
  :ايست كه براي دوستي نوشتيم نامه
  

  تعالي شأنه باسمه
  

 سـلام االله  ىغر بن سليمان خـَضَر اص:  برادر اكبرم  رىجليس حضَ  انيس سفَري و  
  . الصالحين االلهي عبادلع ينا وليكم و علتعالي ع

ر نچنان كه د   آ خير التماس دعا داشتي     بي  خبر    بي   از اين    صَبَّحَكم اللّهُ بالخير  صباحي كه 
شـايد؟ از  يي را راهنمـا  از ديوانه چـه آيـد تـا    .زار دلم تخم محبتت را كاشتي     شوره
  چه شكفتگي و شادي ساخته شود؟ و از پژمان اميد آبادي رود؟ چه ويرانه
 كـه   آنجاگنج نيست و در       گنج در ويرانه است ولي هر ويرانه را        اند  چه گفته  اگر
  .رنج نيست  بي است يافتنش  گنج

  نعمت بيداري يافتي كه ندانم روي از چه تافتي كـه در بهـار عمـر بـه                  هللالحمد
  : آري!مناي دوست شتافتي؟

يشگاه  پ با تضرّع و ادب در    . ي در راه ديدار شد    شديقربان حقيقتت كه تا بيدار      
  :كه دوست معروض دار

  رگهان اي طبيب خسته دلان مرهم د           تيري زدي و زخم دل آسوده شد از آن
انک  رحمةً نکد بعد اِذ هديتنا وهب لنا من ل       قلوبنا زغلاتنا  برC: و با التماس بخواه كه    

Bانت الوهاب
٢.  

 مثنوي نان و حلوا شيخ بهائي. 1                                                 

  9/آل عمران .2

  نثار دوسـت جـان    در جواني كن  
  

ــين ذلــکرو     بخــوان  راعــوان ب
  

 ران جاني مكـن   گشتي  گچون   رپي
  

ــفند پيرگ   ــن قوسـ ــاني مكـ  ١ربـ
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  الجـوائز جـائزه    يلـة لاين فيض عظيم را از انفاس قدسي شـهراللّه المبـارك در             
  .ربابِ النعيمِ نعيمهم لا اً هنيئ.اي گرفته

  حـق را لبيـك     ىمار بيدار پيش از آن كه دست از جـان بـشويد و منـاد              يباري ب 
 از اين بنده شرمنده   . ديگويد و درمان جو    بگويد، طبيب طلبد و درد خويش را بدو       

 به دنبال سـراب ر طلب آب دن تشنه كه آي، بسان تطبيب خواستي و راه چاره جس  
 ـبٍ  کـسرا C شتافت تا چون رسيد جز حرمان چيزي نديد و نيافت            يحـسبه  ةٍبقيع

Bجاءه لم يجده شيئاً  إذاین ماءً حتآالظم
٣.  

 كوي وفا بـا هـر     ك  شود، و اين پي    ميسروپا ن  بي  برادرم نعمت بيداري روزي هر      
 زبـاني بـه     شود، و هـر    ميمشامي اين نسيم صبا را بويا ن       گردد، و هر   يشنا نم آدلي  
وارا گ ـ مي تلخ وش اسـت، بـا هركـامي سـازگار و            يبيدار. گردد ويا نمي گآن   ذكر

شيده چ ـن را نوشيده اسـت بلكـه انـدكي از آن            آالخبائث است هركه     أم نيست چه 
وشـيده اسـت و دسـت       پمشتهيات نفساني حتيّ از حور و غلمـان چـشم            است از 

                                                 :آري كشيده است،
 لخ وش كه صوفي أم الخبـائثش خوانـد        ت نآ

  

  ٤لعذاري ا لةـــقب من ليــواح اــلن يـاشه
  

ثم  نـا االله بإنّ الـذين قـالوا ر  C :كه B٥تواستقِم کما أمرC: مدي گويمت آكه   حالا

  .B٦...يهم الملائکةلاستقاموا تتترّل ع
الليـل   ومنC: قام محموديچه خواهي كه نداري و براي تو نيست؟ اگر طالب م   

B محموداً اً أن يبعثک ربک مقام    ید به نافلة لک عس    جفته
 :شـهودي  ر عاشق مواقف  گا .٧

                                                 
 40/نور. 3

 ديوان حافظ. 4

 16/شوري. 5

 31/فصلت .6

 80/سراءإ. 7



 
 نامه ها بر نامه ها

C     ک أنه علاً شـهيد   کل شئٍ  یأو لم يکف بربBخـواهي   ر دسـتورالعمل خـوراك    گ ـا .٨
احتياج بـه    ايم دانيم كه چه كاره    مي ،ير معلَّميم غالحمدللّه همه ما در سرسفره عالِم       

عابـدان نـيم     حكيمان دير دير خورنـد، و     «: شيخ أجلّ سعدي گويد   .  نداريم دستور
ا    سير، و زاهدان تا سد رمق، و جوانان تا طبق برگيرند، و پيران تـا عـرق            كننـد، امـ

  .»لندران چندان كه در معده جاي نفس نماند و بر سفره روزي كسق
  کلوا وC : فرمايـد  وجلّكدامين صنفي؟ خداي عزّ    ين تا از  بجوانا خدا پيرت كناد ب    

Bلاتسرفوا انه لايحب المسرفين ربوا وشا و
٩.  

ــادC رقــان از فخــر ســوره مباركــه آ ــرحمن وعب ــا پايــان آن را بخــوان و Bال    ت
B أمراً بعد ذلکيحدثلعلّ اللّه Cردان، گخود  العين نصب

١٠.  
 مواظب مراقبت باش و مراقـب حـضور       . كن و پيمان را تسديد     ا تشديد ركتمان  

ور  اتقين فى جن  المت انCّ: كريمهل  ت تا عبداالله شوي و عنداالله شوي و مشمو        و عباد 

  .  رديگ B١١رفى مقعد صدق عند مليکٍ مقتد
فـرّ   :مرا اندرزي كن، آن جناب گفـت      :  گفت ي اويس قرن  ،مردي به آفتاب يمني   

: فرمـود  بـه مـردم   7يوح نب نكه    اقتباس كرد  كتاب االله  م كامل را از   لا اين ك  .إلي اللّه 
Cوااللّه ی ال فَفر B

. رفـت  گ موخت و دهن از فرقان بايـد      آن بايد   آري سخن از قر   آ.١٢
دشـمن    نَفَس از نَفْس ايمن مباش كه دشمني سخت رهزن و رهزنـي سـخت              كي

رت شه  از ت و شهو از. كمين است و اقتضاي طبيعتش اين است       همواره در . است
  :كه بپرهيز و از معاشر ناجنس بخصوص از نفس بگريز

                                                 
 54/ فصلت. 8

  32/أعراف. 9

 2/طلاق .10

 56/قمر .11

 51/ذاريات. 12
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 ايـن اسـت    فروشمي  يرپ موعظه ستنخ 
  

 دـكني احتراز نسـاجــن اشرـمع از هـك
  

 بـا . ران را ساتر بـاش  گدائماً طاهر باش و به حال خويش ناظر باش و عيوب دي           
. همـه بـاش    بـي   يعنـي بـا همـه بـاش و          . همه مهربان باش و از همه گريزان بـاش        

كـه    حـشمت دار، تـو     اي زاده نكـه سـليما    تـو . باش در هر لباس باش     خداشناس
  .وحشت دار اي زاده حسنصديق 

  تـا ببـين   اسـت     6 اعنـي حقيقـت محمديـه      -قرآن صـورت كتبيـه انـسان كامـل        
 ـ   مأد نَآالقـر  اذ ه نّا :فرمود  6االله  رسول.  چه اندازه بدان قرب داري      بنگـر   ١٣هبـة اللّ

  . استده حچبه تا ات از اين مأد هبهر
درجـات  : كرد كه دش محمد بن حنفيه اندرز همي  به فرزن  7 االله اعظم امام اول    يلو

بخـوان و بـالا       عدد آيات قرآن است و در رستاخيز به قاري قرآن گويند            به بهشت
  .بهشت به رتبت وي نيست برو، و بعد از نبيين و صديقين كسي در

 ن فإذا كانَ يوم القيامـة يقـال لقـارئ         آواعلم أن درجات الجنة علي عدد آياتِ القر       
 ايـن .١٤ة بعد النبيين والصديقين ارفـع درجـة منـه         نرأ وارق فلايكون في الج    قالقرآن ا 
كـه   كوتاه و بلند اسـت، خـداي متعـالي دانـد            چون آن كلام نبي بسيار     يبيان وص 
  .نها چند است آارزش

 از دريـا  . مرد جستجوي باش نه گفتگـوي     . از امل چشم پوش و در عمل كوش       
 سـبكبار بـاش نـه     . ل طعام دست بدار   م چون فضو  لااز فضول ك  . يبخواه نه از جو   

 در خروش اسـت، كـم        سبوح خروس در سحر به ذكر قدوس     . سبكسر و سبكسار  
 دوسـت لقـاي     يمدي بدان كـه بهتـرين عطـا       آخروس مباش، چون به خروش       از

  :مترصد باش كه اوست،
  باب وجوب تعلم القرآن و التعليم،168ص ،6ج  ،عةالشي وسائل. 1                                                 

 ، ط رحلي65، ص 14وافي، ج. 2



 
 نامه ها بر نامه ها

  جذبـه شـاهي    كردد از ي  گدايي  گ
  

 ١٥كوهي به كاهي    لحظه دهد  كبه ي  
  

را  عقل حال مساعد شد، و    مجال شد و   اگر. شد اله تحرير اين چند جمله بالعج   
  آمـد  قكرد، و تقـدير قـضاء مواف ـ       ه تدبير بود، و رأي منير پير عشق امضاء        گادر آن 
 ولي برادرم تو را حال است و مرا مقال، اين         . ميينببتوان كلماتي بر آن افزود، تا        مي

يـن صـدا، قـصه ايـن        آن كوه است و ا      تو را سوز است و مرا ساز       ؟ن كجا آكجا و   
  .است و آن دراز كوتاه
 كه كلاغي رهبر شد و چلاقي دستگير، جغـدي سـخنور           كشيد ين كار به كجا   بب

  .١٦خفتّه باللّه من سبات العقل و ، نعوذاي دلير شد و پشه
  

  یالهدبع  من اتیوالسلام عل
  زاده آملي  حسن حسن- قم

  ش.    ه9/1348/ 28=  ق.    ه1 389 شوال 9جمعه 
  
  
  
  

 گلشن راز. 1                                                 

  346البلاغه، ص  نهج. 16
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  :پاسخ نامه يكي از دوستان است
  

  بسم اللّه كلمة المعتصمين
  

 ـ    و وعلينـا    زِّعلأَخ ا لأسلام اللّه السلام المؤمن علي ا      جعلـه   ،فينَصطَعلـي عبـاده الم
  .لاء والرضاوايانا من اهل الوِ

  : اظهار شد، جوابش اين كهكتحسيني كه در صدر مرقومه مبار
  ١٧خجل از پاي زشت خويش او  تحسين كنند و      س را با همه نقشي كه هست خلقطاوو

 :بدان اشارت رفت، و تفقّدي كه شد جزايش ايـن كـه            لطفي كه در اثناي مقالت    
Cلاً    نا لا نإمع نسأح نم رأج ضيعB

 ، تقـديم  دو بدانچه كه در ذيل نامه نگاشـته آم ـ        .١٨
  :دارد كه يم

  دق هجراننـــن مستحـــنيقبازان چــعش       له ازيارچنين لاف خلافگو لاف عشق
 از بينوايي چون بنـده چـه سـاخته اسـت؟ فقـط سـكوت             «: آن كه مرقوم داشت   

  امـام سيدالـشهداء     نـوا اسـت؟ تعبيـر      بـي   ن كـه خـدا دارد چـرا         آ: گويم. »سكوت
 : عرفه چه قدر شيرين و دلنشين و شـيوا اسـت كـه             يدر دعا 8امام علي  بن حسين

  لذي فَقَد من وجدك؟ك، وما ادقَماذا وجد منْ فَ
  وستم پيا تو بهبا ت من كه نشدم محروم      آن كس كه تو را دارد جانا ز چه محروم است

ي   تـا هيـولا    اولنوا است كسي كه تمام مقامات كارخانه هستي از عقـل             بي  چرا  
Bکل يوم هو فى شأن    C  به مشيت  يلاُو

 د، و به خواسته او    نپيوسته به مرادش دركار   ١٩ 

                                                 
  سعدي. 17
  31/كهف. 18
 30/رحمن. 19



 
 نامه ها بر نامه ها

  : بلكه؟رفرمانبردا
 ردش اسير هوش ماست    گ چرخ در 

  

 باده در جوشش اسير جوش ماست       
  

 ما هست شد نـي مـا ازو        چرخ از 
  

 ٢٠ازو ما مست شد نـي مـا       باده از   
  

  :ما شيوه پسنديده سكوت حق است كها
ــق   ــرار ح ــه را اس ــدآهرك  موختن

  

ــد    ــانش دوختن ــد و ده  ٢١مهركردن
  

 وش دل گ ـهركـه   .  شـد  هركه چشم سر بست بينـا     . گويا شد  هركه خاموش شد  
 ر است وهركه را مراقبت است سر    . هركه را حضور است نور است     . شود دانا شد  گ

  .شت اوگي در انوزبختي در مشت اوست و نگين پيرك چه اين كه كليد ني
مـشتاقانه   نور ديدگان دست مباركتـان را     «: از ادبش عجب است كه نوشته است      

شـان   ديده لشان را طور سينا كناد و      به دوستان سعيدم كه خداي تعالي د       »بوسند مي
  :دارد كه ميرا به ديدارش بينا، معروض 

 دســت بوســي از مــرا معــذوردار
  

 يكه من دسـتي نـدارم تـو ببوس ـ          
  

 مِـن بـاب مطايبـه     . »نيست بحمداالله بد  يديفرما  بنده استفسار  لازحا«: گفته است 
 بـد : شودكه يكي از ديگري پرسـيد حـال فلانـي چطـور اسـت؟ گفـت                ميعرض  
نيـست   شور بد نيست را ببرد، يا خوب است يا بـد اسـت، بـد               مرده: فت گ .نيست

  كدام است؟
ولْ حالنَـا    حواللأ ا و لوُبِقُب الْ لِّمقَ يا ، ستا خوب مقالش مانندا  آق ل كه حا  الله الحمد  حـ

  .اهل نوا باشد رگبخصوص ا ، نيست آنكه حالش خوب است بينوا .الححسنِ الْ أيإل

  .ناهگناه است، چه رسد به خود گب بنده رّعبادت و تق: ست كهآورده ا
  

                                                 
 مثنوي مولوي. 20

 مثنوي مولوي. 21
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  :ويمش آريگ
 نــاه توبــه كننــد   گزاهــدان از

  

 ٢٢فارغعارفـــان از عبـــادت اســـت  
  

آقا عوض شد كـه پـا در كفـش اصـحاب             خود   داننمهم  آقا  ار  تفگه  كللّه   الحمد
Bذلک فضل اللّه يؤتيه من يشاءCرّبين، قكلاه م ر ديمين كرد، و سر

٢٣.  
 شرح آلامي است كه هنوز شـناخته نـشده        «: كوره دل بركشيد كه     آتشين از  هيآ

كـه خـداي شـافي بـراي هـر درد        داند ميآقا  . »گردد يموجب عدم وصول فيض م    
Bورالصد یفشفاءٌ لما   C قرآن مجيد را  . آفريد درمان

خويش را به قـرآن     . معرّفي كرد  ٢٤
  .ها است ي بيمارك حق و شفايلاكه معيار صدق و ميزان عدل و م كند عرضه
 عيـسوي  ون دم چ ـ نو نـسيم آ    ، سحر وقت مسافرت رهـروان اسـت       كه اند  گفته

  . بيمارانلاجع
 سحر رسيده  وقت سفر رسيده يعني   

  

 بيدار باش بيدار قـم أيهـا المزّمـل       
  

 شـود مگـر بـه دريـا        ميآب كه يكجا بماند بدبو      . در مسافرت فوائد بسيار است    
  .برسد تا دريا شود و بو نگيرد

 ند بيني جور  چچو ماكيان به درخانه     
  ج

 ٢٥چرا سفر نكني چون كبوتر طيـار      
  

 هنوز توفيق شرفيابي حـضور مبـارك حـضرت آقـاي          : چون نالي ناله داشت كه    
  :فلاني دست نداد،گويم منال كه

  آهسته آهسته ولي مشكل شود حلّ گفتا كه       يادم از رفت نخواهد استادم ز دارم سخن
،  نـشينند  مي  اربعين به زندان   كي يش است رندان خدا   پقعده در   حال كه ماه ذوال   

 ةليلثلاثين   یواعدنا موس  وC. الحجه اربعين كليمي دارنـد     ن تا دهم ذي   آيعني از اول    
                                                 

  سعدي. 22
 55/مائده .23

 58/يونس. 24

 سعدي. 25



 
 نامه ها بر نامه ها

ه اربعين وأتممناها بعشرفتمةليل ميقات ربBخواجه حافظ گويد.٢٦ :  
     ســـحرگه رهـــروي در ســـرزميني

 همي گفـت ايـن معمـي بـا قرينـي          
  

 صاف شراب آنگه شود   صوفي ه اي ك
  

 كــه در شيـــشه بمانــد اربعينـــي  
  

  : نظامي گفته استيو پيش از و
 تـر از جـان كنـي    كجثّه خود پـا   

  

 چون كه چهل روز به زنـدان كنـي           
  

 مرد به زندان شـرف آرد بدسـت       
  

 ستش ـن يوسف ازين روي به زندان      
  

 شرو به پـس پـرده و بيـدار بـا          
  

ــاش     ــرار بـ ــرده اسـ ــوتي پـ  خلـ
  

 ه خـلاف آمـد عـادت بـود        هرچ
  

ــه   ــود  قافلـ ــعادت بـ ــالار سـ  سـ
  

   :فته استگو اين بنده 
  اربعين به زندان بنشين تا بيابي      كي

  

 دوا را  هم و درد هم خيركثيرحكمت 
  

 جام جهان نمارا   گرن  و گبزداي زن 
  

تا برتو عرضـه دارد اسـرار ماسـوا          
  ٢٧را

  

پيدا  دنيا نيست، و  ردد جز تعَب حب     گ ميلمي كه موجب عدم وصول به فيض        ا
 تـابي و   بي  كثرت سوز و     است كه صديق ما آن جمله را از تواضع و هضم نفس و            

  :التهاب به خود نسبت داده است، وگرنه
ــست  آن كــس ــوي آشنائي ــه زك  ك

  ج

ــد ــا  دان ــاع م ــه مت ــست ك  كجائي
  

 مناسب است كه براي حسن ختام اين رقعه كـه صـدور تقريـر و تحريـر آن در         
روايتي   كه به  ش.     ه 14/10/1348 مطابق   ق.     ه 1389المكرمّ   وال ش 25ليله يكشنبه   

حقّه  حق ناطق، كشّاف حقائق، رئيس مذهب فرقه      ه  مصادف با شب شهادت امام ب     

                                                 
 143/اعراف. 26

   غزل زار،17 ص ،ديوان نگارنده 27.
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كـه    اللـّه اعظـم    ولـي  است تقدير شـد، سـخني از آن       7اماميه ابوعبداللّه جعفرصادق  
: نقـل كنـيم   سـت    كبـري آورده ا    قـات ق در طب  .     ه 973عبدالوهاب شعراني متـوفي   

  ٢٨.منْ خَدمكِي بِوأتع ،ىمنخدمي منْ خَدأي الدنيا أن لأوحي االله إ: ليقو7كان
  

  

  مليآزاده  حسن حسن  -   قم 
  ش.   ه 14/10/1348     

  
  
  

                                                 
  183، ص 2الغمه، ج كشف. 28



 
 نامه ها بر نامه ها

  
مِ اللّهِ الربِسمنِ الريمِحح  

  
Bعم الْوکيل ونِ حسبنا االلهُ C :از قرآن كريم  

و  ن و از بـيم    براي محفوظ بودن از بدا    ٢٩
  .نانآبدي 

Bلا اِله اِلاّ اَنت سبحانک اِنى کُنت مِن الظّالِمين      C: از قرآن كريم  
 ، بـراي رهـايي از  ٣٠

  .اندوه
B اللّهِ اِنّ االلهَ بصير بِالْعِباد     یاَمرى اِلَ ض  اُفَوCِّ: از قرآن كريم  

از  براي در امـان بـودن     ٣١
  .شمناند فريب بيگانگان و ايمني از مكر و حيلت

B لاقوةَ اِلاّ بِااللهِ   هماشاءَاللCّ: از قرآن كريم  
آسـوده   اني خوش داشتن و   گبراي زند ٣٢ 

  .زيستن و درگشايش بسر بردن
بحانَ االلهِ العْظـيمِ و    :6از رسول اكـرم    دِ  سـ ولَ ولا  لا  وهِبحِمـ  ـ حـ   العْلـِي اِلاّ بِـااللهِ  ةَوقُ

چون خوره    بودن از بيماريهاي بد    نبراي مصو بعد از هر نماز صبح ده بار        ٣٣العْظيم
  .و پيسي و ديوانگي و مانند آنها

 ـاَ و  مِنْ رحمتـِك   ي مِنْ فضَلِْك وانْشُرْ علَ    ياَللّهم اهدِني مِنْ عنِْدكِ واَفِض علَ     و زِلْ نْ
  نائـل   بار براي يافتن مقام قرب بـه حـق كـه           كي بعد از هر نماز     مِنْ برَكاتِك  يعلَ

  .شدن به مقامات معنوي است
مـردم پليـد     ي بد ها  كه براي محفوظ بودن از انديشه      7 دعاي حجاب امام صادق   

                                                 
  174 /عمران أل. 29
 88 /انبياء. 30

 45 /غافر. 31

 40/كهف. 32

 تهذيب. 33
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  :ري سخت استوار استگسن
حمِ اللّهِ الرمبِسحيمنِ الر  

نـا  علْوج اًرو مستُاًرَةِ حِجابخونَ بِالآِؤمنُِينَ لا يذلََّرْآنَ جعلنْا بينَك وبينَ ا    قُت الْ رَأقََوإذا  
فْ  ةًنّكِوبِهمِ اَ قلُُ يلعوه وفي هقَ انْ ي  و ِإذا ذَك  اًرقْآذانِهمرْ وت بفي ا   ر رْقُلْك آنِ و و  ـ الَّـ  يعل

 ـ طـي تعُ و  وتَرْزقُ حيي وتُميت تُهِ  بِك بِالْاسِمِ الَّذي    لُ اِنّي اسَئَ  اَللّهم اًاَدبارِهمِ نفور   عوتمَنَ
 ـ  مِ اَللّهم منْ اَرادنا بسوءٍ مِنْ جميعِ خلَْقِك فَاَع        امِركْوالإِجلالِ  يا ذاَ الْ    ـه   عنّا عينَ اصوم م

يديهِ ومـِنْ     مِنْ بينِ  هذْ وخُ هكَيد  واصرِف عنّا  ا يده لْ عنّ لُعنّا سمعه واشغَْلْ عنّا قلَبْه واغْ     
  .امِركْلْجلاالِ والإِا وعنْ شمِالِهِ ومِنْ تحَتِهِ ومِنْ فَوقِهِ يا ذاَخلَفِْهِ وعنْ يمينِهِ

  هو                                         

ــرِ ــه س ــر اللّ  رســمي اســم و ه
  

ــه مه   ـــاللّـ ــر ارــ ــسمي هـ  طلـ
  

ــاللّـــه  ــالسـ  كرور و روح سـ
  

 ــ   ــاي در مهالـ ــامي و حمـ   كحـ

  

ــل  ــلّ كامــ ــه وراي كــ  اللّــ
  

ــ   ــسلة همــ ــلسرسلــ  ه مراحــ
  

 ئــــكلامحمــــود مــــسلّم م
  

ــار   ــاع در امــ ــك مطــ  ممالــ
  

 كمسلو وك  سلو هم  و كهم سال 
  

ــ   ــكاو مالـ ــواه مملـ  وك و ماسـ
  

 ـدل آ هر حكـم كـه داد هـر       اهگ
  

ــه    ــم اللّـ ــم اسـ ــرلوحة حكـ  سـ
  

 اسمي كـه در او دواي هـر درد        
  

ــرد     ــه و م ــه رواي مرئ ــمي ك  اس
  

 اســمي كــه مــراد آدم آمــد   
  

ــد     ــالم آم ــرود ع ــه س ــمي ك  اس
  

ــو ــر اگادس ــودگ  ر در او دل آس
  

ــود    ــود دارد و س ــه س ــودا هم  س
  

ــم      مـــر همـــدم كردگـــار عـــالم  كــي هــول و هــراس دارد و ه
  

 ر اوطهـــــدل در حـــــرم م
  

 او رهـــم معطّـــ  و رددگـــگـــل   
  



 
 نامه ها بر نامه ها

ــه ولا ــر دل ك ــل دارده  ي وص
  

ــواي اصـــل دارد     ــواره هـ  همـ
  

ــور دارد  ــواي ط ــه ه  موســي ك
  

ــي دل    ــك ــور داردس ــل ح  رِ وص
  

ــرواي  ــوس را اي مــ  آدم هــ
  

 س راگـــ مگ كـــام ســـةدل داد  
  

 ـ در وصل صمد رسد رصـد       رگ
  

ــد رود    ــم احـ ــر  در اسـ  سراسـ
  

ــ در ــال  گ ــراد س ــحر م  كاه س
  

 ك مــــساليلــــدادار دهــــد ع  
  

ــوح دل آملـــ ـ ــ آيلــ  اهگــ
  

 ٣٤ اللّــــهكملائــــ ورصــــدارد   
  

 الـسلام همـواره     االله يل اِ كولكه در راه س     سرا مر سرور مكرمّم را     و د ردرود دادا 
 ـ وي كامل دارد و در وص     عس الله صـدره    مـد  الح .لئالرسـول رسـم سـا       مكـارم  يل ال

 وكـدام آمد  داعي سائل ككدام ملِ. والمهكه دهد  در لادار هر دم ص   لكه د الله   الحمد
  سراي دلدار  ةدس مطّلع همواره هوس كار و هر دم در          ك سال ؟ همدم مملوك  كمال

 آمال همه كردگار دو عـالم آمـد         هر امر و مصدر    لاككار و م   كه اساس هر   سرآرد
را اسم او سرود و رسم او سرور و حكـم محكـم او مـسلّم و مطـاع كـه                      كه همه 

  .او رواي همه آمد ر حكمگحاكم داد
  همدرد و محرم اسرارم دلي كه دلـدار دارد همـه دارد و آدم كامگـار                ياي گرام 

ال دارد، همهمه و او را دو احوال دارد و هركه هـواي وصـال دارد در سـحرها ح ـ             
ارِ گ ـكرد هر آرد و دل مملو مِهـر      مر دارد كه سر روي      گ در سحر حال د    كسال آري

كامروا گردد كه در سحر دردها دوا گردد كه سحر           راهرو در سحر  . دارد ماه و مهر  
 دل را اطلس آسا ساده و همـوار دار        . ردآ آورد كوي ولا     هآواره را ر  ة   دل داد  كسال
  .گردد اس ارواحعكّ ملائكه و كرسي سالم دل كه دآوريگر در او را  ارواح عكوس كه

راهرو  ي و اكرم اوراد مر    لكه اع  داردي  الهاد  االله ك الي لّام و س  لاماء اع ل ع ملاك در

                                                 
  حرم مطهر186 ص ،شعر ديوان نگارنده. 34
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 ـ صاللهم   طَّرو درود مروح و مع    اللّه   لاا اله لاو مطهر    كلمه طاهِر  را دٍ  يلِّ عل  و  محمـ
 يكه آدمي را رسوم عموم عـوام وگـاه         آگاه دار اگر اهل دلي دل را      . آمد لِ محمدٍ آ

  .لاد و اموال و دگر امور وي دام و سد راه گرددوهمسر و ا هم
گـردد؟    كـي دركـام هركـسي گـوارا        مدآطعام روحي كه مطعم و مأكل ارواح        

  . همه امور دور محور عدل و وسط گرددركامل همواره د آدم
  . والسلام؛هداك اللّه اِلي السداد

  

  

  آملي: عالي اركاگوي سردع
  ش.   ه27/1/1349      

  
  
  
  
  
  
  



 
 نامه ها بر نامه ها

  :ايم ايست كه به خواسته دوستي برايش نوشته نامه
  

  بسم اللّه الرحمن الرحيم
  

 كيست با خفته است يا با بيدار؟ اگر با         در حيرتم كه چه نويسم؟ روي سخنم با       
دركـار خـود    و اگر با بيـدار اسـت بيـدار          . خفته است خفته را خفته كي كند بيدار       

  .است بيدار
 كه خود نامه سـياه و از دسـت خويـشتن در فريـاد              ه نويسد چوانگهي نويسنده   

  . است
 مدآچو شب و روز بر     جواني و ييرپ

  

ــب ــا ش ــد م ــدارآروز  و ش ــد و بي  م

ــشت   ٣٥مينگـــــــــــــــــــــ
  

  .كه كشتيم ها كه رشتيم و بد جنس تخم ها نوع پشم بد
 خورد ازين خار كه كشتيم     نتوان  خرما

  

  ج

 ٣٦ميرشت  نتوان بافت ازين پشم كهديبا
  

  

 .ه اگر از پس امروز بود فردايـي       آچرم،   ميخبرم آسوده    بي  كشتزار خود    چون از 
  :وليكن به قول شيخ اجل سعدي

ــادانك كــه كــود گــاه باشــد  ن
  

ــ بــه غلــط بــر    تيــريد هــدف زن
  

  . تحريرگردد شايد كه دلپذير افتداند ند تقرير شود، و نكاتيچاي  كلمه
 بدلي روزي به رحمت   صاح مگر

  

ــائي    ــشان دع ــد در حــق دروي  كن
  

  اوصـياء   رب است كه از سيد انبيـاء و هـم از سـيد             تمعرفت نفس طريق معرف   

                                                 
  سعدي.35

  سعدي. 36
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 ـ   من عرف نفس  : ثور است أ م مѧا صلوات االله عليه    خويـشتن   هـركس در   ٣٧هه فقد عرف رب
ول، ق ـحيرالع م كه اين شـخص    بينديشد و در خلقت خود تفكر و تأمل كند دريابد         

  بيند يبه حقيقت   سلسله موجودات را محتاج    عبلكه خود و جمي   . اجب بالغير است  و
ن و چـو   .همه ربـط محـض بـه اوينـد         او جز كه طرف و سرسلسله همه است، و      

. بينـد  مام اشـياء را مرائـي جمـال حـق    تمعلول هر چه دارد پرتوي از علّت است،     
و   مـادي  يـت نـه مع  ت با معلول معيت دارد،      لّوچون معلول به علتش قائم است ع      

چون  و. علّت به ماسواها است    ى كه اضافه إشراق   ىاقتران صوري، بلكه معيت قيوم    
 در سلسله موجودات اول علّت است و با همـه و در همـه اول اوسـت پـس اول                   

  .شود سپس معلول ميعلّت ديده 
 ضـيا ديـد    دلي كز معرفت نـور و     

  

به هر چيـزي كـه ديـد اول خـدا             
ــد  ٣٨ديـــــــــــــــــــــ

  

  :ه در ابياتي گفته استاين بند
ــارم    ــناختم ي ــارم ش ــه ي ــن ب  م

  

 ٣٩يعنـي چـه    ارگ ـن به نقـش و    تو  
  

Bوهو معکم اينما کنتمCكريمه  عقل خبير اين لطيفه را از   
 يابـد، و ازگفتـار   درمي٤٠

ز خوانـد، و بـه سـرّ و رم ـ         مـي  سي يا مو  ك اللازم دأنا ب  حق سبحانه به كليمش كه    
 ـ عند المبدأ الاول علـي الـضرورة   اضراتها ح شياء كلَّ إن الا اشارت ارسطوكه     توالب

بـه   تعبيـر  بيند حقيقت امر فوق    رسد كه مي   مي به جايي    جةفدر جةتا در . برد پي مي 
  .معلول است ت ولّع

                                                 
 20 ج،البلاغه  شرح نهج.37

      گلشن راز شبستري.37
 137 ص، صيد عشق، ديوان نگارنده.38

  5/حديد .39
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 ت و س ـ خيـر مقـدم ا     شجود در هر جا قدم نهاد خير محض و قـدوم          وو چون   
Bزائنه عندنا خ  إلا ان من شئٍ  C كـه    اند  ه حقيقت فائض شد   كهمه خيرات از ي   

 پـس ٤١
كمـال    عاشق آن  ةالوجود است، و عقل بالفطر      واجب  مبدأ ،٤٢لّالك الكمال وكمال  كل

 ـ ٤٣ن بـه الجنـا    بسِ به الرحمن واكتُ   دبِالعقل ما ع   همطلق است ك   كمـال   ت اهـل  و جنّ
  :ام   در ابياتي گفته. همان كمال است كه جنّت لقاء است
 چرا زاهد اندر هواي بهشت اسـت      

  

فــرين آهــشت خبــر از ب بــي چــرا   
ــت  ٤٤اســــــــــــــــــــ

  

  :واري چه نيكو فرموده استزو متأله سب
ــلُّ ــاوكـ ــاك حــ ـ  مـ ــاطقيهنـ   نـ

  

ــالِ   ــق  االلهولجمـــ ــاً عاشـــ   دومـــ
  

 باشد، و    بايد برحذر  نعن مقام است، ناچار از موا     آكه عقل به فطرت طالب       حالا
رهـزن   بـي   اگر رهزني سد راه شد لابد بايد با او بجنگد تا به مقصود رسـد، بلكـه                  

  .د بود و نتواند بودنخواه
   استيكه آثار تجلّ در اين مشهد

   استاوليفتن گسخن دارم ولي نا  

  .تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز.و آن رهزن جز ما ديگري نيست
  .ودحجاب ر بي خوشا كسي كه درين راه 

  :ام   بندي گفتهيعدر ترج
ــ ــارتي دل را زداگزنـ ــا يـ   تـ

  
  
  

ــارت     ــود ب ــريم خ ــد در ح  بده
  

 همتـــا بـــي ه خـــداي علـــيم بـــ
  

ــر    ــست غي ــاجبي ني ــارت ح  زنگ
  

                                                 
  22/حجر. 41
 حديث از اصول كافي .42

 1 جلد،اصول كافي .43

 55 ص، ديوان نگارنده.44
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ــه  ــواهش گون ــ خ ــسانيگ  ون نف
  

ــود    ــرد در دام خـ ــارتگكـ  رفتـ
  

ــودبيني    ــت ز خ ــدا بيني ــد خ  ش
  

ــارت     ــه دين ــداريت ب ــت دين  رف
  

 ـ بر تـو ا    يوا  خـواهي  مـي كـه    رگ
  

ــه خــويش    ــرم داري ب ــگ  ازارتب
  

ــودن  ــدت بـ ــسليم بايـ ــر تـ  سـ
  

 گــر بــزارت كــشند بــر دارت     
  

ــدرين يــ ـ ــا كانـ  دو روزه دنيـ
  

 نرســــاني بــــه خلــــق آزارت  
  

ــو بهـ ـ ــشي شت ــنّم خوي  ت و جه
  ج

 كـه بـود اسـرارت      تا چه خواهـد     
  

ــد  گ ــود ان ــو ب ــسيار ت ــه ب  كرچ
  ج

ــدكت    ــيز ان ــسيارتده م ــد ب  ٤٥ن
  

  :كوش كه ميي و در حضور و مراقبت  آاي بنده خداي به خود

چـه   آدم غافل باشـد، اگـر      مقدار در خواب غفلت است تا بني       بي  ندانم كدام ذره    
مقدار نيست كه ي باي ههيچ ذر:  

ــر ــشكافي ذره را دل هـ ــه بـ  كـ
  

 ٤٧ىميــــان بينــــ فتــــابيش درآ  
  

C    ها الإنسان ما غک الکريم الّذى خلقک فس     يا ايک بربيرعدلک فى أ  فک  وصـورة  ی  

Bشاء رکّبک  ما
٤٨.  

 ـ Cقرآن كريم صورت حقيقيه انسان كامل است و صراط مستقيم كـه               یيهدى إل

Bالرشد
٤٩

Cأقومیيهدى للتى ه B
٥٠.  

                                                 
  233 ص،ديوان نگارنده. 45
  هاتف. 46
 هاتف. 47

 7- 9/ انفطار.48

  3/ جن.49

  در خلوتي ز پيرم كافزوده باد نورش

  

 سرورش در و وجد در شنيدم اينكته خوش
  

 مفتاح مشكلاتـست   دلبر حضور فتاگ
  

  

 ٤٦خرّم دلي كه باشد پيوسته در حضورش      
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ــا ــرده ره ره ــي  اي ازك ــآن  مگ
  

ــزّ  ــستع ــوار  اي از ه ندان ــي خ  آن
  

 نيـست  دل محمـد   بدسـت و   جز
  

 ٥١زينــه اســرار خ عقــد حــلّ و 
  

  :بيدار باش و از تن آسايي بركنار باش كه
 تراه به دوس ـ   تنعم نبرد  پرورد ناز

  

 ٥٢كش باشد لاعاشقي شيوه رندان ب     
  

الإنسان  الرحمن علّم القرآن خلق   Cكه مـشمول     گذار، تو  زبانها بي  كام حيواني را به     

  تـا    ببنـد  چـشم . يويـا شـو    گ خاموش باش تـا   . هستي، اهل بيان باش   Bعلّمه البيان 
  .بالعجائِ ) ظ-تروا (٥٣نَورَوا أبصاركم تَضُّغُ: فرمود6 االله رسول. شوي بينا

  بت از بالا و پستآ ) خ- نخوشد(تا بجوشد         ور بدستآب كم جو تشنگي آَ 
  ،لرم بـه قيـل و قـا       گ، اي سـر   لي همبـازي اطفـا    ا: كـنم  ميبه خويشتن خطاب    

 و شـرف، اي محبـوس در لظـاي          از سـعادت   اسير اصـطبل و علـف، اي دور         اي
حاصلي و بوالهوسي گذشت چـه شـود         بي  محروم از جنّت لقاء، عمر به        هوي، اي 

 .B٥٤یخرة خير وأبقثرون الحيوة الدنيا والآؤبل تC. خودآئي و به بيني چه كسي گر به

C    ون العاجلة وخرةتذرون الآ  کلاّ بل تحبB
 رفت   ندانم چه كسي به در خانه دوست       .٥٥

  !رگشت؟اميد ب و نا
 مـا  بر در يا  بلاص  اخه  بح  بصيك  

  

 ٥٦گر كام تو برنيامد آنگه گله كـن         
  

  فرو ننشاند؟ بش رالتهااق ش عينليقدابرو مد آ بلتهادلش به ا زه كسي سوچ

                                                                                                                    
 10/إسراء. 50

 سنائي .51

  حافظ .52
  269 ص،14 ج،مستدرك. 53
  18و  17/ اعلي.54
 22 و 21/القيامة. 55

  خواجه ابوسعيد ابوالخير. 56
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 ـق  ش ـاي كه عا    بـاد مـت   اي حر نئ
  

 دهــي بــر بــاد مــيزنــدگاني كــه   
  

 ان و در به روي همه باز است دربان ندارد، تعيين وقت لازم نيـست، هـيچ عنـو                
  :رسم نخواهد جز اين كه

 و بس  خرند مي دلي شكسته ما دركوي
  

  

 ديگراست آنسوي از خودفروشي بازار
  

  :ستاته ف گشوكمال اصفهاني چه خ
 ـه  ناختفبرضيا   نيـست  نـع لـت م  نوا ضيف

  

  انداخته خوان داده در صلا و است گشاده در  
  

بـه قـول    . راهرو چه زن و چه مرد، چه آسيه و مريم، چه جنيد و ابراهيم ادهـم               
  :عمان ساماني

ــي  ــدم در راه زنهمتـ ــد قـ  بايـ
  ج

 صاحب آن خواه مـرد و خـواه زن          
  

 غيرتي بايـد بـه مقـصد ره نـورد         
  

  چه زن چه مـرد     خانه پرداز جهان    
  

 شــرط راه آمــد نمــودن قطــع راه
  

 بر سر رهرو چه معجـر چـه كـلاه           
  

 ـ  يمنكبزرگان   فشكپا در   كه  بياوريم    للّه  ا الير  ئساچند در آداب    ي  خنس  شبه و ت
  .آرزو بر جوانان عيب نيست ٥٧هم منهوم فقوبه شبَتَمن به آنان كه 

 ـ ،سـت ا -حمديـه حقيقـت م  أعنـي    -كامـل  نساانيه  بت كت ركه صو قرآن   -1   هب
. اي اقـرأ وارقـه      تقـرّب يافتـه    6اي بـه حقيقـت خـاتم       از آن بهره برده    هي ك اهانداز 

و انّ أصفر البيـوتِ     م  استطعتانّ هذا القرآن مأدبةٌ فتعلَّموا مأدبته ما         : فرمـود  6 االله رسول

  لجوف)ـ          . یاالله تعال کتاب  ن  رمفص أ)خ-لبيت  ه پس اي إخوان صـفاء و خـلانّ وفـاء ب
Bفيها ما تشتهيه الأنفس و تلذّ الأعينC مأدبه اي آييد كه

٥٨.  

 B  الارضیعباد الرحمن الذين يمشون علCآخر سورة فرقان از الرحمن   عباديا -2

                                                 
  174 ص،11ج ،الانوار بحار. 57
  72/زخرف. 58
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  .تا آخر سوره، هر يك دستورالعمل كاملي است
 ـ: مـده اسـت كـه     آالقلـوب ديلمـي       در باب سيزدهم و باب بيستم ارشاد       -3  الق
أ ولـم   أحدث وتوضَّ  ، ومن ىجفان دقَ ولم يتوضّأ فَ   ثَمن أحد : ه تعالي ل اللّ ويق: 6 النبي

يي ركعت ي، ومن صلّ  ىجفانلّ ركعتين فقد    ص  ن ولم يومن أحـدث و     ىجفان قدفني  دع ،
دنياه فقد جفوتـه     دينه و  يسأل من أمر   امجبه في   اُصلّي ركعتين ودعاني فلم      توضأ و 

  .لست برب جافٍ و
 حـال  ل رخيص چنين نتيجه عظيم نفيس است خوشـا        اين عمل سه   كه در  حالا

كـه   اي اين دستور از حق تعالي مطلبي بخواهـد        دت خود بعد از ا    مآن كه از علو ه    
لذت لقاء و شرف حضور بخواهـد،        وت ذكر و   حلا يعنازوال و نفاد نباشد،      آن را 
  :كه حالش اين باشد و زبان

 ما از تو نداريم بـه غيـر از تـو تمنـّا            
  

 محبت نچشيده است    كه ده  سيك  هحلوا ب  
  

4- Cالمسرفين تسرفوا انه لا   کلوا و اشربوا و لا    و يحبB
مميت قلـب    فضول طعام  ٥٩
من جـوع  ؤم ـ أجلّ خصال است، و مفضي به سركشي نفس و طغيان او است، و از     

  .است
 يـد آكز دهانـت بر    نه چندان بخور  

  

 از ضعف جانت برآيد    چندان كه   نه  
  

ي ميت قلب است فضول كـلام نيـز از قلـب قاس ـ   عام مل طو همانطوركه فض -5
 كثرة الكلام   اللّه فإنّ  لاتُكثروا الكلام بغير ذكر   :روايت است كه  6االله  رسولاز  . برخيزد

  .ى القلب القاسالله قسوالقلب، إن أبعد النّاس من ابغير ذكر االله
يوم ه في كل    نفس حاسبي لم نليس منّا م  : فرمود7فس كه امام كاظم   ن محاسبت   -6

  .يهلتاب إ استغفراللّه تعالي منه و ن عمل سيئاًو إاللّه  استزاد إن عمِلَ حسناًف

                                                 
  32/اعراف .59
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 ـ  کل یوکان اللّه عل  C: ي تعـال  قال االله .  اين مطلب عمده است    و مراقبت،   -7  ئش

 فإن لم تكن تراه فهو يرا      ك تراه،  كأنّ االله عبداُ:  أصحابه ضلبع6 يال النب ق و   .B٦٠اًرقيب

  .ك
القلـوب   ارشـاد  ابكت ـ در باب چهل و نهـم        .ي كلّ حال  ي ف ه تعال اللّ دب مع لاا -8

 فلما راعيها عريان يفلي ثيابه    و خرج إلي غنم له   6 أن النبي  يرو: آمده است كه   ديلمي

إنـا  :  فقال ؟ذلك ملِ و:فقال كرعايت في لنا حاجة فلا امض :6النبي فقال. لبسها رآه مقبلاً 
  .خلوته في منه ييلايستح و اللّه مع لايتأدب نستخدم منلا بيت أهل
  .با خلق باش و نباش.  سلامت در عزلت است.العزلة -9
 اي ز ميان حاضـر و غائـب شـنيده        گهر

  

 ديگـر   يدلـم جـا    و جمـع  ميـان  در من
 ٦١اســــــــــــــــــــــــــت 

  

10- د،التهج Cک مقاماً          نومد به نافلة لک عسى أن يبعثک ربوقل  داًمحمو  الليل فتهج 

Bلدنک سلطاناً نصيراً رج صدق واجعل لى منرب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخ
٦٢.  

 جنوم ويتفکرون ی  لالذين يذکرون االله قياماً وقعوداً وع     C : اللّه تعالي  لقا ر،التفكّ -11

  .B٦٣رالنا عذاب فقنا  سبحانکلاًهذا باط خلقت ما ربنا والأرض السموات خلق فى

 واذکـر ربـک فـى     C :نهقوله سبحا . ذكر اللّه تعالي في كلّ حالٍ قلباً ولساناً        -12

إن  لاتکن من الغـافلين     والآصال و  دون الجهر من القول بالغدو     خفية و  نفسک تضرعاً و  
Bله يسجدون يسبحونه و الذين عند ربک لايستکبرون عن عبادته و

٦٤.  

                                                 
  53/احزاب. 60
 سعدي .61

 81 و 80/إسراء. 62

 192/آل عمران .63

  207 و 206/اعراف .64



 
 نامه ها بر نامه ها

 مقـرّر   6  رياضت در طريق علم و عمل بر نهجي كه در شـريعت محمديـه              -13
معارج به منزلت  به اوج كمال و عروج به   است و بس، كه علم و عمل براي طيران          

  .دو بالند
  . اقتصاد يعني ميانه روي در مطلق امور حتيّ در عبادت-14
  . با خلقتتعظيم امرخالق، و شفق: ه استملكلب در دو  مط-15

 ن كه خواهد تعظيم امر خـالق      آفرزانه  
  

 شورش و رّر كه باز دارد از خلق ش      گدي
  

 تا چـه قبـول افتـد و       . ته چون نيم كردار نيست    گف گفتار بسيار است ولي دوصد    
  .چه در نظر آيد

  
  

  ی من اتبع الهدیوالسلام عل
  زاده آملي  حسن حسن-قم 

  ش.  ه 21/3/1349      
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  :ايم پاسخ نامه دوستي است كه بدو ارسال داشته
  

بسم اللّه الرمحيحمن الر  
  

  .وله الحمد، والسلام علينا وعلي عباده الصالحين

 دوسـت دارد سـخني از دهـان    . خواهـد  مـي اي دسـتور     هاي از شوخديد  هشوريد
 نست اگر امتثال نـشود    آبيم  . كرد يآنچه خود داشت زبيگانه تمنّا م     . زباني بشنود  يب

  .ل گيردلاخاطر عاطرش م
است، و   :آل او  خاتم و  كريم و سنّت رسول    نآفقط قر  و  فقط ،دستورالعمل انسان 

الـب  قبـه     بود همان حقايق است كـه      يفتار گ ار ما ر  گا. جز آن هوا و هوس است     
  .الفاظ دگر به فراخور فهم و بينش ما درآمد

يـاد    بـه  65»پردمه بهرستاق «ش است كه در     .     ه 30/4/1349اكنون شب پنجشنبه    
  قلم رخساره كاغذ را سياه     ك سو مركّب از نو    كبه ي . تو سرگرم تسويد اين اوراقم    

 حريرتشويد كه چه     ميه اين روسياه را      ديدگانم چهر  ككند، و از سوي دگر اش      يم
ــد ــرد     . كن ــري را بگي ــت ديگ ــا دس ــت ت ــدمي برداش ــه ق ــود چ ــصر . خ در ع

  :ام    در قم گفتهش.  ه 31/3/1349يكشنبه
  

 خر حسنا ز خود نكـردي سـفري       آ
  

 ـي  كـرد خر به حريم دل ن    آ    ذريگ
  

 خر ز درخت خود نبردي ثمـري      آ
  

ــواه خ    ــه در اف ــن ك ــق لاجــز اي ي
ــمري  ٦٦ســـــــــــــــــــ
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  :فتمگو باز
 ـديدي حسنا ز خـويش        اه نئـي  آگ

  

 ديدي حسنا حريف ايـن راه نئـي          
  

 اه نئـي  گدي حـسنا مـرد سـحر      يد
  

 ـبول در قورنه ز چه رو         ٦٧اه نئـي  گ
  

 30/3/1349 در شب شـنبه   : لرالعمومه به قول شما دست    ل اين هم چند ك    اللّه بسم
  :فتمگدر قم 

 حضور و ادب اسـت     راهرو   رمايةس
  

 ستر طلب ا  گاه يكي همت و دي    گنآ
  

 ناچار بود رهرو ازيـن چـار اصـول        
  

رســيدن عجــب  مــراد دل  ورنــه بــه
ــت  ٦٨اســـــــــــــــــــــ

  

  :قم گفتم  در1/4/1349صبح دوشنبه  هم در و
 هركس كه هواي كـوي دلبـر دارد       

  

 از سر بنهـد هرآنچـه در سـر دارد           
  

ــه هــزار چ ــه ب ــورن ــشيندلّ  ه ار بن
  

 ٦٩كه نفس كافر دارد    سودش ندهد   
  

كـردار   ، و كناپا گفتار به و پاكي ازگناه و دوري از      برادرم قدم اول در سلوك تو     
 م خداي غفور رحيم نيكو    لادرك. ي ناشايسته و خويهاي نكوهيده است     ها  انديشه و

 كن تـا محبـوب    عي  سB٧٠نيحب المتطهري  ابين و  اللّه يحِب التو   انCّ: تدبركن كه فرمود  
  :از شيخ عارف شبستري يادي شود. ار شويگكرد

ــا ن   ز خــود دورردانــيگموانــع ت
  

ــ   ــورةدرون خانـ ــدت نـ   دل نايـ
  

 موانع چون درين عالم چهار است     
  ج

 هم چهار است    وي كردن از  طهارت  
  

 نخستين پاكي از احداث و انجاس     
  

 دوم از معصيت و ز شـرّ وسـواس          
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 م پاكي ز اخلاق ذميمـه اسـت       سي
  

 آدمي همچون بهيمه است     كه با وي    
  

 غيـر   اسـت از   سـرّ چهارم پـاكي    
  

 ـ  كه ا     ـ  يينجا منتهي م  رددش سـير  گ
  

    ـسر     گ مراحل و قطع منازل جز به        اگر سالكي بدان كه طيامهاي نفي و اثبات مي 
 كـه   گفتنـد  االله اهـل .  يافت نشود  اللّه إلا إله لا كلمه طيبه  نيست، و اين معني جز در     

 مـه ل اذكار و عبادات در ترقي درجات و مقامات معنوي اثر اين ك           عاهيچ نوع از انو   
  :فرمود كه6االله رسولاز اين روي . را نداردطيبه 
 ـها الر لُ حسنةٍ يعم  كلُّ ـ لُج  نُ تالْقيامـةِ إ     وز مـوإلا      لاّ ي ـهادةَ أنْ لا إلـههـا   شفَاِن اللّـه 

 عبسال ونرضلا وا تماواعت الس ضِ و  و  في الْميزان  ضِعتونها لَو    لا  في الْميزان  عتوض لا

كفيهماو اللّلاّانَ لا إلَه إن هجأَر ذلكح مِن .  

 واهي دادن  گ ـ  سنجيده شود جـز    كدر روز رستاخيز هركار ني    : به پارسي اين كه   
 و  هـا   ر در تـرازو رود آسـمان      گ ـن را در تـرازو ننهنـد چـه ا         آ كـه     اللـّه  لالاإله إ   به  

 ـكنايه از اين كه ثواب اين كلمـه را          .  نكنند ي برابر ويفتگانه با    ه يها  زمين  تنهاي
  . او نگرددگچ چيز هم سنينيايد و ه رمانبود و به ش

 ، خوش آن كـه بـا دوسـت        ي محشور  اللّه لاه إ للا إ  اللّه با  در اين اوان كه بحمد    
  :كمال اخلاص ت بلند دار و ازمحبيبا ه. الدوام دارد حشر علي

    دوست دوست دوست بگو دوست بگو
  ه بود اوست اوستـچ رـري هـا نگـت                                        

  :يم را بشنويدها گفته اجازه بفرماييد تا از
 همتي اي جان من سير سماوات را      

  

  را كرامات و كشف مجوي و خدا گوي
  

 ت را احاج ـ قبله تو چه حاجت بري    تا    يار بجزوصل نيست راه رندان حاجت
  

آنگه طلـب   و همت ادب و حضور دار
  

 اوقات را  يكسرهاين چاركن    مر  وقف
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 هوش وشگدر آمده شسرو نداي دوش
  

 بـادي كـوي خرابـات را      آكوش بـه    
  

 عـد ز حـق آورد      ب طاعت عادي تو  
  

 مـد عـادات را    آقرب بود در خلاف     
  

ــه آدوست مناجي كوستكسيمصلّي تيسك ــادات را ك ــرّ عب ــشناختي س  ه ن
  

 دولت فقرت كند مستطيع اي بختيار     
  

 ميقـات را  طلب ميكن و     كعبه وصلش 
  

 مرد طريقت بود ظاهر و باطن يكي      
  

  طامـات را   كنور حقيقـت بـود تـار      
  

 علم حجابست ار زينت خود بينيش     
  

 و خـواه اشـارات را     گ ـخواه جواهر ب  
  

 يتشآهر   تا در دل   كه رآنق رو سوي 
  

ــي در ــي معن ــات راكفهــم كن   مقام
  

 اي توكتاب مبين وي تو امام مبـين       
  

ــالق    ــتي خ ــت كبراس ــات راآآي  ي
  

 اخلاص را  جو سوره  از سر اخلاص  
  

 نفـيش بـري بهـره اثبـات را         زكه   تا
  

زن برسينه و سر بر درسحر همچوحسن
  

 ٧١بو كه خدايت دهد ذوق مناجات را      
  

  

 بـه . بنگر و عبرت بگيـر    . كن برادرم حرف اين و آن را مزن، دم فروبند و تماشا          
 ء امام زمان مهدي موعود    دست توسل به دامن خاتم اوصياء و اوليا       . فكر خود باش  

   دركي ســهمگين و هولنــاهــا درازكــن كــه گردنــه8 الحــسن العــسكري حجــة بــن
ــيش داري و   ــت  آپ ــاروان اس ــوار اميرك ــز  . ن بزرگ ــريط بپرهي ــراط و تف   . از اف
Cالمستقيم اهدنا الصراط B بـه  . از اوبـاش بگريـز  . يـروي نفـس حـذركن   پاز . گـوي

به آنچه كه شفاهاً معروض داشـتم    .  تقديم داشتم عمل كن    پيشاي كه   مضمون نامه 
  .پاسبان حرم دل باش. داشته باش اهتمام و اعتناء

ــال ــود   ره ازكاي س ــردارخخ  ب
  

 كمينـي  هـر  بس رهزنت هست در     
  

 مناجـات محبـين امـام     . جهت كـن تـا از محبـين باشـي         ك  دل را به ياد دلدار ي     
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ن     حمنبسم اللّه الر  : را فراموش مكن  7 العابدين و سيدالساجدين   زين الرحيم الهي مـ
  .. ..منِك بدلاًرام اقَ حلاوةَ محبتك فذذاَ الَّذي 

  :مدم در راه گفتم آ شما درر كه از حضو26/4/1349در
   نيشم بادها شراحت همه رنج و نو    كيشم باد  رگر دگجز مهر توام ا

  72واي تو خويشم بادـر يكسره ماس گ  جز سايه لطف تو مبادا به سرم 
بــاقر  دركــافي از ابــوجعفر امــام محمــد  عليѧѧهى تعѧѧالهان اللѧѧّورضѧѧم كلــينيالاســلا ثقــة
  :ست كهاروايت كرده 7 النبيين  علوم
ــ 6االله رســولئِل س؟ أيــللِ أكثــرهم ذِكــراً: قــالف المــؤمنينَ أكــيس تِ ووم همأشــد  

  .٧٣اً له استعداد
 ؟تر اسـت   زيرك ديگران پرسيدند چه كسي در ميان مؤمنان از      6االله  رسوليعني از   

  .آن شديدتر است ي برايگن كه به ياد مرگ بيشتر، و در آمادآ: در جواب فرمود
  ٧٤.Bشکوراًاً انه کانَ عبدC: را در قرآن ستوده است كه7خداي متعال نوح پيامبر

  نــاطق اف حقــائق امــام بــه حــقكــشّ  ازمــن لايحــضر در ; جنــاب ابــن بابويــه
ن حـضرت    آ فص بن بختري از   روايت كرده است كه ح    8الصادق  جعفر بن محمد  

خوانـد از    مـي را   در هر صبح و مساء ده بار اين دعا         7 نقل كرده است كه نوح نبي     
  :اين رو عبد شكور ناميده شده است

  
 ـف مِن نعمةٍ وعابى يشهِدك اَنَّه ما اصَبح وأمس   اُهم اِنّي   لّال فمَنِـْك  اً يةٍ في دينٍ أودني
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 الحمد لك، لك لا شريك دكحلَرُولك الشكوبها ع 75.ضارَِّال  وبعدي تَرضي حتّي  

 اي من فداي آن كه دلش با زبان يكي        . انباه ز گسعي كن كه اول دل بگويد و آن       
  .است
  
  

  زاده آملي حسن حسن
  ش.   ه30/4/1349 
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  سماءلأاللّه خيرا مبس

Cقال سلاماًالوا سلاق مB )۷۰/هود(  
  

 خوشا آن دل كه دارد قصد كويش      
  

 خوشا آن ديده دارد عشق رويـش        
  

ــد ــا آن بن ــانيةخوش ــيرين زب   ش
  

 ـو فـت گ كه همواره بود در       ويشگ
  

  شـوريده حـالي    كن سـال  آخوشا  
  

 هويش و يها   ه سرگرم است اندر   ك  
  

ــالي  ــست لا اب ــد م ــا آن رن  خوش
  

 خويش ذات و  است محو  وار حسن  
  

  در ايـن مـدت     كـه  حال شـد   بي  كثرت اشتغال به قيل و قال موجب حرمان اين          
الحـضر    خـوان فـي   لإ بـينَ ا   التَّواصـلُ  :كـه 7 قنتوانست به مضمون فرموده امام صاد     

رود مـي ن چـه دوسـت از يـاد دوسـت          اگر ؛عمل كند ٧٦بالسفر التكات   فيو  ر  التّزاو .
تـا دهـم    القعـده    ين كليمـي اسـت كـه از اول ذي         بع ـ تذكر بـه ار    عغرض از تصدي  

كنـد و ميقـاتش در    ام جمـع هـر دو سـفر      آنكه در ايـن اي ـ     كخن.  است هالحج ذي
  . بودٰعاشقان يعني مني قربانگاه

  ثلاثـين ليلـة    یا موس واعدن وC: ر شـود  بل و تد   كريمه درست تأم   ةدر اين سه آي   

B ربـه  مـه  لميقاتنـا وکلّ   یولمّا جاء موس   *   ه اربعين ليلة  بواتممناها بعشر فتم ميقات ر    
٧٧. 

Cربعين ليلةا  ی واذ واعدنا موس B٧٨.  
 ت نمـاز بعـد از آن  عالعقده و خواندن چهار رك  ديگر از غسل توبه يكشنبه ذي     و

  .القعده مفاتيح مذكور است غفلـت نـشود        چنانكه مسبوقيد و هم در اعمال ماه ذي       
هم چنـين از خوانـدن دو ركعـت نمـاز بـين مغـرب و عـشاء در ده شـب اول                        و
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 هـم در اعمـال مـاه        دهم آن و به دستور اين نماز هم مستحـضريد و           الحجه تا  ذي
مسطور است كه در هر ركعـت بعـد از حمـد و سـوره توحيـد                  الحجه مفاتيح  ذي
عمده حضور اسـت و     . شود يمر خوانده   با  يكنيز  B یٰموس واعدناو  Cبار و آيه      يك

  .حضور است و حضور
 ه سـخنوران  گ ـ را در جر   دخـو گ  خامة خام اين گن    كه از  در خاتمه سخني چند   

  :ودش ميآورده است تقديم 
 ن كجا و عارف اين كجـا، آن سـفر  آالهي خانه كجا و خداوند خانه كجا، طائف   

 جسماني است و اين روحاني، آن براي دولتمند است و اين براي درويش، آن اهل             
آن در    جان، سفر  كسوا را، آن ترك مال كند و اين تر         كند و اين ما   اع  و عيال را ود   

 است و اين را همه عمر، آن        بار   يك آن را  وه  امخصوص است و اين را همه م      ه  ما
ن آايان اسـت و ايـن را نهايـت نبـود،            پآفاق كند و اين سير انفس، راه آن را           سفر
ن فـرش پيمايـد و      آ كه از او نام و نشاني نباشـد،          درو مي و اين    ددرگبر رود كه  مي

پوشد و اين از خـود       شود و اين محرم، آن لباس احرام مي        محرم مي  نآاين عرش،   
ن تا به مسجدالحرام رسد     آشنود،   يك مي ويد و اين لب   گ  ي م كآن لبي  شود، ري مي عا

 كند و ايـن انـشقاق قمـر، آن را          يم م حجر لااقصي بگذرد، آن است    و اين از مسجد   
ن چند مرّه بـين صـفا و مـروه اسـت و             آ يرا روح صفا، سع    كوه صفا است و اين    

واز، آن مقام ابـراهيم     پرو اين   كند   يهستي، آن هروله م     مرّه دركشور  كسعي اين ي  
ن عرفـات   آن آب زمزم نوشـد و ايـن آب حيـات،             آ طلب كند و اين مقام ابراهيم،     
 شـب   كوقوف است و اين را همه روز، آن ي          روز كبيند و اين عرصات، آن را ي      

شب جمع است و اين را همه شـب، آن از           ك   را ي  نمشعر دارد و اين همه شب، آ      
كنـد و ايـن    رزوآ منـي  كن درآحشر،  مين از دنيا به   كند و ا   چكو عرفات به مشعر  

خويشتن را، آن رمي جمرات كنـد و ايـن   ين ترك تمنّا را، آن بهيمه قرباني كند و ا  
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 ـCن را آكند و اين ترك سر، س يد شيطان مريد، آن حلق رأپلرجم ديو     وسوقلافُ

فـرين،  آهـشت   بهشت طلبد و اين ب    آن  مر،   است و اين را في العB       الحج ی ف جدالَ   لا
  . استجيحاجي ناك آنكه لاجرم آن حاجي شود و اين ناجي، خن

  .هيگان من آهي و از تو الهي از
  .الهي عمري آه در بساط نداشتم و اينك جز آه در بساط ندارم

تـا  ل  دانند كاش حسن از از     ميخورم كه جز سجود ن     مياي را    هالهي غبطة ملائك  
  . سجده بودكابد در ي

  .و شدملهوي باشم به عزّت تو عبدالهكي عبدا الهي تا
  . از خوردن رسواترييم والهي از نخوردن رسوا

  .ت تو نيست كيستسن كه مآاز  تر الهي سست
  .يافتد ناز خو تر كه عجب كنند و حسن خود را ن را تماشاآالهي همه اين و 

  .ن عقبي راآبيند و  مينور است اين دنيا را ن بي شم چحضور  بي الهي دل 
  .بينند و حسن در شهر و ده ميكوه و جنگل  ي همه حيوانات را دراله

  . ده خواهد بخواهد حسن را اندوه پيوسته و دل شكستهيالهي هركه شاد
رانبهـايي  ت گ الهي آنكه خواب را حبالة اصطياد مبشّرات نكرده است كفران نعم          

  .كرده است
هـدار  گن كه   ييالهي مراجعت از مهاجرت بسويت تعربّ بعد از هجرت است و تو           

  .دلهايي
اران زنمـازگ ا بـا    ار نشد ما ر   زشنود هنوز نمازگ   ميم ن لاالهي آنكه در نماز جواب س     

  .بدار
  
  



 
 نامه ها بر نامه ها

  .نكه بر عهدش استوار است و همواره محو ديدار استآالهي خوشا 
ق گـوش دارد و طـو       كس تاج عزّت بر سر دارد كه حلقة ارادتت را در           آنالهي  

  .گردن عبوديتت را در اين
  .هدست د دري همگ ديةيد است كه توفيق تقديم نامام
  
  

  مليآزاده  حسن حسن: ارادتمند
  ش.   ه8/10/1349       
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  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحيمِ
  

 ینا اغفرلى ولوالد  بر ل دعاء نا وتقب ربِّ اجعلْنى مقيم الصلوة ومن ذريتى ربC      :7ابـراهيم 

Bوللمؤمنين يوم يقوم الحساب
٧٩.  

ومـا انـا مـن      ض حنيفـاً     للّذى فطر السموات والار    یانى وجهت وجهِ  C:7 ابراهيم

Bالمشرکين
٨٠.  

ربنا لاتجعلنـا    *  انبنا واليک المصير   کالي لنا و کربنا عليک تو  C: والذين معه  7ابراهيم

Bنا انک انت العزيز الحکيمبفتنة للذين کفروا واغفرلنا ر
٨١.  

C    ّلا اله   الذى  هواالله *  هو عالم الغيب والشهادة هوالرحمن الرحيم      هواللّه الذى لا اله اِلا

 ـ   سـبحان  الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتکبـر           ا اللّـه عم
الـسموات   له مـا فـى     سبح  * یر له الأسماء الحسن    الخالق البارئ المصو   هواالله *يشرکون

Bوالأرض وهو العزيز الحکيم
  .ر بسيار مغتنم است بسيا.٨٢

 ـ  فى الدنيا والآخـرة    ييولأنت  ض  فاطِر السموات والأر  C:7 يوسـف  نى مـسلماً   وفت

Bواَلْحِقنى بالصالحين
٨٣.  

  .B٨٤انا رشدمرأ  لنا مِنةً وهيئربنا آتِنا من لدنک رحمC: :اصحاب كهف

Bت السميع العليمنأربنا تقَبل مِنا اِنک C: :ابراهيم و اسمعيل
٨٥.  

                                                 
  42 و 41/ ابراهيم.79
  80/ انعام.80
  6 و 5/ ممتحنه.81
 25و24و23/ حشر.82

 102/ يوسف.83

  11/ كهف.84
  128/ بقره. 85



 
 نامه ها بر نامه ها

 انـک   رحمة هب لنا من لدنک     قلوبنا بعد اذ هديتنا و     غربنا لاتز C:ن في العلـم   راسخو

Bانت الوهاب
٨٦.  

Bلا اله إلا انت سبحانک اِنى کنت من الظالمينC:7ذا النون يونس
٨٧.  

 خرجنى مخرج صدق و   أو دخلنى مدخل صدق  أربC  :6 دستور خداي تعالي به خـاتم     
B لى من لدنک سلطاناً نصيراًعلاج

٨٨.  
C العرش ومن حوله   نحملوالذين ي B  : Cرب للذين   رحمة وعلماً فاغفر   ءی کل ش  نا وسعت

من  وعدم و ى   ربنا وأدخلهم جنات عدنٍ الت     * قهم عذاب الجحيم   تابوا واتبعوا سبيلک و   
من تق   السيئات و  قِهِم و *ذريام انک انت العزيز الحکيم       ازواجهم و  صلح من آبائهم و   

Bوذلک هو الفوز العظيمالسيئات يومئذ فقد رحمته 
٨٩.  

فى هـذه الـدنيا      افرين واکتب لنا  غال انت خير  فرلنا وارحمنا و  غانت ولينا فا  C:7موسي
Bفى الآخرة انا هدنا اليک حسنة و

٩٠.  
  رب العـالمين لا ومماتى الله یتى ونسکى ومحيا انّ صلا C:6دستور خداي تعالي به خاتم    

B له وبذلک أُمرت وانا اول المسلمينکشري
٩١.  

 بتوكلـت وهـو ر     حسبي اللّه لا اله الا هو عليـه       C:6 ستور خداي تعالي به خاتم    د
Bالعرش العظيم

٩٢.  

  للـّه  ا سولز ر ا به خط خود نوشت كه     طاب ثѧراه  پدرم: شكول گويد  در ; يئشيخ بها 

از مـن اسـت و آن ايـن     بل قانبياءي رين دعا دعاي من و دعا     تروايت است كه به   6
  :است

                                                 
  9/ آل عمران.86
  88/ انبياء.87
  81/ الاسراء.88
  10و 9 و 8/نويسند  غافر كه آن را سوره مؤمن هم مي.89
  157/اف اعر.90
  164 و 163/ انعام.91
  130/توبه. 92
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   لاّإِلا اِله   لا    اللّه هدحو هدحو هدحلَ يشَر و كلَ ه ه  و لْكْالم    ي دمْالح ييلَهو ح ـمي  ت ي
و هح ولاي  يمرُ ودِهِ الخَْيبِي لي كُلِّ وتع وقَديرٌءٍ شَيه .  
  

   سوخته دل همراه او استکآن سفر كرده كه ي

  لامت دارشـدايا به ســـخست ـا هـركجــه                                 

  

  

  مليآاده   حسن حسن- قم
  ش.   ه15/10/1349    

  
  
  
  
  



 
 نامه ها بر نامه ها

  :ايم ايست كه به دوستي نوشته نامه
  

  عتصمينلممة ال کهللا بسم
  

خيـرات   خداي متعال . وجود مباركت همه خير است و نيات مقدست همه خير         
  ولـي آن جمـال     اگر چه تقديم نامه بـه طـول انجاميـد         . و بركاتش را بيشتر فرمايد    

 يكـي از  . هري اسـت  پحسني كه زينت سپهر جان است شمس فـروزان حـسن س ـ           
  .يا طبيب يا شافي. هي طبيب است و ديگر شافيلنامهاي بزرگ ا

 پا عبرت اسـت ولـي خودشـان        تا كارشان سر  آقاي عزيز چند فرقه شب و روز      
  :خبر بي  اغلب و اكثر

 سنت و محـراب و منبـر و حـرف    كه همواره با كتاب و       نها اين دعاگو  آيكي از   
فقـط صـنعت و بـازار        بهشت و جهنّم و امثال اينگونه امور است ولي گويا برايش          

يـاده  پ يكـي را اگـر در خـودش          هـا   كرّ و فرّها و امر و نهي       ز هزار حرفها و    ا است
   .بايستي چون ملائكه اولي اجنحه باشد يم كرد اكنون يم

كه  -ير از جناب دكتر حسن آقاي سپهر       البته دو  -دوم اطبا و دكترهاي داروساز    
 نالنـد و بـراي معالجـه امـراض         مـي بينند اين همه بيمارهـاي گونـاكون از درد           مي

 عاضطراب و ناراحتي هستند و با چه حرص و ول          جسماني خودشان تا چه حد در     
خورنـد نـه آنـان در راه     مـي خرند و  ميكنند و با چه اشتها دارو   ياطباء رجوع م   به
خبر است و هم بيمار، هم        بي كيهاي رواني خودند و نه اينان، هم پزش       ربيما ارهچ

  ؛مريض است و هم مريض طبيب
 دارد است كه حافظ    اين مسلماني از  گر

  

 ي امـروز بـود فـرداي      پر از   گآه ا 
  

 ذارنـد و  گ  ي را در قبـر م ـ     هـا   زانه چه قدر مـرده    و هم ر  شتپكه   ها  كنورگر  يگد
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ونـه شـغلهاي بنـده و       گ ويـا ايـن   گ. نـد در قـساوت و غفلـت دار      ق ـ چـه    نخودشا
. شـود  مـي آورد و انـسان بـدانها معتـاد          ميوركن قساوت و غفلت     و گ عالي   جناب

  .كند را خير خداي متعال عاقبت
ز اكه   االله تعالي عمرش   ءآقاي سپهري جوان است، ان شا      هنوز آقاي دكتر حسن   

 ديگـر گيـرد و مثـل       يصد و بيست سال متجاوز شد آن وقت تسبيح در دسـت م ـ            
 كند و در آنگـاه سـعادت خـويش را تـأمين و             يبِس م   روز بِس  يها   مقدس كخش

  .كند، آرزو براي جوانان عيب نيست يتحصيل م
اقتـضاي   شايد افرادي باشند كه نگذارند دوست عزيزم به فكر خود باشد، و يـا             

خواهـد   كند اگـر خويـشتن را دريابـد چـه        يدهد، و يا آقا خيال م      ميعصر اجازه ن  
البتـّه   كه هـستي و هرچـه داري و  نرت، ايا بازنعنه مزاحم كارت هست نه ما  !شد؟

تر؛  باز هم بالاتر بـالاتر بـالا       ؛الاتر بالاتر بن بهتر خواهد شد بلكه بالاتر       آهزاربار از   
  : فرمايـد  مـي ايـن خداونـد صـادق الوعـد اسـت كـه             . باز هم بـالاتر بـالاتر بـالاتر       

Cوزيادةیأحسنوا الحسن لِلّذين B
Bلهم مايشاءون فيها ولدينا مزيدC: فرمايد يمو . ٩٣

٩٤.  

ر گ ـا شود مـن   ميآيا خودت بيداري يا واعظ غيرمتّعظي؟ عرض        : خواهي فرمود 
  .عالي چرا در خواب باشي جناب در خوابم

 باش را خود  برو تو اَر بد و نيكم رگا من
  

  كشت كه كار عاقبتِ درود نآ هركسي
  

 و  ؟كيست كجا بايد بدست آورد و بيدار     اين بيداري چيست و از    : خواهي فرمود 
  :به قول سنائي

 خفتـه  تـو  عالمت خفته هـست و    
  

 بيـدار؟  خفتـه كـي كنـد      خفته را   
  

                                                 
  27/يونس .93
  36/ ق.94



 
 نامه ها بر نامه ها

Bتأخذه سنة ولانوم  لاCكه جناب دوست    : شود ميعرض  
الـذين   وC:  و فرمـود   .٩٥

Bفينا لنهدينهم سبلنا  وا  جاهد
 منوا واتقـوا لفتحنـا    آ ی ولو أنّ اهل القر    C:  و فرمـود   .٩٦

Bبرکات من السماء والارض عليهم
٩٧.  

 او را نظر نكرد    كه يار مر   كه شد  عاشق
  

ــه اي ــست درد خواج ــهگو ني ــب رن  طبي

ــ   ٩٨ستهـــــــــــــــــــــــ
  

عـي  قوا  را به انوار معرفتش منور فرمايد، و به محبت         نخداوند متعال دل دوستا   
  .ت كندممرح كه كاروان سعادتند توفيق نيهم اجمعيصلوات االله عل مبرپيغمبر و آل پيغبه 

 كـار   هديـه اهـدا شـد ايـن هـم          نايم بعنـوا   كرده در اين روزها چند بيتي بلغور     
  :شان بلغور است آخوندي كه هديه

 ـ    روضـة رضـوان عـشق      كباز پي
  

 خواند ما را جانب سـلطان عـشق         
  

 آشـيان   شكاي همايون طـائر عـر     
  

 وقت آن شد تا شوي مهمان عـشق         
  

 ـ كمرحبا اي پي    وسـت دخ فـام    رّ ف
  

ــه گاي ي   ــو مان ــرم دي ــشقح  ان ع
  

 ـآغـاز  رچه مهماني است در  گ  ار ك
  

 عاقبت بايـد شـدن قربـان عـشق          
  

 بس درد ما را عشق درمان است و      
  

 بعد از اين دست من و دامان عشق         
  

 هاين خورشيد و ما    كه را بنگر   عشق
  

ــشق    ــوان ع ــشاّقند در اي ــمع ع  ش
  

 لهــاي زيبــاي جهــانگايــن همــه 
  

 يي هـست از بـستان عـشق       ها  سايه  
  

  دل باختـه   ةن شـوريد  آاي خوش   
  

  فرمــان عــشقدةصــفا شــد بنــ از  
  

 بـرون آ   خـود   از صاخـلا  از سر 
  

 بينــي فــسحت ميــدان عــشقبتــا   
  

                                                 
  256/ بقره.95
 70/ عنكبوت.96

  17/ اعراف.97
 ديوان حافظ. 98
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 عشق داند وصف عشق و عاشـقي      
  

 ٩٩آنِ عـشق   ويد بـود از   گگرحسن    
  

 نكـه هـر درد را     آه داروي دردها در دست تو اسـت ولـي از            چ حبيبم حسنا اگر  
دي دهدت كـه جـز داروي سـوز وگـداز           درمان دهد درخواست دارم كه دل پردر      

سرد است نه جـان دارد نـه   ي ا وشت پاره گدرد بي كه دل  عشق درمانش نبود  عطّار
ام ولي شرمسارم كه چه ريسم       روز جدايي تاكنون در انديشه نوشتن نامه       از. جانان
  روايـت  7كشّاف حقائق حضرت امام جعفرصـادق      در جامع كافي از   . نويسم و چه 

 تل وص ـ  يعني زاور وفي السفر التكاتب   اصلُ بينَ الاِخوانِ في الحضر التّ     وتَّال: است كه 
ي ور از اين . اريگن ر است و در سفر به نامه      گميان برادران در حضر به ديدار يكدي      

و  انه ديداري شود و پيمان دوستي پايـدار       گخواستم كه بدين بهانه به آن دوست ي       
 است يـا بيـدار اسـت؟ در شـب         ندانم دوستم در چه كار است، در خواب         . استوار

 در انديـشه سـراي    . فـشاي سـمر   اسهر دارد يا نه، سهرش در احياي سحر است يا           
  :ست يا نهافتارم كار بسته گيا بدين آ. جاويدان به كجا رسيده است
ــرد گدر فكــر شــبانه روح نيــرو  ي

  

 يــرد گفتــاب پرتــوآچــون مــاه ز   
  

 نشين كه مرغ عرشي دلـت   فكر در
  

 ١٠٠يـرد  گ انـب مينـو   كنان ج  پرواز  
  

ة وقتـي ديـد   . سوز دارد يـا نـه      گاهي آه آتش  . امروزش بهتر از ديروز است يا نه      
ايـن  . بـرد يـا در جهـل و غفلـت          در حضور و مراقبت بسر مـي      . اشكبار دارد يا نه   

  :گوش كرده است يا نه چون حلقه در فتارم راگ
 سرماية راهرو حضور و ادب اسـت      

  

 تر طلب اس  گاه يكي همت و دي    گنآ
  

ورنــه بــه مــراد دل رســيدن عجــب  ناچار بود رهرو از اين چار اصـول       

                                                 
  غزل پيك فرح فام، 84 ديوان نگارنده، ص.99

   216 ص، ديوان نگارنده.100
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ــت  ١٠١اســـــــــــــــــــــ
  

زيردستان  با بندگان خدا به خصوص با     . در خلسة ملكوتي است يا غفلت ملكي      
  .هست يانه نشتگابه فكرگذ.  مهربان است يا نهكبه ويژه با همسر و فرزندان ني

 ن كـريم كـه عهـد      آه با قـر   حبيبم حسنا دغل دوستان گرفتارت نكنند مبادا روزان       
  .خداي متعال است تجديد عهد نكني

 حبيبم حسنا خردمند پرهيزكار از مرگ هراس نـدارد مـرگ او را زيـان نرسـاند                
 كـه اگـر نفـس را        انـد   گفتـه ن  حكيمـا . تر شـد   هد، گويم كه نمرد زنده    دسود   بلكه

م گفتند روح از پرخـوردن جـس       و. كند ينداري او تو را به خود مشغول م        مشغول
كـه  اي   نـه افرمـود در خ   7امام صـادق  . گردد  مي حخوردن رو   كم زجسم ا  شود و  مي

 شود از نزول بلاهاي دردناك ايمن نيـست و دعـا مـستجاب             مي) غناء(ي  گخوانند
 و هشوند و خداي متعال از اهل خانه اعراض نمـود          ميشود و فرشتگان نازل ن     ينم

  .روي رحمت برگردانيده است
 اهي از مكر  گآ رگ زيبا و آراسته است از مكر زنان ا        ي زن حبيبم حسنا دنيا به مثل    

ن تـوا  مـي شود با مردم بود نـه        ميمردم باش، نه     بي  با مردم باش و     . دنيا ايمن مباش  
 خداي نور حضورت دهاد و سوز و شورت را افزون كناد كه از اين بنـده               . مردم بي  

  :شرمنده دستور نماز شب خواستي
 ـ ا لـهِ الحمدلِ :گوب شدي بيدار خواب از  چون -ا  ـاَح ذيلََّ د  انيي هِ  و ياَمـاتنَ  مـا  بعـ  الَيـ

  .ورشُالنُّ

  ركعت ازآن نماز شـب اسـت و        8خواني كه    مي ركعت نماز 11وضو    بعد از  -2
 انـد    اذان و اقامه ندارد، همـه دو ركعتـي         ك ركعت وتر هيچي   كع و ي  فدو ركعت ش  

لسلام عليكم ورحمة   ا . سلام كركعت ي دو  و در هر    . عت است ك رك كه ي  وتر مگر
                                                                                                                    

  رباعيات  ،214 ص، ديوان نگارنده.101
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  . كافي است و همچنين در وتروبركاته اللّه
 ـ رْهم اغفِْ اللّ كني، مثلاً  ي درقنوت نماز وتر چهل مؤمن را دعا م        -3 از  ، بعـد  لان لفُِ

 بـار   و پـس از آن هفتـاد  .رهـذا مقـام العْائـِذِ بـِك مـِنَ النـّا      : وييگ يآن هفت بار م  
ه بتُوأاستغفراللّه ربي و   گويي يم   و اَلعْفـْو، : گـويي  ي و بعد از آن سيـصدبار م ـ       . اِلَيـ

  .حبيبم حسنا حسنت را فراموش مكن. دهي ميرا خاتمه  نماز
 مگر صاحبدلي روزي بـه رحمـت      

  

ــائي    ــشان دع ــد در حــق دروي  كن
  

ردان  گ حسن عرشي ا گراميم حسن آقاي سپهري را       هي يا رافع الدرجات سمي    ال
  .بدار كامش را به حلاوت ذكرت شيرين و

 ردي و وصديق شفيقم خوابي يا بيدار؟ البتّه بيداري كه اين خفته را بـه حـرف آ               
امتثال امر سركار عالي چند جملـه از رطـب          ه  ب.  سخني چند خواستي   ام    نامه از الهي 

  :دارم تا ببينيم مييابسي كه به هم بافتم تقديم حضور شريف  و
  . نورم دههي بحقّ خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرينتلا

  .نشاختمت كه شناختمت ويمگ چگونه و شناختمت كه نشناختمت گويم ونهگچ الهي
  .عرّفني نفسياين جاهل گويد  كفني نفسرّعالهي عارفان گويند 
  .كو كو حسن گويد جز خدا الهي همه گويند خدا

  .آفرين چون زنيم الهي ما را ياراي ديدن خورشيد نيست دم از ديدار خورشيد
  .وحيد خواهند و حسن دليل تكثيرتبرهان ه مالهي ه

  .الهي در ذات خود متحيرم تا چه رسد در ذات تو
  .بم را چون روز نورانيشالهي روزم را چو شبم روحاني گردان و 

  .هي دندان دادي نان دادي جان دادي جانان بدهلا
داز ده گعد سوز وگداز آورد حسن را به قرب سوز والهي گويند كه ب.  

  .كرديم ي ستّارالعيوب نبودي ما از رسوايي چه مالهي اگر
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   بـسيار خـورد حـسن مـست        گهي مست تو را حد نيست ولي ديوانه ات سن         لا
  . ديوانة تست  و
  .هي اثر و صنع توام چگونه بخود نبالملا
  .اسم چه اثر ي را ازمو شيفته مس لفظ چه خبر عني را ازدة مهي دل دالا

  .شوم ميورتر نم دك يالهي هر چه بيشتر فكر م
  .كودكان چيزها آموختم لاجرم كودكي پيش گرفتم هي ازلا
  .ردد ولي تواند با وي پيونددگهي نهر بحر نلا

  .كيست تر از ديوانة توالهي فرزانه
  .شد الهي شكرت كه اين تهيدست پابست تو

  .نسالان در چه كارندلاك رگرم بازيند مگهي كودكان سرلا
  .وزير و دم نه اميرش الهي شكرت كه حقير و فقير

  .ىبيد ذْ خُحمةباسط اليدين بالر ادب يا يپاي ب واست  ادب دراز الهي دست با
  .دل دائرم دهة  الميتحيي الارضيا من ي بائر است دل است دائر شكم تا آزمودم الهي

  .الهي همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد
  .ساماني امان خواهند و حسن بيتابي، همه س بي  حسن وخواهند  رامشآالهي همه 

  . داراتر از من كيست كه تو دارايي منييالهي اگر چه درويشم ول
  .يرگاي به كرم خود آخرت را هم از من ب رفتهگبه لطف خود دنيا را از من  الهي

  .ردانگ احسنم يالهي حسنم كرد
  . حسن را از خودش توبه ده وكنند يناه توبه م گهي همه ازلا

  .اي انگشت سليمانيم دهي سليمانيم دادهالهي انگشتر
  . گويم اللّهلالا اله اويم اگرچه گ اللّه اللّههي من لا

  . كرامات كجاقالهي ذوق مناجات كجا و شو
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  .هي هر چه بيشتر دانستم نادانتر شدم بر نادانيم بيفزالا
  .مت كه اينقدر شيرين و دلنشين است خود چونيلاالهي ك
  .و حسن هوهوگويند  روهي كوكوگالهي 

  .گلم و يا خارم از آنِ بوستان يارم الهي اگر
  .ر بخواهم از تو شرمسارم و اگر نخواهم از خودگهي الا

  .اند رميدهآَنانكه همواره بر بساط قرب تو آالهي خوشا 
  .تي اسگ خود شكستيكه پير نانكه در جواني شكسته شدندآهي خوشا لا

  .پراكنده خوش استالهي حرفهايم اگر مشوش است از ديوانه 
دل   موجب صفاي باطن و حيـات  انتلامن لا اله ا قيوم يا  ياييا ح: ذكر شريف 

 دمـي آچه فايده از اين بيـشتركه       . است و در بسيارگفتن و مداومت آن فوائد بسيار        
  .به ياد دوست باشد

  تا نگري هر چه بود اوست اوست       دوست دوست بگو  دوست بگو  دوست
  102.العقل حياة بوجِي انتإلاإلهلا يامن ياقيوم يذكر ياح كثار منلإا أن ومالق جربّ دقو

  معـروف بـه ذكـر      B انت سبحانک انى کنت من الظـالمين       لاّلا اله ا  C: ذكر شـريف  
هـر   به اين ذكر از غـم نجـات يافـت، و          7يونسي است كه حضرت ذوالنون يونس     

 نآاي از سوره مباركه انبياء قر     يهآن جزء   آو  . يابد ميآن از غم نجات      مؤمني به ذكر  
. شده است  ره ياد و س 78يه  آ كه   - تا آخر  - Bاًوذا النون إذ ذهب مغاضب    C. كريم است 

در  Bم وکذلک ننجى المـؤمنين    غله ونجيناه من ال    فاستجبناC: تار خداي متعال كه   گفدر و
  .ل و تدبر بايد شودخيلي دقّت و تأم7ضمن نداي حضرت يونس

و غمي بـه او   فتم ازكسي كه اندوهي به او دست دهد      گدر ش : فرمود7امام صادق 
علـيكم ورحمـة     والـسلام . پناه نبرد ) ذكر شريف يونسي  (رد و به اين كريمه      آروي  

                                                 
  36، ص  ط اول،چاپ سنگي ،ن خواجه عبداالله انصاريالسائري الدين عبدالرزاق قاساني بر منازل  شرح كمال.102
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  . اللّه وبركاته
  زاده آملي  حسن حسن-م  ق

  ش.   ه12/11/1349      
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  باسمه تعالي

 7بـاقر  سوم به اربعين حديثي از امـام      دركتاب نفيسش مو    رحمة االله عليѧه   شيخ بهائي 
اي رسـول خـدا     : گفـت  آمد و 6ه نام شَيبة هذَلي نزد پيغمبر     بنقل كرده كه شخصي     

نماز و روزه و حـج    و سنّ من بالا رفته است و مرا توانايي به عمل        ام      من پير شده  
 دسـتوري   االله رسـول  ام نمانده است، پـس اي      و جهاد كه خود را بدانها عادت داده       

گفتـارت را دوبـاره      :پيغمبـر فرمـود   . مرا از آن بهره رساند    ي   يادم ده تا خدا    كسب
  .كرد شيبه سه بار سخنش را بازگو. كن بازگو

 كلـوخي نيـست مگـر ايـن كـه از            درخـت و   ورد ت گردا گ در: رسول خدا گفت  
  :وگذاردي ده بار بگ را بحچون نماز ص. رحمت تو به گريه افتاد

  .مي العْظ العْليااللهِةَ اِلاّ بو ولاحولَ ولا قُهِِحمدِبم وي العْظاللّه سبحانَ
كوري و ديوانگي و بيمـاري خـوره       از ن به گفتن آ   و را وجلّ ت كه البته خداي عزّ   

  .دارد ميدستي و ناداري و رنج پيري نگاه گتن و
آخـرت چـه بايـد     دنياي من است، از براي  ياي رسول خدا اين از برا     : شيبه گفت 

  کرد؟

  :گويي يبعد از هر نماز م: فرمود6االله رسول
 يلْ علَ وأنز  مِن رحمتِك  ير علَ  مِن فَضلِك، وانش   ي علَ فِضأهم اهدِني مِن عِندِك، و    اَللّ

  .مِن بركاتِك

  .رفت و برفتگات را بمشيبه اين كل
ويـد  گ ن كتـر  ن را ر بدين دستور عمل كند و به عمد آ        گا: فرمود9االله  رسولپس  

بهـشت   د از هركدام كه خواهد داخـل      وشوده ش گ بهشت برويش    ةانگدرهاي هشت 
  .شود

 هد مجѧ  شѧرفه و  و   هعѧزُّ  زيѧدَ    هزادلكه م لّ جناب حاج آقا عبدال    كمبار و سدبه محضر مق  
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  .شود ميتقديم 
  

  قعيارادتمند صميمي و مخلص وا
  1/1/1350 - مليآ زاده حسنحسن            
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  :ايم فرستاده شود بر رواندر اي آزادهبه دلدادهاست كه  اي نامه
  

  ور يكتاابه نام د
  

ايـن   بـرد، از   ميفتي بسر   گتابي و آشفتگي ش    بي  چندي است كه اين شوريده در       
 اي جـز  اي يـا بهانـه    رام گيرد، چـاره   آروي بر سر آن شد كه دست به كاري زند تا            

كسي كه چهل و سـه       شدريشان نبا پري چگونه   آ. سياه كردن روي برگه سپيد نديد     
انيش گن كـه در آغـاز زنـد       آخرسـند   . ذشت و هنوز از خود نگذشت     گاز او ب   بهار
 ايـن ناكـام     وكار از دست شد      ه كه روزگار  آآه  . از بيداريش برخوردار   بود و  بيدار

بينـد، و از فـرا گـرفتن         مـي در خود جز افسوس و شـرمندگي ن        امي برنداشت و  گ
كردارهـاي خـود جـز سرشكـستگي و          نمـودار فتارهـا و     گ فـتن  گ  و فـرو   ها  دانش
دي زالـدين علـي ي ـ     شيان شـرف  آ ويا بهشت گ. سودي نبرد  خستگي مردگي و تن   دل

  :درباره اوگفت
 ـ      گنـخرچ  چون  روم جك شرع درچشمه  گدر بيشه دين چو روبهم پـر نيرن

  

 ـ     مبر منبر عل    گ همچـو دركـوه پلن
  

 ـ     گدر دلق كبود همچو در نيـل نهن
  

خرمن   اين سوخته  و يابد،   يا هن فرزانه يگانه توش   آ كاز جان پا  بهره   بي  ر اين   گم
  . آردگاي به چن ن دل دردناك خوشهآاز يادآوري دل شبانه 

 انگر از خرمن اقبال بزر    گسعدي م 
  

 نكشتيم  كه ما تخم   خوشه ببخشند  كي
  

 ي چون نام گـراميش    ا هشنا شدم به دل از دست داد      آاس خداي مهربان را كه      پس
زاده ك  خـود مل ـ  . گاه كمر بست و در راه اسـت       آست و در رشته بندگان      بداللّه ا ع

تر از شكر  رفتارش همه پند است وگفتارش شيرين     .  است زاده  حسندلارام   است و 
جـاني دارد و سـوزي، شـبي دارد و      . فروتني تنها است و در بزرگي تنها       در. و قند 
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رد گدلان   بيا سوته . دويگ مي و خدا خدا     تجويد، مرد اس   ميدارد و دوا     درد. روزي
با هم بناليم كه در اين درگاه جـز آه و نالـه سـودي ندهـد، و در بـازار                      هم آييم و  

  . كالايي ارج و ارزش نداردچشكسته هي سوختگان جز دل
 خرند و بس دركوي ما شكسته دلي مي

  

 است رگدي سوي آن از  فروشي خود بازار
  

ت گاهي در نماز و نياز اس ـ     . هوهو ها  كند و شب   يهركه درد دارد روزها كوكو م     
  .اهي در سوز وگدازگو 

ام گ ـهن كنم در  ي كه در قم با شما گفتگو م       ش.     ه 24/2/1350دينه  آدر اين شب    
  :نوشتن نامه گفتم

 نام هـستي نبـود     تو ن كه بجز  آاي  
  

 دســتي نبــود مــا را بــه درت دراز  
  

 تـوايم  سرمست زجـام بـاده مهـر      
  

 ١٠٣مستي نبـود   باز مستي بود اين و     
  

  .سر دراز است راز را بايد پوشيده داشت كه در آشكارا شدنش درد
 راهرو بايد چنان رند باشد كه رندان را به بازي گيرد، و بدانـسان جـا گرفتـه و                  
سنگين كه سبكساران و سبكسران سـر خـويش گيرنـد و راه خـود در پـيش كـه                    

  .پيشه دوستان خدا استي رازدار
دسـت   ي جز ساختن با آنان نيست، ولي دل را بهاي جز زيستن با مردم و راه   چاره

بدار تـا    ديده به درگاهش  . اي دوست نه و شاد باش     پزاد باش و سر را به       آدلدار ده و    
تـر  خـرم  تر شود، و دست اميد به پيشگاهش بر تا جان خرمّـت           چشم روشنت روشن  

  .گردد
ت خرم كار خود ساخت و    هره برافروخت و  چاين يار است كه قد برافراخت و        

  .ما بسوخت
 بستند و ديده بـدو دوختنـد، و خردمنـدان سـر بـه گريبـان                 لب فرو  شوريدگان
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گـره آب    و جپايـان هـستي جـز شـكن        بـي    ژرف   يرداني فرو بردند و در دريا     گسر
   .دننديد
 كسي منال كه در سـنگر  ، و ازينشين آن شاه من بر خود ببال كه گداي ره      يآقا

 را سـيراب  نن كه دردها را درمان كند و تـشنگا      آپرور جهان پناهي،    دهاستوار آن بن  
  . را پناه دهدناگوارآ را نوازش كند و ناگ و شوريددسايش دهآان را تگس خو

ر هـستيش  ــن كه دفتآ كبرند، خن ميا خود چه ــد ب ــدانن د و نمي  ـرون همه مي 
و چـون هركـسي كـشته چنـد سـاله         . گـاه شـد   آشود و از روزنامه كارهايش      گب را

كـشتزار خـود بيزارنـد، و         از مرگ هراس دارنـد و از       نت، دل مردگا  هس زندگيش
   .زارند و به پروردگار خود اميدوارگكشت خود سپاس دلان اززنده

  .انديشه شب جان را نيرو و پرتو دهد و نماز شب به مينوكشاند
 در بندگي بايد نيك استوار و پايدار بود تا همه كارهـا وگفتارهـا جـز نيـايش و                  

  .رنج گنج بدست نيايد بي ر نبود كه ايش داداتس
دهنـد   كار سخت دشوار، شيرمردان خوش به كار تن در         راه نيك هموار است و    

  .ستان دلستان گردندآكم سزاوار  تا دشوارشان آسان گردد وكم
ر گدي هركه جان به جانانه سپرد گوي نيكبختي را ببرد، وگرنه چند روزي چون            

  .درجانوران بخورد و بم
  : گشود چشمش روشن بادا كهته به روي نيكوي دوسآن كه ديد

 نست كه دلبـر بينـد   آ هده را فائد  يد
  

 ١٠٤ي را يور نبيند چه بود فائده بينـا        
  

 كار و زندگي را اندازه است كه دركم آن بيم تبـاهي اسـت،               و كخواب و خورا  
 رهـزن شـود چنـان كـه آكنـده آن كـه              يشـكم ته ـ  . و در افزون آن ترس رسوائي     

 يپـايگ  روي مايه بلند   ميانه. رددگ سيراب تشنه دلدار ن    وشود،   مير ن ديدا سيرگرسنه

                                                 
 سعدي. 104
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  . استيارجمندي و نيكبخت و
خـدايت   پرسـش   بـراي  درسـت   پاسـخ   ر و آ  بجـا   خرد دسـتور داد    را كه داور   نچهآ

  .كن فراهم

  .يشها هارت شرم بدار نه از آفريدگتنها از آفريد
  .آنانيرند نه تو از گ بگران از تو رنگذار تا ديگب

 اي كه هست اگر رهزن اسـت ارزش پـشيزي نـاچيز نـدارد،              هركس در هر پايه   
  .رد شيرينيگ ندسانمگ: ويمگپرده ب بي 

كام  و خدايا آمدم، گر   گپيمانت را با خدا و پيمبر سخت استواركن، و از ته دل ب            
  .تو برنيامد آنگه گله كن، كوتاهي سخن خود را باش

 هـا  هنام گي است كه به ياري خداي بزرگ     فرست و پيش آهن    اين نامه چون پيش   
 .خواهم كه زيره به كرمان فرسـتادم، و خرمـا بـه عربـستان              ميپوزش  . در پي دارد  

  .درود به روان پاكت
  
  

   آمليزاده حسن حسن -م    ق
  ش.   ه24/2/1350  
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  سماءلأاللّه خيرا مسب

  
 غمبـر يكه دوست اكبرم اصغر است، اصغري كه در لقب مـشابه خـضر پ               شگفتا

 يننـدرا زما. موز اگر طالب فيـضي    آآري بايد اصغر بود تا اكبر شد، افتادگي         . است
باري ايـن نـاچيز    .105ياميدوارم كه گت تر بوو . كچيكي نكني گت نبوني    تا: ويدگ

خود بسيار به ياد آن جنـاب اسـت تـا حـساب او بـا مـا چگونـه باشـد،                       به نوبت 
  .ين هر دو مجنونندچه طرف سر بي اگر باني هردورمه  بي خوش  چه
 ي ايـن ناپختـه    هـا   ي اين نايافته نپوشـيدي و ازگفتـه       ها  چندي است كه از بافته     

  :اللّه نيوشيدي بسم
 اراگمينو است يكي سايه روي تو ن      

  

  پرتو خوي تو نگارا    كي همه خوبان  
  

 سريك تو  ونجم ومه وخورشيد رشتهاف
  

 ١٠٦دارند هواي سركوي تـو نگـارا        
   
* * * * *                        

 گر شـمع فـروزان شبـستان تـوام        
 

 گــر بلبــل شــوريده بــستان تــوام 
 

 گر شـير خروشـان نيـستان تـوام        
 

 ١٠٧گريان تو نالان تو خواهان توام      
  
* * * * *                       

ــم  ــاز دل ــابآب ــيچ و ت ــده در پ  م
  

ــلاب  قاِنْ   ــب انقــ ــب ينقَْلِــ  لَــ
  

ــاه لـــــب   ب روانآهمچوگيـــ
  

 اضــطراباضــطرب يــضطرب    
  

 كه دراصـل وفـرع     آتش عشقست 
  

ــاب     ــب التهــ ــب يلتهــ  التهــ
  

                                                 
شوي و بووي  تر يعني بزرگتر، نبوني يعني نمي  گت به معناي بزرگ و گت،معناي كوچكيكچيكي به در اصطلاح مازندراني  .105

 .يعني بشوي
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 ـنورخدايست كه درشـرق و      ربغ
  

 ـ    ب انـــشعابشعانـــشعب ينــ
  

 ب حياتــست كــه درجــزء وكــلآ
  

ــسحاب    ــسحب انـ ــسحب ينـ  انـ
  

ــكر ــشق را ش ــت ع ــه دل موهب  ك
  

 هـــــابهـــــب اتّاتَّهـــــب يتّ  
  

  بـصر  كشوق است كه اش ـ    سرِ از
  

 انحلــــب ينحلــــب انحــــلاب  
  

ــنع ن ــص ــبنارم گ ــي  رگ  حجــاب ب
  

ــاب    ــب احتجـ ــب يحتجـ  احتجـ
  

ــدر از دل   ــرّ قَ ــي س ــدرِ دون ب  قَ
  

ــرابغا   ــرب اغتــ ــرب يغتــ  تــ
  

ــد پيــ ـ آ ــا موعِـ ــلكمليـ   اَجـ
  

 ١٠٨اقتـــرب يقتـــرب اقتـــراب    
  

  
  

  خداحافظ به اميد ديدار    
  مليآ زاده حسنسن ح     

  ش.   ه23/3/1350
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  :نامه را به دوستي ارسال داشتيم اين گرامي
  

   اللّه الرحمن الرحيمبسم
  

C            أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى مـن لـدنک سـلطاناً   رب

Bنصيرا
١٠٩. C     أنزلنى مترلاً مبارکاً وانت خيرالمترلين ربB

١١٠. C اللّه بعلـيکم   یتعال کَت 

ولابيـع عـن ذکـرِ     رِجالٌ لاتلهيهِم تجارةCٌ آقا در چه حال است؟ آيا چـون          .Bالرحمة

Bاالله
برتافته است، و يا     ز زرق و برق دنيا رهايي يافته است و از ماسوي روي            ا .١١١

حـضور اسـت يـا        آيـا در    الصبيان؟ عالتراب ربي  كه كند يبازي م  چون صبيان خاك  
  دور است؟

 لهـا مأهومتي ما تلق مـن تهـوي دع الـدنيا           غايب مشوحافظ خواهي ازو گرهمي حضوري
  

اللّه قياماً   الذين يذکرون Cاسـت    مع اللّه    دباحضوري را علائم است، رأس آنها        

B جنومی وعلاًوقعود
١١٢.  

 دبااز خــــدا جــــويم توفيــــق 
  

شت از لطــف گــ ادب محــروم بــي 
١١٣رب

  

 إن هـو إلاّ     یعن الهو  وما ينطق C:است كـه  6اللّه در سوره والنجم از اوصاف رسول     

لکم لقدکان  C تاس رفت كه ميزان قسط   گاز آن بزرگوار بايد سرمشق      B. یح يو یوح
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تـر اسـت، در      زنده گ  رها شود از مار    و هلير  گ ا نبازه  كB١١٤ةسوة حسن اُالله  رسولفى  
  .اند تهگف ها زيان زبان داستان

 تـر نيـست كـه همـه       گيق دنيوي بزر  لا ع كچ موهبتي از نعمت تر    يآقاي عزيز ه  
  .ه متعلق استقلامفاسد به اين ع

فتهجد  يلِومن اللّ Cاي؟خواهي مگر اين آيه را تلاوت نكـرده        مير دستورالعمل   گا

B محموداًاًک مقام أن يبعثک ربیبه نافلة لک عس
  اي؟ ر نشنيدهگو م١١٦ 

  دادند  نجاتم غصه از سحر  تقو دوش
  

ــدروا ــت نآن ــب ظلم ــاتم  آب ش  حي

ــ  ١١٧ددادنـــــــــــــــــــــ
  

  ؟ام  ر برايت نخواندهگو م
 تـواني  ميشبهاي تارت   در خلوت   

  

  

 ١١٨ب بقـا را   آري بكف سرچشمه    آ
  

  :خلاصه مرد سحر باش كه
 دوام به وذكر وخلوت سهر و وجوع صمت

  

 كند ايـن پـنج تمـام       ناتمامان جهان را  
  

  :و دست از دامن دوست برمدار
  بــه تــاالله   بــه باللّــه االلهه وبــ

  

ــصرٌ      ــه ن ــق آي ــه ح ــن ب  االله م
  

                                                 
  22/أحزاب. 114
 حافظ .115

  80/إسراء .116
 حافظ .117

  ديوان نگارنده .118

  نم كه زير چرخ كبـود     آغلام همت   

  

ــه ــ ز هرچـ ــذيردگرنـ ــق پـ   تعلّـ
ــتزادآ  ١١٥اســــــــــــــــــ
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 كه مو از دامنـت دسـت برنـديرم        
  

ــوم الحكُـ ـ گا   ــشته ش  ١١٩اللهم رك
  

 از دست دادي شـب      نروز را به رايگا    ز بگير، و اگر   ور  در يرفتگدر شب ن   رگا
  : دايي را خود جناب دوست به مـا يـاد داد كـه فرمـود    گ اين راه و رسم      .درياب را
Cاًالذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذکر أو أراد شکور            وهوBايـن  ش  رّس .١٢٠   

  .خواهد ميدا  گت و جودساد ااست كه جو
 طالـب بيـا     يكـه ا   يـد آ مـي  گبان

  

 ـجود محتـاج گـدايان چـون            داگ
  

 جود محتاج است و خواهد طـالبي      
  

ــائبي    ــد ت ــه خواه ــه توب  همچنانك
  

 جويـد گـدايان و ضـعاف       ميجود  
  

 ينه جويند صـاف   Ĥخوبان ك  همچو  
  

ــان ز  ــود آروي خوب ــا ش ــه زيب  ين
  

 دا پيــدا شــود گــروي احــسان از  
  

 نهـا    يينـه جـود اسـت     آچون گدا   
  

 دم بــود بــر روي آيينــه زيــان     
  

 يوالضح پس از اين فرمود حق در     
  

 ـزن اي محمـد بر    كم   گبان    ١٢١داگ
  

Bائل فلاتنهر وأما السC : و چون جناب معشوق فرمايد    
گونـه  چ  خود با سـائل    .١٢٢

 :ن بـود و نثـرش ايـن       آظمـش   ن ! چه خوش گفـت؟    اًربود؟ عارف رومي نظماً و نث     
گدا را صـبر بـيش      اگر.  كه گدا عاشق كريم است كريم هم عاشق گدا است          چنان«

 كريم را صبر بيش بود گدا بـر در او آيـد، امـا صـبر                يد، و اگر  آكريم بر در او      بود
  .»نقص كريم است و كمال گدا

بيـداريش   ه هنوز در خواب خرگوشي است ولي به ظاهر در بدو          چ اين بنده اگر  
و پس  . »مني شم ولي داراتر از من كيست كه تو داراي        الهي اگرچه دروي  «: گفت يم

                                                 
  طاهر بابا .119
 63/فرقان .120

  مثنوي ملاي رومي. 121
 11/ والضحي.122
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پـس از    تـا . »الهي تو را دارم چه كـم دارم پـس چـه غـم دارم              «: گفت يتي م از مد 
  تـا غـرب عـالم بـه حـسن خـدمت      قهي شـكرت كـه از شـر    لا«: گفت يچندي م 

گفـتم جهـان را      يهي تاكنون م ـ  لا«: گفت يبگذشت و تا اين كه م       نيز ناي. »كنند يم
مـد و   آايـن هـم بـسر       . »آفريدي و الان فهميدم كه خودت هم براي مـائي         ما   براي
  :غرض اين كه. »هي داراتر از من كيست كه تو دارايي منيلا«: گويد يمك اين

 ن تــو و تــو مانــده عــاجزآخــدا 
  

 ـهر كس ديـد   زتو بيچاره تر      ١٢٣زگ
  

 اه علايـق  گ ـ از دام  مـت  و ه  قه بـا جنـاح عـش      ك ـلـي أجنحـه     ويور ا طه  بخوشا  
  اند برجسته

 ألا يا أيهـا العنقـا ألا يـا نفخـة الرحمـان            
  

 انويا نفخة الرض   المأوي ألا  ألا يا جنّة  
  

 المطلـع  ذلك  لعواطّ  العرشي عشَّك  ركَّتذ
  

ــار للأ  ــذه الأوكـ ــل هـ ــوام وأهمـ بـ
ــان  ١٢٤والغربـــــــــــــــــــــــ

  

 قـا آاميد است كه در حال حضور تام و توجه كامل شـكارهاي خـوبي نـصيب                 
  :به قول عارف رومي. شود

 خيــالاتي كــه دام اوليــا اســتن آ
  

 عكس مه رويان بستان خدا اسـت        
  

كـه   االله اسـت    اولياء يرويان بوستان خداي متعالي خيالات روحان      آري عكس مه  
بوالهوسان  ربايند، نه خيالات   مينمايند و    كشانند كه مي   ينان را به سوي دوست م     آ

 آن از   كي  عمر ك در ي   كه اند  دنياوي كه چنان آنان را در غواسق طبيعت پابند كرده         
  .اند گامي از خودكامي برنداشته  واند خود سفر نكرده

 اللّه است و آنان را الهي كرده اسـت تجلّيـات و            آن خيالاتي كه دام و پابند اولياء      
كه از بطنان عرش و مكمن غيب خزانه كـن فيكـون بـر سـرِّ سـالك            اند  مكاشفاتي
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ف در محضر انبيـاء و      رّروحانيان و تش  ه  دما بي  شوند، و رؤيت صور      ميافاضه   شيدا
رويـان از   صور ايـن مـه    .  كه مه رويان بوستان خدايند     اند  وسايط فيض الهي   أئمه و 

صفحة نوراني قلب عارف مـنعكس       ت كه عالم مثال و خيال است در       عطبي رايوما
   .شوند مي

شـتگانند  فر آن خيالات . يني، خيالات بوالهوسان سج   اند  اللّه علّييني  خيالات اولياء 
آنها بـه   . ظلماني  و اينها  اند  آنها نوراني .  و اينها ارضي   اند  نها سماوي آ. و اينها ديوان  
  .اينها بهائم و سباع  واند ئكه اولي اجنحهلاصاحبان آنها م. دنيا اينها به و خدا كشانند

  : رمضان كه شرف حضور داشتم گفتمكدر ماه مبار
 دارم هــوس وصــالت اي دوســت

  

  دوســتييالــت ادائــم مــنم و خ  
  

ــده  ــا رهيـ ــرغ ز جالهـ  ايـــن مـ
  

 افتاده عجب به جالت اي دوسـت        
  

ــد ــال يرن ــد اينح ــرا بدي ــو م   چ
  

  دوست يكه خوشا به حالت ا     گفتا  
  

 ي ولــــيكنا هدر جــــال فتــــاد
  

 ـ    رواز دهنــد و بالــت اي دوســتپ
  

 پـــرواز بـــرون ز حـــد احـــصا
  

 و هـزار سـالت اي دوسـت       چني  آ  
  

ــدش    ــن نوي ــد اي ــه امي ــده ب  دي
  

ــت  دار   ــت اي دوس ــه ره نوال  م ب
  

ــر  ــواب روم مگ ــنم  در خ ــه بي  ك
  

 ر جمالـت اي دوسـت     گشم د چبا    
  

 كـه ديـدم    كه را  هر در وصف تو  
  

 دوست اي لالت و است  ده ب تو  مات  
  

 ن كـــه فرشـــتگان رحمـــتآاي 
  

  بود از خيالـت اي دوسـت       يرسم  
  

 بيــضا ن كــه مجــرهّ هــست وآاي 
  

 دوسـت ي  الـت ا  خزخطّ و  تصوير  
  

ــهآاي  ــين و ن كـ ــمانهاآ زمـ  سـ
  

 لـت اي دوسـت    ظليّ بـود از ظلا      
  

ــدگانم ــور روان و ديـــ  اي نـــ
  

ــود زوالــت اي دوســتگــهر    ز نب
  



 
 نامه ها بر نامه ها

ــه   در ــسن نــ ــه دل حــ  آيينــ
  

 ١٢٥مثالت اي دوسـت    بي  عكس رخ     
  

 آه آه اگر وقتي بيدار شويم كه كاروان رفتند و خبردار شويم كه اين نبود كه مـا                  
  .نداشتيم و بدان دلخوش بوديمپ مي

در  هچ ـارد،  دميل ناقصان دخلي عظـيم      ك آگاه است كه عدد اربعين در ت       خواجه
 ـالعزم    اولوا ثلاًم. ستعالم اسراري عجيب ا     ـنج تـن و اصـحاب كـساء         پ  ـنج  پ  ن،ت

 ـهي هر يك خامس اصحاب كساء، و نمـاز واجـب شـبانه روز در        گوان نج وقـت  پ
   .ةدود مجنَّنُرواح جلأا ،آري

فتم ميقات    ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر    ی موس وواعدناCي  ار د پـيش اربعين كليمي در    

B...ربه اربعين ليلة
   . به هوش باش و اين كمترين را فراموش مكن.١٢٦

 بزرگان از خرمن اقبال   مگر سعدي
  

  نكشتيم ماتخم ببخشندكه خوشه كي  
  

 خـود را بـاش كـه يـار طبيـب          .  اوست ينماي هو، و سفينه دريا     يينه جمال آدل  
  .استدردمندان 
  :ته استفه خوش گچالغيب  نوه لسا

  

 يار به حالش نظر نكرد كه شد عاشق كه
  

 هست طبيب وگرنه درد نيست  خواجه اي
  

  

گ  را بـه نـور لقـايش رش ـ   تكند، و ديده دل ات را طور سينا خداي متعالي سينه  
  هركـه بعـد از نمـاز صـبح و مغـرب هفـت بـار               : اند  هبزرگان فرمود . اء گرداند ضي

   و سـي مرتبــه   باللـّه العلـي العظـيم،   لااوة قــحيم لاحـول ولا  الـر  الـرحمن  اللـّه  بـسم  
ليـات در   ب بگويد از جميـع آفـات و         اكبر  اللّه واللّه  والحمدللّه ولا إله إلا    االله سبحان

  . استيتعالي امان خدا
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  ويدگير مغان پرت گبه مي سجاده رنگين كن 
  

  

 كـه  يغام او آرامـشت دهـد  پار و دل به مولا تا نام و مونست شود و     تن به دنيا د   
 و حقيقت كشف اين است كه ميان دل و دلدار حجاب          . يغامي بسازد پدل عاشق به    

ه و بازار به خـصوص      چكو نه در .  كه در همه حال سرّت با يار بود        نك جهد. نبود
كـه   كس است بنگـر تـا بـا        و مناجات بين دو    ناجي ربه ي ي المصلَََّكه   مازنام  هنگ در

  گونه است؟چ و دو بودن يدار ٰنجوي
  
  

  مليآ زاده حسنبق حسن العبد الآ
  ق .  ه1391 شوال 23 يكشنبه ةليل  

  ش .  ه21/9/1350

  
  

                                                 
  حافظ .127

 ١٢٧خبر نبود ز راه و رسم منزلهـا        بي   ككه سال 
  



 
 نامه ها بر نامه ها

  :ايم نوشته  ليهرحمة االله ع اي ايست كه به دل شكسته نامه
  
  سماءلأبسم اللّه خيرا
  

 نكـرد  سود بسي كه بدنيا مفروش يار
  

 سف بزر ناسره بفروخته بود    يو نكهآ  
  

ديـرين   پيشين و رسمة  ندانم خواجه در چه حال و منوال است آيا به همان شيو           
 شـود  مـي  عـرض    ًةجـسار . خود شاد است و يا از خود سفري كرد و خبري يافت           

ي هـا   نـان نالـه   آ از   ودردمندان بـسيار ديـدم      . زاده است يا عبداللّه است     كهنوز مل 
سـوختند، و از     ذشتة خود مـي   گفلت  غزگار به   وكبختان از ر  ن ني آشنيدم كه    زار زار

داز آه   گ ـ خروشيدند، و از سوز و     ميجوشيدند، و از درد هجران       ميحرمان   التهاب
  .كشيدند يم  دل برةكور آتشين از

 كـه  ارگ ـزوه و به اميد چه كـسي دل بـسته اسـت؟ ر            تكي نشس  خواجه به انتظار  
 به زخارف دنيـوي و مقامـات اعتبـاري          كامراني و باليدن   بگذشت و ايام جواني و    

ازه هـم   انـد   اين بلكه تـا ايـن      قا و بنده بيش از    آمد، و اگر تقسيم هم بشود به         آ بسر
  .رسد مين

يرد مگر دريا شـود و يـا        گ مي جا بماند بو     كب در ي  آكه اگر    آقا بايد آگاه باشد   
  :دريا پيوندد و به قول عارف معروف مجدود بن آدم سنائي غزنوي به
 جور بيني چند  خانه دره  ب اكيانم چو

  

 نكني چون كبـوتر طيـار      چرا سفر  
  

  :ور و با دل شكسته بگو الهيآخالصانه دست به دعا بر
 شود چه بچينم ميوه كتوي از باغ  رمنگ

  

 چه شـود   ببينم تو چراغ  به يپاي شيپ
  

  ولي عصر امـام زمـان درازكـن و صـميمانه           حق توسل به دامن حج   تو دست   
   :وگب
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ــرو ــاغري ب ــا زن از س ــيگلا م  ب
  

 ايم اي بخت بيدار    كه خواب آلوده    
  

  و سحرخيزي و شـب زنـده داري و         كسرورگراميم ماه مبارك رمضان ماه امسا     
 هـم   ز و قرآن شدن و سرمشق گـرفتن در پـيش اسـت، ا             دنقدر يافتن و قرآن شني    

 لا از كه ماه شعبان و ميقات شهراللّه است غسل توبه كن و به لباس وفـا و و                 اكنون
كـن  ي  گو و در خويشتن سـفر     ك ب  لبي كمحرم شو و از صميم قلب لبي       دل و جان  

  .كاري بكند  آيد ونطواف كن كه دستي از غيب برو كعبه عشق وگرد
ت  اين بنده نگارش ياف    ككل ند ازدفتر نكاتم كه از    چاي   در اين مبارك نامه نكته    

  :شود اميد است كه سود بخشد مياِهدا ي به عنوان ذِكر
  :تهنك
Bهل يجزون اِلاّ ماکانوا يعملونC است ل جزا نفس عم-1

١٢٨.  

قـيس بـن عاصـم     بـه 6االله رسـول  قيامت با تو است نه در آخر طـول زمـاني    -2
  .ةانَّ مع الدنيا آخر: فرمود

قابل  الم مثال و عقلت با عالم عقول،      عخيالت با     است و  ك ملكت با عالم مل    -3
د  آ، صـادق     و داراي سرماية كسب همـه      اي حشر با همه   انّ اللـّه   : فرمـود  6ل محمـ

 ـ سأملكوته و  لكه علي مثال   خلق م  عزّوجلّ  ـجبروتـه لِ   ه علـي مثـال    س ملكوتَ ستدلَّي 
درست بدان  درست بخوان و.بملكوته علي جبروته لكه علي ملكوته وبم.  

  .شرح اطوار بشر است6 معراج رسولة سفرنام-4
  .دشو مي انسان چون با اصل خود انس گرفت آن -5
  .تو پيدا نشود گم نشدي چيزي در تا -6
  . انسان نيستييگيرنده نشد  تا بيننده و-7
 بـرداري   انسان كارخانه و دستگاهي است كـه هـم از عـوالم ملـك عكـس                -8
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 تجـافي و   بـي   دهد   ميبرد و دومي را تنزل       ميكند و هم از ملكوت، اولي را بالا          يم
 ـ درست بنگـر     دكن يم جر غيبش د  ة سرّش و عيب   ةگنجين ه را در  مه ت ق ـا بـه حقي   ت
Bکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهمألCَمة ريك

  .برسي١٢٩
  و هرچه را آخـشيج اسـت  ها  بينشم از تن نيست كه ديگر جانوران و رستني        -9
ن من است پس نه تن جاي روان اسـت و نـه   آآن انبازند، از رواني است كه از    در

ي كه نيست، تن بر خاك اسـت و         او بودي و دانست   ة  جاي تن وگرنه در انداز     روان
  .اين سخن كوتاه در نزد دانا بسيار بلند است. كبرفراز خا روان
  . از خاموشي گفتار زايد و از انديشه كردار-10
 شـود  مـي  در خـواب و بيـداري عائـدش          ك آنچه در احوال و اطـوار سـال        -11
  .كند ي وجودش بروز مةكمون شجر يي است كه ازها هميو

  .خورد گي دائند و غذا و آب دوا، دوا را تا چه اندازه بايد گرسنگي و تشن-12
  :شود مين مولاي الهيم تقديم آام به حضور  نامه اين چند جمله نيز از الهي

 خوانـدم اكنـون از آن      مـي  الهي روزگاري به پندار خامم تو را بـه آواز بلنـد              -1
  .B ربه نداءً خفياًیناد اذCكنم كه  يم استغفار

  .ادبي كند بي كه بنده در حضور مولايش  شرمي از اين بيشتر  بيهي كدامل ا-2
 الهي محاسن حسن به بيـاض مائـل شـد، وجـه قلـبش را نـوراني كـن كـه          -3
  ١٣٠.انديشه داردB تبيض وجوه وتسود وجوه وميCاز

  از جنـاب شـما  وفتن بـود   گ B ارجعون ربCِّ الهي اين همه خواب و بيداريم        -4
  . استBانا اليه راجعونCام گويم كه هنگ B ارجعونربCِّر به چه رو گپذيرفتن، دي

  . و حسن از خودگمر  از تو ترسند و خلقي ازي الهي جمع-5
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 كـه در دل اسـت خـود        ردانيم دهند گ چون از تو پرسم دانايان كليد سر       ي اله -6
  .كجا است دل در

  :شود اين غزل شرر عشق هم از ديوانم به حضرت عالي پيشكش مي
  

 ش بود در حرم دلدار    كه خرّم آن دل  
  

 ديدارش ديده كه دارد شرف     آن كخن
  

 وچون  چه سر تسليم بنه درقدمش بي    
  

 و مكن انكارش   بسرم كار همين است   
  

 ب حياتست همي گفتـارش    آكه مرا     رج گهرهاي سخنمن آن د پير داناي
  

 وصال بار ندهد حضوري تخم جز فتگ
  

كارش سعادت تخم اين دل كمل در  خواجه
  

 جهـان  اسـت  نگاري و  پرنقش خانة والعجبب
  

ــاش ب  ــنع نقّ ــص ــارش ب ــر معم  ين و هن
  

 غيب نممك از رسدمي دل به كه وارداتي
  

 وكه كـنم اظهـارش    بار بود همنفسي    
  

 سـامانند  بي  سر و    بي  رهروان سوختة   
  

 ـشرر عـشق  ب      ين و اثـر اطـوارش     ب
  

 وجود ككه درمل ن دريتيمي استآ عشق
  

 بودبـازارش نگـرم گـرم      مـي هركجا  
  

 ازكران تا به كران طلعت جانانة اوست      
  ج

 از عيان تا به نهـان مـصطبة آثـارش         
  

 تجلاّي جمالش همـه شـيدايي او      ز  
  

ــل او ــزارش گــل او بلب ــبن اوگل  گل
  

  و پويكبه تمنّاي وصالش همه اندر ت
  

 ١٣١رشواشتة او مهر و مه د     گنجم سر 
  

  
   ارادتمند سركارعالي- قم

  زاده آملي  حسن حسن
         16/7/1350  
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  :ام    نوشتههاي علااللهضوان رايايست كه به فرزانه نامه
  

  سماءلأاللّه خيرا بسم

  

تـوقيراً   هيب القر الىعالت دها االلهزايينه فرزند فاضل و موحدم جناب شيوا خانم ولا   افرز
دس  ق ـ  رانـده از بارگـاه     ةكه اين بنـد    دهد مي عم تصدي لاپس از اهداي تحيت و س     

كـه   اللّـه بـسيارمنفعل اسـت     اليطعلهي از حسن ظنّ آن منق     او پيشگاه انس    ربوبي  
الحقائق  حقيقة نداشتي و لايق مشورت با    پاك خطا پوشت به صواب      پوي را از نظر     

كـه   رگكفـش   داند و  گاك به مقصود رسيد، ولي س     پانگاشتي آري پاك بين از نظر       
  .در هميان چيست

كـه  ت  ن قطرات معاني اس ـ   آالي كه كليات    تجامل نامة شيوا و رساي سركار ع       بي  
 گل محمدي نشيند بـر     ب زلال بسان شبنم كه بر برگ      آَاز آسمان جاني روشنتر از      

مـد شايـستة بـسي تحـسين و سـزاوار           آذي چون روي بهـشتيان فـرود        غ كا ةچهر
  :راستي اگر به گفتة حكيم انوري. رين است آفصدگونه

 از روي سفيد خوبتر   منةهست در ديد
  

 شته سياه گ لمتق كبه نو   حرفي كه  روي
  

 زم من بنده چنانست كه تا آخر عمـر        ع
  

  اهگ ـشـريف تـو ن     خطّ شرف دارم از بهر  
  

جملـة حـاكي از     . يم بلكه امتثال كنم گزاف نگفتم و به خلاف نـرفتم          وثل بج تم
اش و آنچنان كه بايد در       و از طرفي جان را به معني واقعي       «: دازيگوز و    س سراسر
كـه  »آن ياري طلبم    از زكنم تا بتوانم در اين مورد به خصوص ني         ي نم احساس خود
ت را فرا گرفته است آموزنده بلكه سوزاننده است و براي ايـن بنـده         دوجو رسراس

الغيب  لسانمقام سخن ندارم مگر اين دو بيت         نايدر  . انگيز است   شگفت هشداري
  :ديم بدارمقر مبارك ت حضورا به
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 رالا اي طـــوطي گويـــاي اســـرا
  

 مبــادا خاليــت شــكّر ز منقــار     
  

 ودلت خوش باد جاويد    سرت سبز 
  

 كه خوش نقشي نمودي از خط يار        
  

منـشور   اش مطـابق حكـم    به حكمت بالغه و مصلحت كاملـه   ىعلѧ  جلّ و  حق يبار
طغـراي   . صـادر نفرمودنـد    ن فرزندم اذ  ي رفيعش مصحف شريف برا    عمنيع و توقي  

 B الکتـاب  ف من بعدهم خلف ورثـوا فخلC اعراف 170 ةهمايونش موشح به كريم
 ـبـه حكـم رأفـت و عطوفـت          . است كه اقامت بر ارتحـال حـاكم اسـت            از يدرپ

 :ده دادند كهمژلت داشتم أواجه حافظ نيز شرح فرزند عزيزم را مسخالغيب   لسان

خر شد آروز هجران و شب فرقت يار       
  

شد وگذشت اختروكار آخر   زدم اين فال  
  

فرمود زان مي ن همه ناز و تنعم كه خ      آ
  

خـر شـد   آعاقبت در قدم بـاد بهـار        
  

خويش فاق دهم از دل   آ بعداز اين نور به   
[  

خر شد آخورشيد رسيديم وغبار     كه به 
[[  

را   فخر و مباهـاتم    ةصميمانه سعادت ماي  . انگيز است  تا آخر غزل كه الحق طرب     
  .الاطلاق خواهانم از مبدأ عالم فياض علي

          
  مليزاده آ حسن حسن

  ش.   ه 19/1/1351          
  
 
 
 
 
 



 
 نامه ها بر نامه ها

  

  باسمه تعالي شأنه وله الحمد
  

مؤسـسه   با سلام و دعاي خالصانه حضور انور رئيس مكرمّ دفتر روابط عمومي           
ذوات  مطالعات و تحقيقات فرهنگي جناب آقاي دكتـر فـرخ اميـر فريـار، و همـه                

  . رةفاوهم التآادامت برمعظّم آن مؤسسه محترم

  خ      از عنايت خاصو نقـرآ «:  به اثر قلمي داعـي     24/9/1371ي كه در مرقومه مور  
 ـمؤ«: ايد كه   مبذول فرموده  »ي ندارند ي جدا معرفان و برهان از ه     ه در نظـر دارد    سس 

 و عرفان و برهان از هم جدايي ندارنـد، را بـراي شـركت در سـومين                  نكتاب قرآ 
  مباهـات و موجـب   مايـه »...انتخاب كتب برگزيده دانشگاهها معرّفـي نمايـد      دوره

 معـارف حقـّه   ي  لا آن بزرگواران را در اع     نخداوند سبحا . سپاسگزاري حقير است  
ه به توفيقات روزافزون موفّق بداردياله.  

 يـد ا هو مثـال داد   . يد و نامي ببريد   يكه از اين كمترين يادي نما      يدا ه فرمود يتفقّد
  :شود يم در امتثال آن عرض »...شرح حال مختصري از خودتان را «:كه

و  پـس از دوران مكتـب     . مل بوده اسـت   آ در ايراي لاريجان     1307دم اسفند   لّتو
در  ملآماتي معمول در مدارس علوم ديني را در         دمدرسة ابتدائي، تحصيل كتب مق    

 فـرا   علѧيهم  ىعѧال ت   االله نرضѧوا  ن شـهر  آ روحـانيون    كمدت شش سـال از محـضر مبـار        
ام، و در حـدود      ن مـسافرت كـرده     بـه طهـرا    1329ن در شهريور    آپس از    .ام رفتهگ

ي معقـول و منقـول و       هـا   خرمن بزرگان علم و دين آنجـا در رشـته          ل از اسيزده س 
 به قصد اقامت در قـم       هرانط، از   1342تا در مهرماه    . ام    كردهي  چين رياضيات خوشه 

عب ارثمـاطيقي از بزرگـان      سالياني در علوم عقلي و نقلي و شُ        ، و  ام    همهاجرت كرد 
 با مكتب وكتاب و مدرسـة و درس         ام      ا خودم را شناخته   تو   .ام    همند بود  حوزه بهره 

  و تاكنون بيش از يكـصد و سـي كتـاب و            .  تصنيف محشورم   و سو بحث و تدري   
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، و  انـد   كه چهل و شش عدد آنها به طبـع رسـيده          ام      رساله در فنون گوناگون نوشته    
  .اند بعطچند مجلّد هم در دست 

  :از عبارتند اند ه نشر رسيده به طبع وچبرخي از آن
  . عيون مسائل نفس و شرح آن به عربي-ا

  . شرح فصوص فارابي-2
  . مجلد به عربي5غه در لاالب هجن شرح -3
  . اتحاد عاقل به معقول كه كتاب سال شناخته شده استس درو-4
   . دروس معرفت نفس-5
  . خيرالأثر در رد جبر و قَدر-6
  . به عربيةالقبل الوقت و معرفة دروس -7
  . يازده رساله فارسي-8
  . هشت رساله عربي-9

  . ديوان شعر-10
  . انسان و قرآن-11
  .اللئالي به عربي راري علي نظمدال نثر -12
  . نكتهك هزار و ي-13
14-علي نور در ذكر و ذاكر و مذكور نور .  
  . ي ندارندي قرآن و عرفان و برهان از هم جدا-15
  :مر اين است كهايقت ق ح»...خرين درجه دانشگاهيآَ«: ما آن كه فرموديدا

  ي نه ثمر نه سايه دارمگاي نه بر نه شكوفه
  كشت ما را ه كارچهمه حيرتم كه دهقان به                                     

  .با تجديد تحيت، سعادت جاوداني همگان را مسألت دارم
  

   آمليزاده حسن حسن - قم
  ش.   ه19/1/1351



 
 نامه ها بر نامه ها

  

  :يما هايست كه براي دوستي فرستاد نامه
  

  یبسم االله الشاف

  

ــن ب   ــب م ــدا را ازطبي ــيدپخ رس
  

كه آخركي شـود ايـن نـاتوان بـه           
 

   السرِ وبِالخَْي كم اللّهحبةَ   عصمالرَّح ُكملَيع كتَبةِ وست كه با   نآ  آقاي عزيز انسان   .اد
طليعـه ايـن     حال كه در  . تو بهائم به چرا آمده اس     چ دارد، وگرنه    سعالم قدس أن  

 :شود نيز يادي  1س نام برده شد از وحشينفرخنده نامه از قدس و ا

 جانـست  يهـا    گر آشـنائي   غرض
 

چه غم گر صد بيابان درميان است        
 

 خواه دردشت  يكه مجنون خواه درح   
  

كنـد گـشت    مـي اه ليلي   گبه جولان   
  

 شاعر رز چنان است كه   گرچه مثل راقم و تنظيم دستورالعمل يا تقديم پند و اند          
 :گفته است

يالنّــاس بــالتُّق  يــأمرُ يــرُ تقــي غَو
  

ــ   ــبطبي و ي ــاس ــو داوي النّ ــلٌ ه علي
 

را  اري فرمايد پزشكي است كه بيماران     گاري كه مردم را به پرهيز     گيعني ناپرهيز 
 :ولي به قول ديگري. درمان كند و خود بيمار است

ي عملــيلــإلاتنظــر  اعمــل بعلمــي و
 

  يك تقـصيري  رّلايـضُ  ك علمـي و   نفع
 

 ناهم زيانـت   گ كه دانشم سودت دهد و      به دانشم كاربند و به كردارم منگر       ييعن
و ناهي ديگـري اسـت و ايـن بنـده راوي             باز با اين همه خرسندم كه آمر      . نرساند
چه بماني نسبت به سـراي ابـدي كـه در پـيش       هرئهاين قدر بدان كه در نش   . است

  .عاقل را اشاره كافي است. متر از آن استآني است بلكه كداري 
اهل   آن بيشمار و روايات    ت فضيل و بهترين اذكار است      اللّه لا إله إلا  كلمه طيبه   
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ايـن بنـده در      ، و انـد    نوشته ها  رسالهن  االله در شرح آ    اهل. در اين باره بسيار   :عصمت
کلِمة طَيبـةً    لاًاللّه مث اَلَم ترکَيف ضرب    C: جويـد  مي كبيان آن به نقل اين كريمه تبرّ      

  .B١٣٢ار لَّ حين بِإذْنِک لهاکُکَشجرةٍ طَيبةٍ أصلُها ثابِت وفَرعها فى السماء تؤتى أُ
 بـه قـول   . برادرم اگر درد داري يكي از نامهاي شـريف خداونـد طبيـب اسـت              

  :; خواجه حافظ
شدكه يار به حالش نظر نكرد       كه عاشق

[  

هست وگرنه طبيب  ستني خواجه درد  اي
[  

 خواهد كـه گـدا آيينـه جـود حـق اسـت،             ميگدا   جناب دوست جواد است و     
  .يگدائي كن تا محتاج خلق نشو

من گـدا و تمنـّاي وصـل او هيهـات          
  

١٣٣ومنظردوست مگربه خواب ببينم جمال   

  

  

 و همـواره كـشيك نفـس      . برادرم به فكر خود باش و از خويشتن غافل مبـاش          
بـا ابنـاي    . كشكي نيست، از خداونـد توفيـق بخـواه         يدنكشيك نفس كش   بكش و 

آسـيا  «: ه خوش مثلي است  چكه  ف  بساز و مرد تحمل باش و به مثل معرو         گارزرو
مناجات . كه فكر لب عبادت است     مرد فكر باش  . » ده زدرشت بستان و نرم با     باش

   .B١٣٤مککم لولا دعاءُا بکم ربعبؤقُل مايCنياز با دوست را قطع مكن  و راز و
 .كـام رواگـردي    هـي آمـدم تـا     لو به حقيقت بگو ا    . خلوت شب را از دست مده     

Bوافکلوا واشربوا ولاتسرC و خواب بايد به قدر ضرورت باشد اكسخن و خور
135  

ل    .  كه قرآن مجيد است هر روز تجديد عهد كن         عهداللّهبا   صميمانه دست توسـ
ــه دامــن  ــر و آلــش درزب  ــن كــه آنپيغمب ــان خــدا وســائط ف ــد ق حــضي خوب   ان

                                                 
  26 و 25/ابراهيم. 132
  حافظ .133
   فرقان/آخر .134
 32/اعراف. 135



 
 نامه ها بر نامه ها

. عاقل بـاش  گويم مقدس نباش ولي مقدس ينم. محمد و آل محمد    ي صلّ عل  هماللّ 
ويشتن خ. رزانه باش و ديوانه باش    ف. شوي ميسخريه اين و آن      بِسي مباش كه   بِس

و او را وكيـل خـود بگيركـه توانـاتر و دانـاتر و باوفـاتر و                   كن را تفويض به حق   
Bحسبنا اللّه ونعم الوکيلCنخواهي يافت   اوتر از ايندهپتر و  مهربان

١٣٦  
 بـا خلـق خـدا مهربـان       . اخلاص بر زبان داشته بـاش      را با   اخلاص ةسوره مبارك 

 ه بـه  چخلاف مگو اگر  . ه به مزاح باشد برحذر باش     چرگاز سخنان ناهنجار ا   . باش
 يا هه ايـستاد  چ ـ. كـن  ه به راست باشد احتراز    چخوردن اگر    از قسم . مطايبت باشد 

تجارتـت را مغتـنم   . ورآرا در اول وقـت بجـا    تـواني نمـاز   ميتا . فتاده گير دست ا 
بنـدگي  نع  داد و سـتد مـا     . مانـد  مـي  وكار از دنيا و آخرت هر د       يب انسان كه بشمار
Bلاتلهيهم تجارةٌ ولابيع عن ذکر اللّه واقام الصلوة وايتاء الزکوة رجالCٌنيست 

١٣٧.  

دارد  چـه الـف دنبالـه      اگـر . هتمام داشته باش  بركتمان ا . رو باش  در مطلق امور ميانه   
 :ولي

   است و مقصد ناپديدكنزل بس خطرنامرچه گ
   راهي نيست كانرا نيست پايان غم مخورچهي                                            

  

  

  جـاري شـده اسـت بـه حـضور          االله الـي  كه از طبع اين بنده فقير      عي را بااين دو ر  
  تقـديم هضѧات  مرلѧى  الىعѧا ت ه االلهقѧ وفّيـزدي  ااكبـر    آقاي حاج علـي دوست بزرگوارش جناب 

  :دارد مي
سرمايه راهرو حضور و ادب اسـت      

  

طلب است  رگآنگاه يكي همت و دي    
 

ناچار بود رهرو ازيـن چـار اصـول        
 

است ورنه به مراد دل رسيدن عجب     
 

                                                 
 174/ آل عمران.136

  38/ نور.137
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ــش ــراهقدل داده عـ ــرفتم بيـ م و نـ

 

واهگخدايست   راهي بجز اين نيست   
 

عـشق  درهرچه نظـركنم نبيـنم جـز      
 

١٣٨ة الاّ بـــــاالله قـــــولا حـــــول ولا

 

  
  

  ی من اتبع الهدیوالسلام عل
  زاده آملي  حسن حسن-قم  

  ق.   ه1392 ةالحج ذي 8 - ش.   ه23/10/1351                 

                                                 
  عي اولين ربا،221 ص، رباعيات، ديوان نگارنده.138
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  :ايمايست كه به ساحت دوستي ارسال داشتهنامه

  
  ينحرِّزمعتصمين و مقالة المتلمة البسم االله ك

  

ديدار   به چشمش حدقه   ييعن -خلود توأم بادا   سعادت سرورم بادوام همسر و با     
   .-دوست روشن و حديقه دلش به ياد وي خرمّ بادا

نه؟  دانم آيا با غم يار شادي يا       ميخبرم، ن  بي  كه از حال سركار عالي      مدتي است   
   يا نه؟ييا به ياد او از هر دو جهان آزادآ

 :رساند مياگر از اين داعي تفقّدي فرماييد به عرض 

هي چون چشم او دارم سر خـوش       گ
  

ون زلـف او باشـم مـشوش       چگهي  
  

هي از خوي خـود درگلخـنم مـن        گ
  

١٣٩گلــشنم مــنهــي از روي او درگ

  

مثل  ه اگر به  چانده است،   مندان ن چخواجه را بيش از پيش بيداري بايدكه وقتي         
خطـا    آن بلكه كمتر ازآن است، بلكه نسبت       كصد سال زندگي كند نسبت به ابد ي       

ايـن   آن عقبـي،   متجانس است و اين دنيا است و       يزچميان دو    است چه نسبت در   
  .كجا و آن كجا

نصيب  دنيا را به اهل دنيا واگذارد و      . ند و به نماز برخيزد    بايد بيشتر به فكر بنشي    
Bتنس نصيبک من الدنيا    ولاC: خداي تعالي فرمود  . خود را فراموش نكند   

 نـصيب   .١٤٠
  .اين سرا زاد آن سرا گرفتن است

 الجمـع  هايش نگذشت كه هم اكنون يوم       هرچه بود بر خواجه بگذشت و گذشته      

                                                 
  آخر گلشن راز. 139
 78/قصص. 140
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 ـتُ أن قبـلَ  كمأنفـس حاسِبوا  ،  اي ردهبنگر در خويشتن چه گرد آو     . خود است  بواحاس 

 ؛ولايت نور عاع شر دحبيبا
دوام بـه  وذكـر  وسهروخلوت وجوع صمت

  

تمـام  پـنج  ايـن  كنـد  را جهان ناتمامان
  

و گرسنگي جوع و است خاموشي متص س و گيـري  گوشـه  و خلـوت   بيداري ره 
 ـأَ ورلام ا خير اول در چهار . ودن ب حقّ ياد به هميشه دوام به ذكر پنجمـي  در و هاطُوس 

 ـ و قعوداً و قياماً االله يذکرون الذينC نمازنـد  در كه دائم  آنان خوشا Bجنـوم  یعل
 ١٤١    

C دائمون همصلاتِ یعل هم الذينB
 و باش را خود. داري  دانه گر بنه دامي بيا من آقاي١٤٢

 كـاهلي  بـه  كـه  اسـت  حيـف . نكنـي  تبـاه  را خـود  تا باش آگاه. مكن نكوهش را دنيا
 :كه شنيدي.نشينيب

هر كه را نبود طلب مردار اوسـت       
  

زنده نبود صـورت ديـوار اوسـت         
[  

 و ايـن شكـسته از صـد       . گـردد   المعمور نمي  داني كه دل تا شكسته نشد بيت        مي
تعـالي   آيد زيـرا كـه بهـاي آن خـداي          يهزار درست بيشتر ارزد بلكه به بها در نم        

در دسـت    را هـركس نيابـد و      گنج غمش را دل بشكسته ببايد و ايـن گـنج             .است
 .هركس نپايد

جامي غم دوست را به عـالم نـدهي        
[  

با هر كه نه دوست شرح اين غم ندهي        
  

مرغ غم او به حيلـه شـد مـا را رام           
  

خاموش كـه مـرغ رام را رم نـدهي    
  

 يعني بيشتر فرياد دوزخيـان از      وفار من س   صياح أهل النّ   اكثرُ : فرمود 6االله  رسول
 به بيمار بيداري گفتند مـا را انـدرزي          .است »كردن فردا فردا«ن و  گفت »پس از اين  «
 .دهم  بيم مي»سوف «از  شما را: گفت.ده

وخطا حافظا تكيه بر ايام چو سهو است      
  

من چرا عشرت امروز به فردا فكـنم       
  

                                                 
  192/ آل عمران.141
 24/معارج .142
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 دان همـدان   مبادا خواجه غافل بخورد و غافل بخوابد كه بـه قـول عـارف همـه               

 .»و غافله غافل خوره تيرهر آن ك «باباطاهر عريان
 ،بشوي  هم اكنون راست خيز باش تا رستاخيز       ، قيامت قيامتي است   ! آقاي عزيز 

 : از عارف رومي بشنو.درست قيام كن تا قيامت گردي
زاده ثاني اسـت احمـد در جهـان        

  

عيــان صــد قيامــت بــود او انــدر  
  

ــد زو قيامــت را همــي پرســيده ان
[  

چنـد  كاي قيامـت تـا قيامـت راه         
  

ــا زبــان حــال مــي گفتــي بــسي ب
  

كه ز محشر حشر را پرسـد كـسي          
[  

پس قيامت شو قيامـت را بـه بـين       
[  

شرطـست ايـن    ديدن هر چيـز را      
  

 بكـوش  تطهير نفـس    در  .به قلوب است نه به قوالب      متعال را نظر   خداي كه بدان

Bيمسه الا المطهرون   لاCكه  
١٤٣

Cـ   ومـا نترّ   ا عنـدنا خزائنـه    ن من شىء الّ   ا  در لـه الا بق

Bمعلوم
١٤٤ Cبات للطيبين الطيB

آوريـم، وه چـه      عارف بزرگـوار سـنائي سـخن       از١٤٥ 
 :سخني

  ين كن به علم دين كه زشت آيدچو تن جان را مزّ
 درونسو شاه عريان و برنسو كوشك در ديبا                           

 دهد كه چنـد جملـه از آنهـا را بـه عنـوان نمونـه                 گاه گاهي خاطراتي دست مي    
 :دارد  ميتقديم

 . هيچكس در عالم محروم نيست چه هركس به قدر قابليتش دارد
نـام    هرگاه از تو بپرسند كيستي و كجايي هستي؟ اگر به راستي در پاسخ گويي             

 .و نشاني ندارم رستي

                                                 
 80/واقعه. 143

 22/حجر. 144

  27/نور .145
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  نبايـد اسـرار اشـخاص را بـه بيگانگـان           ،كس صندوق اسرار اوسـت     كتاب هر 
 .وانمود

 . اسير بطن اهل باطن نخواهد شد
  .سر برود و سحر نرودن ز انساا
  .ن نيستندآ حافظ قرآنند و يك آيه از هكساني ك ه بسيارچ

  .ق اللّهلي خل والشفقة عالتعظيم لأمراِالله :يز استچ دو ياساس تقو
 ـ معلِّم   يا: وي را گفت  7يامبرپروزي يكي از شاگردان عيسي       مـرد اجـازه     درمپ

رده مرو، مـرده  ماي از پي  ه تو زند:فرمود7عيسي. ن و دفن او بروم  فكي  فرما كه برا  
  .ذار تا مردگان بردارندگرا ب

  .تواني بروي مييش خدا نپ ي خلق نگذرعيتا از سر جم
 انبياء مردم را به سوي خود يعني به مقامي كه بودند دعوت كردند و آنان را بـه                 

  بگوينـد و بـه     كس اگر اوحدي از مردم دعوتـشان را لبي ـ        پخواندند،   ميايه خود   پ
 اللّه تعالي از آنان    ن انبياء به اذ   يكارها اي از  هفكه طاي   نايل شوند  عاماتي بسيار مني  مق

  .كه باچكند  بروز
  :دهيم مينامه را به يك بيت حافظ خاتمه 

همتم بدرقه راه كـن اي طائرقـدس        
  

من نوسفرم  و ره مقصد  است دراز كه
 

  
  

  مليآزاده   حسن حسن- قم
  ش.  ه 1/2/1352= ق.  ه 1393 ع اسنه 17شنبه 
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      اي قمـشه  ا مهـدي الهـي  زبعد از ارتحال استادم متأله صمداني جناب حـاج ميـر          

 ѧىروح  ѧدا ه ال لѧنامـه را در  دو  چند تلگرام تسليت از دوستاني به ما رسيده است، اين ءف
  را درهيعل رضوان االله اي از شرح حال آن بزرگوار       شمه كايم كه هر ي    بشان نوشته اجو

  .بردارد
  
  :ما نامه نخستا
  

  ءاسملأاللّه خيرا بسم
  

Cک یال ارجعى المطمئنة النفس ايتها ياتى وادخلى ىعباد فى فادخلى مرضية راضية ربجنB
١٤٦.  

  آرزوست رضوانم لشنگزان آشيان به        هيا  الالم قدسمـرغ باغ عـمن م
 :ريآرديد، گلطف جناب دوست موجب تسليّ خاطر و تشفي دل 

خورشيد ونور از  كبو ز مش و تو از لطف
[  

و عادتي معهود است رسمي است قديم 
  

انـوار  و   كلماتش مشام روح را معطر ساخت،        قاي كه نفحات انس شقائ     مرقومه
 ـ       نوشته.  ديدگان را منور، زيارت شد     ةازهار حدائقش حدق   واع اي كه مـشتمل بـر ان

 آَتѧَبَ اللѧّه   خلـوص اعتقـاد     اي كه حاكي از وفور ايمان و         ل و اكرام بود، و رقيمه     تفضّ

 !دلان مستجاب كن   يارب دعاي خسته.  وجَزاآم خيراً عليكم الرحمةَىتعال

ام روان از هركرانــه تيــر دعــاكرده
 

ر شـود  گباشدكزان ميان يكي كـار      
 

        اي  قمـشه  رامـي الهـي   گ كه دوست ما را بـا اسـتاد  ةدالارواح جنود مجنّ به حكم   
االله سـبب    اولياءريب بود، و نيز تذكره     بي  الفت در غيب و ارادت       هتѧ  درجا ىعالت االله   ىلاع

                                                 
 29 و 28/فجر .146
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  :وييمگالهي سخن بمرحوم ست، از  ا بركاتجلاي آينه دل و نزول
 الدين بود و در اشعارش الهي تخلـّص        ييمح بقن بزرگوار به نام مهدي و به ل       آ
. شـد  ابوالحـسن تربيـت       عالم بيدار به نام ملا     يدرپــت  ـدر تحت مراقب  . ردـك يم

 بـود، نياكـانش در      يوق ـسادات بحرين و از بيت علم و عرفان و زهد و ت             از لاًاص
يم شدند لذا   قآنجا م  مدند و در  آ) ي فعل يشهرضا(از بحرين به قمشه      زمان نادرشاه 

، از سادات   لاًفرمود كه من اص    ميبارها به اين بنده     .  شهرت داشت  يا قمشه هيلبه ا 
بـه شـيخ دارد شـناخته        علي كه اختـصاص   كسوت متعارف ف   ون در چولي   بحرينم
ه را در شـرح     كت ـنـد ن  چاين  . كنم ي م ي سفيد به سياه خوددار    ةتبديل عمام  شدم از 

 : آورده است367ق صفحة شّادمه ترجمه فصوص و در نغمه عقم حالش در

من آن رخشنده شمعم كĤتش عـشق      
  

ــوزد و   ــرا دل س ــه را پم ــروان رپ
  

درعـشق   نـام و   يمهـد  هي طبع و  لا
  

ــدين مقــررّ يــيب گرديــد محلقــ ال
  

دانــشوري بــد بوالحــسن نــام پــدر
  

نش منــوراچــو شــيخ خارقــان جــ
  

ردي گـر سـبق در شـهرت عـشق         بن
  

كجا زان بوالحسن بوده است كمتـر      
  

 ــ ــود او را ني ــتي ب ــوييكسرش  خ
  

 گــوهركهــي بــود وي را پــا  لا
  

ازل بگرفتـــه تعلـــيم ويي درگـــتو
  

صـــفا و زهـــد و تقـــواي أبـــاذر
  

ــرين ني ــادات بح ــودم از س ــان ب اك
[  

ــر  ــاظ قـ ــر آزحفّـ ــراّء دفتـ ن قـ
[  

ــه خواندشــان در شــهر قمــشه زمان
  

ــادر  ــرد دلاورآبــــدور نــ ن مــ
  

  محاضر و مجالس درس و بحـث اسـاتيد         ك مراحل مقدماتي به ادرا    يطس از   پ
 بزرگ حكيم خراساني، و مرحوم عارف آقـا شـيخ اسـداالله            ون مرحوم آقا  چبزرگي  

 حــسين فقيــه خراســاني، و مرحــوم مــلاّ قــاآرســي و مرحــوم يــزدي، و مرحــوم ب
د      اي و هـادي فرزانـه قمـشه    محمدعلي معروف به حاجي فاضـل، و مرحـوم محمـ
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ن خرمنهاي فيض الهي توشه برداشـت      آتوفيق يافت و از     أسѧرارَهُم    ىلتَعا االله قدّسغيرهم
كـسب   د از سرماية علمـي خـو      يو بر اثر استعداد فطر    . سرماية علمي گرد آورد    و

ن كريم، و نيز ترجمه و تفـسير        آكرد كه تفسير و ترجمه قر      يتجارت شايان  بسزا و 
الجنان، و ترجمه و تفسير چنـد خطبـه وكلمـات       مفاتيح ةسجاديه، و ترجم   صحيفه
 ـ7ارفين علي اميرالمؤمنين  عال الموحدين و امام   سيدالوصيين و برهان   قصار نظـم و   ه  ب

شـرح    رازي و تعليقات برآن، و نيـز ترجمـه و          نثر، و نيز تصحيح تفسير ابوالفتوح     
و  هـي لمـة ا  غن ، و نيـز   صهي عام و خا   لفصوص معلّم ثاني فارابي، و نيز حكمت ا       

 نغمة حسيني و نغمة عشّاق كه هر يك از اين مؤلفات عشر مكرر به طبـع رسـيده                 
  .ن تجارت استآاست، و نيز شاگرداني كه تربيت كرده است از بركات 

يصين از آن محضر مبـارك       تفسير داشت جمعي از خص     سهي جمعه جل  ها   شب
 .و اين بنده نيز افتخار شركت داشت ، گرفتند ميبهره  خصوصي

 ه كوشا بود گـاه بـه تفـسير و گـاه بـه تحريـر و گـاه بـه                     در احياي معارف حقّ   
 ات ديوانش و در همـه تأليفـاتش يـك كلمـه    االله از اول تا آخر كلي  سبحان. تدريس

خـدا  ،  يوانش از فاتحه تا خاتمه شور و نوا و سـوز و گـداز اسـت               د. يابي ميلغو ن 
داشـتم يـك    بيش از ده سال با او حـشر . گواه است كه محضرش نيز همچنين بود    

 و  هـا   چـه گريـه    كلمه ناروا و يك حرف ناسزا و يك جمله بيهـوده از او نـشنيدم              
خـاطرات و چـه     و چـه     . و چه اندرزها از او به يادگـار دارم         ،ام     از او ديده   ها  زاري

 ...حالات و چه و چه و

 و يـا    ،كننـد  ميفرمود خواهر نامردها چه      مي. »خواهر نامرد بود   « كلمه فحش او  
 .نامرد است  فرمود فحش من خواهر    ميم   بارها با تبس   .فلان خواهر نامرد چه گفت    

 .او نشنيدم  هيچ فحشي درباره كسي از،و اين بنده جز تلفظ اين لفظ فحش

    .كنند ميد از مرگ ما تأليفات و اشعار ما قدر و قيمت پيدا فرمود بع مي 
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 .كرد مي آن را تدريس هرانطالرئيس دست داشت و در  در قانون شيخ

 سـاطع   كمـةً حِن الـشعر لَ    مِ انّ از طلعت ديوانش فروغ   .  طبعش بسيار لطيف بود   
رش خـود  نـازكي اشـعا   . طالعحراًسِن البيان لَ مِانَّ ،است و از طلاقت بيانش شروق  

كه در ابتـداي نغمـه عـشاق      الشعراي بهار   و تقريظ مرحوم ملك    ،برهان ناطق است  
 .ثبت است شاهدي صادق

شناسـد كـه آن همـه مـضامين رفيـع            مـي اي را از معاصـرين ن       اين بنده گوينده  
و معاني منيع عرفان را به اين سبك روان به رشته نظم كـشيده باشـد لـذا                   حكمت

 رر حقـائق الهـي خـو نكـرده        رج د صرين جز به ديوان د    هيچ يك از دواوين معا     با
 .است

ي معانيش در سـواد حـروف      ها  دقيقه
[  

شب روشني پروين بود    چو درسياهي 
[  

 :فرمود ميبرد كه  ميت و خود از طراوت گفتار نغز پر مغزش لذّ 

 عيان نغز و لطيف است ولي     سخن مد
  

غير شعر تـو الهـي دل مـا نگـشايد      
  

 :فرمود ميو 

 چون آب روان افشاند برخاك شمانظم
[  

شما سخن گوي  آتشين لعل  دل هواي 
  

فرمـوده   آقـابزرگ   اين شعر يكي از ابياتي است كه در ستايش استادش حكيم           (
  ).است

  :فرمود مي و 
  ازل انـلطـس دحي زـم زلـدرغ هيـال مـگفت

 شد صلهكان شه به چشم مرحمت بنوازد و بخ                                 

  به خلوت شب و بيداري سحر و گفتگوي با ماه و ستارگان بسيار انس داشـت               
 :و قسمت اعظم غزلياتش در اين موضوع است

بيــا تــا ســاعتي در شــام تاريــك
[  

ــاغر     ــاييم س ــده پيم ــك دي ز اش
[[  
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بيا تا در دل شـب بـا دل خـويش          
[  

سخن گـوييم از آن پـر نـاز دلبـر            
  

 نشينان بـساط   درباره شب آورده كه چشم شب     ار بيت   ه الهي چهل و چ    مهدر نغ 
 :مطلعش اين است. گردد ميقرب دوست بدان روشن 

شب آمـد شـب رفيـق دردمنـدان        
[    

شب آمد شب حريـف مـستمندان        
  

شب آمد شب كه نالد عاشـق زار       
  

گهي از دست دل گـاهي ز دلـدار          
  

قـضا را  ، و به بنده افتخار خدمت دادنـد ، ف شده بودنددر اين اواخر به قم مشرّ    
قـدر از    يكي از دوستان نيز مهمان بنده بود چون صبح فرا رسـيد آن دوسـت چـه                

 .سحر الهي سخن گفت

 فرمود هر وقت   ميو  ،  كرد ميف حاصل    به مشهد رضوي تشرّ    ها  در اكثر تابستان  
بينم  مي دعوتش اينكه مثلا خواب   ،  دعوت نرفتم  بي  روم و هنوز     امام مرا خواسته مي   

كـارت دعـوتم      كـه  هـا   آن حضرتم و از اينگونه خوابها و عبارت       در رواق و ايوان     
 .هست

ه مـشرف شـدم بـه اقتـضاي جنبـه بـشري از              فرمودند كه سالي به مكّ     مي باري  
اهل و عيال در طول زمان به تشويش و خيال افتـادم خـوابي ديـدم كـه در                    دوري
 :خواندند ميخواب اين بيت باباطاهر را برايم  عالم

 يارشـان بـي    خوشا آنـان كـه االله     
 

ــي توكّ   ــان ب ــي االله كارش ــت عل ل
  

 »بـي  بحمد و قـل هـو االله كارشـان        « :در ديوان باباطاهر مصراع دوم چنين است      
 . شد»االله علي توكلت « تبديل به»بحمد و قل هو االله «ولي به اقتضاي مقام

 بينيد كه نـسبت بـه اسـاتيد خـود ايـن همـه              ميفرمود شما خير     مي به اين بنده    
 . مهرباني داريدفروتني و

تـدريس   فرمود كه به تعبير لطيفـشان      مي درس ما را بعد از نماز مغرب و عشاء          
خوانـديم و    ميمنزلش   ما نيز نماز را با ايشان در      . ما به جاي تعقيبات نماز ما باشد      
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گويـا  . كـرد  مـي  ها  در قنوت گريه   .خواند ميا نماز   ام. كرديم ميبه آن بزرگوار اقتدا     
شنوم كه با گردن كج و صـوت حـزين و        مي الهيش را در حال قنوت    الان آن نغمه    

ي مـن   الهي و رب   :گويد ميغلطان قطرات اشك     آهنگي جانفزا و دلربا همراه با درر      
، االله اين روح فرشـته خـوي        سبحان ،ر في أمري  النظَ ي و  ضرّ شفه كَ سئلُأك  لي غيرُ 

ن صاحب آن همه بيانـات       اي ، اين مفسر قرآن   ،عارف صمداني  اين،  اين عالم رباني  
 اين چـشم از زخـارف دنيـا         ،داراي آن همه اشك و آه و سوز و گداز           اين ،عرشي

 اي شده بـود فقـط بـه         محسود شيخ بيمايه   ،ديده به ديدار لقاءاالله دوخته     پوشيده و 
زبـان    زخم الرجال و لارجال   اشباهدنيازدگي و براي گرمي معركه در ميان تني چند          

كـرد ولـي     اي طعن آن حسود را برايم نقـل        مرحوم استاد قمشه  . زد ميبمانند الهي   
حكايت كـرد و   خداي عليم شاهد است كه با چه حال ابتهاج و تبسم و شادمانگي            

نامردهـا دل بـه چـه     فرمود كه ايـن خـواهر   ميكرد و   ميباز براي حسود دلسوزي     
 !؟اند خوش كرده

  كــه در برحمتѧѧهىالده االله تعѧѧتغمѧѧّالــرئيس  و براســتي گفتــار بلنــد جنــاب شــيخ    
رحـان   و هـو فَ    هشي وكيف لا  امس ب ش ب ش العارف ه  :العارفين اشارات فرمود   مقامات
  و .ي كرده است  اي برايم به نحو كامل تجلّ      در مرحوم آقاي استاد الهي قمشه     ،  بالحق

ايـن   جناب آقاي الهي در ازاي طعن آن شيخ حسود كاري كه كرده بود اين بود كه   
  :دغزل را بسرو

ــي  ــار اله ــه گفت ــه ب ــزن طعن ــيخ م اي ش
  

ذوقــي طلــب از جذبــه اشــعار الهــي
 

اسـت  است حديثي  هرنكته كه در نظم الهي    
  

ــي    ــوار اله ــشوق و ز ان ــر مع از دفت
  

  

نيست  وعجب  است عشق زآتش جان افروخته
  

ــي   ــار اله ــرر ب ــمع ش ــندلي از ش روش
  

اي از شـوق در ايـن بـاغ         هر مرغ زند نغمه   
  

ــرّ  ــه تف ــد ب ــي ج آي ــزار اله ــوي گل س
  

گر طعنه زند صـوفي و گـر شـيخ نـرنجيم           
 

ــي    ــرار اله ــزن اس ــود از مخ ــل ب غاف
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از مـــردم آزاده و اربـــاب صـــفا پـــرس
 

هر عالم رباني و هر صـوفي صـافي اسـت          
 

ــي   ــار اله ــع گهرب ــخن و طب ــف س لط
 

پــاك از حــسد و شــيد بــود يــار الهــي
 

ــت   ــوان ياف ــسوز ت ــه جان ــم از نال راز دل
 

 دل زار الهـــيگـــر بـــشنوي آهنـــگ
 

ــن ذر ــبم م ــاهد غي ــو اي ش ــيد ت ه خورش
  

با عـشق تـو افتـاده سـر و كـار الهـي             
  

 ايـن خـود   . ت بارزي باشد  شود مگر شخصي   ميكسي محسود اين و آن ن      ه هر البتّ
  الاسـلام كلينـي   ثقـة   در كتـاب شـريف كـافي    . مقام محـسودين اسـت     دليل بر علو  

هـم المحـسودون   بـاب أنّ  عنـوان  بابي است بـه   :ار درباره ائمه اطه    مقاماتѧه  عѧالى  االله ت  ىاعل 
عن الكناني   كند مي باب كليني به اسنادش روايت      و در اين   .الذين ذكرهم االله تعالي   

 ما آتـيهم االله مـن       یاس عل أم يحسدون الن   جلّوعن قول االله عزّ   7قال سئلت أبا عبداالله   

    ١٤٧.نحن و االله الناس المحسودون  فقال يا ابا الصباح،فضله
 جـلّ وخـداي عزّ    پرسيدم، ايـن كـه     7ي ابوالصباح كناني گفت از امام صادق      يعن
ايـشان داده اسـت،    را آنچه كه خدا از فضلش به  ميورزند مرد ميآيا حسد   : فرمود

  .خدا آن مردم محسود ماييم  اي ابوالصباح قسم به: امام فرمود؟اين مردم كيانند
 قليان كـشيدن مـن اسـت       فرمود مشق خط من    ميكرد و    مي دخانيات استعمال ن  

ش زيبا شده   كنم و به همين جهت خطّ      ميوقت بخواهم قليان بكشم مشق خط        هر
 .گرفت مينوشت و از آقاي ميرخاني تعليم خط  ميو خوش  بود

 اسـت    1ي باباطاهر عريان  ها  اي تصحيح دو بيتي    يكي از آثار مرحوم الهي قمشه     
ي هـا   فـداي گفتـه    ها   همه ديوان  :فرمود مي و   .كه به قطع جيبي به طبع رسيده است       

اين يك دو بيت     سنايي و مولوي و نظامي و سعدي و حافظ و جامي و همه فداي             
 :باباطاهر عريان

خوشا آنـان كـه االله يارشـان بـي         
  

به حمد و قل هواالله كارشـان بـي          
[  
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خوشا آنـان كـه دائـم در نمازنـد         
[  

ــي    ــان ب ــاودان بازارش ــشت ج به
  

آورد و    مـي  بسيار سخن بـه ميـان      1بزرگ حكيم آقادر ميان اساتيدش از مرحوم      
برخـي از   . كـرد  مـي  برد و از او كشف و كرامـت نقـل          ميبسيار نام آن بزرگوار را      

 ـ  . دارم شـأن عليحـده نوشـته      فرمايشاتش را درباره آن مـرد عـالي        ي او را   و در غزل
   :ستوده كه عنوانش اين است

  
 غزل آفتاب عشق

 و نيـة البرهـا  لحكمـة ا ممعلّد خود سيد اجل      اين غزل را در ستايش حضرت استا      
 :ام   سروده 1 خراسانيآقابزرگ آقاي لعملية والعلميةا اقيةالاشر

  اي جمال دانش و دين پرتو روي شما     

   ١٤٨آفتاب عشق و ايمان تابد از كوي شما                                     
 :دكه فرمو149 برده و چند تن از اساتيد ديگرش را در شرح حالش نام

انوار درس فقه و حكمـت      گهي ز 
  

ــضر    ــرش مح ــشوران ع از آن دان
  

 نغــز گفتــار آقــابزرگحكــيم 
 

به حكمت نكته سنج و ذوق پـرور         
 

فقيه آقـا حـسين و شـيخ عـارف         
  

ــر    ــتادان ديگ ــي و اس ــم از برس ه
  

 :انه را نيز در اين بيت آورده استو مرحوم فرز

ــتاد  ــه اس ــصراالله و فرزان ــان ن هم
  

ــ   ــر ب ــرع پيمب ــادي ش ــان ه ه خلق
  

  عليѧه  ىتعѧال  رضѧوان االله  آقـابزرگ فرمود كه انفاس قدسي استاد بزرگوار ما مرحوم          مي
كـرديم بطـوري    مـي   گلـي را مـشاهده  ةآنچنان در ما اثر گذاشته بود كه وقتي غنچ       
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آن را سجده كنيم خواستيم ميديديم كه  ميي  را در آن متجلّى و علجلّات حقتجلي. 

ــه كتــاب و كت ــاتش  ابخان ــسياري از كتابهــايش را در زمــان حي  اي نداشــت و ب
 .جوشـيد  مـي بفروخت و خود كتاب و كتابخانه متحـرك بـود، گفتـار از خـودش                

ابتياع  كمونه داشت كه مرحوم ميرزا طاهر تنكابني از ايشان         اي از حكمت ابن    نسخه
اقـم  تصرف ر   است و نسخه عكسي آن در      هرانطكرد و اكنون در كتابخانه مجلس       

 .است

 اش حـصير و    سـقف خانـه   . تر  بسيار قانع بود، ملبسش عادي، و مسكنش عادي       
 ايـم  فرمود برق را در پشت بـام كـشيده         ميچوب هيزمي بود و برق نكشيده بود و         

مرحـوم   گوئيـا . ي گوناگون سقف ميناي آسمان يعني ستارگان بود       ها  مرادش لامپ 
  : او فرمودةشوكت دربار

  ام    در كاشانهبسكه شد شهد قناعت فرش
  ام   ي حصير خانهـر پيچـردد اگـكر گـنيش                                  

  ايــشان را ناهــاري دعــوت كــردم، بــا كمــالهــرانطوقتــي در مدرســة مــروي 
 ـ رويي و آقايي پذيرفتند، و اين بنده به وضع طلبگي ناهاري در حجـره              گشاده ه تهي

فرمودنـد كـه     كردند و دعاي خير در حق ماكرده است با چه بزرگواري ناهار ميل      
 .اكنون از تذكر آن صحنه منفعلم

 الدين الهي سخت بـه     الاسلام نظام  ثقة فرزند برومندش دوست فاضل بزرگوارم      
 ضعف اعصاب مبتلا شده و هنوز هم گرفتار اين بيماري است به طوري كه پيرتـر               

 ـ   داد كـه     مـي ي  مرحوم الهي او را تسلّ    ،  از پدرش شده است     رق ايـن  فرزنـدم در خَ
سـوره كهـف     و سـفينه را كـه در      8سفينه مصلحتي است و داستان خضر و موسـي        

 :فرمود ميقرآن كريم آمده است برايش بازگو 

فرمـود كـه     مي به اين بنده    ع االله المسلمين بطول بقائه    متّ  وقتي يكي از اساتيد بزرگوارم    
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امثـال شـما حمايـت        اگر شوي، مرحوم الهي فرمودند برو كه      ميبه آمل نرو ضائع     
 ...دين را به عهده نگيرند مبادا

باشـد    آنها را وفا و ثبات و دوام        مقامات و مناصب عاريت دنيوي كه اگر فرضاً       
 :فرمود مي تا لب گور بيش نيست، در چشم توحيد او ارزش پشيزي نداشت، و

جهان كشور مـن خـدا شـاه مـن         
  

ندانــد جــز ايــن قلــب آگــاه مــن  
  

و  ه با او حشر داشتم فقط يك بار سخني به ظاهر تلخ و ناگوار             در همه مدتي ك   
 .در معني بسيار بسيار شيرين و گوارا به اين بنده فرمود

به  يكي از شركاي درس در مجلس درس آن بزرگوار آهسته         : اش اينكه  و واقعه 
الهـي   ايـن بنـده رو بـه جنـاب آقـاي          . من گفت من اشكالي بر ايـن مطلـب دارم         

جـواب بـه بنـده       در. ض نمود كه جناب آقا اين آقا اشـكالي دارد         است و عر   كرده
ادبم كرد و بـرايم كـار         چه قدر اين جمله    ؟مگر شما زبان آقا هستيد    : فرموده است 

  . رحمة االله تعالى عليه باشد ميرسيد كه هنوز حلقه گوشم 
 عقــل دشــنامم دهــد مــن راضــيم

  

 150چونكه فيضي بخشد از فياضـيم       
  

 كف پايش را بوسيدم و خودش در ابتدا توجـه نداشـت،      درسة  سجل وقتي در   
كـف   بنده در كنارش دو زانو نشسته بودم و ايشان چهار زانو لذا توفيـق بوسـيدن               

چـرا   آقـا : را يافتم، بعد از بوسيدنم ناراحت شد و با من مواجه شد و فرمود              پايش
چـه   دانـم  مـي  عرض كردم آقا حق شما بر من بسيار عظيم است ن           ؟كني اينطور مي 

بيـنم كـه    مـي ن كنم مگر به اين تقبيل دلم تشفي يابد و آرام گيرد، و خودم را لايـق       
 .دست مبارك شما را ببوسم

گرفتـه   سپرديم پاهايش را اين بنده در بغل       مي و چون بدن مباركش را به خاك        
كنـار تـربتش    بود و به ياد آن شب افتادم كه كـف پـايش را بوسـيدم خواسـتم در            

                                                 
 مثنوي مولوي .150
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 .ي حضور مردم مانعم شدتجديد عهد كنم ول

  چون بدن مرحوم الهي به خاك سپرده شد و هنوز لحـد نچيـده بودنـد جنـاب               
 مه طباطبائي تشريف آوردنـد و در كنـار قبـرش نشـستند و دسـتمال در                استاد علا 

شب   كه دو  1352 ارديبهشت   27در شب پنجشنبه    . دست گرفتند و بسيار گريستند    
طباطبـائي   مـه فيض جناب استاد علا    ضر پر د در مح  از وفات آن بزرگوار گذشته بو     

ايـن سـال دو فـرد        در: جناب آقاي طباطبـائي فرمودنـد     ،  اي داشتيم  بوديم كه دوره  
    ايـران بـدر رفـت يكـي         ت آنها ايمان داشتم از دست     روحاني كه خيلي به روحاني

و ديگر مرحوم    )رضѧوان االله عليѧه     تقي آملي  االله حاج شيخ محمد    يةآ(مرحوم آقاي آملي    
 .اي قاي قمشهآ

 برويم بهشت : فرمود مي هالبلاغ اي بارها در عظمت شأن نهج       مرحوم آقاي قمشه  
حـضرت چـه     درس بخـوانيم تـا بفهمـيم آن       7البلاغه را خدمت اميرالمـؤمنين     نهج

الـذكر كـه بعـد از        الدين سـابق    همين فرمايشش را فرزندش آقا نظام      .فرموده است 
  آمـديم  مـي السلام قـم بـدر       بتش در وادي  مراسم روز هفت مرحوم الهي از كنار تر       

 هالبلاغ  نهج 7خدمت اميرالمؤمنين    آقايم رفت : كرديم به ما فرمود    ميو خداحافظي   
 .بخواند

  در روز مراسم هفت نيز جناب آقاي طباطبائي تشريف داشتند و تنـي چنـد از               
 شناس قمشه در مراسـم روز هفـت شـركت          شناس و وظيفه   روحانيون و مردم حق   

جنـاب   و از طـرف   .  و در قمشه نيز تجليل بسيار شايان و بسزا كرده بودند           داشتند
 هـران ط  ميرزا احمـد آشـتياني در مـسجد ارك         علامهاستاد بزرگوار حضرت آقاي     

 .لي منعقد شده بودمجلس ترحيم بسيار سنگين و مجلّ

 . بـه قـم آوردنـد      هـران طتـشريفات از     بي  هياهو و    بي  اش را بسيار ساده و      جنازه
اين جنـازه    الله آقاي اراكي معروف قم دست آورد و آستين مرا گرفت و پرسيد            ايةآ
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اي معروف كـه     قمشه گفت. اي برند؟ گفتم مرحوم آقاي قمشه     ميكيست كه دارند    
اش و تشريفات جنازه   گفت پس چرا وضع تشييع    .  گفتم آري  ؟تفسير قرآن نوشت  

 ؟اينقدر ساده بود

 رمـود، و درسـش تـا آخـرين روز          مرحوم الهي در روز آخر عمرش تـدريس ف        
و  زندگيش ترك نشده بود و در آن روز سر حال بود و هيچ آثار بيمـاري نداشـت                 

 چون شب فرا رسيد كه خيلي با شب و سحر انس و علاقه داشـت داعـي حـق را                   
و  يعني در شب سه شنبه دوازدهم ربيع الثاني هـزار و سيـصد و نـود               . لبيك گفت 

ايتـها   ياC هجري شمسي مخاطب به خطاب       25/2/1352سه هجري قمري مطابق     

شـده   Bتىادخلى جن  ک راضية مرضية فادخلى فى عبادى و       رب ی ارجعى ال  ةالنفس المطمئن 
الـسلام بـه    در وادي  اش حمـل و    به قم جنازه   هرانطاست و در فرداي آن شب از        

هم بما  وليهم و هو    دارالسلام عند رب   لهمB C دارالسلام یواالله يدعوا ال  C .خاك سپرده شد  

 نارسـاي ايـن     ةاين چند جمله كـه از خام ـ      . Bراجعون اناالله و انا اليه   B Cکانوا يعملون 
 . سركار اين بنده را به حرف آوردةحقيقت نام خام به تحرير افتاد در

 ز آينه طوطي به سخن درفتاد        روي تو ديدم سخنم روي داد

  
  آمليزاده حسن حسن - قم

  ش.   ه1352 / 3 / 25=  ق .   ه1393 سنه 1ج 13جمعه 

  

  

  

  

 



 
 نامه ها بر نامه ها

ا نامه دومام: 
  

  ءسمالأا االله خير باسم

 

Cالعلم درجاتا يرفع االله الذين آمنوا منکم والذين اوتوB
١٥١  

Cکثيراً خيراًیيؤت الحکمة فقد أوت و من B
١٥٢  

 

ز دام طبيعت پريدن خـوش اسـت       
  

از باغ لاهوت چيدن خوش است       گل
  

ــرّ  ــاخ تج ــستن نكوبك ــتد نش س
  

جا رخ يار ديدن خـوش اسـت       در آن 
  

مي عـشق نوشـيدن از دسـت يـار         
  

آن باده جان پروريدن خوش است      از
  

ــال    ــاغ وص ــا ز ب ــسيمي وزد ت ن
  

 تن دريدن خوش است    ةچو گل جام  
 

تويي خوش نـوا مـرغ بـاغ الـست         
  

در آن آشيان آرميـدن خـوش اسـت     
  

سـت اپر و بال دانـش گـشودن رو       
  

ز دام علائق رهيـدن خـوش اسـت        
  

 وحشي دويدن خوش است آهوي چودوست  كوي تا خانه اين و  اين شهراز
از اين ديـو و دد مـردم پـر غـرور           

  

كنج غربت خزيدن خوش است     همي
  

همه شـب بـه اميـد صـبح وصـال          
  

است دل كشيدن خوش    ناله از  ني چو
  

الهــي ز شــوق غــزالان عــشق   
  

به صحراي وحدت چريدن خوش است     
  

 پـرور و   ن بود يا روح و ريحان از گلشن رضوان كه دمـاغ           اي چند از عزيزا   كلمه
د چـه              . آرامش خاطر بود    سوگ الهي با دل دوستان افضل و امجد معـادي و محمـ

 ةپابـست  ة تعزيت بـه ايـن مـرغ پرشكـست         ةگيرند و نام   ميكرد كه از هر دري بهانه       
 ـ      . فرستند ميمحبوس در قفس      م و متـنع  ت لقـايش  خداي متعال دوستانم را بـه جنّ

                                                 
 12/مجادله .151

 270/بقره .152
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  . قال آميناو يرحم االله عبداً آمين. د بداردمخلّ
اميد هست كز اثر اين دعا و سـوز        

[  

چو روز خلايق شود  چشم هب دل  مأمول  
  

يكي آيت حـق، عـارف بـاالله، حكـيم          : در ميان اساتيدم دو تن به نام الهي بودند        
  د      فنـاي در توحيـد     ،ل، فقيه متبحر، سالك مجـذوب     متأله كامل مكم جنـاب محمـ

بزرگـوار عـالم     الـدين عـارف    ن آقاي الهي طباطبائي تبريزي، و ديگري محيي       حس
شـاعر مفلـق،     رباني، حكيم عالي مقدار، صـاحب تـصانيف كثيـره، حـافظ عـصر             

 مقاماتهمѧا و رفѧع      ىتعѧال   االله ىاعلѧ  ايمجذوب سالك حضرت حاج ميرزا مهدي الهي قمشه       

  .درجاتهما

 :در سوگ اين دو الهي 

ــا ال   ــي ي ــويم اله ــي گ ــيهم ه
 

تـــو از ســـوز دل زارم گـــواهي  
[  

 هجران الهي طباطبائي سخت برايم سنگين بود كه ديـري نگذشـت بـه هجـران               
 .اي نيز مبتلا شدم الهي قمشه

دل كم شود به اشـك      آتش گفتم كه سوز  
  

 بتر بـسوخت   آنم كم نگشت و از    آن سوز 
  

 يل از  تحـص  ةاين بنده در شهريور هزار و سيصد و بيست و نه شمسي براي ادام             
         درس و مجلـس بحـث شـركت كـردم          ة آمده بودم در چندين حلق ـ     هرانطآمل به   

د آقـاي غـروي و عزيـز                هيچ    االله طبرسـي   يك را در تدريس به خوبي آيتين محمـ
عـاجز و از   ي بعـضي را در فهـم كتـاب   در آمل نيافته بودم حتّ      عليهمѧا  ىرضوان االله تعال  

حكـيم صـمداني،    ر شريف عـالم ربـاني،   ادراك مطلب بسيار دور ديدم تا به محض       
  رف حاصـل كـردم مـاجرا      تش1ّفقيه ماهر، استاد مرحوم حاج شيخ محمد تقي آملي        

مـه  يكـي علا  : بـه بنـده معرفـي كردنـد        له بازگو كردم ايشان دو تن را       را به معظّم  
ين  علمѧاء المѧسلم    ىع االله تعѧال   متѧّ ابوالحـسن شـعراني     حاج ميرزا  االله آيةالاسلام   بزرگوار فخر 

 پـس از آن بـه خـدمت آن هـر دو     ;ايآقاي الهـي قمـشه   و ديگر مرحوم بطѧول بقائѧه   



 
 نامه ها بر نامه ها

ولـي   عظمي آملي را به ايـشان عـرض كـردم          االله آيةبزرگوار رفتم و گفتار مرحوم      
حـق بـا     هيچكدام بنده را نپذيرفتند و حاضر نشدند كه درسي برايم قبول كننـد و             

عجز و لابه    پس از اصرار و ابرام و     گردد تا بالاخره     ميايشان بود چنانكه معروض     
بـه مـا معطـوف      القلوب دل آن هر دو بزرگـوار را       بو رفت و آمد زياد خداي مقلّ      

سالياني دراز در مزرعـه دلـم        داشت كه اين ناقابل را در كنف تربيتشان پذيرفتند و         
اسفار علمي آن بزرگـان و خـوان    يها افشاندند و هنوز هم از سفره ميبذر معارف   

 :مرحوم الهي م است كه به قولفاتشان متنعت مؤلّپر برك

چه رفتـيم از جهـان ديگـر نيابنـد         
  

ــر    ــه دفت ــشان الا ب ــام و ن ــا ن ز م
  

بنـده   ايـم بـه ايـن     اي در بعد كه با هم انس و الفـت گرفتـه            و جناب الهي قمشه   
روزي   چون عشق و شوق و ذوق شما را در راه كسب علم مشاهده كـردم               :فرمود

ابـوالفتح   در آن وقت در مدرسـة مرحـوم حـاج         ( آمدم   ه به مدرس  بدون اطلاع شما  
القـول  فـق همه متّ  از محصلين آنجا درباره شما استفسار كردم  )طهران حجره داشتم  

با ايـن   . كتاب ياري  جز تحصيل كاري ندارد و جز     ،  زاده محصل است    حسن :گفتند
ول درس شـما   بـراي قب ـ قلبي ليطمئنّوجود چون به منزل مراجعت كردم به عنوان    

 ة صـدر صـفح    ةگشودم اولين جمل   با قرآن كريم استخاره كردم مصحف شريف را       
 .دلم آرميد و شما را طلبيد  كهBا رزقناهم ينفقونو ممC: مصحف اين بود

 مه شعراني اين ناچيز را بـه تلميـذي        تي چون اين دو بزرگوار بويژه علا       و براس 
 :م بودپذيرفتند زبان حالم به اين مقال مترنّ

افتـاد مـرا    در نوري از روزن اقبال   
  

آباد مرا   دل شد طرب   ةآن خان  ازه  ك  
  

چنان نوراني   آباد دلم گشت   ظلمت
  

فتاب فلكي خود بشد از ياد مرا      Ĥك  
  

از  پرسيدند كه چرا   ميپس از آن رفقاي پيشين به محض صفا و رسم وفا از من              
خبر از   بي  دوستان    آن ؟ضو از شركت با ما اعرا     ،  اياين محافل درس احتراز كرده    
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 :اين كه

كسي كه بر لب كوثر كشيد جام مراد       
  

دهان خويشتن از آب شورتر نكند       
  

كسيكه سايه طوباش پروريد به ناز     
  

ثمـر نكنـد     بي  وطن به زير سپيدار       
  

 آنكه به معروض داشتنش وعده داديم اينكه چون جناب الهي حكمـت منظومـه             
 كـس بخواهـد از ايـن        آن اطلاع داديم كـه هـر       را شروع به تدريس كرد به اين و       

 خرمن خوشه بردارد و از اين مخزن توشه بگيـرد مقتـضي موجـود اسـت و مـانع                  
، ت قليلي جمع كثيري در حدود پنجاه تا شصت نفر شـركت كردنـد             به مد . مفقود

 ـ  يك هفته دو تا نشد كه حسن       بـه   نمـاز مغـرب و عـشاء را       . ه و تنهـا شـد     زاده يكّ
منظومـه را    آقا: ا كردم بعد از اداي فريضه رو به من كرد و گفت             مرحوم الهي اقتد  

، بود محصل كـو     هميشه همين  :فرمود. نياوردي؟ عرض كردم چرا ولي كسي نيامد      
. منظومه را بده  . نحوه بود  بزرگ غير از اين    مگر حوزه درس ما در محضر استاد آقا       

ضي از يـاران بـا وفـا        ت مديدي بع  مد باز كرد و شروع به تدريس فرمود تا پس از         
درسهايي كه بـا اسـتاد شـعراني و بـا ديگـر              و به همين روش بود    .  شدند هرفيق را 

كسي پنج روزه    خودمان سمت تدريس را حائزيم كه هر       و اكنون كه  . اساتيد داشتيم 
يـدخلون فـى ديـن االله       Cدر ابتـداي شـروع      ،  منوال است  نوبت او است به همين    

Bافواجا
Bت منهم فرارا  لوليCيچنـد روز   و پس از  ١٥٣

آري مگـر هـركس موفـق       . ١٥٤
ابتداي طلوع فلق تا انتهاي غروب شفق بلكه تـا مـاوراي غـسق دفتـر                 است كه از  
Bذلک فضل االله يؤتيه من يشاءCورق زند  دانش را

١٥٥.   
به نام    بزرگترين استاد مرحوم الهي بود در حياتش وي را به غزلي           ،آقابزرگاين  

                                                 
 3/ نصر.153

 19/ كهف.154

 55/ مائده.155



 
 نامه ها بر نامه ها

 بـه عنـوان غـزل اميـر        ر رثاي او نيز غزلي    و بعد از مماتش د    156آفتاب عشق بستود  
اين غـزل را در      غزل امير كشور عشق    :اش اين است   و طليعه 157كشور عشق بسرود  

  :ام خراساني سروده بزرگ ه مرحوم آقاوفات استاد خود سيد اجل حكيم متألّ
 برفت اهل دلـي رادمـرد هـشياري       

  

 بلند همـت و دانـشور و وفـاداري        
  

 مـال برفت از فلك دانش آفتـاب ك      
  

 بشد ز كشور فرزانگـي جهانـداري      
  

 تـو خـود   . در غزل اول او را آفتاب عشق لقب داد و در دوم امير كـشور عـشق                
ل بخوان از اين مجملحديث مفص. 

عـسكري   آقـا ميـرزا   « :گويد ١٥٨ مؤلف تاريخ خراسان مرحوم ميرزا عبدالرحمن     
رجـال   ازهين عـصر حاضـر هجـري و         بزرگ حكيم از حكما و متألّ      معروف به آقا  

كمتر عالمي    خراسان و از كساني بود كه در وارستگي و جلالت          ةپاكدامن و وارست  
سيم دنيا و افـراد آن       اعتنائي او به زر و     بي  حكايات وارستگي و    . رسد مي او   ةبه پاي 

 سخن از وارسـتگان علمـا     و عام است و هنوز هم در هر مجلسي كه زبانزد خاص
معظّم له فرزند   . دانند ميبزرگ   آقا اش را مرحوم   اليه ع ةآيد نمون  و حكما به ميان مي    

مهـدي شـهيد اسـت در مـشهد از محـضر شـيخ                ميرزا ةاالله و نواد   حاج ميرزا ذبيح  
 هرانطباشي و در     شفتي و ميرزا محمد خادم     باقر موسي منطقي و حاج ميرزا محمد     

و در نجـف    ابوالحسن جلوه و ميرزا ابـراهيم گيلانـي          از بيانات حكيم شهير ميرزا    
س منـد شـده پـس از آن بـه مـشهد مقـد              خراساني بهـره   سالياني از محضر آخوند   

سه سال به تدريس خارج شرح لمعه و شرح قوشچي           بازگشته متجاوز از بيست و    
پرداخته و هم اكنـون      ميمنظومه و اسفار و امثال اينها        و اشارات و شوارق و شرح     

                                                 
  430يوانش، ص دتكليا .156
  504 ديوانش، صت كليا.157
  246ص  .158
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معظّم لـه در    . ي بارز اويند  ها  ت و نمونه  دانشمند او در قيد حيا     اي از شاگردان   هعد
 ه در دامنه شرقي كوه    الوصي  وفات يافت و حسب    1355الثانيه سال    جمادي 29شب  

  1.»سنگي كه هم اكنون مزار اهل صفا است مدفون شد

 بـزرگ حكايـات و   لهي در شبي از آن بزرگوار يعني حكيم آقـا  ا و مرحوم آقاي    
بـود و او      نقل كرده است و بسيار دل باخته او        بعضي از كراماتش را براي اين بنده      

  .برد ميرا با احترام و تجليل نام 
  چشم ةتا زگرد ره مردي نكني سرم     

  

 از پس پرده غيبـت ننماينـد جمـال    
  

 لهي در شبي برايم حكايت كرد كه جمعي از ارادتمندان مرحـوم اسـتاد             امرحوم  
أمور  ي از مناصب عمده   بزرگ خواستند در مشهد رضوي به او خدمتي كنند يك          آقا

كمال آزادگي اظهار داشت كه      را به وي تفويض كردند آن بزرگ مرد با        : الائمه ثامن
دانم زيرا كه جميـع      ميط فعلي مشروع ن   يبه شرا  را7 من دخالت در امور امام هشتم     
 . را از جعل واقفين انداختندها نامچه كردند و وقف موقوفاتش را در هم و برهم

 د مرحوم الهي عارف بزرگوار و حكيم عالي مقـدار جنـاب شـيخ      ديگر از اساتي  
 و او كسي است كه منطـق و حكمـت شـيخ           . اسداالله يزدي مشهور به هراتي است     

 الدين شيرازي كه در حقيقت تقريـرات درس اسـتاد بـشر            اشراق را به شرح قطب     
 خواجه نصيرالدين طوسي است با تعليقـات جنـاب صـدر اعـاظم فلاسـفه مـولي                

م ثاني ابونـصر    الرأيين اكبر فلاسفه اسلام معلّ      جمع بين  ةيرازي و با رسال   صدراي ش 
اول   آن تصحيح كرده است كه به طبع رسيده است و در صـفحة             ةفارابي در حاشي  
 :آن فرموده است

صـفاته و افعالـه      ق اعلم أن افضل العلوم والمعارف هو معرفة االله تعالي و          هو الموفِّ 
 B و الانس الا ليعبـدون     الجن وما خلقت C زيلنا جاء في التّ   لان الانسان خلق لاجلها كم    

الاول الكشف و العيان كمـا هـو طريـق           و تحصيلها منحصر في طريقين    . أي ليعرفونِ 
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و الثاني النظر و البرهان كما هو طريـق العلمـاء            الانبياء المرسلين و العرفاء الشامخين    
 ـ    المتألّ الراسخين و الحكماء   ق الاشـراق لانـه موافـق للـذوق        هين و افضل طرقهم طري

الكتب المدونة في هذا الطريـق هـو شـرح حكمـة الاشـراق كمـا                 الوجدان و احسن   و
   . النظرفيه حقَّ يخفي علي من نظر لا

 : تا اينكه فرمايد

 ـ           سخاًجمعت نُ   الـسبحاني  ه منه مع تعليقات العالم المحقق الربـاني و الحكـيم المتألّ
 للمحـصلين   والطبع خدمةً   الجهد في التصحيح   و بذلت  رقدهراالله م نوّ صدرالدين الشيرازي 

االله لهمـا    المشهور بهراتـي غفـر     حسن اليزدي  ب و انا الاقل اسداالله بن محمد      من الطلاّ 
1313 ةالقعد  و آله الطاهرين في شهر ذيبالنبي . 

يزدي از   شيخ اسداالله :  شيخ عارف يزدي گويد    ة در تاريخ خراسان نامبرده دربار    
بـه    از لبـاس   ؛تگان عصر حاضر و از دانـشمندان ارض اقـدس رضـوي بـود             وارس

صبر كند   شسته بايد  ميمعدودي اكتفا كرده چنانچه هرگاه پيراهن يا عمامه خود را           
همچنانكـه   تا خشك شوند بعد پوشيده به انجام تكـاليف خـود بپـردازد و گـاهي               

پـنج تومـان     بلـغ كرده و به م    ميلخت بوده براي اينكه درس تعطيل نشود تدريس         
از خـواص    نموده و با كسي رابطـه نداشـته و معـدودي           مي خود را    ةگذران ماهيان 

وفات كـرده   1345و در حدود   . يافتند ميبراي كسب كمالات به محضر او حضور        
پـس از او      شرقي كوه سـنگي مـدفون و       ةاست و او نخستين كسي بود كه در دامن        

 ،;  وي آسـود   پهلـوي  )ابق الـذكر  بزرگ حكـيم س ـ    يعني مرحوم آقا  ( حكيم شهيدي 
 .صاًانتهي ملخّ

فرمود كـه شـرح فـصوص قيـصري را در محـضر              مياي    و مرحوم آقاي قمشه   
 كـرد  ميكرديم، به ما سفارش  ميذ عارف بزرگوار آقا شيخ اسداالله يزدي تلم  جناب
 .وضو در اين درس حاضر نشويد كه بي
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د  لاريفش م ـ نام ش .  ديگر از اساتيد او مرحوم حاجي فاضل است         علـي و    محمـ
. 1342  است يعنـي سـنه     )يا غفران ( مشهور به حاجي فاضل بود و تاريخ وفات او        

و از حكمـا     وي يكي از محققان دانشمندان عصر حاضر      « :در تاريخ خراسان گويد   
مـردي  . مجالس است  بود، شرح كمالات اين عالم رباني هنوز هم زبانزد محافل و          

د  معروف است فـيض   . بزم و وارسته بود    بسيار خوش   حـاجي را    ،يخـان سـنّ    محمـ
كرد حاجي پـس از صـرف        مي گاهي اوقات براي صرف شير به منزل خود دعوت        

  :گفت ميكرد و  ميشير از وي تمجيد 
 رحمت حق بر تـو و بـر شـير تـو           

  

 در قيامت حـشر تـو بـا  پيـر تـو            
  

و  عقليـه اي است كه جامع علـوم        دي فرزانه قمشه  ها و ديگر از اساتيد او محمد     
 اعتنـايي بـه دنيـا و زخـارف آن          بـي   نقليه بود و در وارسـتگي و زهـد و تقـوي و              

نمايندگي  و او همان كسي است كه وقتي جمعي به        . المثل و مشاراليه بالبنان    ضرب
           درس كردنـد    از مقامات به حضورش شرفياب شدند و از او تقاضاي قبول كرسي

ت رو بـه  ت و قـو قو  كه ضعف رو بهوقتي به سراغ ما آمديد: در پاسخشان فرمود 
 .رود ميضعف 

شـيخ   كه حاج : در تاريخ خراسان گويد   .  و ديگر از اساتيد او مرحوم برسي بود       
 ذين آستان قـدس رضـوي     حسن برسي از مدرسين بزرگوار عصر حاضر و از متنفّ         

 ـ   ها   درس او از ساير حوزه     ةبود و حوز   تـر و افاضـل طـلاب كـه هنـوز          ت بـا اهمي 
 .يافتند ميو مشهور و به فضل و دانش معروفند به حوزه او حضور شاگردان ا

  خـود  حـسين فقيـه خراسـاني بـود كـه در فـنّ              و ديگر از اساتيد او مرحوم آقا      
و ،  اي تربيت شده اين بزرگان بـود       قمشه  و مرحوم آقاي الهي    .;شهرت بسزا داشت  

يـزدي و    و عـارف     آقـابزرگ خصوص از حكيم     نمونه بارزي از هر يك آنان و به       
 .حاج فاضل
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  ل فروردينـي بــه حــضورش شــرفياب شـدم پــس از طــيتعارفــات  در روز او 
 .ناولها و كاساً درأ الساقي ايها يا ألا آمد بيرون فنجاني  با و رفت اندرون به و برخاست

مـا   مباركش فنجان را تسليم  بنشست، با دست   عادةً برخاستم و وي      من احتراماً 
دسـت  ة  ساخت،   و سپس فرمود اين شربتي است خاص       كرد و ما تعظيم وي كرديم     

را بـراي    من مخصوص خواص، بر آن آيات و ادعيه و اوراد دميدم و ايـن پيمانـه               
B طهوراً هم شراباً سقاهم ربC گفتم براي من    . شما برگزيدم 

پس در آن صبح    . است١٥٩
الابرار يشربون من کـأس   انCت ايم و لذّ كشيده سعادت آن جام صبوح دميده را سر      

Bکان مزاجها کافورا
  .ايم را چشيده١٦٠

  

 دوش بلبل  خواند  درحلقه گل ومل مي   
  

ــ هــات الــصبوح هبكاريوا يــا ايهــا الــس 
  

  

  در حضور شـما ام  بعد از آن گفتم اگر رخصت فرمايي غزلي را كه دوش ساخته  
 .پرداخته گردد

  : اجازت فرمود و گفتم مبتهجاً
 سلطاني عيد شب عيدآمدآن عيدي كه باشد    

  

  

  
  
 

  :تا اينكه گفتم.  بسيار خوشش آمد و تحسين كرد و تشويق فرمود 
  

 گلستاني چه درپيش اسـت      بي  پريشان نيستم از    
  

                                                 
 22/ انسان.159

 6/انسان.160

 روهي در سرورند و گروهي در پريشاني      گ
  

 ني آنرا  و اين دارند  هردو نه  گروهي فارغ از  
  

 به دل دارند با سلطانشان صد عيد سلطاني       
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ــا .  خيلــي خوشــش آمــد  ت

  :اينكه گفتم
 چه غم ما را كه اندر حجره نبود نان و حلوايي          

  

 

  
  

اشعارم  كرد و به   مياه  با چه شوق شعف بنده را نگ       بسيار تقدير و تمجيد كرد و     
  :تا اينكه گفتم، داد ميگوش 

  گلداني و گلهاي رنگارنگ بي ز  را چه غم ما
  

  
  
  

تا  .در قافيه آوردي  خوشحال شد و خنده فرمود و گفت آقاي شعراني را خوب            
  :اينكه بيت آخر را خواندم

  
 
  

 به قدري مجذوب اين غزل شد كه چـون        . احسنت: بسيار خوشش آمد و فرمود    
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ــا  ــشاني ز ق ــستاني ز ســعدي و پري  آنيگل
  

 بـود تـا نــان و حلـواي جنــاب شـيخ ربــاني    
  

 رچه غم ما را كه اندر بر نباشد شربت و شـكّ           
  

 كه كام ما بود شـيرين همـي ز آيـات قرآنـي            
  

ــوار نعمــاني  ــع ســيد و ان ــود زهــر الربي  ب
  

 خويش كه دوريم ازديارودوستان   چه غم ما را   
  

ــاي شــعراني   الهــي اوســتادي باشــد و آق
  

 حسن خواهد ز لطف بيشمار ايـزد بيچـون        
  

 161اوهـام شـيطاني    ل پاكي منزه باشـد از     د
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ن بخوان، اي ـ  جمعي به زيارتش آمدند به بنده امر فرمود كه آن غزل را براي آقايان             
 .شد خواندم بنده از اول تا آخر غزل را كه چند بيت آن در اينجا آورده

 خوانـد، و روي بزرگـواري و آقـايي خـود           مـي  اشعارش را با چه عنايتي برايم       
آوردنـد و   بار در قـم تـشريف   در سنوات اخير چند   . خواست ميگاهي از بنده نظر     

فرمود اشعار   ميبنده    اين هر شب به  ،  اين بنده چند شبي افتخار خدمتشان را داشتم       
جنابعالي و اشعار عرشي شـما       آوردم كه در برابر     بنده عذر مي  ،  خودتان را بخوانيد  

 اسـت چـه بگـويم و چـه          البيـان لـسحراً    ان من الشعر لحكمة و ان من       كه مصاديق 
اگر در سـياقت سـخن   « :قول شيخ اجل سعدي و به محضر مبارك شما به    . بخوانم

بضاعت مزجات به حضرت عزيز آورده كـه شـبه           اشم و دليري كنم شوخي كرده ب    
 بلنـد در    ةو چراغ پيش آفتاب پرتوي ندهد و منـار         در بازار جوهريان جوي نيرزد،    

 عذرم نپذيرفت و بخواندنم امر فرمود و امتثال كـردم           »نمايد  كوه الوند پست   ةدامن
كردند جـز   دوره ديوان اشعار بنده را ملاحظه فرمودند و بسيار تحسين             يك تقريباً
 شـود بعـضي از     ميتك شلتوك پيدا     فرمودند چنانكه در ميان برنج گاهي تك       اينكه

ة  دربـار  هسپس بر صفحة اول ديوانم قريـب يـك صـفح          . كلمات بايد اصلاح شود   
داشـتن   ي نالايقم مطالبي مرقوم داشتند و تقريظي انشا فرمودند كـه افتخـار       ها  گفته

ابيـوردي در   الدين انـوري  به دو بيت اوحد  مباركش را دارم و جا دارد كه         دستخطّ
ل آورمك جويم و به تمثّاين مقام تمس:  

 سفيد هست درديده من خوبتر از روي     
  

 روي حرفي كه به نوك قلمت گشته سياه       
  

 عزم من بنده چنانست كه تا آخر عمر       
  

  شريف تو نگـاه    دارم از بهر شرف خطّ    
  

  : وقتي اين غزل را براي آن بزرگوار خواندم
 است  مشتق اين نور از هست هرآنچه ديگر مطلق است نور حضرت او آنكه و يميما

  

 :صش گفتمتا اينكه در تخلّ
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 .فرمود اينها شعراي خاكي بودند

 د كه خـود فرمو مي خداوند رحمتش كناد با گذاشتن دندان عاريه مخالف بود و           
مگـر  ،  كنم گيرم دندان عاريه گذاشتم با دستگاه گوارش پير چه        . مزاج راهنما است  

 ةمعـده از عهـد     دندان عاريه غذاي جوان را خورد كرده و تحويل معده داد ديـگ            
ماسـت را آب     اغلـب . خـورد  مـي  متوالي پختنـي ن    ةدر دو وعد  . آيد مي طبخ آن بر  

. كـرد  مـي مـزه تنـاول      فرمود و با چه    مييل  كرد و م   ميكرد و نان را در آن تريد         مي
 .من اين است فرمود در كودكي دندان نبود و غذا شير بود الان غذاي مي

 فرمود وقتي تني چند از دوستان بدون اطلاع مـن دنـدان پزشـكي را ديـده                 مي 
واقـف   بودند و در يكي از ديد و بازديدها او را حاضر كردند من از كـار دوسـتان                 

مـن  ؟  از من سئوال كرد كه آقا وضع دندان شـما چگونـه اسـت              چون طبيب    .شدم
اسـت آن    دست بر روي يك دندان لقي گذاشتم و گفتم آقاي دكتر اين دندانم لـق              

گفـتم  . نيـست   براي كـسي ميـسر     شود و اصلاً   ميگفت آقا اين كه ن    . را سفت كنيد  
 .پس عرضي ندارم

اشارات را در     مقامات عارفين   مقاماته ى االله تعال  ىاعل الرئيس فرمود كه جناب شيخ    مي 
 .يكي از اربعينهايش نوشت

 اي نيـاورد جـز اينكـه       الرئيس مطلب تـازه    فرمود كه شيخ اشراق بعد از شيخ       مي 
 .اصطلاحاتي را تغيير داد

 رود پوشـاك   مـي ش كه رو بـه بـالا        فرمود همانطور كه انسان به اقتضاي سنّ       مي 
 .يير دهددهد خوراكش را نيز بايد تغ ميخود را تغيير 

 در نــزد عارفــان ســخن طبــع آملــي    
  

 شك عديل عمعق و يغماي جندق است بي 
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 داشت و تا آخـر     ميرفت و سر به سوي بالا        ميالقامه   رفت مستقيم  مي چون راه   
هفتـاد   عمرش متجـاوز از   . اينچنين بود هيچ خميدگي و انحداب در او پديد نيامد         

بـود و    بود و عجب اينكه مويش پير بود و رويش جـوان يعنـي محاسـنش سـفيد                
 .هايش سرخ گونه

 :ي داشت چنانكه خود فرموده است  تبرّ از نام و عنوان و شهرتحقاً

ــوز   ــامم هن ــه در دام ن ــا ك  دريغ
  ج

 162اســير خيــالات خــامم هنــوز   
  

  بسيار خوش محضر بود و مع ذلك بيش از دو جمله مطايبه در آن مدت مديد               
 ـ  . كه با او حشر داشتم در نظـر نـدارم           ت كـلام داشـت از لغـو اعـراض         بـسيار عفّ

شـيخ   بزرگ حكـيم و آقـا    شاگرد آقاحقاً. بودفرمود، در مراقبت و حضور قوي     مي
 .اسداالله عارف يزدي بود

 كـشانيد كـه از مـا       مـي  درس سخن را بجايي      ة چه بسيار پيش آمد كه در جلس      
 . ايشان بودةگرفت، و اين فقط خصيص گريه مي

 در اطاق درسش نه كرسي بـود و نـه بخـاري فقـط يـك چـراغ                   ها   در زمستان 
شد منقل زيـر   مي كه بسيار سرد ها  و بعضي از شب   . گردسوز و فرشي عتيق    لامپاي
آورد و خاكستر رويـش       اش بودند به اطاق درس مي      اطاق ديگر را كه عائله     كرسي

 .نداگذر ميزد و بدان حال  ميبه كنار  را

آورده 163در شرح حالش كه در نغمـه عـشاق        .  بسيار به فرزندانش علاقه داشت    
فـراق و    قـصيده حـساميه را در     . ديـديم  مـي علاوه اينكه به چشم     ،  گردد ميمعلوم  

است و چـه      سروده ،مصيبت فرزند خود كه قصيده را به نام او منتسب كرده است           
 :سوگ و ماتم و زاري دارد و مطلعش اين است

                                                 
  )ليات ديوانشك 385ص( تا آخر ابيات .162
  267ص .163
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 اي مرغ من از چه ز آشـيان رفتـي         
  

ــي   ــمان رفت ــر آس ــدي ب ــتاره ش  اس
  

 : و مختمش اين است

ــد   ــت نال ــي از غم ــد اله ــا چن  ت
  ج

ــيزان شــهر كــه ــدان رفت   آمــدي ب
  

 . بيت است و بسيار شيوا است 45 اين قصيده 

 الاسـلام  ثقـة  قصيده نظاميه را در نصيحت فرزند خود دوست بزرگوار فاضـلم            
 :١٦٤و مطلع آن اين است، فرموده استالدين الهي  نظام

 نظام مـن اي سـرو بـاغ معـاني         
  

ــماني  ــاير آسـ ــن اي طـ ــام مـ  نظـ
  

  بيـت كـه هـر      69رالعملي جامع مشتمل بـر      ائي است و دستو   و الحق قصيده غرّ   
  . قائـل  الله در هـركس شـنيد گفتـا       . يك چـون آب زلال اسـت و يـا سـحر حـلال             

خداي  . است هفرمود خانه ما در هر شهري ساخته است و آن عبارت از مدرس             مي 
 .داشت  و طلاب خوش بود و انسهدرجاتش را عالي كند خيلي با مدرسمتعال 

 شد و در اولين مرحله امكان عنـان سـخن          ميا وارد    بر طلاب آشن   ه و در مدرس  
 روزي در . قيـد بـود    بـي   بسيار  ،  كرد ميگرفت و حضار را نصيحت       ميرا در دست    

م قـي  مه طباطبائي صـاحب تفـسير      علا االله آيةخدمت جناب استاد بزرگوار حضرت      
 : بودم فرمودندأبقاه االله لاهل الايقان الميزان

محفل مـذاكره    در 7 وقتي در مشهد رضوي   ،  يد بودند ق بي  اي بسيار     مرحوم قمشه 
 .فرد عادي است و مباحثه ما با كلاه شب خوابي آمد مردم پنداشتند كه او يك

 اي كسي را نكوهش نكرده و كسي را جز پيغمبر و آل             مرحوم آقاي الهي قمشه   
 .است پيغمبر و اساتيدش را نستوده و گاهي بعضي از بزرگان علما را نام برده

از  ) را نام برد   هرانطيكي از فضلاي    (مه طباطبائي فرمودند كه فلاني      ناب علا  ج
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 .است  اي كه او غير از اين ظاهر بدو گفتم آقاي الهي قمشه، من استاد طلبيد

و گـاهي   . حـال سـركار خـوش اسـت       :  احوال پرسي مرحـوم الهـي ايـن بـود         
 .حال شريف خوش است : فرمود مي

در ايـن  ( حاضريد به عيادت آقاي آملي برويم   : دند به بنده فرمو   هرانط وقتي در   
سخت بيمار بودند و      لѧشريف  ا  سѧرّه  دّسقُتقي آملي  حاج شيخ محمد  االله   يةآوقت مرحوم   

برخاسـتن و نشـستن ممنـوع        به كسالت قلبي دچار بودند كه از حركـت كـردن و           
ن و  در موعد معـي   . خدمت شما باشم    گفتم از جان و دل افتخار دارم كه در         )بودند

 آملي  االله يةآبا هم به عيادت مرحوم       ف حاصل كردم  ساعت مقرر به حضورش تشرّ    
زد كسي گفت كيه ؟ بنده به عادت زبـان رائـج             رفتيم اين بنده سبقت گرفت و در      

اي فرمودنـد چـرا جانـب نفـي را      مرحـوم آقـاي قمـشه    .گفتم آقا تشريف ندارنـد   
اي از   مرحوم آقاي قمـشه   ،  چون به حضور مرحوم آقاي آملي نشستيم       اي؟ و  گرفته

ه سـبزواري و از آثـار       حواشي آقاي آملي بر حكمت منظومه حكيم متألّ        تعليقات و 
اين بنـده خـام رو بـه آقـاي آملـي كـرد و            . قلمي او تحسين و تقدير كرد      و  ميعل

 :گفت

وجـود   خداوند متعال : در جوابم فرمود  . خداوند وجود شما را به سلامت بدارد      
شـما را بـه      وجـود ،  اي را به سلامت بدارد    وجود آقاي قمشه  ،  دمرا به سلامت بدار   

بـه سـلامت     سلامت بدارد و همه علماي شيعه و همه شيعيان و همه مسلمانان را            
 :خوش فرمـود   الرئيس چه  بدارد و رحمت او شامل حال همه و همه شود كه شيخ           

ا چه قدر   اين فرمايش آقاي آملي چه قدر برايم ارزش داشت و ت           .االله استوسع رحمة 
چون برخاستيم و از خانه بدر آمديم خواستم به همان سمتي كه آمـديم              . ادبم كرد 
 اي به مطايبت فرمودند از سمت ديگر برويم تا تكرار در           مرحوم آقاي قمشه   برويم
 .ي نشودتجلّ
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 وقتي در يكي از مجالس مهم طهران كه هم        : فرمودند مياي    مرحوم آقاي قمشه  
 شـعراي شـيعه و سـني را دعـوت         ،  ان جشن عروسي بنام   سياسي بود و هم به عنو     

آن  مرا نيز خواستند عذر آوردم و بالاخره ملـزم بـه حـضور شـدم در               ،  كرده بودند 
 از مـن نيـز    . خوانـد  مـي جلسه هر كس به مناسـبت جـشن عروسـي اشـعارش را              

 ايي ديـدم قـصيده غـرّ      ار را سـنّ   خواستند كه از اشعارت را بخوان چون اكثر حضّ        
سـكته و     بيت است از بدو تا ختم به مـدد غيبـي بـدون هـيچ               76 كه   را165طغرائيه

 :لكنت خواندم و چون به اين ابيات رسيدم
ــ ــةآئينــ ـ ــزد  حـ ــم ايــ  سن اعظــ

  

ــهِلاّإ   ديـــن علـــي اعلـــي نيـــست  شـ
  

 مولي است بـر اهـل دل پـس از احمـد           
  

 هر كس نـه غـلام اوسـت مـولي نيـست           
  

ــد  ــرد دانــ ــتش خــ ــان ولايــ  فرمــ
  

ــوري   ــه ش ــرد ب ــا خ ــردم ب ــستاي م   ني
  

  . احسنت احسنت گفتند أو كرهاًي طوعاًهمه اهل مجلس از شيعه و سنّ
 مرحـوم آقـاي   ،   وقتي در مجلس درس در معني ماء شارحه سخن به ميان آمـد            

 :؟ عرض كردم معني آن چه بود: اي فرمودند قمشه

ــن اســت  ــارحه اي ــاء ش ــي م  معن
  

 پاســخ پرســش نخــستين اســت   
  

 درآوردي و خـود دوبـاره شـعر فـوق را    خـوب بـه شـعر      : خنديدند و فرمودند  
166كند فيشود الهي را بايد الهي معرّ ميف الهي نزاده معرّ خواند، حسن  ميماًمتبس. 

  
  

 

  

                                                 
   كليات ديوانش356ص .165
   ديوانش657ص .166

 حوصـله   بـي   پرسند الهي كيستي من عاشـقي       
  

ــي اي  آواره ــه ب ــي اي  خانمــان ديوان ــسله ب  سل
  

 اي پــر ســوخته شــمع وفــا افروختــه پروانــه
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 ـ         ون و ولولـه   ز اهل صفا آموخته عـشق و جن
 مشتاق يار خويشتن حيران به كـار خويـشتن          

  

 دور از ديار خويشتن يـاران هـزاران مرحلـه         
  

 در راه آن دير آشنا من شمع جان كـردم فنـا           
  

  گله بي گه سوختم گه ساختم گريان و خندان 

 خنديم ما ديوانگان بر قصر خـاك و خاكيـان         
  

 خندد فلك بـر آشـيان چلچلـه         آنسان كه مي  
  

  من سـوي تـو     ة من روي تو وي قبل     ةاي كعب 
  

 كارم براه كوي تـو سـعي و صـفا و هرولـه            
  

 در راهت اي ماه حرم از شوق سرسازم قـدم         
  

 خار مغـيلان گـر كنـد پـاي دلـم پـر آبلـه              
 ج

  

  چون نالم از عشقت شبي با آه يا رب يا ربي

 از خاك برخيزد فغـان افتـد بگـردون زلزلـه          
  

 يان در كعبه و دير مغـان      اي حاجيان اي حاج   
  

ــه  ــقان يكدل ــستان از عاش ــوي دل ــد ك  جوئي
  

 سيم و زر در راه او شـام و سـحر  بي  گر عاشقي   
  

 ز آه دل و خــون جگــر برگيــر زاد و راحلــه
  

 خواهم دلي مست خدا آزاد از نفـس و هـوا          
  

 از دام اين عالم رها وز غير عـشق حـق يلـه            
  



 
106 

 

 

  
  

  
  

  
  

  

نفسانيه عـشق    يكي از كيفيات  (چون بحث از عشق به عنوان       167در حكمت الهي  
اي بـه   و تـشنه   به ميان آورد چنان است كه گويي غريبـي بـه وطـن رسـيد،               )است
كيـف و كيـف      مبحـث : و در خاتمـه همـين بحـث گويـد         . اي دست يافت   چشمه

 .كنيم ميختم  منتهاي هر درس استنفساني را به عشق كه خاتم هر بحث و 

غوغاي شب   منظره پر «درباره شب و روز در تحت عنوان        168 و در جلد دوم آن    
 .كند مي چه غوغا »و روز آسمان

 ـ  : جلد اول آن در معني تصوف فرمايـد        276 در صفحة     ي اگـر معنـي    بطـور كلّ
 االله  بـاخلاق  قاالله و تخلّ   فةمعرتصوف و صوفي عالمان رباني هستند كه داراي مقام          

                                                 
  1، ج154ص .167
  341ص .168

   قوس زن وس زن تكبير بر نـا     بشكن بت و قد 
  

 راي قافلـه  گامي براه دوست زن خـوش بـاد    
  

 زان زلف پرچين و شكن جانا خمي بر هم مـزن
  

 كانجــا دل شــير فلــك دارد بگــردن سلــسله
  

 افروخت ماهي مهربان خوشتر ز خورشيد جهـان
 كز شور و وجد عاشقان افـلاك دارد غلغلـه           

  

 گفتم الهـي در غـزل مـدحي ز سـلطان ازل           
  

 چشم مرحمت بنوازد و بخشدصله    كان شه به    
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نفـس و    و تهذيب نفس به عبادت و رياضت و مجاهده اسـت و مخالفـت هـواي               
هـدايت و   االله اسـت و   روح و پاك سـاختن دل از عـشق و محبـت ماسـوي       ةتزكي

خالص و ذكـر   تربيت خلق به معرفت و خداشناسي و اخلاق حسنه و علم و عمل  
فضولات دنيـوي    وو فكر در اسماء و اوصاف الهي است و ترك شهوات حيواني             

و اعانـت    ريـا بـه خلـق اسـت و دسـتگيري از بيچارگـان              بـي   و احسان و خدمت     
مظلومان و ارشاد گمراهـان وادي توحيـد و خداشناسـي اسـت بـه حقيقـت آنـان                

لق را ــ ـت كه خــانبيا و اين طريقه قرآن و مدرسة قرآن اسة شاگردان عالي مدرس 
رسـول اكـرم و      ب صـفه از   و پيـروي حقيقـي چـون اصـحا         بر آن دعوت فرموده   

   .االله عليهم اجمعين صلواتاوصياي او است

نادري  ليكن بايد دانست كه مصداق تصوف و صوفي و عارف باالله به اين معني             
ميـثم و خواجـه     توان يافت مانند زيد و اويس قرن و كميل و          ميرا در دوران عالم     

ابو نصر و ابـوعلي و       نبصير و هشام حكم و پسر ادهم و امثالهم در زما           ربيع و ابو  
الـدين و عـارف رومـي و         محيي سعيد ابوالخير و خواجه طوسي و      ابوالحسن و ابو  

فـيض و حكـيم سـبزواري        سنائي و حافظ و سـعدي و شـيخ اشـراق و صـدرا و              
 .صفايند  و يا اينان خود از آن عارفان و صوفياناند بوده

شـود  مـي كمتـر يافـت      امام   ا امروز كه اثري از آن عالمان عارف صاحب سرّ          ام 
كه آنهـا    خداي ما را به آن خداپرستان واقعي رهنمايد و به مقام شامخ آنان برساند             

 .اند االله  معرفةاتحيانسان حقيقي و خضر و موساي عقل و زنده به آب 

        ف عبارت از ادنيابـت   عاي دروغ مقام ولايت است وو اگر معني صوفي و تصو
خاص     ـ  خرقه بازي و سالوسي و ريا و        رياست و  ه به هواي نفس و حب  داري  اندكّ

لات و امور   و تشكّ  )هدر عين حال مشتاق معارف حقّ     (لوح   دادن مردم ساده   و فريب 
      باور لات بر مردم زود   موضوعه موهوم و القاء اوهام و تخي  عاي كرامات دروغ   به اد
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  :كه عارف براستي گويد
 ه باز كرد  صوفي نهاد دام و سر حقّ     

  ج

 169ه بـاز كـرد     فلك حقّ  بنياد مكر با  
  

افسون   برخوردار گردند و به    ات حيواني و شهوت دنيوي كاملاً     تا بالنتيجه از لذّ   
 ـ و فريب جمعي را گرد خود به نام فقر و درويشي و ارشاد جمع كرده و                اني از  دكّ

رباني باز كننـد و      آيات و اخبار عرفاني و گفتار نظم و نثر بزرگان حكما و علماي            
 ـ   ان خـود چنانكـه     را بدزدند براي متاع دكّ     حرف مردان خدا   ومي مـلاي   عـارف قي

  :رومي فرمايد
ــدا  ــردان خ ــد دزدي حــرف م  چن

  جج

ــا   ــتاني مرحب ــي و س ــا فروش  170ت
  

 حقيقت كـشيدن و خلـسه و رعـشه    بي ي سرد ها ي شيطاني و نفس ها  و آه و ناله   
آن  دل جـاي گرفتـه و از دنيـاي         ريا و خودنمايي براي آنكه در دلهاي مردم سـاده         

كننـد و از     بهره گيرند و بر آنها به افسون و نيرنگ ذكر قلبي و سخنان ذوقي القـاء               
خودشـان جـز     آخرت و مقامات اولياء و مراتب سعادت روحاني سخن گوينـد و           

ات فاني بدن دنيوي بجايي معتقد نباشندي و لذّسعادت ماد. 

 ـ ادات او دائم به فكر آنكه ثروتمنـدي را بـه دام آرنـد و از مـال او و ار        ع و تمتّ
خداشناسـي و    اعتباري يابند و در مريدان هيچ تأثير كمال نفـس و صـفاي روح و              

رياكـاري و كبـر و       خداپرستي و تقوي نداشته بلكه تنها بر عونت و خودپسندي و          
 االله فـة معـر شـوق ذاتـي      نخوت آنها بيفزايند و مردم را از استعداد فطري توحيد و          

اين گونه صـوفي در هـر    ه ريا و سمعت كشند وخارج كرده به وادي ضلالت و را 
Bلوبطضعف الطالب و الم   C  بسيار بوده و هستند    هدور

گر اين است معني صوفي      ١٧١

                                                 
  ديوان حافظ.169

 مثنوي مولوي .170
 74/حج .171



 
 نامه ها بر نامه ها

و از حـديث    . نكونامـان عالمنـد    صد نفرين حق بر اين مردم باد كه بد نـام كننـده            
بيـان تقـسيم علمـاء بـه علمـاي حقيقـي متقـي             در اصول كـافي در    7حضرت علي 

دي و خيرخـواه و خدمتگـذاران معنـوي          هـا  هـواي نفـس كـه     خداپرست مخالف   
طلب و طلب جاه     رياكار و مجادل و رياست     و ديگر علماي ظاهري مدعي    ،  خلقند

 ايـن دو معنـي را كـه در تـصوف            اند  كننده مردم   و گمراه  و جلال دنيوي كه مضلّ    
عاذنـا االله مـن     ين و أ  جعلنا االله من العلماء العاملين الرباني      .گفتيم بخوبي توان دريافت   

 .الطاهرين و آله  شياطين الجن و الانس اجمعين بجاه محمد شر

بر سه   اقوال در مسئله معاد   «:  جلد اول آن درباره معاد فرمايد      315 و در صفحة    
جـسماني   معاد -3،   معاد روحاني فقط   -2،   معاد جسماني فقط   -1: قول كلي است  

 .و روحاني هر دو

   ل عقيده مليآن   كه عوام خلق    و ندر  شذّ  ما الاّ اسلام و عوام است      ين غير  قول او
 .بدني دانند اتكل و شرب و نكاح و ساير لذّأعالم را فقط دار لذات جسماني از 

  قول دوم قول حكماي غير اسلام و قبـل از اسـلام اسـت كـه آن جهـان را دار             
در  اه كمال و سعادت و ابتهاج و نشاط روحاني داننـد و روح ر             ئلذات عقلي و نش   

 .ات جسماني شناسنده به لذّق به اجسام و توجعالم تجرد برتر از تعلّ

 مـين و  قول سوم قول حكماي اسلام و علماي ربـاني و همـه محققـين از متكلّ               
ين    ثين و فقهاء ما   محدѧمعـادين   تـوان گفـت قـول بـه        ميو  .  است رضوان االله عليهم اجمع

كـه    و نـدر   شـذّ   مـا  الاّ .جسماني و روحاني عقيده اسلام و همـه مـسلمين اسـت           
اسـت و    جسماني فقط دانند و عقيده نگارنده نيز هر دو معاد جسماني و روحـاني             

ات ابد هـم لـذّ     ه ما ناظر به اين عقيده است يعني در آن جهان آخرت و بهشت             ادلّ
حـسناء و ابتهاجـات    جسماني است از طعام و شراب و نكاح و مناظر زيبا و صور 

 و اكمل و    آنجا بطور اتم   ت كه در اين جهان است در       لذّ  و هرگونه  حد بي  و نشاط   
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اين عالم لـذّات منقطـع و فـاني و           منتهاي امر در  ،   و اقوي از اينجا خواهد بود      اشد
Bهـا أکلها دائم و ظلّ   C اتش دائم مشوب بالام است و آنجا لذّ     

و بـدون مـزاحم و      ١٧٢
 نفـس و تلـذّ     الا هفيها ما تشتهي  Cات است   لذّ ملال و كدورت و خالص و صرف       بي  

Bالاعين
در بهشت معرفت به لقاي حـسن مطلـق الهـي و             ت روحاني  و هم لذّ   .١٧٣

 او كـه لـذّت     دةشراب و سكر حيـرت در مـشاه        شهود آن جمال اعظم نامتناهي و     
   ين است كه  ملائكه مهيمن و روحاني    ي و خيالي است بـراي     فوق هرگونه لذّت حس

 عرفت و اعمال صالح در     بر حسب درجات م    و نفوس ،  ه حاصل است  نفوس قدسي
  درجـات مختلـف دارنـد      )بهشت نعمت دائـم    بهشت لقاي منعم و   (آن دو بهشت    

Cدرجات بعضها فوق بعضB انتهي كلامه الشريف. 

اي يكي از نـوادر روزگـار بـود بـه ارتحـال خـود دل                  مرحوم استاد الهي قمشه   
. عـالمي  يغـا اي در : در هجران اينگونه بزرگان بايـد گفـت       . االله را سوگوار كرد    اهل
دي            اگر ما ننسخ من   C 6چه به نص لاريبي تنزيل آسماني و حكم محكم فرقان محمـ

ولي به قول عارف معروف مجـدود بـن آدم       ١٧٤.Bنأت بخير منها او مثلها     آية او ننسها  
  :; سنائي غزنوي

  
  

  
  

 

                                                 
 36 /رعد. 172

 72/مباركه زخرف .173

 107/بقره. 174

  هر خسي از رنگ و گفتاري بدين ره كي رسد

ــامزن   ــد گ ــرد باي ــوز و م ــبر س ــد ص  درد باي
  

 د كه تا يـك كـودكي از لطـف طبـع           ها باي   قرن
  

 عالمي گويا شود يـا فاضـلي صـاحب سـخن          
  

 سالها بايد كه تا يـك سـنگ اصـلي ز آفتـاب            
  ج



 
 نامه ها بر نامه ها

     

  
  
  

آتـش   الهي را مناجاتهاي. ستارگان گفتگو داشتالهي شب با  .  الهي سحري بود  
الهـي  . ايقـان بـود    الهي اهـل  . الهي عالم رباني بود   .  داشت ها  الهي گريه . سوز است 

الهي مراقب بود  . نياز داشت  الهي راز و  . الهي سوز و گداز داشت    . ر قرآن بود  مفس .
. م جـان بـود    زاده را آرا  مهربان بود و حـسن     الهي. الهي عاشق بود  . الهي عارف بود  

 الهـي نغمـه    . الهي صاحب تأليفات بود   . پيغمبر بود   خالص پيغمبر و آل    الهي محب
الهـي الهـي    . بزرگ حكيم و عارف يزدي بـود      تربيت شده آقا   الهي. حسيني بسرود 

 مـوت الغريـب   ،  ه بزيـست و غريـب بـود       ئالهي بيش از هفتاد سال در اين نش       . بود
  . كما بدا فطوبي للغرباءيباً و سيعود غرالاسلام بدا غريباً، ةشهاد

  

  
  

  
  

  
 

  
  

 لعل گردد در بدخـشان يـا عقيـق انـدر يمـن            
 صدق و اخلاص و درسـتي بايـد و عمـر دراز             

  ج

 تا قـرين حـق شـود صـاحب قرانـي در قـرن             
  

ــانم آرزو اســت  ــشقم و جان  ســلطان ملــك ع
  

 نـــالان درد هجـــرم و درمـــانم آرزو اســـت
  ج

ــار   ــد نظ ــا دل كن ــب ةت ــسن دل فري   آن ح
  

ــو  ــو جل ــده مح ــت ةاز دي ــانم آرزو اس   خوب
  

ــم    ــالم قدسـ ــاغ عـ ــرغ بـ ــن مـ ــاامـ  لهيـ
  ج

ــشن رضــوانم آرزو  ــه گل  اســت زان آشــيان ب
  ج
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 زاده آملي  حسن حسن- قم

 ش.    ه 1352 / 3 / 29= ق .    ه 1393 سنه 1ج 17سه شنبه   



 
 نامه ها بر نامه ها

  فيبسم االله الشا
سن تو هميـشه در فـزون بـاد        ح 

  

 رويت همه ساله لالـه گـون بـاد          
  

ــشقت   ــال ع ــا خي ــر م ــدر س  ان
  

 175هر روز كه بـاد در فـزون بـاد         
  

Bانه لقـسم لـو تعلمـون عظـيم      C به ولاي ولائي كـه      
در دارالـسلام شـافي   ١٧٦

،  من ايمن باشـد   الاطلاق سبحانه نعمت سلامتي عائد گرديد خاطر مبارك ولي         علي
 شـود كـه    مـي وع انساني به شيرين زبـاني عـرض         النّ پيشگاه والاي آن صنم رب     در

او  چـشم لـذّات    در بلا هـم مـي  ةامثال اين بنده را آن شايستگي نيست كه به زمزم       
 :ةو نغم. گويا باشد

 دهد يـ همه درد مرـن گـاق مـم سـ ساقي سي

 177كند كيست كه تن چو جام مي جمله دهن نمي                             

  : و دم از مقام صبر و رضا زند كه؛م باشد مترنّ
 ـ   بــاريكتر ز مــو اينجاســت  ةهــزار نكتـ

  

  
  :ولي

 چــون خــدا خواهــد كــه يــاري مــان كنــد
  ج

  
 

 دهـد تـا بـه    مـي اش در اقبال حوادث حالتي      كه از لطف عميم و مصلحت كامله      
                                                 

  حافظديوان .175

 77/واقعه. 176

  ديوان حافظ .177
 ديوان حافظ .178

 عليه الرحمهمثنوي معنوي از مولوي .179

 178نــه هــر كــه ســر نتراشــد قلنــدري دانــد
  

 179كنــــدميــــل مــــا را جانــــب زاري 
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االله وي را ندا كنيم  ه به اولياءتشبCرب انالراحمين  الضر و انت ارحمینى مسB. 

  : و يا اگر از ما حالي پرسند و تفقدي فرمايند به ظاهر گوييم
  عشق ة ميخان تا شدم حلقه به گوش درِ     

  

 غمـي از نـو بـه مبـارك          هر دم آيـد     
 180بـــــــــــــــــــــــــادم

  

فهـو   ه بقوم من تشبC   حقيقت شود كه   ة بو كه ظاهر به باطن گرايد و مجاز قنطر        

 .Bمنهم
ف و  تـصرّ   است در ملك خود آنچنان كه خواهد       وجѧلّ عزّ ربوبيت مطلقه از آن او    

Bا يفعل و لايسئل عمC   کند مـي تدبير  
١٨١ C   ّام للعبيد ان االله ليس بظلB

١٨٢ Cانـه هـو     و

   .B١٨٣ی و أقنی و انه هو أغنی و انه هو أمات و أحيیأبکاضحک و 

 .العالمين الحمدالله رب

  

  

 زاده آملي  حسن حسن-قم 

 ش .  ه 2/10/1353     

  

  
  

  
  

                                                 
  ديوان حافظ .180
 24/انبياء. 181

  11/ و حج52/ انفال و183/ آل عمران.182
 49 و 45 و 44/نجم .183



 
 نامه ها بر نامه ها

  بسم االله الرحمن الرحيم
Cّا تعلوا عانه من سليمان و انه بسم االله الرحمن الرحيم ألمسلمين  و أتونىلیB

١٨٤    

: فرمـود  مردم مـي   روايت است كه به    7 سليمان نبي از  .  عاقل را اشاره كافي است    
 .مواظب واردات و صادرات دهن خودتان باشيد

  سئوال شد كه چرا خداوند از خلق در حجاب است؟ در جواب            7 ه از ثامن الائم
فلـم احتجـب؟ فقـال       :قـال الرجـل   . حجاب از بسياري گناهـان مـردم اسـت        : فرمود

 پس حجابي جـز     ،; توحيد صدوق  ،ذنوبهم ة الحجاب علي الخلق لكثر    انّ: 7 ابوالحسن
  .گناه نيست

  
  

  

  آقا بداند همانطور كه پايان شب سيه سپيد است چـون آدمـي از ليـل طبيعـت                 
ظلمـت را   الفلـق  ربرسد و    رفت و از ظلمت تن رهايي يافت به عالم نور مي           بدر

بـه پيـشگاه او    ه ندارد و سر جـز كشاند، خوشا بحال آنكه جز به او توج       به نور مي  
 .نيست هلّنهد و اكل و شرب و نطق و سكوت او جز لِ نمي

، از شــب بــه غيــب تــوان راه يافــت،  شــب را بــا عــالم غيــب شــباهت اســت
Bانزلناه فى ليلة القدر    اانC در

 ـ B١٨٦ةا انزلناه فى ليلة مبارک    انC و   ١٨٥ زا بايـد   بـس  تدقّ
آن ،  لق باطن و خُ  لق ظاهر است  خَ. كرد تا دريافت كه آب حيوان در ظلمات است        

 لق و الخُ  سن الخَ كس ح        سن ظاهر جمال   لق است كه ظاهر و باطنش نيكو باشد، ح
  ـ  خـدايت خَ  .  صفات حميـده   ةسن باطن غلب  است و ح  داده بكـوش تـا      سنلـق ح

                                                 
  32 و 31/ نمل.184
 2/قدر .185

 4/دخان. 186

 سعدي حجـاب نيـست تـو آيينـه پـاك دار           
  

 زنگار خورده چـون بنمايـد جمـال دوسـت         
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ظـاهر اسـت چنانكـه      در بـاطن بـيش از تفـاوت در           تفـاوت . لقت أحسن شود  خُ
Bو للاخرة اکبر درجات و اکبر تفضيلاً      C: قرآن كريم آمده اسـت     در

اگـر ظـاهر را     ١٨٧
ي ناپـسند در بـاطن      ها  اگر خوي ،  رود ميزيبايي ظاهر از انسان      آفتي رسد جمال و   

  انسان را كه همان حقيقت انسان است به صورتهاي بسيار زشـت در             نشيند سيرت 
ن هم  لآشود و ا   ميه هيئات اعمال او است محشور        ك ها  با همان صورت   آورد و   مي

محشور است و هميشه انسان با خودش محـشور اسـت و خـودش اعمـال                 با آنها 
  .و اعمال او خود او است همه جا دوش بدوشند مكافات و عمل خودش است

 از جمله ضروريات دانستن ايـن اسـت كـه هـر فعلـي             : اند   ارباب بصيرت گفته  
 رتي دارد كه آن فعل بر آن صورت بـر فـاعلش بعـد از              عملي در عالم برزخ صو     و

أعمالکم تـرد    ىانما ه C شود و جزا همين است كـه       ميانتقال او به عالم برزخ ظاهر       

كـه علـم    : اند   و نيز فرموده   .Bوالناس مجزيون باعمالهم  ،  و جزاء بما کانوا يعملون    ،  عليکم
رانگيختـه   أخـري ب   ةئاو در نـش    ص بدن ص روح است و عملش مشخّ     انسان مشخّ 

 .كه باشد شود به سبب خصوصيت خود كه او آنست هرجا مي

  : جناب آقاي سليمان مهران بداند كه يكي از الطاف دوست اين است كه
 ـتا تو را ناچار رخ زانـسو كن           دنخلق را با تو چنين بد خو كن  188دن

  

ــر از كبــوتر نباشــد كــه    ــا او خــو كــرده كمت ــه ســوي او آورده و ب آنكــه رو ب
لـف  لآكالحمـام ا   كن لرب كُ: اي تعزيت كرد و گفت     به مصيبت رسيده  7برپيام عيسي

زده گفـت بـا پروردگـارت        االله به مصيبت    عيسي روح  ه و لايطير عنهم   يذبحون فراخَ 
پرد يعني از    ميبرند و از آنان ن     مي گرفته باش كه جوجگانش را سر      چون كبوتر خو  

 .شود ميبرد و دور ن ميآنان ن

                                                 
 22/ اسراء.187

  وي از مولويمثنوي معن. 188



 
 نامه ها بر نامه ها

داشـته   االله تكاسل ورزد ستمي بـر خـود روا          سلوك الي   آقا بداند كه هركس در    
 . آتش دوزخ استةاست كه كمترين آه حسرتش برترين زبان

و   اگر آقا بيدار شد بايد به فكر درمان دردهايش باشد كه وقتـي نمانـده اسـت                
 هـيچ كـس جـز     . بايـد  ميت و گفتگو    ــو لازم اس  ـست و ش  ـابد در پيش است، ش    

 .نيست تر از خود آقا به آقا اولياي وي به آقا مهربانالراحمين و  خداوند ارحم

    انـد   يعنـي دنيـا زده  انـد  آقاي عزيز پيـر و جـوان روزگـار مـا شـكار دنيـا شـده            
C  ىظهر الفساد ف و البحر   البر B

بـه   پيـر هـم كـه سـرمايه       ،  جوان گويد تا پير شوم    ١٨٩
 كـاري   او رايگان از كف داده است در جواني كاري نكرده است و در پيري هم از              

 .خود را باش. نيايد كه پير پير است گرچه شير بود

  نظر آقا در توحيد بايد خيلي بلند باشد كه توحيد نه فقـط يكـي گفـتن اسـت                  
اليقين بلكـه    اليقين بلكه به عين    بلكه يكي ديدن است بكوش تا درجه درجه به علم         

  .اليقين بيابي كه او است و او است به حق
  چون بيرون رود   دم چو فرو رفت هاست هوست     

  

  
 

مـا  Cاو  آقا بداند كه از او جز خير و نيكي نيايـد و شـرور از مـا اسـت نـه از                 

معنـي آيـت نـه ايـن        B 190 فمن االله و ما أصابک من سيئة فمن نفسک         أصابک من حسنةٍ  
كـه  دهـد    مـي انجـام    است كه انسان در معاصي به حول و قـوت و قـدرت خـود              
ملك او فاعل مـستقل      خداوند را از سلطان و اقتدارش بيرون ببرد و ديگري را در           

  بدانــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 Cقل کل من عندااللهB. 

                                                 
 42/ روم.189

  80/نساء. 190

 يعني از و در همـه هـر نفـسي هـاي و هوسـت              
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تابـد   مـي  خورشـيد بـه ديـوار     : كنيم مي در بيان اين نكته باريك به تمثيلي اكتفا         
دار  سـايه  و چون خورشيد به او تابيـد ، گويد من روشنم ميشود و   ميديوار روشن   

گـوييم   مـي كـه    نور ديوار اگرچه به ديوار انتـساب دارد       ،  گويد سايه دارم   يمشد و   
است اين حسنه    ديوار روشن است ولي در حقيقت نور و روشنايي از آن خورشيد           

 خورشيد است   نور از آنِ   ات و بالذّ   كه اولاً  Bما أصابک من حسنة فمن االله     Cاست كه   
سـايه ديـوار بـالعكس كـه خورشـيد           ولي.  و بالعرض به ديوار انتساب دارد      و ثانياً 

آن ديوار است هر چند اگر خورشيد بـر          سايه ندارد و بالذّات سايه نداد و سايه از        
 و بالـذّات سـايه بـه ديـوار          ولكن خورشيد اولاً   داد ميتابيد ديوار سايه ن    ميديوار ن 

داده است و سايه از ديوار پديد آمده است آن سـايه             نداده است بلكه نور به ديوار     
ئه است كه    سيCأصابک من سيئة فمن نفسک وماB.    پيدايش شـرور را در خلـق ايـن 

 الفلق مـن شـر مـا        عوذ برب أقل  C .خير محض جز نكويی نايد     چنين بدان كه از   

Bخلق
را بـاش و پنـدار ايـن و آن را از خـود بـدر كـن و دل را از                        خويـشتن ١٩١

 .اهرمن برحذر بدار اساسی بیها وسوسه

 فراز دارد معذورم بدار كه كـي شـعر ترانگيـزد خـاطر كـه              اگر عباراتم نشيب و     
سـجع   اكنون خود اين روسياه نامه تباه در سوز و آهي است كه دماغ            . حزين باشد 

  .و قافيه ساختن و حال عبارت پرداختن ندارد
 گويند بهاران شد و گل آمد و دي رفت

  

 آمد و كي رفت    اوهيچ ندانست كه كي   
  ج

 .ةكتب االله عليكم الرحم

  

 زاده آملي حسن حسن: ارادتمند صميمي

  ش.    ه 1353 دي 19= ق .    ه 1394الحجه   ذي26         
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 :ايمنوشته ;كه به دوستي ايست نامه

  سماءالأ االله خير  بسم

هنگـامي كـه آن      بـود، و  7ا جالينوس معاصر عيسي مسيح     كه فاضل اطب   اند  آورده
كـه آن بزرگـوار      و چون شـنيد   ،  پيغمبر خدا مبعوث شد جالينوس پير شكسته بود       

از غيـب بـدو ايمـان        ت است لـذا    نيست اين نبو   كند گفت اين طب    ميمرده زنده   
وي را بـه    ،  امـر فرمـود    جنـاب   خود بولص را بـه متابعـت آن        ةو خواهرزاد ،  آورد

پيري و ناتواني عذر خواسـت و   به سببسويش گسيل داشت و خود از مهاجرت       
اي پيغمبر  ،  اي طبيب نفوس  : داشت بدين مضمون براي آن حضرت ارسال     اي    نامه

مانـد   مـي جـسماني از خـدمت طبيـب بـاز           خدا بسا كه بيمار بـه سـبب عـوارض         
ت جـان خـويش را      فرستادم تـا بـه آداب نبـو        ام بولص را حضور شما     خواهرزاده
 .معالجه كند

تقـديم   ف حاصـل كـرد و نامـه جـالينوس را    تـشرّ 7 ر روح االله  بولص به حـضو   
بـولص يكـي از    و ايـن .  آن بزرگوار اكرامش كرد و وي را گرامـي داشـت       ؛داشت

در حواريون حـضرت     اگر: اند  حواريين آن جناب شد و تا بدان پايه رسيد كه گفته          
 .كافي بود بود هر آينه بولص ميكسي جز بولص ن7 مسيح

 اي كـسي كـه از علـم       :  جالينوس بدو نوشـت    ةر جواب نام   و آن پيغمبر خدا د    
 .والسلام. گردد ميمسافت حجاب جانها ن، صحيح خود انصاف دادي

  :باري به قول بلبل بستان عشق حافظ شيرين سخن
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 هـاي جانـست     غرض گـر آشـنايي    
  ججج

 192ر صد بيابان در ميانست    چه غم اَ  
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داسـتان   از  عليѧه الرحمѧة    ىآتب االله تعѧال    پور صادق صادق  محمد آيا مولاي من حاج علي    
آگهـي   شـاهنامه آورده اسـت     در ; خوان رستم كه حكيم ابوالقاسم فردوسـي       هفت
  دارد؟

به بند   هفت عقبه و منزل بوده است كه وقتي كيكاوس در مازندران          ،  خوان هفت
چند جا ديـوان و      رفت در اثناي راه    ميده بود رستم براي نجات او به مازندران         افتا

را نجـات داد و بـه        روز به مازندران رفـت و كيكـاوس         جادوان كشت و به هفت    
كـرد آن را     مـي ضـيافتي     آن ةگذشـت بـه شـكران      مـي سبب آنكه از هر منزلي كـه        

 .اند هفتخوان گفته

 ه خواب رفت شرزه شيري آهنگ وي كـرد        در راه جايي آساييد و ب     :  خوان اول 
 ت رخـش از شـرّ     چون رستم بيدار شد ديد كه به هم       ،  و رخش شير را هلاك كرد     

 .شير رهايي يافت و همي خداوند جهان را شكر كرد

سـخت   آب رسـيد و گرمـايي      پس از آن به راه افتاد و به بياباني بي         :  خوان دوم 
خداوند  ك شوند آنقدر به درگاه    بود كه نزديك بود تهمتن و رخش از تشنگي هلا         

در  ع و زاري كرد تا از رحمت خداوند ميـشي صـحرايي پيـدا شـد و رسـتم                  تضرّ
بـدر   او رفت كه به راهنمايي آن ميش به چشمه آبي رسيد و جان بـه سـلامت                 پي

 .برد و خدا را شكر كرد

 چون از آن چشمه سيراب شد و رخش را آب و شستشو داد عـزم              :  خوان سوم 
 گوري بيفكند و از گرسنگي هم نجات يافـت و خـواب آمـد در كنـار                 ،شكار كرد 

هـيچ   م هشتاد گز بود و از هـراس وي        م تا به د   خفت اژدهايي دژم كه از د     چشمه ب 
كوفـت و    رخش سم بر زمـين    ،  جانوري در آن بيابان نيارست پا گذارد پديدار شد        

 نوشـيم   ح مي دگرچه دوريم بياد تو قَ    
  

عد منـزل نبـود در سـفر روحـاني         ب 
  

 برد از شاه و گدا       بخت تو دل مي    ةجلو
  

 بد دور كه هم جاني وهم جاناني       چشم
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 عاقبت سر از تن   و با اژدها در نبرد افتاد و رخش هم كمك كرد تا            رستم بيدار شد  
 .جدا ساخت و خدا را شكر كرد اژدها

 واي    پس از آن بر رخش سوار شد و به راه افتـاد تـا بـه چـشمه                 :  خوان چهارم 
  و اســباب عـيش فـراهم ديــد از  هـا  زاري رسـيد در كنـار چــشمه خـوراكي    سـبزه 

 زنـي جـادو همينكـه آواز      ،   بخورد و رود در دست بگرفت و بنواخـت         ها  خوراكي
 رسـتم بـه سـتايش     ،  حاضر شد كه رخ خود را بسان بهار آراسـته بـود           سرود شنيد   

 آن زن همين كه نام خدا را شنود رنـگ وي برگـشت و سـياه               . خداوند لب گشود  
گفـت   رستم در حال كمند بينداخت و جادو را به بند آورد و           . شد و رو برگردانيد   

اي   گـشته  ياهچنـين س ـ   ايناي    تو كيستي كه آنچنان بودي و اينك نام خدا را شنيده          
جـادو بـه شـكل       رستم ديد آن زن   ،  بايد آنچنان كه هستي خويش را به من بنمايي        

كـرد و از آسـيب       الحال خنجر كشيد و آن جادو را دو نيم         في،  گنده پيري بدر آمد   
 .وي ايمن بماند و خدا را شكر كرد

 را بـه   م رسيد و رخش   پس از آن رستم به راه افتاد تا به دشتي خرّ          :  خوان پنجم 
است و رسـتم     زار دشتبان آمد و ديد رخش در سبزه      ،  چرا رها كرد و خود بياساييد     

در دسـت    با خشم هر چه بيشتر بـسوي رسـتم آمـد و چوبدسـتي كـه               ،  در خواب 
زار  دشـت و سـبزه     داشت بر پاي رستم زد و با او پرخاش كرد كه چرا اسب را در              

ن را بگرفت و هر     دشتبا ؟ رستم چيزي نگفت ولي برخاست و دو گوش         رها كردي 
بيچاره دشتبان با دو    . دوباره بخفت  دو را از بيخ بركند و به دست دشتبان داد و باز           

اولاد ديـوي   ،  روان شـكايت بـه اولاد بـرد        گوش كنده و خـون از دو جانـب سـر          
اولاد چـون آن بديـد بـا سـپاه        ،  بزرگ همه بـود    سهمگين بود كه در آن مرز و بوم       

 دبرد لشكر اولاد شكست خورد و رو به گريز نها         ن خود بسوي رستم آمد و پس از      
نديد رستم به دنبالش رخش دوانيد تا كمند بينداخت          و اولاد نيز گزيري جز گريز     
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گرفت و او را از اسب به زمين افكند و بدو گفت اگر خـواهي        و اولاد را در كمند    
، يدنريزم و تو را در اين سرزمين شاه كـنم بايـد بنمـايي كـه ديـو سـپ                    خون تو را  

 .شاه را كجا در بند كرده است؟ اولاد بپذيرفت و با رستم به راه افتاد سكاو

 ديو  كه وي و پولاد از پهلوانان و پيروان        -در اثناي راه ارژنگ ديو    :  خوان ششم 
راه رستم    در فرا  -و ارژنگ ديو از ديگر ديوان دليرتر و سالارشان بود         ،  سپيد بودند 

و ،  شده است  م در دست رستم به خواري كشته      و سرانجا ،  با وي به نبرد برخاست    
 .ديگر ديوان چون سالارشان را چنان ديدند رو به فرار نهادند

 رستم با اولاد چون به شهري كـه كـاوس شـاه گرفتـار بـود وارد                :  خوان هفتم 
  رخـش بـشنيد    ةكاوس چون شـيه   ،  چون رعد برآورد  اي    رخش رستم شيهه  ،  شدند

 سيار خوشـحال گرديـد و بـه يـارانش گفـت           دريافت كه رستم به شهر وارد شد ب       
سـربلند   رستم در نزد وي آمـد و همـه سـر فـراز و             ،  اندوه و گرفتاري ما بسر آمد     

وگرنـه انجمـن     كاوس شاه به رستم گفت بايد كاري شود كه ديوان نفهمند          ،  شدند
است در فلان غـار      بر شود اكنون ديو سپيد كه بزرگ ديوان        كنند و رنجهاي تو بي    

بسوي آن غار رهـسپار شـد      پس رستم . ر است بايد كار او را بسازي      خب است و بي  
بسيار بجنگيد و عاقبـت بـر        غاري چون دوزخ بديد در آن وارد شد و با ديو سپيد           
نهـادش بـدر آورد و ديـوان         وي چيره شد و وي را بر زمـين زد و جگـرش را از              

 پاكي طلـب    رستم جاي . گذاشتند ديگر همينكه اين واقعه را بديدند رو به هزيمت        
نيايش و ستايش كرد و سـپس بـسوي     ت و به درگاه خداوند    سكرد و سر و رو بش     

 .گفت كاوس شاه آمد و كاوس وي را آفرين

  آيا مقصود از داستان هفتخوان همين صورت ظاهر است يا شرح حال ما است             
نفـس   كه تا آفرين بشنويم بايد با جادوها و ديوهاي رهزن نبـرد كنـيم كـه جهـاد                 

  :رومي دي كه در خوان سوم اژدها را كشت بدانكه به قول عارفدي. است
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 و ديدي كه در خوان چهارم همين كه زن جادو نام خدا را شـنيد روي او سـياه                  
چگونـه   ديدي كه . شد با اينكه در آغاز براي فريفتن با رخساري آراسته هويدا شد           

 بـه   Bبرب النـاس   قل اعوذ C ة مبارك ـ ةدر تفسير سور  . نام خدا را شنيد رو برگردانيد     
خداونـد متعـال در      اس صفت ديو وسواس است كه تـا يـاد         عرض رساندم كه خنّ   

به زبان آمد ديو وسواس      المعمور قلب ذاكر نزول اجلال فرمود و نام شريفش         بيت
وگرنه چون ابن عرس و مار       دگردان ميكشد و روبر     ميبازپس شود و خود را كنار       

 پس هيچگاه ديو    . منه ىاعاذنا االله تعال  كشد ميكه مضمون روايات است قلب را به دهن         
خداوند متعال توفيق مراقبـت كـه       . يابد ميو حاضر دست ن    وسواس بر دل مراقب   
 .است مرحمت بفرمايد كشيك نفس كشيدن

 و )اسـت  نفس جهاد اكبـر بلكه بالاتر از رستم كه جهاد با        ( آري بايد رستم بود     
گـردد و بـه    با ديوان و جادوان جنگيد و از هفتخوان درگذشت تـا نفـس مطمئنـه         

Bارجعی الی ربک راضية مرضيه    Cخطاب  
عـارف معـروف     مشرف شود و به قول    ١٩٣

  :; جناب مجدود بن آدم سنايي
 

 عروس حضرت قرآن نقـاب آنگـه برانـدازد     
    

 ـ   كه دارالملك ايمان را مجرّ      اد بيند از غوغ
  

  
  
  

عـشق   اين هفت شهر  . از هفت شهر هم اشارتي شود     ،  اين داستان هفتخوان بود   
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 نفس اژدرهاست او كي مـرده اسـت       
ــسرده اســت   ج ــي اف ــي آلت  از غــم ب

  

 عجب نبودگرازقرآن نصيبت نيست جزنقشي    
  ج

 كه از خورشيد جز گرمي نبيند چشم نابينـا   
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كننـد و    ميتعبير   است كه مراتب هفتگانه نفس ناطقه است و از آن به لطائف سبع            
  :گويد ميعطار  شيخ ةهمانست كه عارف جامي دربار

 ـ       ار گـشت  هفت شهر عـشق را عطّ
  

 ايـم  ما هنوز اندر خم يـك كوچـه       
  

-6.  سـرّ  -5.  روح -4.  قلـب  -3.  نفـس  -2.  طبع -1: آن هفت شهر عبارتند از    
اخفي-7. خفي ٰ. 

مبـدأ   ،ٰ القـوي  فس فـي وحـدتها كـلّ      الـنّ  از آن جهت كه نفس ناطقه انساني كـه          
ادراكـات جزئيـه     عتبار مبدئيت آن براي   و به ا  . اند  حركت و سكون است طبع گفته     

    .اند تفصيليه قلب گفته ةو به لحاظ مبدئيت آن براي ادراكات كلي. اند نفس گفته

ادراكـات كليـه اسـت روح        بسيطه كه خـلاق تفاصـيل      ةو به اعتبار حصول ملك    
مقام و به اعتبار فناي آن در       . اند  گفته ال سرّ و به اعتبار فناي آن در عقل فع       . اند  گفته

ةاعتبار فناي آن در مرتب و به. اند ت خفي گفتهواحدياند  گفتهٰت اخفي احدي. 

را   كه نفـس   اند   حكما نيز گفته   . نفس در اصطلاح عارفين است     ة اين هفت مرتب  
عقـل   -4.  عقـل بالفعـل    -3. ه عقل بالملك  -2. ل هيولاني  عق -1: هفت مرتبه است  

 .حق م-7. مس طَ-6. حو م-5. مستفاد

چـون   و. انـد  عتبار آنكه قابل تحصيل كمالات است آن را عقل هيولاني گفته      به ا 
توانـد   مـي  يك سلسله معقولات اولي و علوم اوليه را حاصل كرده است كه بـدانها  

و چـون از راه      .انـد   معقولات ثانيه و علوم مكتسبه را كسب كند عقل بالملكه گفته          
علوم مكتـسبه پيـدا      ولات ثانيه و  اكتساب به فكر يا حدس اقتدار بر استحضار معق        

توانـد آن را عقـل بالفعـل         كرد كه هرگاه بخواهد بالفعل استحضار و استنباط كنـد         
عقول مكتسبه عندالنفس كـه      و به اعتبار حضور و حصول خود آن علوم و         . گويند

 ةخرج نفـوس بـشري از درج ـ      م العفكمال اويند عقل بالمستفاد است كه از عقل         
محو مقـام توحيـد افعـالي       . است  عقل مستفاد استفاده شده    ةرجعقل هيولاني به د   
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لا اله الا االله وحـده      . مقام توحيد ذاتي   محق. طمس مقام توحيد صفاتي است    . است

 .وحده وحده

ر ظـاهري   اللهـم نـو   : است كـه فرمـود     7  از جناب سرور اولياء اميرالمؤمنين علي     
   ي بمـشاهدتك، و سـرّ     حـي تـك، و قلبـي بمعرفتـك، و رو        بطاعتك، و باطني بمحب

 .باستقلال اتصال حضرتك يا ذاالجلال و الاكرام

  .بينبات للطيالطيبرادرم 
 ياد او اندر خور هر هـوش نيـست        

  

  هـر گـوش نيـست      ة او سخر  ةحلق
  

  . خواهانمهُت عظمتُجلّخير و سعادت همگان را از حقيقت عالم
  
 

 ارادتمند حقيقي و صميمي دوستان

 زاده آملي  حسن حسن    

 ش.   ه 1354 / 2 / 4= ق .   ه 1395 سنه 2ع 12پنجشنبه 
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 :ايم ايست كه براي دوستي فرستاده نامه

  

  بسم االله كلمة المعتصمين
طيكتب االله تعالي عليكم الرحمة، سلام عليكمب ب ابن طي.  

 مبارك بـاد ايـن فرصـت مبـارك        
  

 همايون بـاد ايـن دولـت همـايون        
  

Bناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً      الله علی ال  Cبه تشريف حكم متين     
ف مشر١٩٤ّ

گفتن خيلي سـعادت     يكالرحمن را لب    خليل B الی الحج  ملُهCو نداي ملكوتي    ،  شدن
  .است

 فرسـتمت  مياي هدهد صبا به سبا      
  

 فرسـتمت  ميبنگركه ازكجا به كجا     
  

 يمـين  از ابن . ي گوناگون نفساني  ها  به خصوص در اوان جواني و زمان خواهش       
  :ي شودياد

ــود   ــي انبـ ــشه مـ ــاني بنفـ  باغبـ
  

 گفتم اي كـوژ پـشت جامـه كبـود        
  

 توراست كه جهان در است رسمي چه اين
  

ــستي زود    ــر شك ــشته ب ــر ناگ  پي
  

  دهرنـــدةگفـــت پيـــران شكـــست
  

ــود    ــد ب ــسته باي ــواني شك  در ج
  

وصول و   از اين تعبير قصد تعيير سالخوردگان ندارم ولي آنچه در احوال ارباب           
جـواني كـه     ايم اغلـب آن بزرگـان در       ايم و شنيده   هود خوانده اصحاب كشف و ش   

ايـن  . نائـل شـدند     دنيا در آنها ريشه ندوانيده بود به مقامـات سـامي           ة ملعون ةشجر
 بـالحق  نحن نقص عليک نبأهم   C:  اصحاب كهف فرمايـد    ةقرآن حكيم است كه دربار    

م و زدناهم هدیانهم فتية آمنوا برB
١٩٥ .  
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روايــت شــده اســت كــه  ;  اصــول كــافي كلينــيالــيقين الايمــان و حقيقــةدربــاب 
بعد از نماز جـواني را در مـسجد ديـد كـه پينگـي                نماز صبح بگذارد و   6االله  رسول

اي فـلان چگونـه صـبح       : بـدو گفـت   6االله رسـول . آورد ميزد و سرش را فرود       مي
 االله از  رسـول . در حالي كه صاحب يقيـنم     ام      االله صبح كرده   يا رسول :  گفت ؟ اي  كرده

 حقيقـت يقـين تـو     ،  گفتار وي به شگفت آمد و گفت هر يقيني را حقيقتـي اسـت             
 االله يقيـنم مـرا انـدوهگين كـرد و شـبم را بـه بيـداري و                  چيست؟ گفت اي رسول   

 روزهاي گرمم را به تشنگي كشانيده است تـا آنكـه گويـا مـن اكنـون بـه عـرش                    
 براي حـساب  كنم كه براي حساب واداشته شده است و خلائق           ميپروردگار نگاه   

 نگـرم كـه در بهـشت       مـي محشورند و من در ميان آنانم و گويا كه به اهل بهشت             
آتش را    و گويا كه اهل    اند   تكيه داده  ها  شناسند و بر اريكه    ميمند و يكديگر را     متنع
 ـ  آورند و گويـا كـه مـن اكنـون          ميبند و فرياد بر   بينم كه در آتش معذّ     مي  ةآواز زبان

  .پيچد ي من ميها ششنوم كه بر گو ميآتش را 

 ـ   نـو  هذا عبد  :االله به اصحاب خود فرمود      رسول بنـده ايـست كـه        ايـن  هر االله قلب
   .خداوند دل او را به ايمان روشن كرده است

 آن جـوان    . از اين حال جـدا مـشو       لزم ما انت عليه   أ: االله بدو فرمود   سپس رسول 
شـهادت را روزي      تـو  االله براي من از خداوند بخواه كه در خدمت         يا رسول : گفت

در بعـضي از غـزوات       االله به خواست كه طولي نكشيد آن جوان        رسول. من گرداند 
بود شربت شهادت چشيد  بعد از نه نفر كه وي دهمين6نبي. 

  ١٩٦: گويدالابرار بحةس عارف جامي در 
ــون  ــت ذوالن ــصر ولاي ــي م  وال

  

 آن باســـرار حقيقـــت مـــشحون 
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ــودم  ــاور ب ــه مج ــت در كعب  گف
  

ــرم  ــودم در ح ــاظر ب   حاضــر و ن
  

 ناگــه آشــفته جــواني ديــدم   
  

 نــه جــوان ســوخته جــاني ديــدم 
  

 لاغر و زرد شـده همچـو هـلال        
  

 كــردم از وي ز ســر مهــر ســؤال 
  

 كه مگر عاشـقي اي شـيفته مـرد        
  

 كه بدينگونـه شـدي لاغـر و زرد         
  

 كسيـست گفت آري به سرم شور    
  

 يـست ربس چومن عاشق رنجو  شك 
  

را به نام نان و      ييها  االله الحرام زمزمه   در سفر حج بيت    1مه شيخ بهائي  جناب علا 
 بيان قول خداوند متعـالي     قر راه يعني سوغات آورده است در آن كتاب در         حلوا ع :

Cبقرةان االله يأمرکم ان تذبحوا B
  :گويد١٩٧

ــذِأ ــقين  ب ــا عاش ــم ي  لوا ارواحك
  

ــادقين   ــا ص ــي هوان ــوا ف  ان تكون
  

 را هر كه زين ره آگه است       اين داند
  

  راه اسـت   اين وجود همنشين سد   ك
  

ــرد  گــوي دولــت آن ســعادتمند ب
  ج

 كو بپـاي دلبـر خـود جـان سـپرد          
  

 خوش عيش و حيات خواهي گرهمي
  

 گــاو نفــس خــويش را اول بكــش
  

 در جواني كن نثـار دوسـت جـان        
  

ــکرو  ــين ذل ــوان ب   را بخــوانع
  

 پير چون گشتي گران جـاني مكـن       
  

ــن    ــاني مك ــر قرب ــفند پي  198گوس
  

باره اشارتي فرموده است كه      در اين 6 االله  جوانند و رسول   ها  دانيد كه بهشتي   ميو  
 .الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة

 همـروي اسـت صـفي     :  آورده است كـه    الطوائف لطائف فخرالدين علي صفي در     
روزي نـزد  )6االله يعنـي حـضرت رسـول   (بنت عبدالمطلب كه عمـه آن حضرتـست     

االله دعا كن تا من بـه بهـشت           شده بود گفت يا رسول     حضرت آمد در حالي كه پير     
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صفيه از  . پير به بهشت نخواهند رفت     حضرت بر سبيل طيبت فرمود كه زنان      . روم
م فرمـود و گفـت او را خبـر    حضرت تبس  .گريست ميمجلس حضرت برگشت و     

 ـC: آنگاه به بهشت روند و اين آيت بخوانـد       دهيد كه اول پير زنان جوان شوند       ا ان

 يعني بدرستي كه ما بيافريديم زنـان را در دنيـا          .B١٩٩ابکارأ فجعلناهن  انشاءً نأناهنشأ
ايشان  آفريدني پس خواهيم گردانيد ايشان را دختران بكر و دوشيزه در آخرت كه            

 .را به بهشت درآريم

  نظم  نيكو به  الابرار سبحة عارف بزرگوار جامي اين واقعه را در عقد سي و دوم            
  :درآورده است

ــؤال  ــال س ــن س ــرد آن زال كه  ك
  

 از نبي كـاي شـه فرخنـده خـصال       
  

ــد  ــشت آراين ــه به ــشر ك  روز مح
  

ــايند   ــشت آس ــه به ــتگاران ب  رس
  

 شــود آن منــزل عــالي وطنــان   
  

 راحــت آبــاد چــو مــن پيــر زنــان
  

 گفت حاشا كه چنان خوش وطنـي      
  

ــر زنـــي    ــه پيـ ــردد آرامگـ  گـ
  

 گـــل آن بـــاغ جوانـــان باشـــند
  

ــه ــان باشـ ـ غنچ ــگ دهان  نداش تن
  

        ه شـنيد  پير زن چـون ز نبـي قـص 
  

 ــص ــر غ ــينه پ ــه از س ــشيدنال  ه ك
  

ــان زمزمـ ـ ــت ةاز فغ ــم برداش   غ
  

  مــاتم برداشــت ةوز مــژه گريـ ـ
  

 دهش چابك و چست    شد نبي مژده  
  

 كه همه كهنـه عجـوزان ز نخـست        
  

 يــك بيــك دختــر دوشــيزه شــوند
  

 چون در آن روضـه پـاكيزه شـوند        
  

 اول كــــار جــــواني بخــــشند
  

 ال و امـــاني بخـــشندآنگـــه آمـــ
  

الحـسن و   . هر وقت بـه يـاد اويـي جـواني         : اين بنده در نكاتش آورده است كه      
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نا آتنا من لـدنک     ربCفقـالوا  اذا اوي الفتية الي الكهف     .الحسين سيدا شباب اهل الجنة    

  رشدا یء لنا من امرنا   رحمة و هيB  انه قال لرجل ما الفتي عندكم      7عن الصادق  في الكافي
اهم االله فتية   لا الفتي المؤمن ان اصحاب الكهف كانوا شيوخا فسم         اب فقال فقال له الشّ  

كهولا و زاد مـن      مثله الا انه قال كانوا كلهم     7و العياشي عنه  :  و في الصافي   .بايمانهم
  .آمن باالله و اتقي فهو الفتي

از  ه مقصود نه اين است كه سالخورده اگر بخواهد كودك نفـس خـويش را     البتّ
مسكويه عـالم    اين ابن . نيا باز گيرد محال باشد ولي سخت دشوار است         د ةشير داي 
وليعلم :  گويد الاعراق ةطهارالشأن اسلامي امامي است در كتاب گرانقدر خود          عظيم

    الناظر فی هذا الكتاب ان   اسـتحكام   فطام نفسی بعد الكـبر و      جت الی ی خاصة قد تدر

در زمـان   : گويـد  مـي نه ابن مسكويه    كه چگو  بيني  مي . عظيماً العادة و جاهدت جهاداً   
درجه به فطام نفس خويش پيش رفتم و جهادي          پيري و استوار شدن عادت درجه     

 .ام   شده  تا بدان نايلام   بزرگ كرده

عاشـق   پيغام  اين وصول اثر به مثل     وصول الاثر أثر الوصول   : اند   اهل بينش گفته  
اين .  عاشق به پيغامي بسازد    دل; عشق باباطاهر عريان   ة بارق ةاست كه به قول سوخت    

 است كه بحمـداالله آن را       Bالبيت من استطاع اليه سبيلا     الله علی الناس حج   Cپيغام نداي 
ايد يك گفتهلب. 

 خودآگاهي كه در صورت به سوي خانه رهسپاري و در معني خداوند خانه بـا               
، B٢٠٠مو هو معکم اينمـا کنـت  C با معلول دارد    هت قيومي ه معي ت تام است كه علّ   تو

Cعى سيهدينیانّ مرب B
٢٠١.  

                                                 
 5/حديد. 200
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 جلوه بر من مفروش اي ملك الحاج كه تـو   
  

  
  
  : آنها اثر وصول است چه اينكهةبرادرم وصول اثر گوناگون است و هم  

ــي   ــود ميل ــرانش ب ــا ديگ ــر ب  اگ
  

ــرا بشكــست ليلــي   چــرا ظــرف م
  ج

 اش حـضرت    دو كلمـه طيبـه     ةبحان دربار تو كه اهل اشارتي بدان كه خداوند س       
لها را بقبول   فتقبC:  فرمود  عليهمѧا  ىلسلام االله تعѧا    االله اش حضرت عيسي روح    مريم و ميوه  

B حسناً حسن و انبتها نباتاً   
لبلد الطيب يخرج نباته     ا وC :بلد فرمايـد    دو ةو نيز دربار  ٢٠٢

 إ يخرج ه والذی خبث لا   باذن رب الا نکدBو: فرمـود 7يرالمـؤمنين االله ام و هـم لـسان    ٢٠٣ 
طـاب   ني به عن المـاء و الميـاه مختلفـة فمـا      اعلم ان كل عمل نبات و كل نبات لا غِ         

ايـن   .٢٠٤ثمرته سقيه طاب غرسه و حلت ثمرته و ما خبث سقيه خبث غرسه و أمرت             
نبـاتي اسـت و نبـات را از آب           هـر عملـي   : فرمـود . سخن بسيار بسيار بلند است    

نباتي كه آب وي پاكيزه است غرس وي پاك          ونند آن و آبها گوناگ  ،  نيازي نيست  بي
 .غرس وي بد و بارش تلخ گردد، آب وي بد اش شيرين شود و آن كه و ميوه

 جانتـان  ةايد كه گفتيم اعمال شما بذرهايي است كه در مزرع ـ           بارها از ما شنيده   
   :پس. افشانيد مي

 قرنفل شنوي  كه از مشك و    هر بوي 
  ج

 شـنوي از دولت آن زلف چو سنبل       
  جج

 گر نغمه بلبـل از پـي گـل شـنوي      
  ج

 ٢٠٥گفته بود گرچه ز بلبل شنوي      گل
  ج

                                                 
 38/آل عمران. 202

 59/اعراف. 203

 لبلاغها  نهج152آخر خطبه  .204

  عراقي رباعياتنيالد فخرديوان  .205

 بيـنم  مـي بيني و مـن خانـه خـدا          ميخانه  
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 ـ         ب و آب آن از سرچـشمه كـوثر        الحمدالله كه بذرت همه طيب و مزرعه آن طي 
  .ديگر چه خواهي، بب ابن طيو خود طي، ولايت
 كوثركشيد جام مراد   لب كه بر  كسي

  

 دهان خويشتن از آب شور تر نكند      
  

   .است  قابل قامت رساي مقربان بارگاه الهيونههم و يحبيحبن آري خلعت ثمي
 ايست در آن رساله گويد طرق      الدين كبري را در موت اختياري رساله       شيخ نجم 

 يكـي طريـق اربـاب     : االله تعالي با همه كثرت آن در سـه نـوع محـصور اسـت               الي
  از و تـلاوت قـرآن و حـج و جهـاد و غيـر آنهـا        ةمعاملات به كثرت صوم و صلو     

رياضـات   ديگر طريق اصحاب مجاهدات و    . اعمال ظاهري، اين طريق اخيار است     
آنچـه بـه     به تبديل اخلاق و تزكيه نفس و تصفيه قلب و تحليـه روح و سـعي در                

االله و   سـائرين الـي    ديگـر طريـق   . عمارت باطن تعلق دارد، اين طريق ابـرار اسـت         
 .ار استظّاين طريق نُ، طائرين باالله

اشـارات   سينا در فصل دوم نمط نهم      شيخ بزرگوار ابن  . اند  فان باالله  اين نظار عار  
و آنكه  . زاهد است  گردانيد مخصوص به اسم    آنكه از متاع و طيبات دنيا رو      : فرمايد

است مخصوص به اسـم عابـد        بر نفل عبادات از قيام و صيام و مانند آنها مواظب          
ه است كه شروق نور     منصرف گردانيد  و آنكه فكر خود را به قدس جبروت       . است

 .است حق را در سر خود مستديم است عارف

بصريح العرفان    الاّ )يعني الي االله  (و لا اشارة اليه     :  نمط رابع گويد   27 و در فصل    
كمـال  : هفـتم فرمايـد    و در فصل نهـم نمـط      .  اين عرفان عقلي شهود است     .العقلي

ببهائـه الـذي     مكنه ان ينال منه   ما ي  ة الحق الاول قدر   ل فيه جلي  الجوهر العاقل أن تتمثّ   
ولايت و مـصباح نبـوت       ةمشكوكه آنها را از      اند  اين كلمات عرشي انواري   . هيخص 

 .اند استضائه كرده

والـشهيد   الـسائق  العـارف اذا خـرج مـن الـدنيا لـم يجـده            : فرمود7 اميرالمؤمنين
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و ايـن يقعـد     قيـل   . النـار  القيمة، و لا رضوان الجنة في الجنة، و لا مالك النار في            في
Bمليک مقتدر فی مقعد صدق عندC :7العارف؟ قال

٢٠٦. 

 :و هم فرمـود   . الشمس نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من      : فرمود7 امام صادق 
 در  7 و امـام بـاقر    . الشمس بها  شعاع  بروح االله من اتصال     اتصالاً  روح المؤمن اشد   انّ

Bطهورا سقيهم رم شرابا   وCبيان آيه مباركه    
 ءيرهم عن كل ش   طه ي : است فرموده ٢٠٧

 عارف شبلي از اينجا گفتـه      .بشيء من الاكوان الا االله     سطاهر من تدنّ   لا سوي االله اذ  
 .يعني در بهشت جز خدا نيست سوي االله ة احدما في الجنّ :است

 ـ،  انساني ة بحمداالله در تجرد نفس ناطق       نقلـي حـدود شـصت دليـل    ةغير از ادلّ
 كـه جنـاب خواجـه نـصيرالدين       اي    ر ايـن فائـده    عقلي در دست داري بنـابراين د      

بفرما تا تواني    دقت : در تعارف ارواح پس از مفارقت ابدان فرموده است         1طوسي
العلوم العقليـة أن كـل مجـرد عـن      قد ثبت في  : االله تعالي در خويشتن پياده كني      باذن

وم عقليـه    يعني در عل ـ   .المجردات بغير آلة   المادة قائم بذاته فقد يمكن أن يقبل جميع       
ه قـائم بـذات خـود را ايـن امكـان اسـت كـه همـه                  ماد ثابت شد كه هر مجرد از     
 .خود بدون آلت جسماني بپذيرد مجردات را به نفس ذات

اسـت   دكه نفس حادث و مجرّ      اين همن عرف نفسه فقد عرف رب       يكي از دقائق  
از  الوجـود اسـت    و چون مجرد است ذات وضع نيست پس فاعـل آن كـه معطـي              

واجب  ات نيست كه به مشاركت وضع فاعل باشد بلكه از مجردات است و            وضعي
  :فرمايد 1حافظ، است كه به واجب بالذّات منتهي شود
 الا اي طـــوطي گويـــاي اســـرار

  ج

 مبـــادا خاليـــت شـــكر ز منقـــار
  ج

                                                 
 56/ قمر. 206

 22/انسان. 207
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 باد جاويد  سرت سبز و دلت خوش    
  

 يـار  ز رخ اكه خوش نقشي نمودي     
  

 دل هـم بـه حـروف   ، 10ي ، 9ط ، 6و ، 9ط :  است 34طوطي به حروف ابجد    
بـه هـشام بـن      8دل قلب است امام موسي بـن جعفـر        ،  30ل  ،  4د  :  است   34ابجد  

فی ذلک لذکری لمن کان لـه   ان Cيا هشام ان االله تعالی يقول فی كتابـه  :حكم فرمود

Bقلب
طوطي و كبـوتر     طير و بويژه به     اهل معرفت از نفس ناطقه به      ،يعني عقل ٢٠٨

و ،  الحمامـه كليلـه و دمنـه       بـاب . كننـد  مـي و حمامه است تعبير     كه تازي آن ورقاء     
  :سينا عينيه ابنة قصيد

ــل الاَ   ــن المح ــك م ــت الي ــعهبط  رف
  

ــزّ  ــاء ذات تعـــ ــعورقـــ  ز و تمنـــ
  

دانـشمندان   و امثال اين رسـائل از ديگـر       ،  ارالطير عطّ  و منطق ،   وي الطير رسالةو  
 .اند شرح حال نفس ناطقه انساني

در  هـر دم   Bکل يوم هو فی شـأن     Cي نيـست    كرار در تجلّ   بحمداالله آگاهيد كه ت   
عـارف   .بـرون از انـدازه    اي    آنـان جلـوه   ة  قلوب عارفان نظري تازه دارد و در ديـد        

  :بزرگوار مجدود بن آدم سنايي چه خوش فرمود
 عارفــان هــر دمــي دو عيــد كننــد

  

ــد    ــد كنن ــس قدي ــان مگ  عنكبوت
  

   : و نيز جناب خاقاني در اين باره نيكو گفته است
ــرار تج ــداي متعــال  تك  لــي بخ

  

 وبـال   است و  نسبت كردن بنده شرّ   
  

 بس عبث باشد و   كه تكرار  روي زان
  

 فعل عبـث از خـالق افعـال محـال         
  ج

انزلناه فی ليلـة     اناB. Cانا انزلناه فی ليلة القدر    C :برادرم در قرآن كريم آمده اسـت      

Bمبارکة
٢٠٩.C     شهر رمضان الذی انزل فيه القرآنB.در شهور   القدر ليلة،  در روايات ٢١٠ 

                                                 
 38/ق. 208

  4/دخان. 209
 186/بقره. 210
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شـب  ،  گفته است هـر شـب      و آن بزرگي كه   . رمضان و شعبان و رجب آمده است      
باشد كـه همـه صـحيح اسـت و           قدر است اگر قدر بداني شايد از اين روي گفته         

ليله مباركه قدر بـه اخـتلاف    اختلافي نباشد از اين روي كه طلوع و ظهور حقيقت   
 هـزار و يـك نكتـه        647به نكته   . اعلم تعاليواالله  آفاق انفس انساني مختلف باشد      

 .رجوع شود

كوفي كه   الشأن جناب فرات بن ابراهيم بن فرات        به نقل روايتي از تفسير عظيم     
بـوده اسـت و     7يكي از علماي حديث قرن سـوم هجـري و در عـصر امـام جـواد                

 ةك بجوييم تـا دربـار  تبرّ، تفسيرش مورد اعتماد و اعتبار اعاظم علماء بود و هست         
 .قدر اهل اشارت را بشارتي باشد

انا انزلناه فی ليلة    C قـال 7حدثنا محمد بن القسم بن عبيد معنعنا عن ابي عبداالله         :  قال

القـدر و   معرفتها فقد ادرك ليلة   فاطمة حق  الليلة فاطمة و القدر االله، فمن عرف       Bالقدر
. القـسم  ابـي فطموا عن معرفتها او معرفتها، الـشك مـن           انما سميت فاطمة لان الخلق    

 يعنـي خيـر مـن الـف     Bادريک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شـهر    و ما C: قوله
   المؤمنين  مؤمن و هي ام: C     تترل الملائکة و الروح فيهـاB   المؤمنـون الـذي     و الملائكـة

باذن رم من کل امر سلام هـی        C هي فاطمـة    القدس وحو الرّ 6يملكون علم آل محمد   

  .القائم عني حتي يخرجي Bحتی مطلع الفجر

حـج   از ايـن بنـده دسـتورالعمل و اسـرار اعمـال           .  كتب االله تعالی عليكم الرحمة    
  :است آنكه گفته، ل اگر طبيب بودي سر خود دوا نموديكَاي  خواستي مگر نشنيده

 كه نتوان گفت با كس آنچه دانم            مـردان از آنـرگـچاره سـمن بي

 .بستري شبستري بود نه اين شب 

د          المتقين ةتذكر ة مطلوب شما رسال   ة دربار   فـائز بفيوضـات بـاري جنـاب محمـ
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غايت مطبوع   به لѧه الفѧداء  ىروحѧ اي  منظوم مرحوم استاد الهي قمشه ةو نيز رسال  ،  بهاري
بيان اسرار اعمـال     وانگهي حال شما در   . است و بحمداالله كه از هر دو برخورداري       

 .حج بمراتب از مقال من گوياتر است

اكثـر الـضجيح و      مـا : را بخاطر بياوريد كـه فرمـود      7 فرمايش امام صادق    اجمالاً
و . نالـه و زاري كنـد      گفـتن   ضجيج كسي است كه بـه تلبيـه        .العجيج و اقل الحجيح   

نالـه و زاري كننـده و       : فرمود7امام .عجيج آنكه به تلبيه گفتن بانگ و فرياد برآورد        
 ناً و تمام حديث را تيم     ! ؟  چه كم  رند و حاج  تلبيه چه بسيا   بانگ و فرياد برآرنده به    

خالفنـا   قال قلت له مـا فـضلنا علـي مـن          7 كتاب الراوندي عن الصادق    في: نقل كنيم 
حالا و اطمـع فـي    فواالله اني لاري الرجل ارخي بالا و اكثر مالا و انعم عيشا و احسن         

ون الـي االله    النـاس يـضج    الجنة، قال فسكت عني حتي اذا كنا بالابطح من مكة رأينـا           
ما  : 7 قلت اسمع ضجيج الناس الي االله تعالي فقال        محمد هل تسمع ما اسمع     يا ابا 7فقال

 و عجل بروحه الي     6اكثر الضجيج و العجيج و اقل الحجيج و الذي بعث بالنبوة محمداً           
 اصحابك خاصة قال ثـم مـسح يـده علـي وجهـي             ما يتقبل االله الا منك و من       الجنة

 .حمر و قردة الا رجل بعد رجل الناس خنازير وفنظرت فاذا اكثر 

مـرد را   پرسد فضل ما بر مخالف مـا چيـست كـه سـوگند بـه خـدا             مي7 از امام 
تر و به   نيكو حال  تر و تر و مالدارتر و خوش زندگي     بينم دل آسوده   مي )مخالف را (

گزيد تا به سرزمين ابطـح رسـيديم         در پاسخ خاموشي  7بهشت آزمندتر است؟ امام   
اي    :امام به مـن فرمـود     ،  خداوند بلند است   را ديدم كه ناله و زاريشان بسوي      مردم  

شنوم؟ گفتم ضجه مـردم را بـسوي خداونـد           مي شنوي آنچه را من    ميمحمد آيا    ابا
 ناله و زاري كننده و بانـگ و فريـاد برآرنـده بـه تلبيـه چـه                   :فرمود 7امام،  شنوم مي

برانگيخت و   را به پيغمبري   6محمد چه كم سوگند به آن كسي كه         حاج بسيارند و 
فقـط از تـو و از        پذيرد مگـر   ميخداوند ن ،  روح او را بسوي بهشت شتافتن فرمود      
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ماليد و نگاه كردم ديدم بيشتر مردم خوك         دست بر رويم  7امام: پس گفت . ياران تو 
   .مردي پس از مردي  مگراند و درازگوش و بوزينه

 .ولايت مستغرقيالحمدالله كه سركار عالي در درياي نور 

دسـت    وانـد  كه از اين سفر فقط شهرت و عنوان كـسب كـرده             مي چه بسا مرد  
نفعهـم اعاذنـا     اثمهم اكبر من   اين فرقه    اند  آويزي براي اغراض دنيوي بدست آورده     

وقتي كه بـرادر تـو وفـات     ست كه عربي را گفتند   ا  مثل آنان چنان   االله الحفيظ منهم  
 .ماه و ده روز عده وفات اشت؟ گفت چهاريافت براي زن خود چه ميراث گذ

طبـع   عليـه مكـرر بـه      ىرضѧوان االله تعѧال     صـدوق  المحدثين ثقة كتاب توحيد جناب    
قمري در    هزار و دويست و هشتاد و پنج هجري        ةرسيده است از آن جمله در سن      

توحيـد    حديثي بعد از خـتم كتـاب       ةايران به خط محمد رسول اسكوئي با ضميم       
نظـر   ن حديث ضميمه در ديگر مـسفورات مخطوطـه نيـز بـه            اي. چاپ شده است  

پيرامـون   رسيده است اگر توفيق رفيق گردد و مجال و فرصت دست دهد بايد در              
نويـسندگان و    مضمون آن بسيار عالي و سرمشق     . آن از جوامع روايي فحص شود     

 :كنيم ميآن اكتفاء  ةسرايندگان به نثر و نظم اسرار حج است و ما اينك به ترجم

ــه حــضور امــام   ــود و پــس از انجــام اعمــال حــج ب ــه حــج رفتــه ب   شــبلي ب
از وي پرسيد7امام، ف شدمشرّ 7 لساجدينا دسي: 

   ؟ اي شبلي حج گذاردي
 .االلهآري يا ابن رسول: شبلي

 معـصيت را از     ةجام كهاي    ت كرده زماني كه به ميقات فرود آمدي آيا ني       :   7  امام
   ؟ وشيدي طاعت پةخود بدر آوردي و جام

 .نه: شبلي

ريـاء و نفـاق      ت كردي كـه از     خود برهنه شدي آيا ني     ةزماني كه از جام   :  7  امام
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   ؟ برهنه شدي
 .نه: شبلي

 ـ     :  7  امام و گناههـا   ت كـردي خويـشتن را از بـديها   زماني كه غسل كردي آيا ني
 ؟ شست و شو دادي

   .نه:  شبلي
   حج بستي؟ ستي و عقد وقت آيا خويشتن را پاكيزه كردي و احرام ب: 7امام

   .آري: شبلي
كردي كـه آنچـه را    تزماني كه خود را پاكيزه كردي و عقد بستي آيا ني          :  7 امام

   اي؟ خداوند متعالي حرام كرده است بر خويشتن حرام كرده
 .نه: شبلي

غير خداوند   ت كردي كه هر عقدي براي     ني زماني كه عقد حج بستي آيا     :  7 امام
   شودي؟ است گوجلّعزّ

 .نه: شبلي

 7 امـام  .نبـستي  خويشتن را پاكيزه نكردي و احرام نبـستي و عقـد حـج            :  7 امام
 آيا داخل ميقات شدي و تلبيه گفتي؟: فرمود

   .آري:  شبلي
 ـ      ني  آنگاه كه داخل ميقات شدي آيا      :7امام زيـارت داخـل     تت كردي كـه بـه ني
   شدي؟
 .نه: شبلي

خداونـد متعـال بـه       ت كردي كه بـه    ني رديازآنگاه كه دو ركعت نماز گ     :  7 امام
   تقرب جستي؟ بهترين اعمال و بزرگترين حسنات عباد كه نماز است

 .نه: شبلي



 
 نامه ها بر نامه ها

به هر طاعتي گويـا      ت كردي كه براي خداوند    آنگاه كه تلبيه گفتي آيا ني     :  7 امام
   شدي و از معصيت او خود را باز داشتي؟

  .نه: شبلي
يـك   لب =تلبيـه ( نماز نخواندي و تلبيه نگفتـي        در ميقات داخل نشدي و    :  7 امام
   .)گفتن

   نماز خواندي؟ و را ديدي حرم داخل شدي و كعبه آيا در:  فرمود7امام سپس
  .آري: شبلي
هرگونه عيب اهل    آنگاه كه داخل حرم شدي آيا نيت كردي كه بر خود          :  7 امام

   ؟اي ت اسلام را حرام كردهملّ
 .نه: شبلي

آن خانـه خـدا      به مكه رسيدي و كعبه را ديدي و دانـستي كـه           آنگاه كه   :  7 امام
 است آيا قصد خداوند سبحان كردي و از غير او بريدي؟

  .نه:  شبلي
 .ه شدي و نه داخل حرمپس نه داخل مكّ:  7 امام

 كـردي و    مـس  آيا طواف بيت را بجاي آوردي و اركـان را         : فرمود 7 سپس امام 
 عمل سعي را انجام دادي؟

 .آري:  شبلي

بـسوي خداونـد     ت كردي كه از همه گريختي و      آنگاه سعي كردي آيا ني    :  7 امام
 الغيوب شناخت؟تت را علامو صدق اين ني، فرار كردي

 .نه:  شبلي

   .نه طواف بيت كردي و نه سعي بجا آوردي:  7امام
كردي و در آن مقـام دو ركعـت          وقوف 7آيا در مقام ابراهيم   :  فرمود 7سپس امام 
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 ي؟نماز گزارد

 .آري:  شبلي

مفارقت كند سـپس     برآورد كه نزديك بود از دنيا     اي    در اين هنگام صيحه    7 امام
. مـصافحه كـرده كجـا اسـت        آه آه كسي كه به مقام قرب رسيده و با خـدا           : فرمود

مقام برساند آيا جايز است بـر او   حقتعالي با آن عظمت و جلال مسكيني را به اين        
كند؟ هرگز چنين نيست كـه كـسي بـا            را ضايع  كه حرمت چنين پروردگار مهربان    

 :پس از آن فرمود. را جايز داند خدا مصافحه كند بعد از آن مخالفت او

 ـ        ت كـردي كـه بـر انجـام هـر طاعـت             آنگاه كه در مقام ابراهيم ايستادي آيا ني 
 و پشت به هر معصيت كردي؟، ايستادي

 .نه:  شبلي

 ـ ت نماز گـزاردي آيـا     آنگاه كه در مقام ابراهيم دو ركع      :  7 امام ت كـردي كـه     ني
   بيني شيطان را بخاك ماليدي؟ نماز گزاري؟ و به نمازت7چون نماز ابراهيم

 .نه:  شبلي

  .در مقام نايستادي و در آن نماز نخواندي:  7 امام

 آيا بالاي چاه زمزم برآمدي؟:  پس از آن فرمود

 .آري:  شبلي

 ـ ي آيـا  آنگاه كه بر بالاي چاه زمزم برآمـد       :  7 امام بـر طاعـت     ت كـردي كـه    ني
 برآمدي و چشمت را از معصيت پوشاندي؟

 .نه:  شبلي

 .پس بر چاه زمزم برنيامدي و از آن ننوشيدي:  7 امام

دو  آن آيا سعي ميان صفا و مروه را بجاي آوردي و در ميـان            :  پس از آن فرمود   
د داشتي؟مشي و ترد 
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 .آري:  شبلي

  خوف و رجايي؟ ت كردي كه در ميانآيا نياز سعي ميان صفا و مروه :  7امام
 .نه:  شبلي

پـس از آن     .پس نه سعي كردي و نه مـشي و تـردد بـين صـفا و مـروه                 :  7 امام
 ه خارج شدي و به مني رفتي؟آيا از مكّ: فرمود

 .آري:  شبلي

و دسـت خـود      به مني رفتي آيا نيت كردي كـه مـردم را از زبـان و دل               :  7 امام
 ايمن گردانيدي؟

 .نه: ي شبل

 . نرفتيٰپس به مني:  7 امام

حمـة  الـر  جبـل بـر    آيا در موقف عرفه وقوف كـردي؟ و       : فرمود7 بعد از آن امام   
 جمرات خواندي؟  وحمةالر جبلبرآمدي؟ و شناختي و خداوند متعالي را در 

 .آري:  شبلي

او را بر سـرائر   در موقف عرفه آيا معرفت حق سبحانه و تعالي و اطلاع        :  7  امام
 ؟ لب خود شناختيو ق

 .نه:  شبلي

خداوند هـر مـؤمن و       كهاي    آيا نيت كرده  اي    كه بالا رفته   حمةالر جبلبر  :  7  امام
 كند؟ ميمؤمنه را رحمت 

 .نه:  شبلي

؟ و   از زمين بركندي   ها  ريزه  رفتي؟ و از آنجا سنگ     )مشعر(آيا به مزدلفه    :  7 امام
 الحرام مرور كردي؟ به مشعر

 .آري:  شبلي
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كندي آيا   ميبر   ها  كردي و از آن سنگ ريزه      ميزدلفه مشي   آنگاه كه در م   :  7 امام
را در   و عمـل   نيت كردي كه هر معصيت و جهل را از خود بركنـدي و هـر علـم                

 خود نشاندي؟

 .نه:  شبلي

اهل تقـوي و اهـل       به مشعرالحرام مرور كردي آيا نيت كردي كه شعائر        :  7 امام
 دي؟خوف را شعار قلب خود قرار دا

  .نه:  شبلي
و به مشعرالحرام   ،   برنداشتي ها  و آن سنگ ريزه   ،  در مزدلفه مشي نكردي   :  7 امام

 .مرور نكردي

كـردي؟ وحلـق   در مني نمـاز گـذاردي؟ و رمـي جمـره       : رمودف 7 پـس از آن امـام     

  قربـاني خـود را ذبـح كـردي؟ و در           ة را انجام دادي؟ و فدي ـ     )سر تراشيدن (رأس  
طواف افاضه بجاي آوردي؟ ه بازگشتي؟ وبه مكّمسجد خيف نماز خواندي؟ و   

 .آري:  شبلي

كه به مطلب    ت كردي  كردي آيا ني   ها  آنگاه به مني رسيدي و رمي جمره      :  7 امام
 خود رسيدي و هرگونه حاجت تو برآورده شده است؟

 .نه:  شبلي

شدي و از هر گناه      آنگاه سر تراشيدي آيا نيت كردي كه از پليديها پاك         :  7 امام
 ـ      بد عاقبتي كه بني آدم را است بدر آمدي مثل آن روزي            و د شدي كه از مادر متولّ

 شدي؟

 .نه:  شبلي

نترسـي مگـر     ت كردي كه  آنگاه كه در مسجد خيف نماز خواندي آيا ني        :  7 امام
 از خدا و اميدوار نباشي مگر به رحمت او؟
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 .نه:  شبلي

طمـع را    كـردي كـه   آنگاه كـه قربـاني خـود را ذبـح كـردي آيـا نيـت                 :  7 امام
 به ذبح فرزندش اقتدا كردي؟7بريدي و به ابراهيم سر

 .نه:  شبلي

 ـ  آوردي ه بازگشت كردي و طواف افاضه بجاي      آنگاه كه به مكّ   :  7 امام ت آيـا ني
بازگـشت    به رحمـت خـدا كـردي و بـه طاعـت او             )كوچ كردن (كردي كه افاضه    

 ب جستي؟كردي و بسوي او تقرّ

  .نه:  شبلي
رأس انجـام    و حلـق  ،   نكـردي  هـا   و رمـي جمـره    ،  به مني نرسيدي  : فرمود7 امام

نگـذاردي، و طـواف    و در مسجد خيف نمـاز ،  ات را ذبح نكردي    ندادي، و قرباني  
 .اينكه تو حج نكردي افاضه بجاي نياوردي، و بسوي خداوند تقرب نجستي، چه

ــ ش بــه ندبــه و زاري افتــاد و پيوســته آداب حــج پــس شــبلي از تفــريط حج 
   پايان. وخت تا سال ديگر از روي معرفت و يقين حج بگذاردآم يم

را از ايـن    » ...حاجيان آمدند با تعظيم   «: ايش غرّ ةحكيم ناصر خسرو علوي قصيد    
شـهرت آن مـا را از         نيكو به نظم درآورده است و      اًحديث اتخاذ كرده است و حقّ     

اد بزرگـوارم   را اسـت  7سـجاد  و نيز همين روايت امـام     . نياز گردانيده است   نقلش بي 
ــاب    ــق جن ــاعر مفل ــه و ش ــارف متأل ــشه    ع ــي قم ــدي اله ــرزا مه ــيم مي   ي ا حك

 به نظم درآورده اسـت كـه در كليـات        »عاشقان مناسك حج «به اسم    رضѧوان االله عليѧه     
 .٢١١است ديوان آن جناب درج شده

             فضائل و اسرار حج از اهل بيت عصمت و وحي و از اعاظم ح ةلم   ت آثار نبـو 
وقت  عالي مرهون بدين   اقدام جناب . است و بيان گرديده است    بسيار روايت شده    

                                                 
 967- 953ص .211
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نون والقلم و C بايستي از پيشتر بـه  ميبدين موضوع اي    بوده وگرنه در تدوين رساله    

Bما يسطرون 
٢١٢  دقائقي گرد آورد    ك جست تا بيشتر بتوان نكات و      استعانت و تمس

  :كه
ــاري   ــرد را از يادگ ــر م ــه بهت  چ

  ج

 ريكــه بعــد از وي بمانــد روزگــا
  ج

القرآن  ان الذی فرض عليک   Cاگر چه نگارشم براي محمدم تذكره است نه تبصره        

Bک الی معادرادلَ
٢١٣

Cفاالله خير حافظا و هو ارحم الراحمينB
٢١٤. 

  

 زاده آملي حسن حسن -قم 

 ق.   ه1395 قعدة الحرام نهم ذي

 ش.   ه22/8/1354

  
  
  
  
  
  
  

  :است اي  اين نامه جواب نامه

  ءسماالأ االله خير بسم

                                                 
 2/قلم. 212

 86/قصص. 213

 65/يوسف. 214



 
 نامه ها بر نامه ها

  
 از آن اســمند موجــودات قــايم  

  

ــم  ــسبيح داي ــدان اســمند در ت  ٢١٥ب
  

 Cة بما کنتم تعملونسلام عليکم ادخلوا الجنB
٢١٦.  

خـود    پيشوايان دين فرمودند براي فرزند نام خوب بگذاريد تا در بزرگي از نام            
لد  للوا  و انّ  اًللولد علي الوالد حقّ    انّ: فرمود7امام كلّ ،  وصي بلا فصل  . شرمنده نباشد 
ان يطيعه في كل شيء الا في معصية االله سبحانه            فحق الوالد علي الولد    علي الولد حقاً  

 .مه القرآنيحسن اسمه و يحسن ادبه و يعلّ و حق الولد علي الوالد ان

ايـن   حق پدر بـر فرزنـد     : ي دارد ي و پدر بر فرزند حقّ     فرزند بر پدر حقّ   :  فرمود
و حـق    .ي خداونـد سـبحان فرمـان بـرد        است كه پدر را در هر چيز جز در نافرمان         

و قـرآن  ، و نيكـو ادبـش كنـد   ، فرزند بر پدر اين است كه نام نيكو بـر وي گـذارد       
 217.يادش دهد

 و بحمداالله خوشنام هم هستي و خوشنام بودن در اجتماع خود سعادتي اسـت              
ظـاهر   كـه بـاطن عـين      Bيوم تبلی الـسرائر   Cو اميدوارم كـه در    . ظهر الجميل  أ يا من 
 .محشور شود هم نيكنام بوده باشي كه بسيار رسوايي دارد انسان بد نامشود  مي

 سـبعون   ةالعبـاد : فرمـود 6فرمود كه رسول  7امام باقر ،  االله است  و كاسب هم حبيب   
جزء است برترين جـزء آن طلـب         يعني عبادت هفتاد   .٢١٨الحلال أفضلها طلب    جزء

  .حلال است
اي   داشت و جامـه    يلي در دست  را ديدم كه ب   7امام صادق : ابوعمرو شيباني گويد  

                                                 
 بستري در كلشن رازش .215

 33/نحل. 216

 391البلاغه، كلمه حكمت نهج .217

 2، ص2وافي، ج .218
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عـرق از پـشت وي        در باغي كه از آن حضرتش بود به كـار بـود و             ،درشت در بر  
گفت دوست دارم كه    ،  چكيد، گفتم فداي تو گردم بيل به من ده تا كفايتت كنم            مي

  .٢١٩مرد در طلب معيشت به گرماي خورشيد رنج بيند

 . سيادت خود داريةشجرعلاوه اينكه افتخار انتساب به پيغمبر و آل هم از 

 ــ  ــدل تفقّ ــن بي ــد از وضــع قلــب اي ــدمرحمــت فرمودي ــد  -دي فرمودي خداون
  : كه-القلوب قلبت را نوراني كناد مقلب

 گدايي گردد از يك جذبـه شـاهي       
  ج

 ٢٢٠لحظه دهد كوهي به كاهي     به يك 
  ج

بـه   خلق بيند ميداند و    ميآري مهرباني با خلق خدا سيرت مردم بيدار است كه           
بـود   بـسته   لـيلايش بـدان    ةمجنون را ديدند ميخي را كه خيم      . اند  ابستهچه كسي و  

: گفـت   ! مجنونا ايـن چـه ديـوانگي اسـت؟        : بوالفضولي به طعن گفت     ،  بوسيد مي
 .اين چادر است طناب بر اين ميخ بسته است و چادر بر طناب و ليلي من در زير

  شبـستري در ولي اين بيچاره كي دل داشت تا از آن استفسار شود مگـر عـارف     
  گلشن راز با من در خطاب و عتاب نيست؟

 گــويم حــديث عــالم دل مــيچــه 
  

 ترا سر در نـشيب و پـاي در گـل           
  

آقـا   كليله و دمنه به سـمع مبـارك        مگر داستان روباه و خر و شير گرگين كتاب        
 ةاز بـاز مانـد   شيري را گر برآمد كه از حركت فرو ماند روباهي كه   : نرسيده است؟ 
را عـلاج نخواهـد      روزي او را گفت آيا ملك اين بيمـاري        ،   چيدي شكار او طعمه  

روبـاه  . نپـذيرد  گويند كه جز به گوش و دل خر علاج         ميفرمود؟ شير گفت چنين     
شـير قـصد وي كـرد و        ،  خر گازري را به چرب زباني فريب داد و نزد شـير آورد            

بر گوش  دوم آنقدر افسون     روباه بار . زخمي انداخت و مؤثر نيامد و خر بگريخت       

                                                 
  8، ص2وافي، ج  .219
 گلشن راز شبستري .220
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در اين بار شـير بـر خـر جـست و             .را به شير رسانيد   درازگوش بخواند تا باز وي      
و شويي بكنم و پـس گـوش و دل           و روباه را گفت شست    ،  سخت او را بشكست   

چون شير غائب شد روباه گوش و دل هـر          ،  خر بخورم كه دواي بيماري من است      
داد كه اگر او گوش     گفت گوش و دل كو؟ جواب        چون شير باز آمد   . دو را بخورد  

 سـمع اسـت پـس از آنكـه صـولت            عقل و ديگر محلّ    و دل داشتي كه يكي مركز     
نشنودي و به فريب من فريفته نشدي و با پـاي خـود بـه      ملك ديده بود دروغ من    

 .سر گور نيامدي

  .ل داردلدِ آقاي عزيز آنكه دل دارد دِ
ــت از زاري دل  ــدا اس ــقي پي  عاش

  

 221نيست بيماري چـو بيمـاري دل       
  

 بينيد كه سوخته بارقه عشق باباطاهر عريان را چـه سـوز و گـداز از درد دل                  مي
  : آتشين است ةل شعيش هر يكها  و ديگر گفتهها است كه دوبيتي

ــتم   ــو دلبرس ــون ت ــا زار چ  ألا ت
  

ــتم  ــوته مجمرس ــو س ــراپا همچ  س
  ج

 جدا از تو بخلد و حـور و طـوبي         
  

ــتم    ــردم كافرس ــند گ ــر خرس  اگ
  

ــسر شــاه ــي از اف ــه ب  يم فخــرين
  

 كه اين ژوليده مـو بـه زافـسرستم        
  

 بـار  چو شمعم گر سر اندازند صـد      
  

ــده ــوزان  فروزن ــر و س ــر ت ــتم ت  س
  

ــشق   ــش ع ــان آت ــمندروش مي  س
  

 يكــي پــر كنــده مــرغ بــي پرســتم
  

ــوينم اگــر روزي دو صــد  بــارت ب
  

 ســتم بــه جــان مــشتاق بــار ديگــر
  

 نـشان بـي    خدايا عشق طـاهر بـي     
  

 سـتم  رپـا س ـ   كه از عشق بتـان بـي      
  

 پرسد؟ آيا از دلي كه مخروطـي شـكل صـنوبري اسـت و در               ميآقا از كدام دل     
 پهلوي چپ قرار دارد؟ اين دل در كـار اسـت و بطـور طبيعـي در قـبض و بـسط              
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نيـز   ولي اين دل را درازگوش و خرگوش و استر و اشتر و ديگـر جـانوران               . است
انسان از حيوان    زدو دلي ممي  دارند و با آنها در داشتن اين دل انبازيم و بدون هيچ             

  :اين دل نيست و آنكس كه گفته است
 آنكس كه سرشت نـاز گـل كـرد         

  

 گل را بـه چهـل صـباح دل كـرد          
  

ــاخت   ــود س ــور خ ــه ظه  دل آين
  

 ٢٢٢دل مظهر پاك نور خود سـاخت      
  

 اسـت و    غيبي الهـي   ةو اگر از قلبي كه لطيف     . درباره اين دل مشترك نگفته است     
ممتـاز   ارف ربوبي گردد كه بدان انسان از ديگر جـانوران          مع ةقابل است كه گنجين   

  .رسد؟ خداوند عالميان شاهد است كه از جواب آن شرمسارمپمياست 
 به مجنون كسي گفت كاي نيك پي      

  

 چه بودت كـه ديگـر نيـايي بحـي         
  

 مگر در سـرت شـور ليلـي نمانـد         
  

 خيالت دگر گـشت و ميلـي نمانـد        
  

 چـو بـشنيد بيچـاره بگريـست زار    
  

 ه اي خواجه دستم ز دامـن بـدار        ك
  

 مرا خود دلي دردمند است و ريش      
  

 تو نيزم مـزن بـر سـر ريـش نـيش         
  

ــود   ــبوري ب ــل ص ــه دوري دلي  ن
  

ــود  ــروري ب ــسيار دوري ض ــه ب  ك
  

 بگفت اي وفـادار فرخنـده خـوي       
  

 پيــامي كــه داري بــه ليلــي بگــوي
  

 بگفتا مبر نـام مـن پـيش دوسـت         
  

 223وستا  كه آنجا  من نام  است حيف  كه
  

در بـر    اگر عرش و آنچه را كه     : آقاي عزيز يكي از بزرگان اهل تميز گفته است        
نهـاده شـود     ي دل عارف بـاالله    ها  از گوشه اي    هزار برابر آن در گوشه     دارد صد هزار  
گنجايش دل خويش    اين بزرگ مرد از   : ديگري گفته است    . كند ميبدان احساس ن  

آنگـاه خـود در   . اسـت  نكه گنجايش دل گويد نه آنچنا   ميبدانچه يافته است سخن     
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 .بگذار تا وقت دگر گنجايش دل عارف باالله سخن گفته است كه اين زمان

نبـي   ب و لا  االله وقت لايسعني فيه ملك مقرّ       لي مع : فرمود6 نه اين است كه خاتم    
ب و هـيچ  كه در آن وقت هـيچ ملـك مقـرّ     يعني مرا با خداوند وقتي است   .مرسل

، حـضرت اسـت    پيغمبران مرسل يكي خـود آن      و از اين  . دگنج ميپيغمبر مرسل ن  
تـسعني ارضـي و   لا :به حكم حـديث شـريف قدسـي   .  از حلاوت گفتار  االله سبحان

. تجليات انوار الهـي اسـت       دل محل ظهور   سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن     
  :كنيم ترجمه اين حديث را از زبان عارف رومي بازگو

 گفت پيغمبر كه حق فرموده اسـت      
  

 مــن نگــنجم هــيچ در بــالا و پــست
  

 در زمــين و آســمان و عــرش نيــز
  

 من نگنجم ايـن يقـين دان اي عزيـز         
  

ــب  ــنجم اي عج ــؤمن بگ  در دل م
  ج

 گــر مــرا جــويي در آن دلهــا طلــب
  

 عرش با آن نور و با پهناي خويش       
  ج

 اورا برفت ازجاي خويش    بديد  چون
  ج

مـؤمن    يعنـي دل   الله الاعظم قلب المؤمن عرش ا   ه   آري در حديث ديگر است ك      
 .عرش اعظم خداوند است

،  حقيقت هر چيز را صورت آن چيز گويند كه همان هويت و واقعيت او اسـت   
اسـت و ايـن       بيان صـورت انـسان     Bهام آدم الاسماء کلّ   علCّ كه كريمه    اند  لذا فرموده 

غذاي قلـب بلكـه      اسماء حقائق اشياء است كه قلب انسان چون بدانها آگاهي يابد          
كـه ظـرف علـوم و         غيبي الهـي اسـت     ةشوند و اين قلب همان لطيف      ميعين قلب   

هـر چـه آب بگيـرد       ي است كه  ي آب حيات علم است و دريا      ةمعارف است و تشن   
انوار اين اسماء در افق      اتصاحبدلان در ظهور و تجلي    . شود ميگنجايش آن بيشتر    

   . دارندها كران عالم قلب حكايت بي
 لاف رومي و چينـي     بيني خ  ها  عجايب نقش 

  جج
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      ٰسنيقلبي كه جامع همه اسماء ح      ليـا اسـت آن قلـب       و مظهر جميع صـفات ع 

اسـمي و    االله تعـالي   انسان كامل است كه به اقتضاي ذاتي و تكويني هر اسمي باذن           
اسامي مختلـف    رسمي و حكم و اثري دارد و لغت شناسان و زبان دانان وي را به              

 .دهد ميدقائق خبر  گويند كه از عالم حقائق و ميمن جمله جبرئيلش : خوانند

   .گويند كه از معارف و مكارم به طالبان رزق بخش است ميميكائلش 
   .فرمايد ميگويند كه از معاد و بازگشت مريدان را آگاه  مياسرافيلش 
 .مايدن مياره مريدان گويند كه قتل نفس ام ميعزرائيلش 

 قطب وقت است او و اسرافيل جان      
  

  

 مرده سـاز و زنـده سـاز در زمـان          
 

  

 گر سرافيلش بخواني تو بجا اسـت      
  

  

 جبرئيلش گر بگويي هم روا اسـت      
  

ــضور   ــل ارزاق ح ــت ميكائي  اوس
  

 اوست عزرائيـل نفـس پـر شـرور        
  

 آدم كــل اســت و مــسجود ملــك
  

ــك   ــصود فل ــاد و مق ــت ايج  غاي
  

   .م طالبان راه هدايت استمعلّگويند زيرا كه  ميآدمش 
   .گويند براي آنكه نجات دهنده از طوفان بلا است مينوحش 

 گويند زيرا كه از نار هستي گذشته و نمرود خـواهش را كـشته و               ميابراهيمش  
 . شأنه گشته استخليل حضرت حق جلّ

 در،  گويند براي اينكه فرعون هستي را به نيل نيستي غـرق نمـوده             مي موسايش  
 .كند ميقرب اله مناجات طور 

 ي خورده و بـه حيـات      گويند به جهت آنكه از آب حيوان علم لدنّ         مي خضرش  
 .جاوداني پي برده

 .گويند زيرا كه جالوت هستي را كشته و خليفه خدا گشته مي الياسش نيز 

 اگر با دوست بنشيني ز دنيا و آخرت غافل        
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كمـال   گويند زيرا كه حكيم الهي است و به حقيقت اشياء او را            مي لقمانش نيز   
 .آگاهي است

 گويند زيرا كـه طبيـب نفـوس اسـت و در شـناختن علـل و                 ميلاطونش نيز    اف
 .امراض باطني مانند جالينوس است

 لـع بـر احـوال   دانـد يعنـي مطّ   مـي گويند زيرا كه زبان مرغـان   مي سليمانش نيز   
 .مريدان است و به طيور حواس ظاهري و باطني خود حكمران

 ـ  مـي ه را زنـده  نامند براي آنكه دلهاي مـرد      مي عيسي زمانش نيز     السـازد و دج 
 .اندازد اعور آمال را بر مي

  :گويند چنانكه مولوي گفته ميو مهدي و هادي نيز 
 هم به پنهان هـم نشـسته روبـرو            هادی و مهدی ويست ای راه جو

  ج

 يـأجوج و مـأجوج خطـرات نفـساني و           گويند زيرا كه سـد     مي اسكندرش نيز   
 .بندد ميشيطاني مريدان را  خطوات

 .گويند بدان جهت كه در پس قاف قلب مخفي است مييمرغش نيز  و س

 گويند براي آنكه هر طالب كـه خـود را بـدان            مي سواد اعظم و بحر محيط نيز       
 .كند ميرساند او را از آلودگي پاك  مي

   .گويند جهت آنكه در مصر ولايت عزيز است مي يوسف نيز 
  .اندازد كس ميگويند زيرا كه پرتو شفقت بر هر  ميآفتابش نيز 

  . سازد ميگويند براي آنكه طالبان را از معارف سيراب  مي ابر و سحاب نيز 
 .رسا نيز گويند براي آنكه مجرد و آزاد استت

قـي  متّ شود اگـر   ميكس به وي مقابل       مرآت و آينه نيز گويند از جهت آنكه هر        
  قـال  كمـا كنـد    مـي نمايد و اگر شقي است زشت ملاحظـه          مياست نيك مشاهده    

  :المولوي
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 ام مـصقول دوسـت     گفت من آيينه  
  

  اوست ترك و روم و هندوآن بيند كه
 الاسماء و لوح محفوظ صور همه آنهـا و مـصداق تـام             مم بتعليم علّ  خلاصه معلَّ 

Cشیء احصيناه فی امام مبين     کلB
است كه انسان كامـل اسـت و عاقـل را اشـاره     ٢٢٤

  1  جنـاب شـيرواني    حةالسيا رياض از   اين چند اسم و بيان آن را به نقل        . است كافي
 .ايم تبرك جسته

قـائم آل    الاعظم  االله الكل امروز ولي   الكل في   اين قطب و قلب عالم امكان و امام       
  .است  فرجه الشريفىاالله تعال عجل  مهدي منتظربن الحسن العسكريحجة 6محمد

 چه هست پنهان زچمن   آن شاخ گل ار   
  

 از فيض وجود اوست عالم گلـشن      
  

 خورشيد اگر چه هست در ابر نهـان       
  

 از نور ويـست بـاز عـالم روشـن         
  

 حــة والــسيا حــدائقبـاز از مقالــت بلنــد عــارف مـذكور از دو كتــاب ديگــرش   
روح  يم و از آن دو گلشن جان به اهداي شاخ گلي دماغ           ي تبرك بجو  حةالسيا بستان
ت كـه   اس ـ ت خداي را كه فقير را همچون آفتاب روشـن شـده           منّ: ر سازيم طرا مع 

نقره را طـلاي     كند و آن   ميكيمياگر از اجزاي متفرقه اكسيري ساخته بر نقره طرح          
شود و طلا بر     ميناچيز   گرداند و حال آنكه نقره در اندك زمان پوسيده و          احمر مي 

شـود   مـي منوال است و نابود ن     عكس آن چندين هزار سال برقرار و بر يك حال و          
  التفات خويش بدن خـود را همرنـگ    از اكسير خدا مانند آن كيمياگر      پس اگر ولي

. بعيد نباشد بلكه برخلاف آن عجب باشد       روح گرداند و باقي و دايم سازد بديع و        
الزمـان را تأويـل      حضرتند و لفظ مهدي و صـاحب        آن دكه منكر وجود ذيجو    آنان
 است و الا به انـدك شـعور چـه جـاي انكـار آنـست                 نمايند از كور دلي ايشان     مي

Cصراط مستقيم واالله يهدی من يشاء الیB
٢٢٥.   
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اگر دل كه عرش رحمن است بسوي آسمان حقيقت دهن بـاز كنـد و خواهـان                 
گـذارد بلكـه     مـي نور حق شود البته خداوند فياض دهن باز را بـي روزي ن             شروق
ريـزد و    مـي قلب كه آب حيات علم است همواره از آسمان حقيقـت فـرو               روزي
 كوتاهي و قصور از اين سو است نه از آن         ،   است الاطلاق  علي ضاالحقائق في  حقيقة
 ـ بـه تعبيـر بـاقر علـوم       . دهد ميگيريم نه او ن    ميغرض اينكه ما ن   . سو قلـب  7 ينالنبي

كه دهن آن به سوي       وارونه است  ةچون كاس ،  منكوس است كه دل سرنگون است     
ين از آن نـصيب چن ـ    اي    قطره باران كه ببارد  ،  زمين و پشت آن بسوي آسمان است      

 گنجايش  ةاست و به انداز    شود و ظرف ديگر دهن آن بسوي آسمان باز         ميكاسه ن 
 .اند ه اينچنينرحمت رحيمي گيرد دلها با باران ميخود از آب باران بهره 

بايـد    اگر حال داري بيا با هم به گلشن راز برويم كه بوي اين مشهد و مقـام را  
  :از آن گلشن استشمام كرد

ــودي دركــش ز  ــراب بيخ ــانيش  م
  ج

 مگر از دسـت خـود يـابي امـاني         
  

 بخور مـي تـا زخويـشت وارهانـد        
  ج

ــاند   ــا رس ــا دري ــره ب ــود قط  وج
  

 شرابی خوركه جامش روی ياراسـت     
 

  

 پياله چشم مست باده خـوار اسـت       
  ج

 شرابي را طلب بـي سـاغر و جـام         
  

 شــراب بــاده خــوار ســاقي آشــام
  ج

 شــرابي خــور ز جــام وجــه بــاقي
  

ســت ســاقيهــم او را اســقاهم رب 
 

  

 هور آن مي بود كـز لـوث هـستي      طَ
  ج

 تــرا پــاكي دهــد در وقــت مــستي
 

  ج

  او اسـت   ةهمه عالم چو يك خمخان    
 

  

او اســتةپيمانــاي  هدل هــر ذر  
  

 جان مست  وملايك مست و   مست خرد
  

 زمان مست  زمين مست و   هوا مست و  
  

 جهاني خلـق از او سرگـشته دائـم        
  

 ز خان و مان خـود برگـشته دائـم         
  

ــوي د ــديكــي از ب ــل آم  ردش عاق
  

 يكي از رنـگ صـافش ناقـل آمـد         
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 يكي از نـيم جرعـه گـشت صـادق     
  

 يكي از يك صراحي گـشته عاشـق       
  

 يكــي ديگــر فــرو بــرده بــه يكبــار
  

 خم و خمخانه و سـاقي و ميخـوار        
  

 كــشيده جملــه و مانــده دهــن بــاز
  

 زهــي دريــا دل رنــد ســرافراز   
  

ــار  ــه يكب ــستي را ب ــاميده ه  در آش
  

ــار  ف ــرار و انك ــه ز اق ــت يافت  راغ
  

زيـور ايـن گرامـي       را در اقسام قلب زينت و     7  عالميان امام باقر   ةحديث آن قدو  
  : نامه قرار دهيم

نكتة  و قلب فيه  ،  من الخير و هو قلب الكافر      القلوب ثلاثة قلب منكوس لايعي شيئا     
فتـوح فيـه    م و قلـب  ،  هما كانت منه غلـب عليـه      يعتلجان فأي  سوداء فالخير والشر فيه   

  .٢٢٦مصابيح تزهر و لايطفأ نوره الي يوم القيمة و هو قلب المؤمن
هـيچ   دل سرنگون كه: اند دلها سه گونه:  ترجمه حديث شريف به اختصار اينكه   

 )اي نقطـه (كـي  جو دلـي كـه در آن خَ  ، دارد و آن دل كافر است ميخيري را نگاه ن 
آن دو شـده     هر كدام از   پس   اند  سياه است خير و شر در آن در كشتي و كشمكش          

آن چراغهـايي    در،  و دلي كـه گـشوده اسـت       ،  وي چيره خواهد شد    است همان بر  
 .است شوند و آن دل مؤمن ميدرخشند و تا روز رستاخيز خاموش ن مي

متعال  خداوند.  دل سخن بگويد اين كوردل چه بگويد       ةبايد تا دربار   مي دل بينا   
بنون الا من اتـی      ينفع مال و لا   يوم لا C توفيق تحصيل قلب سليم مرحمت بفرمايد كه      

كنم دست   ميمعذرت خواهش    در خاتمه با عرض   .  در پيش داريم   Bاالله بقلب سليم  
  .از دلم بردار و دل به دست صاحبدلي بسپار
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 زاده آملي قم حسن حسن

 1354 / 11 / 23 =ق .  ه 1396 صفر 11 
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  بسم االله کلمة المعتصمين
  

 

C أن سلام عليکمنادوا أصحاب الجنةB )٤٧/اعراف(  
  

  دل و جان ما سر بسر پيش تست
  

بسان  از گلشن جان جاناني كه    اي    يا شمامه ،  از نفخات بهشت برين بود    اي    نفخه
 .ساخت رمشام روح را معطّ، ميناو مانند وصف دلجويش ، نام نيكويش حسن

 هك ـاي    رش هر يـك دسـتنبويه     م و مطه  و كلمات صحيفه مكرّ   ،  اي  پاكتش جونه 
همـي ذاكـر     بوي يار مهربان آيـد    : و زبان را به تمثل گفتار رودكي      ،  خاطر را عاطر  

دلان مستجاب   خسته يارب دعاي ،  هر كجا هست خدايا به سلامت دارش      . گردانيد
 .كن

    و مغبـون از بازرگـاني بـازار       ،  مـاني نفـساني   اين آمال و     از اين مسجون در سج 
 .ايد بسيار شاكرم انساني، تفقدي فرموده

» آفرين بر نظـر پـاك خطـا پوشـش بـاد           «مقالت معهود كه به حسن نظر آن كه          
به طبـع  ، شد و به خاتم قبولي انگشت سليماني آن جناب مختوم   ،  مطبوع افتاده بود  

 .رسيده است

،  شگفتا كه آن طاير قدسي از چون مني مرغ بال و پر شكسته و چشم و پا بسته                 
در ترك امتثال بيم     .الله تعالي را انتظار دارد    ا  قاف قرب الي   ةدستورالعمل طيران به قلّ   

Bبالحق و تواصوا بالصبر    تواصواCلذا كلماتي چند به عنـوان       ،   ادب است  ةاسائ
٢٢٧

C و

Bتواصوا بالمرحمة
  .حاتمان علم و ادب فراهم گرديد كه از مائده و مأدبه جود٢٢٨

 ـ  اي يـــافتم ع ز هــر گوشــه  تمتّـ
  

ــه  ــي خوش ــر خرمن ــافتماي  ز ه  ي
  

  .اميد است كه دلپذير واقع شود، درآمده استبه رشته تحرير 
                                                 

 4/عصر .227

 18/بلد .228
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 نيكخواهــان دهنــد پنــد ولــي    
  

ــذير  ــوند پنـــد پـ  نيكبختـــان شـ
  

 و از صميم قلـب بگـو      ،   پيشاني صدق و اخلاص در درگاه دوست نه        !آقاي من 
  اگر گفتند اينجا چرا آمدي؟ بگو به كجا روم و به كدام در رو كنم؟. آمدم

 اين ره است و دگر دوم ره نيـست        
  ج

 ين در است و دگر دوم در نيـست        ا
  

  :اگر گفتند به اذن چه كسي آمدي؟ بگو شنيدم
 بر ضيافتخانه فـيض نوالـت منـع نيـست         

  ج

  
 

   .اگر گفتند تا به حال كجا بودي؟ بگو راه گم كرده بودم
  :شما نقل است  دل شكسته كه از اولاً: ؟ بگواي اگر گفتند چه چيزي آورده

 خرنـد وبـس    میدركوی ماشكسته دلی    
  

 آن سوی ديگراست  بازارخودفروشی از 
  

  : و ثانياً
 برشـاه  من گدايم چه توانم ببرم در     

  

 درگه سلطان من است    طمع بخششم از  
  

خـدايي نـه    روزي دادي رايگان بيامرز رايگـان تـو  ، الهي آفريدي رايگان: و ثالثاً 
 .بازرگان

  :بگو، ش كنيدبيرون:  اگر گفتند
 شما به كشور ديگـر     ديار روم ز  مين

  

 درآيم ازدرديگـر   در برون كنيد ازاين  
  

 .اين جرئت را از كه آموختي؟ بگو از حلم شما: اگر گفتند

 .فرماييـد  مـي  بگو قابليت را هم شما افاضه     ،  قابليت استفاضه نداري  :  اگر گفتند 
  :بگو، باز اگر از تو اعراض كردند

  بــه تــاالله بــه واالله بــه بــاالله  
  

ــن االله      ــصر م ــه ن ــق آي ــه ح  ب
  

 كه مو از دامنت دست بر نـديرم       
  

ــم الله      ــوم الحك ــشته ش ــر ك  اگ
  

 صلا درداده خوان انداختـه     درگشاده است و  
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  مـن ملـك نيـستم   و ثانيـاً ،  شـنيدم شـما غفاريـد   بگـو اولاً ،  مـذنبي : اگر گفتنـد  
  :الثاً و ث،ام  زاده آدم

 ناكرده گنه در اين جهان كيست بگو      
  

 آن كس كه گنه نكرده و زيست بگـو          
  

 د كنم و تو بد مكافات دهـی       من ب 
  

 پس فرق ميان من و تو چيست بگو  

  :اگر گفتند اين حرفها را از كجا ياد گرفتي؟ بگو
  بلبل از فيض گل آموخت سخن ورنه نبود

  
  

  :خواهي؟ بگو مياگر گفتند چه 
 جز تو ما را هـوای ديگـر نيـست         

  

 نيـست جز لقای تو هـيچ در سـر            
  

ــاری   ــو گفت ــه ت ــتر از گفت  خوش
  

ــست     ــر ني ــو دفت ــر ت ــر از دفت  بهت
  

ــضر قدســـت ــشاتر ز محـ  دلگـ
  

 محضر هيچ نيـك محـضر نيـست         
  

  

 جــــانفزاتر ز نفحــــه انــــست
  

 نفحه مشك و عود و عنبـر نيـست          
  

 علـم ، گردند ميشوند و خود بدن     ميجناب امين چنانكه آب و نان غذاي جسم         
بـه    حكم حكيم برهان قطعي و معصوم اتحاد عاقـل         و به . و عمل نيز انسان سازند    

نفس نفـيس    علم ذات جوهر  ،  معقول اعني اتحاد عالم به معلوم و مدرك به مدرك         
سـعت وجـودي     و انسان به يافتن علم كه آب حيات روان اسـت          ،  شود ميانساني  

علـم بـه نـور       لمĤگردد چه اين كه مرجع و        مييابد و وجود وي شديد و قوي         مي
   گـردد  مـي و ايـن نـور وجـود چـشم نفـس ناطقـه بلكـه عـين وي                   وجود اسـت    

 .العلم نور يقذفه االله في قلب من يشاء

وجوده أتـم    ما كانكلّ: م ثاني در مدينه فاضله و به عبارت كوتاه بسيار بلند معلّ  
تر يانـدازه كـه روان قـو        پس هر  فانه اذا علم و عقل كان ما يعقل عنه و يعلم منه اتم            

 اين همه قـول و غـزل تعبيـه در منقـارش           
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و هـر انـدازه     ،  خواهـد بـود    ترتر و فاضل  نور علم است شريف   باشد قوت وي كه     
    و نيـروي نـور ذاتـش فزونـي         ،  گـردد  مـي ت آن بيشتر    قوت روان فاضلتر باشد قو

B لهـی الحيـوان  ةان الدار الاخرCشود و با حيات محض      ميفروزانتر   گيرد و  مي
٢٢٩ 

كند ميت بيشتر پيدا سنخي.  
 تـش انـدك انـدك خـود آتـش          به مثل پاره زگال كه در همـسايگي انگـشت آ          

تمـام   همچنين نفس از نقص بسوي كمال مطلق كه بيان هر كمال است و            ،  شود مي
حـق   شـود و سـفر از خلـق بـه     ميبلكه فوق تمام است گرايش پيدا كرده رهسپار   

الاسماء  م آدم علCّكند و آثار تكويني حقايق اسماء حسني و صفات علياي الهـي              مي

Bهاکلّ
را صـورت كتبيـه      كند و كم كم قـرآن      مي و ظهور    از جوهر ذات او بروز    ٢٣٠

شخص انـسان كامـل را       شناسد و  ميانسان كامل و تفسير مسير تكاملي نوع انسان         
االله و   مستقيم اعنـي صـراط     صراطظرف حقايق قرآن و امام قافله نوع انسان و متن           

آن تجـاوز كـرده اسـت از سـير           فهمد كه هـر كـس از       ميو  ،  يابد مي االله صراط الي 
ماند و بـر خويـشتن سـتم         ميتعالي باز    االله كاملي انساني و حركت استكمالي الي     ت

Bظلم نفسه   حدود االله فقد   و من يتعدC   كرده است   
چه اين كه راه راسـت بـيش از          ٢٣١

 ؛ واصل بين النقطتين   المستقيم اقصر خطّ  : به قول ارشميدس  ،  تواند باشد  مييك راه ن  
بـل كيـف     : 7عظـم امـام علـي     االله الأ  ار ولي  عظيمي كه در گفت    اين حال به سرّ    و در 

    أكم و هم    تعمهون و بينكم عتره نبيـ   لسنةأ الدين و  علامأالحق و    ةزم  نزلوهم أالـصدق ف
  .رسد مي، نهفته است٢٣٢القرآن بأحسن منازل

  م آيد كهگاهي بدينسان به ترنّ، و در بيان شأن چنين انساني
                                                 

 65/عنكبوت. 229

 32/بقره. 230

 2/طلاق. 231

 85البلاغه، خطبه نهج .232
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 سـتم مو آن بحرم كه در ظرف آمد      
  

 ـ     سـتم ر حـرف آمـد    چو نقطه بر س
  

  :و گاهي بدين نحو زمزمه دارد كه
 مرا به هيچ كتابی مكن حواله دگـر    

  

  بينم میكه من حقيقت خود را كتاب 

واردات و   و،  و پاسبان حرم دل است    ،  كشد ميانسان بيدار همواره كشيك نفس      
يابـد كـه بـا       مـي  بزرگاي    و دار هستي را كارخانه    ،  پايد ميصادرات دهان خود را     

ال بيشمار   عمCماو   ک الا هو  يعلم جنود ربB
هم گرفته در كارند تـا انـسان         دست٢٣٣
، ت آري عالم كارخانه آدمسازي اس     .بسازند و از عالمي تحويل به عالم ديگر دهند        

شود و جبران نشود و خسران شود ت و شرط انصاف نباشد كه كفرانمرو.   
نكـات   ي به و ديگري مسم  ،  نامه سر و پا را دو جزوه يكي موسوم به الهي         اين بي 

دكتـر    سامي سخن سنجم جناب آقاي     سخني چند از آن دو به حضور سمي       ،  است
 :ام  نكات آورده در:  تقديم بدارم القرب اليهىزاده االله المتعالسيد حسن امين

 .نورانية القول علي قدر نورانية القلب:  نكته

 .شود مياسير بطن اهل باطن ن:  نكته

 .Bتجزون الا ماکنتم تعملون ماوCعمل است جزاء نفس :  نكته

 .از انسان سر برود و سحر نرود:  نكته

، عقـول  ملكت با عالم ملك است و خيالت با عالم مثال و عقلت با عـالم              :  نكته
د    ،  و داراي سرمايه كسب همه    اي    قابل حشر با همه      صѧلوات االله علѧيهم    صـادق آل محمـ

 ـ    جلّوان االله عزّ  : فرمود  ـ ،  ال ملكوتـه   خلق ملكه علي مث س ملكوتـه علـي مثـال     و أس
درست بخوان و درست    جبروته    بملكه علي ملكوته و بملكوته علي      جبروته ليستدلّ 

 .بدان

                                                 
 32/مدثر. 233
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 .تا بيننده و گيرنده نشدي انسان نيستي:  نكته

از  نبـات . انسان درختي است باژگونه كه ريشه آن بـسوي آسـمان اسـت            :  نكته
 نـه   انـد   ايآفريـده  گر جانوران برزخنـد كـه     و دي ،  رويد و انسان از آسمان     ميزمين  

 .بنگر كه كدام يك از اين سه گروهي، اينچنين و نه آنچنان

، ات و اعمالش بـذرهايش    يهر كسي زرع و زارع و مزرعه خود است و ن          :  نكته
ــتي؟    ــه كاشـ ــويش چـ ــه خـ ــا در مزرعـ ــر تـ ــول ، بنگـ ــولو در قـ   :6االله رسـ

 كـسي سـفره خـود و مهمـان     هـر : و به عبارت ديگر .  دقت كن  ةمزرعة الاخر  الدنيا
 .سفره خود است

 .وي ه حقيقتو عالم صورت عيني، قرآن صورت كتبيه انسان كامل است: نكته

 شـود  مـي آنچه در احوال و اطوار سالك در خواب و بيـداريش عايـدش              :  نكته
 .كند مييي است كه از كمون شجره وجودش بروز ها ميوه

 هر،  ني و صفات عليايش عسكرش    جناب وجود ملك است و اسماء حس      :  نكته
 .كجا آن شاه قدم نهاد اين لشكرش با اوست

به غيـر  : چيست؟ گفت سئوال كردند كه وجود  7از شاه اولياء اميرالمؤمنين   :  نكته
 :ام  نامه گفته در الهي .وجود چيست؟

 . الهي به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرينت نورم ده

 .د و حسن از تو درد الهي همه از تو دوا خواهن

 .حسن گويد بگير،  الهي همه گويند بده

 . الهي همه برهان توحيد خواهند و حسن دليل تكثير

 . الهي اگرچه درويشم ولي داراتر از من كيست كه تو را دارم

رم تا چه رسد در ذات تو الهي در ذات خودم متحي. 

 .فزا الهي هر چه بيشتر دانستم نادان تر شدم بر نادانيم بي
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 . الهي گروهي كوكو گويند و حسن هوهو

 . الهي خنك آن كس كه وقف تو شد

 . الهي شكرت كه اين تهيدست پابست تو شد

 ترسند و حسن از زيـستن كـه ايـن كاشـتن اسـت و آن                مي الهي همه از مردن     
  .درويدن

 .پره را در شب پرواز باشد و حسن را نباشد الهي شب

 .اند  بساط قرب تو آرميده الهي خوشا آنان كه همواره بر

 .الهي خوشا آنان كه در جواني شكسته شدند كه پيري خود شكستگي است

ش است از ديوانه پراكنده خوش است الهي حرفهايم اگر مشو. 

سـركار   اگر غرض ايتمار امر   .  ببخشيد كه سبب تضييع اوقات شريف شما شدم       
 .داشتم مين يك طومار اطاله سخن روا بود تا بدين حد ميعالي ن

دلـي   و بـا  ،  الاطلاق مسئلت دارم    ترقي و تعالي آن ذات محترم را از فياض علي         
 .خوش باش كه عاقبت به خير است تو را: گويم ميآرميده 

   
 زاده آملي حسن حسن: قم ارادتمند صميمي

 ش.  ه 1354 / 11 / 28= ق .   ه 1396 صفر 16

  
  
  
  

  

  :ايم ايم و بدو ارسال داشته وشتهايست بشرح زير كه بخواسته دوستي ن نامه
 

  سماءالأ االله خير بسم



 
 نامه ها بر نامه ها

  االله اكبر
خدا كه عارف سالك بكس نگفت      سر  

  

 در حيرتم كه باده فروش از كجا شنيد       
  

خداوند  ت االله نجفي كه    مولاي مكرمم جناب آقاي حاج عزّ      ؛والسلامة  لتحيا بعد
 از اين دست و پـا       Bللمؤمنين وله و ة الله و لرس   ما العز انCتش بيافزايد كه    متعالي بر عزّ  

و از ايـن چـشم و گـوش در          ،  انفـسي  در طناب كه نه سفر آفاقي كرده است و نه         
معنـي ايـن بيـت      ،  باطن چيـزي شـنيده     حجاب كه نه از ظاهر چيزي ديده و نه از         

  :است كه را خواسته  1 الغيب لسان
  عـشق  ةمن هماندم كه وضو ساختم از چشم      

  ج

 
  

هـر   چـه اينكـه   . در انجاز آن بيم انفعال است و در اعراض آن ترس سـوء ادب             
حقيقـت   مسش از فروغ ةو فروزند  مي اسلاةيتي از غزليات اين عارف بزرگ دور     ب

   ولايـــت اهـــل بيـــت عـــصمت و طهـــارت ةقرآنـــي و ســـيراب از سرچـــشم
استوار  دقائق نكات ادبي آن دستور    و چنانكه   . رج گهر است   د االله عليهم اجمعѧين    صلوات 
شـهود و   ان است رقائق لطائف عرفانيش ترجمان اسرار خاصـگان اعنـي اهـل    يباد

معـاني عرشـي آن      اش شيرين است صد چندان    و بدان اندازه كه لهجه    . ايقان است 
 .نشين است دل

  فقـد اوتـی  ةمن يؤت الحکمC ةمصداق كريم ،  ه كاشف رموز و كنوز معارف حقّ     

  واصل به رحمت خاص باري متأله سبزواري مـتخلص بـه اسـرار كـه               Bاخيرا کثير 
اشــعار داســت در شــأن خواجــه حــافظعر لحكمــة مــن الــشّنّإبــارش شــاهد  رر  

  :الشأن گفته است  عظيم
ــر جــان حــافظ  هــزاران آفــرين ب

  

ــافظ   ــسان ح ــرقيم در اح ــه غ  هم
  

 چه كه هـست    بر هر چار تكبير زدم يكسره     
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 ز هفـــتم آســـمان غيـــب آمـــد
  

ــسان ــافظ  ل ــان ح ــدر ش ــب ان  الغي
  

  لــيكن نــسخ كــردهپيمبــر نيــست
  

 اســـاطير همـــه ديـــوان حـــافظ
  

 چه ديوان كز سپهرش رجم ديـوان      
  

ــافظ  ــشان ح ــب رخ ــوده كوك  نم
  

 هر آن دعوي كند سحر حلال است      
  

 البرهـــان حـــافظ دليـــل ســـاطع
  

 اص دريــاي حقيقــت ايــا غــو 
  

 ـ     ان حـافظ  چه گوهرها است در عم 
  

 نه تنها آن و حسنش در نظر هست       
  

  

ــت آنِ  ــا حقيق ــت ب ــطريق  افظ ح
  

 بيــا اســرار تــا مــا برفــشانيم    
  

ــافظ  ــان ح ــان در ره درب  دل و ج
  

 به بند اسرار لـب را چـون نـدارد         
  

 ســخن پايــاني انــدر شــان حــافظ
  

از  اشمخ و ارفـع   ،  آري قلل معارف سالكان قدس و اوكار عرشي سيمرغان انس         
ا بـدانه  ست كه زاغان و بومان خو كرده به جيفه و ويرانه هوا و هـوس تواننـد   ا آن

خـسان را يـاراي      و اقيانوس معاني ماوراي طبيعت اعظـم از آنـست كـه           ،  راه يابند 
شاعر گويد. اصي در آن باشدغو:  

ــالاً  ــروب رجـــ ــق االله للحـــ  خلـــ
  

  لقــــــصعة و ثريــــــدو رجــــــالاً
  

 و گروهـي  ،  يعني خداوند گروهي را براي حمله با دشمن در ميدان جنگ آفريد           
گفتـار   از اينكه مولاي معظّم از معنـي      .  تريد نان و آبگوشت    ةرا براي حمله به كاس    

  .دهد ميپرسد در واقع از طيب طينت خود خبر  ميچشيدگان 
  اح خـود اسـت    مادح خورشيد مد 

  

  

ــد   ــالم و نامرم ــشمم س ــه دو چ ك
 ٢٣٤اســــــــــــــــــــــت

  

 وضـو   طهارت بايد و به حضور سلطان عشق رسيدن بـي ، در نماز:اما معني بيت 
  عـشق وضـو    ةو از سرچـشم   . نـداز پاك شو اول و پس ديده بـر آن پـاك ا           ،  نشايد

                                                 
 مثنوي مولوي .234



 
 نامه ها بر نامه ها

  :ساختن باز همانست كه حافظ فرمود
 نمــاز در خــم آن ابــروان محرابــي

  

 كرد كسی كندكه بخون جگرطهارت   
  

بـا   معراج نردبان است و نماز معراج مؤمن و قربان كل تقي است بدين معـراج              
از بايـد   وضوي چنـين نمـازي  ، المصلّي يناجي ربهخدايش به راز و نياز پردازد كه      
بزرگوار  لذا شيخ . ست كه قرب نياورده بعد آورد      ا چشمه عشق باشد وگرنه بيم آن     

است در يكـي از      ابن سينا در فصل هشتم نمط نهم اشارات كه در مقامات عارفين           
يعنـي پرستـشي كـه      . بالفكرة العبادة المشفوعة : آداب رياضت عارف گفته است كه     

 .ستقلب ا و اين فكرت حضور. جفت با انديشه باشد

تجعل البـدن    و فائدة اقترانها بالفكر أن العبادة     :  خواجه طوسي در شرح آن گويد     
جناب الحق بـالفكر صـار        للنفس فان كانت النفس مع ذلك متوجهة الي        بكليته متابعاً 

 جـلّ وسببا للشقاوة كما قـال عزّ       و الا فصارت العبادة     علي الحقّ  الانسان بكليته مقبلاً  

Cم ساهونفويل للمصلّين الذين عن صلوB. 
بـدن   ده اقتران فكرت به عبادت در عبارت شيخ اين است كه عبـادت            ي يعني فا 

ه به  متوج گرداند پس اگر نفس با اين وجود از روي فكرت          ميرا بكلي پيرو نفس     
عبـادت   جناب حق باشد انسان بكلي روي به حق آورده اسـت و اگـر فكـرت در                

  :  فرمــودوجــلّه خداونــد عزّكــ گــردد چنــان مــينباشــد عبــادت ســبب شــقاوت 
Cفويل للمصلّينB اين نكته بسيار باريك است. ةيالآ .  

 اين سخن نيست در خور هر فهـم       
  

ــو   ــلا ت ــه م ــو ب ــرا مگ ــظ آن  واع
  جج

 اشارات عشق را چنين تعريـف كـرده         8 نمط   18خواجه طوسي در شرح فصل      
و . سـت ا ت كه به غايت رسد عـشق       يعني محب  .ي عشقا و الحب اذا افرط سم    : است
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 .٢٣٥بر شودقرآن تد اگر خواهي آن را الفت بنامي هم روا است و در آيات الفت

ــد   ــشقه گوين ــازي ع ــك را بت  ــ  .  پيچ ــي ئِ ــسه ل ــگ فران ــين در فرهن    رهمچن
)Lier , Lierre(       به معني بستن و پيوستن اسـت و پيچـك را چـون سـخت بـه

 ةكثر عربي  گويند كه در اصطلاح صرف)Lier , Lierre(رئِيپيوندد ل ميدرخت 
 .ر خوانندئِلي ، و به همين مناسبت عاشق را المعاني المباني تدل علي كثرة

 درباب عبادت اصـول   ،  گيرد ميديدي كه چگونه پيچك سخت درخت را در بر          
:  6 االله قـال رسـول    :فرمـود  روايت شده است كه آن حضرت     7از امام صادق  ٢٣٦كافي

غ لهـا فهـو   قلبه و باشرها بجسده و تفرّفعانقها و أحبها ب    افضل الناس من عشق العبادة    
 .اصبح من الدنيا علي عسر أم علي يسر لايبالي علي ما

در مـسير   7 نصر بن مزاحم منقري كوفي در كتاب صفين گويد كه اميرالمـؤمنين           
 :فرمود صفين چون به نينوي رسيد توقف كرد و بدانجا اشارت نمود و

 و  .بعـدهم  يلحـق مـن   هم و لا  هذا مناخ ركاب و مصارع عشاق لايسبقهم مـن قـبل          
 .نيز روايت شده است7همين عبارت از امام باقر

  :چه خوش فرموده است 1 حكيم نظامي
 عشقي كه نه عشق جاوداني اسـت      

  

ــ ــت ةبازيچ ــواني اس ــهوت ج   ش
  

ــشق آينـ ـ ــت  ةع ــور اس ــد ن   بلن
  

 شهوت ز حساب عشق دور اسـت      
  ج

ــشق ورزد   ــه ع ــر ك ــاطر ه  در خ
  

ــه حبــ ـ ــالم همـ ــرزداي  هعـ  نيـ
  

ــون ــاود چ ــسي بك ــق را ك   عاش
  

 معـــشوق از او بـــرون تـــراود  
  

 چــون عــشق بــصدق ره نمايــد
  

ــد   ــت ده نماي ــوبي دوس ــك خ  ي
  

                                                 
  و غيرهما64/، انفال104/آل عمران .235
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 نامه ها بر نامه ها

C    شر امثالها من جاء بالحسنة فله عB
كرد كه ايـن      عشق كوتاه بايد   ة سخن دربار  .٢٣٧

  . الهي وراي قيل و قال استةبارق
 هرچه گويم عشق را شرح و بيـان       

  

 چون بعشق آيم خجل گـردم از آن       
  

  .البته حجابي براي انسان جز خود انسان نيست
ــد    ــار باش ــه زنگ ــا آين ــو را ت  ت

  

 حجـــاب ديـــدن دلـــدار باشـــد
  ج

     و در   ٢٣٨ه حجب را پنج قسم كرده است      و جناب صدرالمتألهين در شواهد ربوبي 
فـي الحـديث عـن     اعظمها الاشتغال بغير الحق مـن الـصور الموهومـة و         : آخر فرمود 

آدم لنظـروا الـي      الشياطين يحومـون علـي قلـوب بنـي        صاحب هذه الشريعة لولا ان      
 .زدايد ميزنگار را   عشق گرفته شودة و وضوء كه از چشم.ملكوت السماء

  از اينكه وضوء به چهار عضو سر و رو و دست و پا اختصاص يافت اين است                
خـدمت   كه ايزدتعالي چون نماز را واجب كرد نخواست كه بندگان وي آلـوده بـه              

زيرا كـه آدم     ا فرمود وضوء كنند و با اين چهار عضو مخصوص كرد          ايشان ر ،  آيند
درخت گندم باز كـرد   اول روي به درخت گندم كرد و به پاي برفت و به دست از  

     رِو بر سر نهاد و ب مه  عزّ ايزد،  ا آورد  حوѧاين چهار عضو گناه كار را به گاه   بفرمود  اس
زاد   بيان حـال آدم و آدمـي       اين داستان ٢٣٩.خدمت بشستن و مسح كردن تطهير كنند      

م خـود   و روايات بسيار است الحمدالله كه مولاي مكـرّ         است و همانند آن در آيات     
 .اهل اشارت است

همانـدم   مـن : يت داد اين است كه گفت       كه در اين بيت بايد بدان اهم      اي     نكته
. زدم ار تكبيـر  ه ـيكسره بر هر چه كـه هـست چ        ،  كه از چشمه عشق وضو ساختم     
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بيـت   نظيـر . ار تكبيـر زدن همـان     ه ـ عشق وضو ساختن همان و چ      ةميعني از چش  
  :ديگرش

 كه بدام سرزلف تو فتاد     عاشق آندم 
  

 دادند غم و غصه نجاتم    گفت كز بند  
  

            پـس   .ه نجات يافتن همان   يعني به دام سر زلف افتادن همان و از بند غم و غص
 ةچشم  در  بصيرت آدمي را حجابي جز غبار كدورت نفس نيست و همين كه            ةديد

 .بديد عشق پاك شد ديده بر آن پاك انداخت اعني تا اين را ببرد آن را

نمازگذار چون وضو ساخت و بـه نمـاز ايـستاد در آغـاز اذان              : ار تكبير ها چ  ام 
 اين مطلب   .و در اقامه نيز چهار تكبير دو در آغاز و دو در انجام            ،  چهار تكبير دارد  

ار تكبيـر   هبايد در چ   ايم ولي ر داده بيت تذكّ را در تقريب و استيناس ذهن به معني         
الاسـرار   الاسرار منتخب مفتاح    وقتي جواهر  االله الغني  الياين فقير   . ي نهفته باشد  سرّ
 ديگر سودمند در يك مجلد      ةچندين رسال   جامي و  اللمعات شعةاكه با شرح     ٢٤٠-را

احب درباره مراتب توحيد به اين عبـارت ص ـ        -  به طبع رسيده است    1353 ةدر سن 
 :توحيد را به اعتبار مراتب وجود سه مرتبه است  كه بدان: ٢٤١كتاب رسيد

 انـد   اول توحيد عام است و آن را توحيد تصديقي گويند كه عوام تصديق كـرده              
  .الخ، كه آفريدگار يك است و يگانه است

  توحيد ثاني توحيد اهل استدلال است كه علماء به دليـل عقلـي بعـد از ايمـان                 
مقـدمات   را با يكديگر تطبيق و توفيق دهنـد و بـه معارضـه و مجادلـه      انواع علوم   

 .الخ، باشد مين نقليه و برهانات عقليه اثبات كنند كه صانع عالم جز يكي

ا مرتبه سيم كه توحيد اهل كشف اسـت و ايـن آنـست كـه سـالكان بعـد از                    ام 
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ترك  رند و وحيد اول و ثاني به تحليه مشغول گردند و در لقمات احتياط بجاي آ             ت
بگرداننـد و    لذّات و شهوات نفـساني بگوينـد و روي از شـهادت انفـس و آفـاق                

عـالم گوينـد و      متوجه غيب آفاق و انفس گردند و چهار تكبير بر سر شش جهت            
سـازند چندانكـه     خلوت و عزلت و دوام طهارت و مواظبت ذكـر را شـعار خـود              

شود و نقـوش اسـرار       ير وجود ايشان از غبار كثافت پاك گردد و عكس پذ          ةآبگين
 در رسـد  Bلنا امثالهم تبديلابد و اذا شئناCملك و ملكوت در آن ظاهر گردد و نـداي     

ملكوت اندازند و از ملكـوت اسـفل بـه            در Bقل جاء الحق و زهق الباطل     Cو خطاب   
سـبحان  C معني اين آيت را بينند كـه         اليقين عينه  ملكوت اعلي ترقي نمايند پس ب     

 ـ    و سرّ  Bاليه ترجعون  ل شی و  الذی بيده ملکوت ک    الـخ ،   او را روي نمايـد     هعـرف رب .
 چهار تكبيـر بـر سـر شـش جهـت عـالم       :عبارت آورده است غرض اينكه در اين   

 ار تكبيـر  ه ـچ: الازمان نقل شده است كه     نيز از بدايع  ٢٤٢فرهنگ دهخدا  و در . گويند
ايـن   استعمال. بر آن حضرت كرد و عنان عزيمت بر صوب غور و غزنين گردانيد            

  :گويد  انوريمثلاً، كلمه در نظم و نثر سخنوران پيش از حافظ نيز متداول بود
ــا را   ــان و دري ــم ك ــتش رغ  رغب

  

ــر كــرده و ســه طــلاق   چــار تكبي
  

  :و سنايي گويد
ــوريم   ــي بخ ــراب حقيقت ــه ش  س

  

 چــار تكبيــر بــر مجــاز زنــيم    
  

  :گويد ميو نظا
ــانگير   ــاه جه ــدگز ش ــك ايل  اتاب

  

 كبيـر كه زد بر هفت كشور چـار ت        
  

 و اين بزرگان به ترتيبي كه نوشتيم يكي پس از ديگـري بـوده و همـه پـيش از                   
اين اصـطلاح    اام.  نامبرده نام برده شد    ةنام و بسياري از اين شواهد در لغت      . حافظ

ار تكبيـر  ه ـچ، ار تكبيـر زدن هاز كجا آمده است در كتب فرهنگ لغات در معني چ       
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جنـازه در مـذهب اهـل        نماز: اند  چنين گفته ار تكبير گفتن و مانند اينها       هچ،  كردن
ي همه كس گفـتن و تبـرّ   ت كردن و كنايه از ترك چيزي و از ترك همه چيز و   سنّ

خلاصـه كنايـه از تـرك       . زدن مطلق از ما سوي نمودن و پشت پا به دنيا و مافيهـا            
ار تكبير است و بعد از      هت فقط چ  سنّ است چه اينكه در نماز جنازه به مذهب اهل        

ت را وداع كنندآن مي. 

  به مذهب عام    ـ        ه در نماز مي  پـنج   هت چهار تكبير واجب است و به مذهب امامي
معنـي لغـوي     بهة است اعني چهار دعاء كه صلو    ةتكبير كه در ميان آنها چهار صلو      

است كه فـرائض     و هر تكبيري بجاي يكي از نمازهاي پنجگانه شب و روز          . است
و حج و ولايـت و هـر          و صوم  ة و زكو  ةصلو: تو يا فرائض پنج اس    ،  ه گويند يومي

قـسم روايـات در جوامـع        در هـر دو   ،  يك تكبير بجاي يكي از اين فرائض اسـت        
 از ترك چيزي شـده اسـت ايـن    ار تكبير كنايههو چون چ. ه وارد است ه امامي يئروا

رفته است هر چنـد پيـدايش آن از          ي بكار اصطلاح در محاورات ادباي شيعه و سنّ      
صرف بكار بردن اين اصطلاح دلالـت        ه باشد لذا  جنازه به مذهب عام    ةجهت صلو 

سنائي و حـافظ كـه هـر دو بـدون هـيچ              ي بودن قائل آن ندارد چنانكه مثل      بر سنّ 
اند برده  آن را بكاراند هدغدغه از اكابر امامي. 

و  ت ولايت اهل بيت وحي     اين مفتخر به تاج عزّ     لوك في الدلاء  دلق  أ به عنوان   
 ـ ةقـصيد   در يكي از قصائدش به نـام       صلوات االله عليهم اجمعين   هارتعصمت و ط   ه  قدري
  :گفته است

ــاد    ــدر نه ــب ق ــر ش ــع فج  مطل
  

ــرانم آزاد  ــد گــ ــرد از بنــ  كــ
  ج

ــدر آن يــك و ــد طــالع صــبحان  ت
  

 ٢٤٣چــار تكبيــر زدم بــر اوتــاد   
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  را   بقدري ژاژ خاييده است كه از بيت مورد سـؤال حـافظ            ها  نفهمبرخي از زبان  
  :علاوه اينكه به قول عارف رومي. انده استي شناسسنّ

 ايــمكــسي را اصــطلاحي داده هــر
  

ــر ــاده ه ــيرتي بنه ــسي را س ــمك  اي
  

ــدح  ــد م ــديان را اصــطلاح هن  هن
  

 ســنديان را اصــطلاح ســند مــدح
  

بـازگو   االله اشارت به يكي از مطالب عرفـاني دارد كـه           ار تكبير در لسان اهل    هچ
 .خواهيم كرد

زماني رائـج شـده     هار تكبير در ترك از چ     ه بكار بردن چ   ا اين اصطلاح اعني    ام  
 .خواهد اين زمان بگذار تا وقت دگر مياست كاوش بسيار 

  :ار تكبير در اصطلاح عارفانه چ
  سن توچون روی نمود   كبريای حرم ح 

  

 چار تكبير زديم از همه بيزار شديم      
  

 ةمرحل ـ ر چهار  جليله عارفان باالله از چهار تكبي      ةاهل كشف و شهود اعني سلسل     
كـه هـم    ،  گوينـد   فنا نيـز   ةار مرحل هسير و سلوك سالك را اراده كنند كه آنها را چ          

دارد و هـم نـازك       دلالت بر معني اصطلاحي اولي آن كه ترك چيزي گفتن اسـت           
  :گويد  حافظمثلاً. كاريهايي كه اين طايفه در فن خود بكار دارند

  بـو اسـحاقي    ةراستي خاتم فيروز   
  ج

 ولی دولت مستعجل بود    خوش درخشيد 
  

ــه بــو ه آبــو اســحاقي كــ در . اســحاق ن فيــروزه اســت در نيــشابور منــسوب ب
فيروزه سنگي است رنگ آن مركب از زرقـت و خـضرت بـه              : الادويه گويد  مخزن
 آسمان و معدن آن نيشابور و خجند و كرمان و آذربايجان و جبـال فـارس از    رنگ

بـزرگ   ة و بهترين همه نيشابوري كهن ـ     شود مينواحي شيراز و در جبال بهتنت نيز        
گردد كـه    رنگ صاف يكسان است كه در صفاي هوا صاف و در كدورت آن كدر             

الـزوال   بـه سـريع    اشاره است : و در عين حال مضمون شعر     . الخ،  ابواسحاقي نامند 
ممدوح خواجه حـافظ     اسحاق كه پادشاه ممالك فارس و      بودن دولت امير شيخ ابو    
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ط شـد و چنـد      فـارس مـسلّ    سعيد بهادر خان بـر ممالـك       ابوبود كه بعد از سلطان      
 ـ      قليـل دولـت   اي    ه به نام او زده شد و در عرصـه         روزي سكّ  ر او از دسـت آل مظفّ

بـه حكـم     مستأصل گـشت كـه خـوش درخـشيد ولـي دولـت مـستعجل بـود و                 
  :و همچنين اين بيت ديگر حافظ .ر كشته شدمبارزالدين ابن مظفّ

 نـد هزار نقد بـه بـازار كائنـات آر        
  

   صاحب عيار ما نرسدةيكي به سكّ
است و صاحب   6 رسول خاتم  ، عالم ةجاين بيت و ابيات قبل از آن در مدح خوا         

ممدوحين خواجه حافظ و از امراي       الدين است كه يكي از      لقب خواجه قوام   ،عيار
چون شـاه شـجاع پـدر را گرفتـه افـسر            : السير گويد  در تاريخ حبيب  . عصر او بود  

 وزارت  ةزيلوچ ـ الدين صـاحب عيـار بـر       قوام ر سر نهاد و خواجه    دولت و اقبال ب   
 .نشست

  : و همچنين سعدي گويد
 آن سيل كـه دوش تـا كمـر بـود          

  

 امــشب بگذشــت خواهــد از دوش
  

 و ديگـر  ،  يكي روشن كه شـانه اسـت      : تواند باشد  ميكه دوش دوم به دو معني       
 .دوش چون دوش مصراع نخست

  : و ديگري گفته است 
 خوش نبود در عـالم    پيوسته كسي   

  

 جزابروی يارمن كه پيوسته خوش است     
  

 .كه پيوسته در مصراع ثاني به دو معني است

  :الدين اصفهاني گويد  كمال
  كـه دردي دارد    ام      گوش تو شنيده  

  ج

 ٢٤٤درد دل من مگر به گوش تو رسيد       
  

نظـم و    و از اينگونه شواهد در    . به گوش تو رسيد در مصراع دوم دو معني دارد         
 .ثر بسيار استن
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پيش   پندار از  ةرسد كه همه پرد    ميكم بجايي    عارف در سير استكمالي خود كم     
خواهـد نـه    مي رود و در اين مقام در اثبات ماسوي دليل       ميچشم توحيد او بركنار     

 ـCدر اثبات واجب چه اينكه دولت اسماء كبراي          هلُ الاَ وو و الظـاهر و     خـر لآ ا  و

ت علـم در  عـزّ  رسـد و سـلطان   مي ظهور ةمنصه  عرفتش ب العين م   در انسان  Bالباطن
  : برد ميكشد كه جهان سر به جيب عدم فرو  مي

 ديده بگـشاده اسـت     كه فرج تا كه   
  

 چشم او بـر جهـان نيفتـاده اسـت         
  

 .هر لكظِي يكون هو المما ليس لك حتّ لغيرك من الظهورأ

كـه   وحـده   االله وحده وحدهلا اله الابايد كه  مي حال به نور ايمان و ايقان بالعيان     
فنـا نيـز    گانه را مراحـل رسد و اين مراحل سه    ميبه توحيد ذات و صفات و افعال        

  :ايست نظير اين بيت گويند و بعد از آن فناي در فناء نيز مرحله
 بايـد سـه تـرك      مـي بر كلاه فقـر     

  

 ترك دنيا ترك عقبـي تـرك تـرك        
  

مرحـوم   .نماينـد  مـي ار اربعـه نيـز      و گاهي از اين مراحل چهارگانه تعبير به اسف        
خطـي آن   ةكه در شرح اشعار حافظ نوشته است و يـك نـسخ           اي    دارابي در رساله  
 :فرمايد ر اين حقير موجود است در شرح شعر مورد نظردر كتابخانه محقّ

    از  ار تكبيـر عبـارت    ه ـ پاك شدن است و چ     ةت بالمرّ  وضو ساختن از لوث اناني
. باشـد   و فناي افعالي و فناي صفاتي و فنـاي ذاتـي           ار فنا است كه فناي آثاري     هچ

حقيقي محـو     موجودات را در آثار وجود     ةفناي آثاري اين است كه سالك آثار هم       
هذا القياس فناي افعـالي      و علي  . داند چنانكه به غير آثار او آثاري نبيند        و مضمحلّ 

تي و  از كـدورات و شـوائب هـس        فرمايد كه من همانـدم كـه       مي. و صفاتي و ذاتي   
ـ    ت و ظلمات غواشي جسمانيت برآمدم اين      اناني   اسـفار  ةمراتب چهارگانه كه بمنزل

الغيب در غزل دوش     اين مراتب را لسان    اربعه است براي من حاصل شد و تفصيل       
1پايان گفتار دارابي.  فرموده است- آخر - ه نجاتم دادند تاوقت سحر از غص . 
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 ه و بر مبنـاي محكـم عرفـان سـخت           بيان مرحوم دارابي نيز وجهي بسيار وجي      
             ه نجاتم استوار است و به خصوص اشارت به اينكه غزل دوش وقت سحر از غص 

 .;  خيلي جالب است،دادند تفصيل آن مراتب است

ايم گفته ار تكبير و كنايه بودن آن از ترك چيزي        هدايش چ ياز آنچه در پ   :  تبصره
سـواي موهـوم را      عبير ديگر مـا   بايد توجه داشت كه مراحل چهارگانه را و يا به ت          

محض ة  بالذّات بلكه به حيو    پنداشتند و آن را ترك گفتند تا به حي        اي     مرده ةبمنزل
ي پنـدار اسـت نـه    هـا  گفتـيم پـرده    و آنچه را مرده بايد پنداشت چنانكـه       . رسيدند
هـستي زيـرا اعيـان وجـودات همـه           از اعيان وجودات و شأني از شؤون      اي    مرتبه

  .ندا شؤون ذاتيه حق
  كـون را بـه آيـين سـبق         ةمجموع

  

ــصفّ  ــرديم ت ــاًك ــد ورقح ورق   بع
  

 ا كه نديديم و نخوانـديم در او       حقّ
  

 ٢٤٥جز ذات حق و شؤون ذاتيه حق        
  

 ـ               شـده   ه تعبيـر  و اگر در روايات از آنها تعبير به حجاب شد باز به حجـب نوري
و فـي    حجـاب ةمائسـبع  و في روايـة  .الـخ ،  من نور و سبعين حجاباًه سبعاًلّ لِ َّاناست  

اين معني بـسيار اسـت و ايـن           حجاب به  ةروايات دربار ،  أخري سبعين الف حجاب   
 ٢٤٦.زيرا نور بايد رفع حجاب كند      شگفت است كه نور حجاب باشد     اي    خود لطيفه 
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: استرسي به قلم اين بنده چنين  آن به فاهترجممعلم ثاني فارابي در اوائل كتاب فاضلش مدينه فاضله مطلبي دارد كه . 246
شوند و او سبب  ديده مي ديدنيها نخستين و برترين و هويداترين آنها است و ديگر ديدنيها به وي همچنانكه روشني در ميان
 تر باشد و روشني تمامتر و بزرگتر باشد ديدن ديده مروي را نيز تمام چه شوند، و واجب است هر است كه رنگها ديده مي

، اين امر از پوشيدگي و كوتاهي شود تر مي ناتوان چه بزرگتر شد ديدن ما وي را ا روشني هربينيم امر بر خلاف اين است زير مي
ها  ربايد و ديده مي خودش در هويدايي به غايت است ولكن چون به كمال است نور چشمها را روشني نيست چه اين كه وي

ن و حق نخستين با خرد ما كه خرد ما از نخستين و خرد نخستي شوند ، همچنين است سنجش سبب در ديدن وي سرگردان مي
خرد ما آنها را از روي دشواري آنها در  ، و نيز دشواري يافتناز اينروي كه كوتاهي از آنها استناتوان است نه  يافتن آنها

 .يابد خرد ما و دشواري يافتن او است كه آنها را نارسا در خويش مي وجودشان نيست بلكه از ناتواني



 
 نامه ها بر نامه ها

 مـن فـرط     يـا خفيـاً   كه مأثور اسـت      صحيح است چنان    البته اند  اما روايات فرموده  
  .الظهور

 ـ ةچشم ما ديـد      تـرا  اش بـود ورنـه     خفّ
  

دري نيــست كــه  و ديــوار حــسن بــه پرتــو
 ٢٤٧نيــــــــــــــــــــــــــــست 

  

 
  كه به طبـع رسـيد و در دسـت مـردم اسـت              ها  غرض اينكه در برخي از نوشته     

 ممكـن اسـت حـافظ عـوالم هـستي و اعيـان            «:  شعر مورد نظـر گفتـه شـد        ةدربار
  .»است موجودات را چنان پست و نازل شمرده كه چهار تكبير را استعمال فرموده

چيزهايي  خوانند و يا از اتراب خودشان      مي خدا در كتابها چيزهايي       اين بندگان 
اجتمـاع   يي تحويـل هـا  خواهند كاري بكنند آنگاه چنـين نوشـته        ميشوند و هم     مي
 وجود  ةشخصي اين گوينده هنوز ندانسته است كه عارف قائل به وحدت         . دهند مي

   است به    ميمسيب  آن بدر نيست و به جز حق جمله اسم         ةه از حيط  است و يك ذر
البرهان القطعـي علـي أن       .اي حقيقي است   راجع به مسم   ءاين معني كه اسماي اشيا    

 و ظهـورات    نات الحق الاول  مراتب تعي  ها من الوجودات و ان تكثرت و تمايزت الا انّ       
و دار هستي يكپارچه     ٢٤٨.انها امور مستقلة و ذوات منفصلة      نوره و شؤونات ذاته لا    

 و به فرموده حكـيم       تفور ةكأنها حيو  ه تعبير صاحب اثولوجيا   كمال و حيات بلكه ب    
 و به حكم محكم وحي الهـي      . هستي تويي  هر چه اي    ندانم چه : ابوالقاسم فردوسي 

C ّفأينما تول وجه االله  وا فثم B.       فرحـان بـالحق و      )عـارف (هو  و هنوز نخوانده است كه 

                                                 
  سبزواريمتالِّّّّه. 247

  اسفار طبع اول رحلي1، ج16ص. 248
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 ـ بنابراين در مصراع دوم بيت مذك     ٢٤٩فيه الحق  بكل شي فانه يري    ل شـود كـه     ور تأم
 از يكسره هر چه كه هست چيست؟ مراد

Bفسونناس المت فختامه مسک و فی ذلک فليتنا     C:  ختـام 
 از نقـص    شـرّ  بدانكـه ٢٥٠

    از همـه شـرور و       ه و آن حقيقتي كه تمام بلكه فوق تمام است         زايد و نقص از ماد
اقين  آمال مشت  غايةو    راغبين رغبةي است لذا محبوب بالذّات و منتهي        نواقص مبرّ 

و عاشـق و معـشوق و    است و محبوب بالذّات معشوق بالذّات همه و خود عـشق   
 ،٢٥١الـشرور محبـوب    عـن  بريئاًو لكونه وجوداًكمال محض و بيان كل كمال است       

محبـوب و معـشوق بالـذّات و كمـال           لوالالبـاب فاق او اين چنين حقيقت كه به اتّ     
شـرور انفـسنا و مـن    نعـوذ بـاالله مـن     محض و بيان كل كمال است پس بايد گفت      

 عشق وضـو سـاختند و       ةكه از چشم   خوشا آنان  . كه رهزن ما شدند    سيئات أعمالنا 
نمودارهـا زدنـد و بـه حيـات ابـدي و عـيش               ار تكبير بر اوهـام و خيـالات و        هچ

 .والسلام. Bمليک مقتدر فی مقعد صدق عندCجاوداني رسيدند 

  
 زاده آملي حسن حسن:  ارادتمند صميمي
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 نامه ها بر نامه ها

  :ايم نوشته; ايست كه به دوستي نامه
 

  سماءالأ االله خير بسم
  

 تنت به نـاز طبيبـان نيازمنـد مبـاد         
  

 ٢٥٢وجود نازكت آزرده گزنـد مبـاد      
  

  :هر چند،  والسلاملتحيةابعد 
 گفتن برخورشيدكه من چشمه نورم    

  

٢٥٣نيست دانند بزرگان كه سزاوار سها
  

 .فر گذردولي زهي مايه مباهات سها كه در خاطر عاطر ماهي خورشيد

 دي فرمـوده اسـت    نام و نشان تفقّ    از اين كه سيمرغي عرش آشيان از خولي بي        
ياران يـار   ياد«و به مفاد . كمال عنايت مبذول و نهايت مكرمت معمول داشته است     

نمردي سـرورم تـا     جـوا  ي و يحقيقت عالم گواه است كه اين دلجو      ،  »را ميمون بود  
 .چه اندازه سرورم بخشيده است

هم و  بـرب  هم فتية آمنوا  انCآن مصداق و مصدوق كريمه      ،  فرا اجازه فرما   خورشيد

Bزدناهم هدی 
ف و تـشرّ  ،  جـويم  كرا با گردن فرازي بـه خطـاب دوسـت تبـرّ           ٢٥٤

 .و بدان خطاب بر خويش ببالم، حاصل كنم

 و پيـري دل بـه  ، رايـه شـرف اسـت    گرانبهاي صدفي كـه پي  البته مبتهجم كه در 
يمـين   گويا ابـن  . زاده است  دوست حسن ،  دست آورده كه خود جواني آزاده است      

  :اش دوستم را ستوده است كهفريومدي در اين سروده
ــشه   ــاني بنفــ ــيباغبــ ــود مــ  انبــ

  

 گفتم اي كوژپـشت جامـه كبـود       
  

 درجهان كه تو راست    است میاين چه رس  
  

ــستي زود  ــر شك ــشته ب ــر ناگ  پي
                                                 

 ديوان حافظ .252
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ــد گ ــسته دهرنـ ــران شكـ  فـــت پيـ
  

ــود  ــد ب ــسته باي ــواني شك  در ج
  

 و شـهرت گراميـت      مي دوست بزرگوارم جناب آقاي اسداالله شيدفر از نـام نـا           
فالي است   نيت خير مگردان كه مبارك    ،  تفأل نيكي زدم كه بارقه الهي بود درخشيد       

د بـه   شي: لغت گويد  در برهان قاطع  . خورشيد و يا نور آن است     ،  و آن اين كه شيد    
چيز بسيار روشـن را نيـز        معني نور باشد مطلقا كه آن روشنايي معنوي است و هر          

و در علم نجوم    . گويند مينيز   ي آفتابست و چشمه آفتاب را     ها  گويند و يكي از نام    
، شـمس ،  زهـره ،  عطـارد ،  بتـازي قمـر    مقرر است كه هر يك از سبعه سياره را كه         

، خورشـيد ، ناهيـد ، تيـر ، مـذكور مـاه  ترتيـب   و به پارسي به،  زحل،  مشتري،  مريخ
گانه است و چون    نامند يك خانه يا دو خانه از بروج دوازده         كيوان،  برجيس،  بهرام

خود رسد اثر تكويني وي فزوني گيرد و شير كه بـرج اسـد اسـت                 كوكب به خانه  
دان رصـدي   و من عين عبارت حكيم رياضي     . ر اعظم است  كه ني  خانه شمس است  
عشري را كه از مفاخر عالم علم و        لامحسين جونپوري شيعه اثنا   غ مولوي ابوالقاسم 
 :كنم مي زيج او معروف به زيج بهادري نقل 678صفحة  اسلام است از

هـر دو    البروج و  الكواكب بود و اسد سلطان     بايد دانست كه چون آفتاب سلطان     «
 خانـه خـود    در مزاج موافق لهذا اسد را بيت شمس گردانيدند و هرگاه كوكب در            

كس را اختيـار     بود به غايت قوت خود باشد و ظهور تأثيرش به قوت باشد چه هر             
الاطـلاق   اض علـي پيشگاه في از. »در خانه خود مثل اختيار سلطان بر مملكت است 

بـه عنـوان    .  بوده باشـد   بالخير تجدوه  تفألوامسئلت دارم كه اين فال نيكم در عداد         
 .گيريم ميفال : شود ميمطايبت عرض 

از امام بحق نـاطق صـادق آل         1  كليني الاسلام ثقة عزيزم در اصول كافي       دوست
: كه روايت نقل شده است يكي اين  دو٢٥٥ درباب تكاتب  صلوات االله علѧيهم اجمعѧين     محمد
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 نامه ها بر نامه ها

 رد: كـه   و ديگـر ايـن     التزاور و في السفر التكاتب،     خوان في الحضر  لإالتواصل بين ا  
 .دي بالسلام اولي باالله و رسوله السلام و الباب ردوواجب كوج جواب الكتاب

سـفر   و در، پيوستگي برادران در حضر به ديدار يكديگر    :  در حديث اول فرمود   
 .نگاري استبه نامه

 جواب نامه چون جواب سلام واجب است و آن كـس كـه            : فرمود  مي و در دو  
سـركار   لـذا از لطـف    .  دارد به خدا و رسول اولـي اسـت         )و نامه (سبقت در سلام    

يادگار بنويـسم    بهاي    كنم و از تأخير جواب عذر تقصير كه خواستم نامه          مير  تقدي
 .بالاخره فرصت دست نداد

        قـر راه و ارمغـان بـراي        چون از مشرب سروران دوستكامم آگاهم كه بهترين ع 
اسـت   تـر قل و نباتي در كامشان شيرين     آنان مأدبه آداب و معارف است كه از هر نُ         

 :ن همايون نامه نقل كنيمچند در ختام اياي  كلمه

التربـة   ان الـسجدة علـي     در فضيلت سجده بر تربت حسينيه روايت اسـت كـه            
البتـه استحـضار     . اين هفت حجاب بايـد چـه باشـد          تخرق الحجب السبع   يةالحسين

حجب نور است كه     در روايات به طرق گوناگون نقل شده است،       كه  داريد حجبي   
حـق بلكـه از زبـان         پـرده دارد نـور     زآنكـه هفتـصد   ،  از شدت ظهورشان حجابند   

 . دنوت واحدا لاحترقت من نور لو بيني و بين االله سبعون الف حجاب7جبرئيل

پرسـد پـس     مـي  الائمه در يك حديث طولاني     سائل از ثامن   ; در توحيد صدوق  
 .كثـرة الـذنوب    :جـواب فرمـود    در7چه چيز حجاب خلق از خالق شده است؟ امام        

 .اند  در خود انسان ،انداللقاءجنةه از نيل ب نع انسانپس حجابهايي كه حائل و ما

 اصطلاح عارف ه  لطائف سبع ب   حجاب را تطبيق با   شود اين هفت   مي بنابراين آيا   
  مراحـل  ةدو اصـطلاح دربـار     اصطلاح حكيم دانست كه به هر     ه  و يا مراتب سبع ب    

اسـت؟   هنفس ناطقه انساني است و انسان كامل از اين حجابها و مراحل بـدر رفت ـ        
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رزقنـا االله تعـالي و      . اين يك كلمه هم ناتمـام مانـد       ،  چند نقل كنيم  اي    بنا بود كلمه  
 .اياكم القرب اليه

   
  

 زاده آملي ارادتمند صميمي حسن حسن -قم 

 ش.   ه1355 / 4 / 5= ق .  ه 1396 / 2ج  /27

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 نامه ها بر نامه ها

  :ايم ايست كه در تسليت به آشنايي نوشتهنامه
  

  ک الحق المبينبسم االله المل
  

Cو بشإابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا ر الصإاالله و نراجعون ا اليهنB
٢٥٦  

 خوشــا وقــت شــوريدگان غمــش
  

  

ــرهمش    ــر م ــد وگ ــم بينن ــر زخ  اگ
  

ــور   ــاهي نفـ ــداياني از پادشـ  گـ
  

ــبور    ــدايي ص ــدر گ ــدش ان ــه امي   ب

  

 سـت اوياد   نه تلخ است صبری كه بر     
  

  تكه تلخي شكر باشد از دست دوس 
ــد  ــايي ز بن ــد ره ــيرش نخواه  اس

  

 ٢٥٧شكارش نجويد خلاص از كمنـد      
  

دارد و خير آن جنـاب را        ميحسن به حضور ابوالحسن سلام تقديم       ،  هوالسلام 
 بـه حـضرت شـما روي      اي    خبر آوردند كه واقعه   . نمايد ميخير محض مسئلت     از

  :به دل گفتم، آورده است
ــذ   ــار كاغـ ــويس دلا بيـ  بنـ

  

 اغـــذبفرســـت بـــه آن نگـــار ك  
  

داعي و    از خودم به پيشگاه شما گسيل داشتم تا ترجمان ضمير          بةًاني اين نامه را    
 .چند بوده باشداي   بيان جمله،لسان

اني معـروف   محمد حسن بن علي بن شعبه حرّ      جناب شيخ عالم عامل جليل ابي     
العقـول از     اماميه است در كتاب نفيس تحـف       ة ناجي قةابن شعبه كه از قدماي فر      به
د  خـاتم انبيـاء  ، هي صاحب لواء حمد و مقام محمـود     لل اعلاي ا  ثَم  روايـت  6محمـ

 :كرده است كه

بـن جبـل سـلام عليـك         الي معاذ  االله  رسولمن محمد    :يه بابنه ّعاذ يعز الي م 6 كتب
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علي ولدك للـذي قـضي       بلغني جزعك  ا بعد فقد   هو ام  لاي احمد االله الذي لا اله ا      نّفا
المستودعة عنـدك فمتعـك االله       الهنيئة و عواريه    مواهب االله  االله و انما كان ابنك من     

اجـرك    جزعـك  ّراجعون لايحـبطن   الله و انا اليه    معلوم فانا  به الي اجل و قبضه لوقت     
االله عليهـا   ّالمصيبة قد قصرت لعظيم ما اعد      ثواب مصيبتك لعلمت ان    ولو قدمت علي  

فأحـسن    و لايدفع قـدراً    تاً مي ان الجزع لايرد   الثواب لاهل التسليم و الصبر و اعلم       من
  الخلق نازل بقدره    أسفك علي ما لازم لك و لجميع       ز الموعود فلايذهبن  العزاء و تنج

 . ٢٥٨بركاته والسلام عليك و رحمة االله و

  ابـن   االله است كـه    دار نام تني چند از صحابه رسول        ميم و ذال نقطه     معاذ به ضم
اين معـاذ نـامبرده      و،  برد ميبه نام معاذ نام     اثير در اسدالغابه هفده تن از صحابه را         

همـان معـاذ    ،  صحابه است  ةجبل انصاري خزرجي است از اجلّ      بن  در نامه كه معاذ   
گفت ميد شب است كه در تهج :النجوم و  غارت العيون و   نامتاللهم قيومانت حي .  

 وي معاذ پسري داشت كـه پـيش از       :  مفاد روايت تحف به پارسي اين است كه       
از : تعزيـت معـاذ بـدو نوشـت          اين نامـه را در    6 االله رسول،  از اين سرا سفري شد    

كنم خـدايي را كـه جـز او          ميسلام بر تو، حمد     ،  االله به معاذ بن جبل     محمد رسول 
مصيبت فرزندت كه قضاي الهي بـر وي         تابي تو در  اما بعد خبر بي   . خدايي نيست 

ي گواراي الهي بوده و بـه       ها  موهبتتو از    همانا كه فرزند  . جاري شد به من رسيد    
ت بخشود و بـه وقـت       خداوند تو را تا زماني به او لذّ       ،  عاريت در دست تو سپرده    

تابي تـو پاداشـت      مبادا بي  .Bاناالله و انا اليه راجعون    Cبگرفت پس    معلوم او را از تو    
 دانـست كـه آن در       اگر بر ثواب مصيبت خود برسي هر آينه خـواهي         . كند را تباه 
انـدك  ،  ثوابي كه خداوند براي اهل تسليم و صبر آمـاده كـرده اسـت              ر عظمت براب
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نيكـو   شـكيبايي . كند مير را دفع ن   دگرداند و قَ   ميمرده را برن  ،  تابيبدانكه بي  .است
تو است و بر     و اندوه تو بر چيزي كه لازم      . وفا كردن جوي  ،  و به موعود  . پيشه كن 

عليـك و رحمـة االله و        والـسلام  .نگـذرد ،  جميع خلق به وقتش نازل خواهـد شـد        
 .بركاته

اولياء اميرالمؤمنين   حضرت آدم   از غهالبلا در اواخر نهج  ; و نيز جناب سيد رضي    
و نيز نقل   .  الاغمار  سلو لا سلا إ حرارلأا من صبر صبر  7قال: نقل كرده است كه   7علي

   :اًقــــال للاشــــعث بــــن قــــيس معزيـــ ـ   7انــــه:كــــرده اســــت كــــه  
 مقـصود ايـن كـه انـدوه خـواه بـا             .البهائم لوسلوت س  الا كارم و ان صبرت صبر الأ   
اگر چون آزادگـان و بزرگـان       ،  تابي روزي سپري خواهد شد    بي بردباري و خواه با   

چنـان كـه از گـولان و چهارپايـان     وگرنه اندوه آن  ،  چه بهتر اي    كرده شكيبايي پيشه 
 .بسر آيد، شود ميسپري 

 رسـد در حقيقـت از خـود       ت مي آقاي حاجي ابوالحسن ساروي هركس از مرگ        
است و   ترسد وگرنه مرگ سبب انتقال از نقص به كمال و از داري به دار ديگر               مي

عبـارت ديگـر     مند از كشتزار خود است و به      آدمي مهمان سفره كردار خود و بهره      
كشت او نيك اسـت       اگر،  محشور با اعمال خود است بلكه عين اعمال خود است         

Cبراروما عنداالله خير للأ B.  
 يي كـه شـهوتي نبـود      هـا   تخم

  

  او جـــز قيـــامتي نبـــود  بـــرِ  
  

 .Bا ما کنتم تعملونتجزون الّ لاوCو اگر تخم بد كاشته است 

 ديگر  ةنشأ  به ةو از اين نشأ   ،  و از ارحام به اين نشأه     ،   انتقال از اصلاب به ارحام    
 رفـتن  بدراي  گاهواره پس ازاي     از منزلي به منزلي سفر كردن و از گاهواره         رجاًمتد

  .B القيمة فردا  يومةيهم آتک الرجعی و کلّ الی ربانّوCاست 
 مهد يك طرف فكندر ،   گشت راهرو  چون گاهقرار را او تن ومهد جان است طفلي
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 تنگناي بيضه بود جوجه از قصور      در
  

 پر زد سوي قصور چو شد طـاير شـرف         
  

 ز آغاز كار جانب جانان همـي روم       
  

 صـد  اسـت ر جـان  نـه  نفـس  ارپـسند  مرگ

ــعف  ٢٥٩شـــــــــــــــــــــــــ
  

ل اسـت كـه در اوان ارتحـال فرمـوده          ،  االله اعظم  ت كبراي حق ولي    حجامـام او 
كقـارب   لاإكنت   و لا طالع انكرته و ما      فجأني من الموت وارد كرهته     واالله ما : است

 .ورد و طالب وجد و ما عنداالله خير للابرار

و ،  ناخوش بدارم ناگهاني كه آن را     اي     سوگند به خدا از جانب مرگ فرود آمده       
اشتياق به مـرگ     من در . به من روي ننمود   ،  كه آن را زشت بشمارم    اي    ظهور كننده 

خواستة خـود را بيابـد و        كهاي    و جوينده ،   آبي به آب فرود آيد     ةچنانم كه خواهند  
  .آنچه در نزد خدا است براي نيكوكاران بهتر است

 گ تنــگتــا در آغوشــش بگيــرم تنــ مرگ اگر مرد است گو نزد من آی
  

 من از او عمـري سـتانم جـاودان        
  

 ٢٦٠او ز من دلقي سـتاند رنـگ رنـگ         
  

است ت خداست ببين شاگردان و پيروانشان را چه حالت اين كه منطق حج:  
  هـلال  همچـون  شد ازضعف بلال چون

 

ــلال    ــر روي ب ــاد ب ــرگ افت ــگ م  رن
 

  

ــا  ــدش بگفت ــت او دي ــربوجف  اح
 

 پس بلالـش گفـت نـي نـي و اطـرب           
  

 ـ   در حـرب بـودم ز زيـست       تاكنون ان
  

 چيست و است عيش چه مرگ داني چه تو
  

  گفـت  نعـي  در خشر و گفت همي اين
  

 شــكفت مــينــرگس و گلبــرگ و لالــه 
  

 تـــاب رو و چـــشم پـــر انـــوار او
  

 گـــواهي داد بـــر گفتـــار او   مـــي
  

  خـصال  خـوش  اي الفراق جفتش گفت
 

  

  گفــت نــي نــي الوصالــست الوصــال
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  روي مـي گفت جفت امـشب غريبـي       

 

ــار و خــويش غايــب  ــياز تب  شــوي م
  

 گفت ني ني بلكـه امـشب جـان مـن          
  

 رســد خــوش از غريبــي در وطــن مــي
  

ــسرتا    ــم واح ــان و دل ــت اي ج  گف
  

ــا  ــا دولت ــي جــان مــن ي ــي ن  گفــت ن
  

ــت   ــت آن روي ــا كگف ــيم م ــا بين  ج
  

 گفــت انــدر حلقــة خــاص خــدا    
  

  خاصش بـه تـو پيوسـته اسـت         ةحلق
  

 گر نظـر بـالا كنـي نـي سـوي پـست            
  

ــ ــا  گف ــيم م ــا بين ــت كج  ت آن روي
 

  خــاص خــدا ةگفــت انــدر حلقـ ـ 
  

 ــه ز رب ــدر آن حلقـ ــالمينانـ   العـ
  

ــي ــور م ــين ن ــه نگ ــد چــو در حلق  تاب
  

 گفت ويران گـشت ايـن خانـه دريـغ         
  

 261گفت اندر مـه نگـر منگـر بـه ميـغ           
  

دريابـد   آقاي عزيز آن نيكبختي كه در آفرينش خود و هستي و نظام آن بينديشد           
 ـ  آور هستي و اداره آن از اراده      كه كارخانه حيرت      ـ ايست كه صِ و عـدل    رفدق صِ

Bل لکلماته مبد  لا  و عدلاً  ک صدقاً  ربِّ ت کلمةُ و تمّ Cمحض است     
راستي در برابـر    .٢٦٢

 .يك چنين اراده و اداره چه جاي چون و چرا است

الفاظي  آزمايي االله به عنوان طبع    گاهي اين مفتاق الي    آن جناب آگاه است كه گاه     
سـال جـاري     در ذوالحجـه  . و در صورت نظم تنـسيق     ،  كند مييكديگر تلفيق   را با   

  : در غزلي گفته است )ق.  ه 1396(
 گزاف دار وجود نظم تمام است بي     

  
  ج

  است شكايت جاي چه خواجه تام بانظم
 ج

  

 حسن دار وجود سـخن بـه ميـان آمـد مناسـب اسـت كـه از                 ااكنون كه از نظام     
، احمد اخگـر   اثر گرانمايه سرهنگ آزادگان مرحوم    دو  ،  نامه و اسرار خلقت    بيچون

اندي مقالـت از    محتوي سيصد و   ه، صفح 822كتابي به قطع خشتي در      . يادي شود 
كـه در عـداد يكـي از         و شايان اسـت   .  است  و نثراً  نظماً،  فضلا و ارباب قلم عصر    
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نامه و اسرار    تعريف بيچون  قريب سيصد مقالت آن در تقريظ و      . كتب تذكره درآيد  
امتياز و مدير نامة كـانون شـعرا         آقاي حسين مطيعي صاحب   . لقت نامبرده است  خ

ش به طبع رسانيده است     .    ه 1316سنة   آنها را گرد آورده است و در يك مجلد در         
 :داشته است و در ظهر آن كتاب چنين مسطور

روزنامـة    نگارش سركار سرهنگ احمد اخگر از نـشريات        ،كتاب اسرار خلقت  «
 .»رد آورنده حسين مطيعيگ، كانون شعرا

و   الحق آقاي مطيعي خدمتي بسزا به علم و اهل علم كرده است و اثري پاينـده               
 .ارزنده از خود به يادگار گذاشته است

معاصرينش  ي يكي از  ها   گفته نامه و اسرار خلقت را در رد        مرحوم اخگر بيچون  
، و »كمـه بـا خـدا   محا«به نام عبدالحسين بهمني كه در دو منظومه يكي بـه عنـوان         

، آفـرينش از خـود اظهـار داشـت          اعتراضـاتي در   »چون و چرا نامه   «ديگري به نام    
 .سروده است

انتـشار   كتابي كـه اكنـون در معـرض   :  آقاي مطيعي در پايان كتاب مذكور گويد  
 1308سـال    آقـاي بهمنـي در    ،  چنانكه خوانندگان محترم اطلاع دارنـد      قرار گرفته 

ديگران گذاردنـد و    انشاء و به معرض مطالعه     ! با خداوند  به نام محاكمه  اي    منظومه
توانـاي عـصر حاضـر        كه از شعراي خوش قريحه و      ،سركار سرهنگ احمد اخگر   

شـعراي معاصـر داراي      باشند و همواره اشعار ايشان بـرخلاف بعـضي از          ميايران  
با دلايل متـين و اسـتواري چـون و چراهـاي آقـاي      ،  بكر و مطلوب است    مضامين
» چون و چرا نامه   « جوابي به نام     مجدداً. اند  را به بهترين وجهي پاسخ گفته      معترض

منتشر گرديد   اثر طبع آقاي بهمني به وسيلة روزنامة خوزستان منطبعة اهواز طبع و           
مبـسوطي در    و طبع و انتشار چون و چرانامـه سـبب شـد كـه پاسـخ مـشروح و                  

سـرهنگ اخگـر بـه     رهشتصد و سي و سه بيت به نام اسرار خلقت از طرف سركا  
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كتاب مندرج است و بـه       چون و چرانامة آقاي بهمني داده شد كه تمام آنها در اين           
 .رسد مينظر خوانندگان عزيز 

 نامـه   غرض داعي از عنوان كردن كتاب مزبور اين كه مرحوم اخگـر در بيچـون              
داستان  به بهمني خطاب كرده دو    ،  در پاسخ منظومه بهمني كه محاكمه با خدا است        

  :غز آورده است كه به قول يكي از صاحبان نظر در همان كتاب فوقن
  خوابست چو و آبست چو و جوابست

 
  

ــواري    ــي و گ ــزي و روان ــه نغ  ب
 

  

 و چون آن دو داستان بيچون را در موضـوع گفتـارم مـوزون يـافتم نقـل آن را                   
 .مناسب ديدم

   :گويد مييف والقلم سرهنگ اخگر ستوده خصال سخن الس  اينك صاحب
ــه  ــام از زمانـ ــي نـ ــي بهمنـ  اديبـ

 
  

 گرفت از كـوي حقگـويي كرانـه       
 

  

 ز سير چـرخ و اختـر تنگـدل شـد          
  

 

 به شعر سخت گفتن سـنگدل شـد       
 

  

  :تا اينكه گويد
 اديبا سـوي مـن لختـي بـده گـوش          

  

ــوش  ــا را جــواب طــرف بني  چراه
  

ــای  ــذور فرم ــر رود مع ــسارت گ  ج
 

 فرساي ذوق تلخي و تلخست كه حق 
  

  آشـفته بودنـد   چو تـو بـسيار كـس        

  

  چراها پيش ازين بس گفتـه بودنـد       

  

  همه غافل چـو تـو ز اسـرار امكـان          

  

 همه گم كـرده راه و رسـم برهـان         
  

   خلقت كـس نـشد جفـت       بلي با سرّ  

  

  بقدر عقل خود هر كس سخن گفت

ــفتن  ــق سـ ــر در تحقيـ ــون بهـ   كنـ

  

ــتن  ــسانه گف ــدارم چــاره جــز اف  ن
  

 ی دم از خــــدا زديبــــدريا مــــاه
 

  ن و چــرا زدبكــوي حــق در چــو

  

ــدي    ــرايم آفري ــا ب ــون دري ــه چ   ك

  

 ي چرا گـردش كـشيدي     كخط خش 
  

  ي نيـست حاجـت    كمرا هرگـز بخـش    

  

  چرا بيرون زحاجت گـشت خلقـت      
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ــا  مــين ــسكين كــه دني ــست آن م  دان
  

ــده مهيـــ ـ  ــراي او نگرديــ   ابــ

  

ــد   ــاهي آفريدن ــون كم ــان را چ   جه

  

ــد ــاهي آفريدنـــ  درون آب مـــ
  

  تويی چـون مـاهی و دنياسـت دريـا         

 

 اي تـــو نـــشد دنيـــا مهيـــبـــرا
 

  

 هــواي نفــس انــساني اســت شــيطان
 

  

 بغير از نفس انسان كيـست شـيطان       
 

  

 هواي نفـس چـون گرديـد مطلـوب        
 

  

 شــد آدم از دم ابلــيس مغلــوب  
 

  

 بد مطلـق جهـان را نيـست در كـار          
 

  

 بد و خوبي به نـسبت شـد پديـدار     
 

  

ــد    ــر دريدن ــل گ ــراهن گ ــن پي  كه
 

  

ــه  ــرايش جام ــد  ب ــو بريدن  اي از ن
 

  

ــرّ   ــستي از س ــه ني ــو آگ ــانچ   امك
  

 

 مكن چون و چـرا در كـار يـزدان         
 

  

ــد   ــوده بربن ــة بيه ــن گفت ــب از اي  ل
 

  

 كه خوش فرمود آن شيخ خردمنـد      
 

  

وابروست وچشم وخال خط چون جهان
  

 نيكوست خويش بجاي  چيزي هر كه
 

  

 ــص ــويم قـ ــت بگـ ــر برايـ  ة ديگـ
 

  

 كنم روشـن چراغـي پـيش پايـت        
 

  

  و روزپــي تعيــين اوقــات شــب   
 

  

 چو شد حاجت بانسان ساعت آموز
  

 نخست آورد انسان سـنگ در چنـگ       
 

ــنگ   ــن از دل سـ ــرون آورد آهـ  بـ
 

  

 چو از تـاب حـرارت كـرد گـرمش         
 

  

 بزور پتـك و سـندان كـرد نـرمش         
 

  

ــدو ــاخت م ــين س ــايي آهن  ر چرخه
 

  

ــ ــت  مقع ــز پرداخ ــهايي ني  ر طاس
 

  

ــتاد   ــر اس ــت فك ــع حاج ــراي رف  ب
 

  

 ـ به آهـن شـكلهاي گونـه        ون داد گ
 

  

ــه  ــراي ثانيـ ــاعت، بـ ــه، سـ  دقيقـ
 

  

 ا كـــرد آلـــت بـــا ســـليقهمهيـــ
 

  

ــاه  ــتاد آگــ ــه اســ ــراي ثانيــ  بــ
  

 

ــاه  ــي پرداخــت كوت  ســبك رو آلت
 

  

 كــه در هــر ثانيــه گــامي نهــد پــيش
 

  

 كند طي يك دقيقـه دورة خـويش        
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ــاز   ــي س ــاعت آلت ــر س ــود از به  نم
 

  

 ميان بالا و كند و بـي تـك و تـاز           
 

  

 خت برتــريــك آلــت بــر دقيقــه ســا
 

  

 بـه قامــت بـا دو يــار خـود برابــر   
 

  

ــدر راه خــود آرام   رفــت مــيكــه ان
 

  

 رفـت  مـي به چندين ثانيه يك گام      
 

  

ــرد   ــت خ ــه روزي آل ــتم ك  شنيدس
 

 

 شكايت خدمت اسـتاد خـود بـرد        
 

  

  خـويش  كه مـن بـا كـوچكی در دورة        
 

  

ــا  ــه گ ــك ثاني ــر ي ــيش میبه ــم پ  نه
 

  

 چـــرا آن قـــد بلنـــد قامـــت آراي
 

  

 چو من بر رفـتن از جـاي       نميجنبد  
 

  

 بلند از قـد ولـی در كـار پـست اسـت            
 

  

  است شصتز يك بسنجي من با گرش
 غم ديگر كـز آن دل درگـداز اسـت         

 
  

 ز ساعت گستر پر كبر و ناز اسـت        
 

  

 تـر باشـد بـه رفتـار        كز آن هـم سـست     
 

 

 بهر ساعت نجنبـد جـز بـه يـك بـار           
 

  

ــست  ــه روي ــن از چ ــيم اي ــه از آهن  هم
 

  

خويست و رسم  دگرگون يك را  هر كه
  

م كــــرد اســــتاد هنــــرورتبــــس 
 

  

 رگـــرد محقّـــبگفـــت اي ثانيـــه
 

  

فكــر تــو برهــان برونــست   ز حــد  
 

  

 تو چون دانی كه راه و رسم چونـست      
 

  

 مزن مـافوق محـسوسات خـود رای       
 

  

 ز پا افتي در اينجـا گـر نهـي پـاي           
 

  

 به حكمـت بـود هـر كـاري نمـودم          
 

 

 كزين كم كرده بر آن يـك فـزودم        
 

  

 تو را فكرت بـه حكمـت آشـنا نيـست          
 

  

  ترا چـون و چـرا نيـست        به كار حق  
 

  

 ـ       اين بود آنچه كه از بيچون      متعـالي   خداونـد . ايـم رك جـسته  نامه بـه نقـل آن تب
مطيعـي و اشـباه    و آقـاي . درجات مرحوم آقاي اخگر و نظاير وي را عالي گرداناد       

هدايت و بيداري مرحمـت      قو به بهمني و امثال وي توفي      ،  وي را جزاي خير دهاد    
 .كناد

از   برادر گراميم جناب آقاي حاج ابوالحسن ساروي بايد با نور علم و معرفـت             
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پيش  حسن عالم سر تسليم نهاد و گردن بندگي       اروي طوع و رغبت در برابر نظام        
                     و ،  كشيد كه وجود عالم بر اين نظـام خيـر محـض اسـت و ايجـاد آن كمـال تـام

محـض   و از خيـر   ،  الاطلاق و جواد مطلق و خير محض       اض علي الوجود في  واجب
  .جز نكويي نايد

     كـن و خرسـند بـاش       مـي بندگيش         بنــدة بيــدار خداونــد بــاش   
از  ي در نظام وجود در دست ما و وابسته به ما نيـست تـا دم  امر هيچ عقد و حلّ    

    .چون و چرا بزنيم
ارجعی الـی    س المطمئنة يا ايتها النف  Cحال كساني كه به خطاب    ه  آقاي عزيز خوشاب  

ک راضية مرضية  ربB و به دعـوت    اند   مخاطب C   ادخلـی جنتـی    فادخلی فی عبادی وB 
   :به قول خواجه عبداالله انصاري. فمشرّ

    اگر داری طرب كن اگر نداری طلب كن

 :و همو گفت 

  اگر آيی در باز است و اگر نيايی حق بی نياز است

 ايـم كـه از مـصباح حقيقـت ختمـي          يافته الحمدالله تعالي توفيق قبول ولايت را       
  :آري. آنانيم كنيم و پيرو مياستضائه :مرتبت و آل اطهارش

 جز بدست و دل محمد نيست     
  

ــلّ   ــرار  ح ــه اس ــد خزين   و عق
  

و اولاده  7الحمدالله الذي جعلنا من المتمـسكين بولايـة مولانـا اميرالمـؤمنين علـي             
 .:الطاهرين

  عصمت و طهارت نه اينكه به تقليد        اين خوشه چين از خرمن ولايت اهل بيت       
  و يـا بـه    هات و پيروي از ابناي عصر و متابعت اهل بلد و طايفـه و قبيلـه      آباء و ام

و برهان و   ،  درايت گفتة زيد و عمرو به مذهب اثناعشري است بلكه از نور علم و            
صحو برايش مبرهن و     النهار در هواي   معرفت چون آفتاب زلال درخشان در نصف      
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 ـ     علـم  و بـه  .  و صدق همين است و بس       كه دين حقّ   روشن است  ه اليقـين بلكـه ب
خداوند تبارك و تعـالي      اليقين يافته است كه صراط مستقيم كه شب و روز از           عين

 .كنيم جز اين نيست ميطلب 

ه البلاغ ـ  كه در جلد دوم شـرح اينجانـب بـر نهـج            ام      در امامت نوشته  اي     رساله
ايـن   ق يعني دوازده سال پـيش از       .    ه 1384 الاولي سنة  مندرج است و در جمادي    

 )164 صـفحة (در مطبعه اسلاميه طهران به طبع رسيده اسـت در پايـان آن رسـاله                
المشتاق الي حضرة جنابه     ه و قال المؤلف الشارح الفقير المفتاق الي رحمة رب       : ام      گفته

الهدي  ةادتي أئم تي و سادتي و ق    أئم  هؤلاء شهد أنّ  أ : مليلآاحسن بن عبداالله الطبري     
هم و بحـب ، هم ولدت و بحبفاضل طينتهم خلقت من و مصابيح الدجي و ينابيع الحسني    

  أعيش و بحب   اُ همهم أموت و بحب ي و من اعدائهم    و بهم أتولّ    ان شاءاالله تعالي   اًبعث حي
 و فاز من دخل في حصن امـنهم و شـرفهم     من استمسك بذيل ولايتهم    قد افلح . أأتبرّ

و مـن أعـرض عـنهم فـان لـه            وارتوي من بحر جودهم    من قاموس علمهم   و اغترف 
و خلفـاؤه فـي      االله علي خلقه   شهداء:هملانّ خرة من الخاسرين  لآ و هو في ا    ضنكاً معيشةً

و بهـم    و عيبة وحيـه    أرضه و ابواب رحمته و انهم نوراالله و ولاة أمره و خزنة علمه            
هـم  . و من عصاهم فقد عـصاه   االله عرف الصواب و علم الكتاب فمن أطاعهم فقد أطاع        

صـدق ولـي االله الاعظـم ابـو عبـداالله           . علـي   و العروة الوثقي و الوسيلة الي االله جـلّ       
الرحمة و مفاتيح الحكمـة      ة و بيت  مة نحن شجرة النبو   يلخثيمة يا خث   حيث قال 7الصادق
 االله االله و نحـن وديعـة      العلم و موضع الرسالة و مختلف الملائكة و موضع سرّ          و معدن 

فقـد   االله و نحن عهداالله فمن وفـي بعهـدنا         ةاالله الاكبر و نحن ذم     و نحن حرم   في عباده 
   .االله و عهـــــده ةوفـــــي بعهـــــداالله و مـــــن خفرهـــــا فقـــــد خفـــــر ذمـــــ

C ا لهذا وهدان الحمدالله الذیا لنهتدی لولا أن هدانا االلهما کنB. 
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  :ام   وقتي آن ارواح پاك را به اين رباعي خوانده
 همـه  روحيد جمله كه دو و ده يك اي

ــما   ــاييم و ش ــزم فن ــه قل ــاده ب  افت
  

 از صبح ازل مست صـبوحيد همـه       
 بــر كــشتي كائنــات نوحيــد همــه

 

  

   مقصود اين كه حج         مـا    و اكمل به   ت بر ما تمام است و دستورالعمل به نحو اتم
عمـل   ه و حسنخداوند متعالي توفيق توج. داده شد و جز آن دستورالعملي نيست     

اقبـال و   و ثبـات قـدم در  ، و صبر جميل در نشيب و فراز زندگي      ،  مايدمرحمت فر 
 .آمين، الدوام را روزي كند و مراقبت و حضور علي، ادبار دنيا دهد

 االله و بركاته حمةر والسلام عليكم و 

   
  

 زاده آملي  حسن حسن- قم

 ش.  ه 1355 / 9 / 25= ق .  ه 1396الحجه   ذي26
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 عليكم  سلام  اليѧه  رزقه االله سبحانه القرب    چيانحضور شريف آقاي حاج علي اكبر ميوه      

كـه  » شنك أسك لاريجـان آمـل     پ«التعظيم   الشأن لازم  زاده عظيم  درباره شجره امام  ؛  
اصـغر فرزنـد     آن جناب از اولاد و اعقاب حـسين       : دارد ميمعروض  ،  ام      وعده داده 

 .است7 العابدين بلا فصل آدم اهل البيت امام زين

  كه همـه اعقـاب امـام چهـارم از شـش پـسر آن               اند  فين كتب انساب نوشته    مؤلّ
 . كه از آن جمله حسين اصغر استاند حضرت

 ـ  الحسين الاصغر بن حضرت امام زين     «: گويد٢٦٣نسابلأ در بحرا  ي العابدين مكنّ
ار و بـه    گ ـپرهيز ث و عزلـت جـوي و      عبداالله مردي با فضل و ورع و محـد         به ابي 

بازمانـدگان آن جنـاب در حجـاز و         ((:  تا اين كه گويـد     )).ستجابت دعا مشهور بود   ا
 كه از   »... و از پنج تن عقب بگذاشت      .عراق و شام و بلاد عجم و مغرب بسيار بود         

الـذكر از اعقـاب ايـن    زاده فـوق و امـام ،   بـرد  مـي نام   حسن را محمدآن پنج تن ابو   
 اكنـون بـيش از ايـن        .العابـدين اسـت   ام زين ام  بن الاصغر الحسينبنحسنمحمدابو

ذلـک    االله يحدث بعد   لعلCّ،  پيش نيامده است  7زاده مذكور  امام مجال فحص درباره  

 .Bامرا
امكـان دارد كـه     ،  شـود  مـي ي تقـديم     اين شجره كه از هامش يكي از نسخ خطّ        

 نابين اين چني   القاء شده باشد چنان كه سيرت نس       از افراد سلسله آن تخفيفاً     بعضي
 .دهنـد  مـي است كه اشخاص را به يكي از آباء و اجداد امجد و اشهرشـان نـسبت                 

ه در پـشنك اسـك      ك7زاده علي  شجره امام «: كيف كان صورت آن بدين گونه است      
 الحـسين    محمد بن الحـسن بـن       بن )عبيداالله(علي بن عبداالله    : لاريجان مدفون است  
الامـام علـي بـن       حسين الـشهيد بـن    مام ال العابدين علي بن الا    الاصغر بن الامام زين   
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 . »واالله تعالي اعلم بحقائق الامور:طالب ابي

نفخ فـی    فاذاC: چيان  قرآن كريم فرموده اسـت       اكبر ميوه   جناب آقاي حاج علي   

Bيتسائلون انساب بينهم يومئذ و لا     الصور فلا 
 و جѧلّ حديث آمده است كه حـق  و در. ٢٦٤

و . شود مگر نسبت بـه مـن   مي قطع اه  نسبت در روز قيامت همه   :  فرموده است  ىعل
 ـ انا: فرموده است 7االله تعالي به موسي كليم    در روايت ديگر آمده است كه حق       دك ب

 .موسي اللازم يا

در روز   مروي اسـت كـه هـر سـببي و نـسبي           : و همچنين از اهل بيت عصمت     
  .6االله رسولشود مگر سبب و نسب به  ميقيامت قطع 

 به حقيقت توحيد صمدي رسيده است و فهم       پس خوشا به حال آن عزيزي كه        
     طهـارت    و به رسول خاتم و اهل بيت عصمت و        ة العزّ معني نسبت خود را به رب
اعتباري اضـافي    نسبت،  ةالعزّ  برادرم اين نسبت به رب    . و وحي تحكيم كرده است    

آن كتـاب مـن     ،  اسـت  آن زمـين مـن    :  گوييم مثلاً  ميمتعارف در بين ما نيست كه       
الله ما فی الـسموات و مـا فـی          Cباس من است بلكه اين نسبت حقيقي        آن ل ،  است

سـخنم را بـه     . بدانست  ميقواي روح آد    از نسبت   است كه به مراتب اشدB     الارض
  :دهم مياين ابيات عارف رومي خاتمه 

 هـا    بـا اصـل    هـا   نسبت ايـن فـرع    
 

 نسبتي گر هـست مخفـي از خـرد        
 

ــي ــاطي ب ــ ارتب ــيتكي ــاس ف ب  قي
  

  

 هـا   چه دارد وصـل   هست بيچون ار    
 

 هست بيچون و خرد كـي پـي بـرد     
 

 الناس را بـا جـان نـاس        هست رب 
 

  

 زاده آملي حسن حسن:  ارادتمند- قم

  ق.  ه 1396المعظّم   شعبان28 
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  سم االله الرحمن الرحيمب
Cادخلوها بسلام آمنينB )٤٧/حجر(   

 شب و روزت به دعا عاشق بيدل گويد       
 

  ج

 گزنـد كه مبيناد سهی قامتـت از دهـر         
 

  

            مـرة آمنـين بلكـه خـود آمنـين         الحمدالله كه آن به از جان و ديده و دل من در ز 
Bالا بذکر االله تطمئن القلـوب     C انـد   آمنين به ياد خدا آرميده    . است

و در سـنگر     ،٢٦٥
لا اله الا االله حصني فمن قالها        كلمة اند  كه مأمن الهي است ايمن    لا اله الا االله     استوار  

 .صني امن من عذابيدخل حصني و من دخل ح

 مثل سفر دريا است بيم جـان      :  اگرچه عمل ديوان به قول شيخ بزرگوار سعدي       
تعالي اسـت كـه      االله  ولكن باز بسيار موجب ابتهاج اين محتاج الي        ؛ دارد و اميد نان   

و از منـصب و     ،  بيداري به حقيقت ديندار در خدمت بندگان خداي سبحان اسـت          
  :نامور چه نيكو سرود كه همان عارف. ا خواهانعنوانش تنها رضاي آفريدگارش ر

 پارسا باش و هرچـه خـواهي پـوش        
 

  

ــر دوش      ــم ب ــه و عل ــر ن ــر س ــاج ب  ت
 

  

           را  ب بـه آداب روحـاني  ارتقاي مراتب معنوي و توفيقـات روز افـزون آن متـأد
 .بيش از پيش از حقيقت عالم تعالي شأنه مسئلت دارم

و ،   شيوايي لفظ رشگ آب زلال     گزاف از جهت   مرقومه مبارك آن جناب كه بي     
اثـري    در دل خـارايم    ؛ ام در وصف آن لال اسـت      از حيث رسايي معني زبان خامه     

، لسان صـادق  ي آتشين يافتم كه به    ها  برخي از مضامين آن را زبانه     . خاص گذاشت 
  :ناطق بود

ــشنو    ــل درد بـ ــال اهـ ــا و حـ  بيـ
 

  

 بـــه لفـــظ انـــدك و معنـــي بـــسيار  
 

  

را ابـراز  ، خـانم : يـه والده سركار علّ ،  ه مكرمه  علوي از پيش آمد سفر شيراز وفات     
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و همـة   ؛   ايد خدايش بـا نياكـانش كـه اهـل عـصمت و طهارتنـد محـشور                فرموده
 :آري. بازماندگانش را عاقبت بخير بفرمايد

ــار  ــشت آدم زاد ناچ ــز پ ــر آن ك  ه
 

  

 رود بــــر پــــشت فرزنــــدان آدم    
 

  

 شريف بايد نص : C     ـ  الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ا  راجعـون  ا اليـه  ناالله و انB
٢٦٦  

لئـک  هم و رحمة و او    صلوات من رب   لئک عليهم اوC:  را شيوة خود ساخت تا از فوائد      

و ،  كه همـواره آدمـي در معـرض حـوادث          بديهي است . مستفيد شد  Bهم المهتدون 
  :چاره جز اين نيست كه. اوست هميشه قفاي مرگ و اجل در قفاي

 سر قبول ببايد نهـاد و گـردن طـوع    
  

 داد همــه كنــد عــادل حــاكم ه هرچــهكــ 
 267است

  

  :م كهخوشا اهل ولا كه صاحب مقام صبر و رضايند و به زبان حال مترنّ
 من از درمان و درد و وصل و هجران        

 
  ج

 ٢٦٨پــسندم آنچــه را جانــان پــسندد  
 

  

 .اند اين گروه آمنين

راه  و بـدان كـار بـستن و       ،   آقاي من اگرچه پند دادن و پند خواستن نيك آسان         
خوفناك سپري   تلهاي سهمگين پيمودن و بيابانهاي    فتادن سخت دشوار است كه كُ     ا

  .كردن است
 در ره مترل ليلی كه خطرها است بـه جـان          

 
  

ــون    ــه مجن ــست ك ــدم آن ــرط اول ق ش

ــی  ٢٦٩باشـــــــــــــــــــــــــــ
 

  

Bر من القرآنفاقرءوا ما تيسC: ولكن به حكم محكم
٢٧٠.  
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ــشيد   ــوان كـ ــر نتـ ــا را اگـ  آب دريـ
 

  

 دهــم بــه قــدر تــشنگي بايــد چــشي 
 

  ج

  :بلي زبان سوز و گداز تشنگان وادي عشق است كه
 مرا تا جان بـود در تـن بكوشـم         

 
  

 مگر از جام او يك جرعه نوشـم         
 

  

و  علـم . ابد در پيش است و انسان در اين سراي نوش و نيش سـازندة خـويش               
   ئةهمانطور كه كردار را در نش     . م گوهر آدم  عمل جوهرند و مقو  وي ي صوري ماد ،

  :لذا  آن را در صقع نفس ناطقه نيز وجودي جوهري است؛  استنمودي عرضي
 كشت مرد ركوعي يا سجودي  چون

  

 شد در آن عالم سجود او بهـشت       
 

  

چون كه پريد از دهانش حمد حق
  

 ــ   الفلــقت سـاختش رب مـرغ جنّ
 

 
  

   ةست ايثـار و زكـو     چون ز دستت ر 
  

  

 نبات و نخل طرف آن دستاينكشت
  

 مظلوم رسـت  چون ز دستت زخم بر      
  

 وم رسـت  آن درختی گشت از آن زقّ     
 

  

 چون ز خشم آتش تو در دلهـا زدی        
  

ــدی  ــنم آمــ ــار جهــ ــه نــ  مايــ
 

  

 قرآن مجيد كه فصل خطاب و معيار حق است در قلـب مبـارك آن كـه سـوره                  
ــيم ــشّ عظ ــرّ  ال ــن س ــت اي ــس اس ــه   أن ي ــت ك ــون اس ــسطور و مكن ــستتر م    م

Cما کنتم تعملون تجزون الا و لاB. 
 تثال مثال آن جناب اين فصول كه هـر يـك خـود اصـلي از اصـول                  به لحاظ ام  

حقيقـت   به تقليد ارباب تحقيق به رشتة تحرير درآمد كه شايد مجاز قنطـرة            ،  است
بـراي مثـل      از اظهـار آن    اند   وگرنه آنچه را كه اصحاب ذوق و شهود چشيده         ؛ شود
زمـاني  ،  انـد   اختهس ـ كسي را بهر كاري     گاهي به بهانه اينكه هر     اند  كشيده  دم در  ،مني

 بعـضي نظـم     . خفـاء  هالاظهار لغير واجد   و الاعراب عنه لغير ذائقه ستر    به عذر اينكه    
كه روه عذر خود آورده استتازي را ع:  

ــده     ــن يكاب ــب الا م ــرف الح  لايع
  

ــا     ــن يعانيهـ ــصبابة الا مـ  و لا الـ
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  :آويز بهانه خود گرفته است كه و برخي شعر پارسي را دست
  كـه فغـاني دارد     نه گرفتار بود هر   

  

 ناله مرغ سـحر خيـز نـشاني دارد        
  

 . استالراحمين ارحمخره ما هم خدايي داريم و آخرين شفيع بالأ

  
  

  زاده آملي حسن حسن
 ق.  ه 1397 لحجةا  ذي25

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هو الفتاح العليم
Cًسلام قولارحيم من رب  B  
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ــينه ــادا  درون س ــز مب  ام هرگ
  

 ز يــاد نــام نيكــوي تــو خــالي  
  

  ايـن داعـي از نخـست فـاني در اوصـاف            الارواح جنود مجنـدة   به حكم محكم    
     ال    اني حـضرت والـد ماجـد      ملكوتي و آداب روحاني عالم ربѧع االله تعѧه  ىرفѧبـوده   درجات 

 ـ الولد سرّ   معرفت همانطور كه به لسان واقف به اصل و فرع در         . است  ـ  ه ابي ة از لج 
سروران گرامي من علاوه بر      وحقيقت به ساحل ظهور رسيد هر يك از آقازادگان          

مكـانتي منيـع و درجتـي رفيـع را           ي به كمالات صوري در مقامات معنوي نيز       تحلّ
كما اينكه لمعات كلمات     Bفرعها فی السماء   بة اصلها ثابت و   کشجرة طيC  استحايز  
تابناك سـر سـويدايش اعنـي مـولاي مكـرمم از جملـه                مبارك اين گوهر   ةمرقوم

اصالت صحت و صداقت عقيـدت اينجانـب اسـت لـذا از              شواهد متين و مبين بر    
ايم گلستان و جان بر جانان شد بوي دلاويز آن را از گلاب يافته             هماندم كه گل به   

 ايم و در آستانه رضـا و      ارادت به عزيزان خود را در گوش اخلاص نهاده         كه حلقه 
سـركار   نامـه  بر او بستند كه همايون    اي    الخصوص كه پيرايه   ايم علي ولايشان آرميده 

  .عالي موجب مزيد مباهات و افتخار گرديده است
  مـن المحـل الارفـع      هبطت الـي  

  

ــع     ــزز و تمنـ ــاء ذات تعـ  ورقـ
 

  

 ر خـود  ي آتشين يافتم و چون اثر نمـودار مـؤثّ         ها  ي دلنشين آن را جمره    ها  جمله
 است معلوم است كه آقايم را التهابي شديد و سوز و گـدازي عجيـب اسـت آري                 

 نماينـد و   مـي ايـن اسـت كـه        ى و علѧ   جѧلّ خاص بندگان مخلص حق     اقتضاي مأدبه   
 جـلال او   و،  قهر او توأم با لطف است     ،  دهند ميكنند و بسط     ميربايند و قبض     مي

 :فرمـود 7 ان علـي اميرالمـؤمنين    ب ـهمزاد با جمال چنانكه مركز حكمـت اميـر جهان         
  ئــهنقمتــه لاعدا ليائــه فــي شــدة نقمتــه و اشــتدتحمتــه لاوســبحان مــن اتــسعت ر

  :اين فرقه را زبان ديگر است كه رحمته   في سعة
ــد    ــاور كن ــه او ب ــم ك ــالم و ترس  ن

  

م جـــور را كمتـــر كنـــدوز تـــرح 
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 عاشقم بر لطف و بر قهرش به جـد        
  

 من عاشق اين هر دو ضد      عجب اي
  

 ل آن وجود مسعود را از حضرت معبود مـسئلت دارم و           Ĥاعتدال حال و حسن م    
 .وده است سپاسگزارمتفقدي كه از اين كمترين فرم

   
 زاده آملي حسن حسن

 ق.  ه 1397الحجه   ذي26
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  :نگاشت ، ايست كه قلم اين كمترينجواب نامه
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
C         يبـصط و     واالله يقبض و   ةمن ذاالذی يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا کثير

Bاليه ترجعون
٢٧١  

 ك هيـأت مـديره صـندوق ذخيـره امـام      با تقديم سلام و احترام به حضور مبار      
و دمـاغ پرورتـر از   ، تـر از جونـه عطـار    خوشاي    مرقومه  آѧرام الإة و عليهم التحيّ و 7زمان

  .رسيد از دست محبوبي به دستم، مشكبوي آن ذوات محترم از كوي، گلشن بهار
 اين قاصد از كدام زمين است مشكبوي      

  

 ـ            ر وين نامـه درچـه داشـت كـه عنـوان معطّ

 ٢٧٢است
  

جهـان    عنايت شهريار دادگستراءاالله چشم بد دور كه آن شهر و ديار در ظلّ  ماش
  سبحانند در انديشه بندگان خداي7امام عصر و زمان

 خدا را بر آن بنده بخشايش اسـت       
  

  

ــايش   ــق از وجــودش در آس ــه خل ك

ــت  ٢٧٣اســــــــــــــــــــــ
 

  

، اسـت  در مسير مدينه فاضـله    اي    و قافله ،   كه آمل همواره در راه تكامل      الحمدالله
 . شأنه العزيز مساعيكم الجميلةىتعال اللهشكرا

دو ناني   و . نه روزي دهنده   اند  روزي بنده ،اند  كه زر و سيم را بند كرده       آنان  باري
مالشان  هر چند  .دارند در پيش  ها   پريشاني اند  جمع مال جمعي را پريشان كرده      كه به 

 ـ يمحـق االله  Cفتح و فراوان باشد عاقبت آن محق و خسران است كـه              Bواالرب
٢٧٤،  
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 .Bالصدقات يربیCو احسان و صدقه هر چند اندك باشد بسيار است كه  

بـه سـاحت     به رسـم هديـه     ل از گلستان مفاتيح عياني     چه بهتر كه يك دامن گُ     
پاشـند، اهـدا    مـي  گـلاب  هـا  س عزيزاني كه از ساغر سعي و عملشان به چهره  مقد
 :شود

: دارنـد  ه نوعي خرسندي  ل و هركس از اين گلستان ب      گُ جهان گلستاني است پر   «
بعضي به چيـدن   و، و بعضي به بوييدن گل   ،  ل مايلند از آن جمله بعضي به ديدن گُ      

گرفتن گلاب از گل     و بعضي به  ،  گل، و بعضي به ريختن گل در مجالس و محافل         
است كه فائـده گـلاب       ي از اين گلستان حاصل آن كس      و مقصود كلّ  . جهت فوائد 

و اوقـات بـه     ،  انـد   دسـت گـول     در اند  باقيات مشغول و باقي كه به     ،  را منظور دارد  
از آن كه گل به بيند با آن كه گل بـه             چه تفاوت بسيار است    اگر،  گذرانند ميضايع  
 .» نفس بريزدمجالس و محافل به جهت حظّ يا آن كه ببويد با آن كه در، چيند

تا   به حضرت عزيز به غرض عرض ارادت ارائه داده شده است        ة بضاعتي مزجا 
 به نويد  .و در طريق سالكين گامي باشد      ميگر اين كمترين را در زمره صالحين نا       م
Cّاالله يحدث بعد ذلک امرا     لعل B

 سـعادت   الاطـلاق  فياض علي و از   ،  بريم ميبسر  ٢٧٥
 .روزافزون آن فرزانگان را مسألت داريم

  
 زاده آملي  حسن حسن-  قم

 ق.  ه 1398 سنه / 1دهم ج 
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 حياتش در زمان، مه طباطبائي راوگرافي حضرت استاد علاايست كه بيپاسخ نامه
   .اند از من خواسته

  

 بسم االله الرحمن الرحيم
  

Cعلم  الذی، اقرأ و ربک الاکرم، خلق الانسان من علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق

Bيعلم علم الانسان ما لم، بالقلم
٢٧٦.  

Cالخطاب و آتيناه الحکمة و فصلB  
 

 ـ   م از ايـن كمتـرين خوشـه چـين خـرمن اقبـال بزرگـان                ت و سـلا    با اهداي تحي     
 البـاقين،  الماضـين و ثمـال     بقيةشرح زندگي سراسر سعادت     ،  آملي زاده حسن حسن

 ـ  ،  فيلسوف الهي ،  ر كبير مفس،  آيت علم و دين    فخـر   فقيـه صـمداني   ،  انيعـارف رب
سѧلام و  الا ع االلهمتѧّ مه حاج ميـرزا محمدحـسين طباطبـائي   اسلام استاد اكبر حضرت علا 

   .ايد را خواستهالشريف المسلمين بطول بقائه
اسـت   از عهده اين حقير خارج    ،   با اينكه انجام دادن چنين امر خطير به شايستگي        

قلـم شكـسته در      با قـل بـا    ،  است و نه به عربي مبين توانا      ا  كه نه به پارسي نغز يار     
ت نديـدم و بـا      ومـرّ  الوصف عدم امتثال را    مع !؟ فصاحت سحبان چه تواند بنگارد    

  روضه رضوان محضر انس     از آنچه كه به سالياني دراز در      اي    هبضاعت مزجات شم
    و قدس آن قـد ـ و محفـل درس و بحـث آن       ،  وسـي يس قد   ـ معلّ در دفتـر   ،  انيم رب

 ـو بدون تصنّ، داريم ميايم و گفتني است تقديم خاطرات ضبط كرده  ف در ع و تكلّ
  كنـيم   مـي و بـه اختيـارش رهـسپار        ،  راش واگـذا  كلـك را بـه رفتـار سـاده        ،  انشاء

Cاالله مجريها و مرسيها بسمB. 

 تا بگويم وصف آن رشـك ملـك        يك دهان خواهم به پهنـاي فلـك       
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 ور دهان يابم چنين و صـد چنـين        
  

  

 تنــگ آيــد در بيــان آن امــين   
 

  

 ـ         دنَاينقدر هـم گـر نگـويم اي س 
  

  

ــشكند ــشه دل از ضــعيفي ب  ٢٧٧شي
 

  

از ،  ان بزرگ كه فوق زمـان و مكـان و از نوابـغ دهرنـد               در پيرامون اينگونه مرد   
 مكـان و    بعـاد بعـد زمـان و      اترين آن   عد بايد سخن به ميان آورد كه كوتاه       چندين ب

  شرح نحوة تعي        ش و معاش آنان است و در اين ب دور از شأن    ي سخن گفتن  عد ماد
فـا  سـخن اكت   در اين قسمت به همين گفتار حافظ شـيرين        ،  آن ارواح عرشي است   

   :كنيم مي
 فلك به مردم نادان دهد زمـام مـراد        

  
  

 بـس  گناهت همين فضلي و دانش اهل تو
 

  

طاقت  أسايي دچار شدم كه ترا ب به بؤسِ ،   وقتي به دأب و اقتضاي أوان تحصيل      
به ديـدارم    حجرگي داشتم دوست دانشمندي كه با وي افتخار هم      ،  نباشد از شنيدن  

كه يارا ايـن سـختي    م آمد و شفا بخشيد و نويدم داد      ا  كه به تشفي   خدايش ببخѧشايد  آمد  
 ـ ه از نفوس مـستعد  ،  ها  گوارا بادت كه به شهادت تذكره      ل سـاعاتي چنـين در      تحم

  .مردان نامدار و اماثل روزگار شدند، محنت زمانه

  : آري
 نه در غنچه كامل شود پيكـر گـل        

  
  

 نه در بوته ظاهر شود صـورت زر       
 

  

  ب مردماست تهذي     حداث چرخاز 
  

 چو از زخم خايسك تيزي خنجـر      
 

  

 : آثار هركس نمودار دارائي اوست

تـأليف   و آثار علمي از تـدريس و      ،  ف آن جناب سير و سلوك انساني       بهترين معرّ 
 ـ ه قم كه شاغل كرسـي تـدريس اصـول معـارف           افاضل حوزه علمي  ،  او است  ه حقّ
عالم علم را مايه فخر       كه »زانالمي«الشأن   و تفسير عظيم  ،   از تلامذه اويند   اند  هجعفري
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فات اوستالكتاب مؤلّ و مباهات است يكي از آثار نفيس قلمي و أم. 

 :تفسير قرآن با قرآن

ينطق بعضه   كتاب االله  :در وصف قرآن فرمود    7  اميرالمؤمنين علي   في الكلّ   امام الكلّ 
: فرمايد ميقرآن كريم در وصف خود       بلكه خود . ٢٧٨ببعض و يشهد بعضه علي بعض     

C     ءشی و نزلنا عليک الکتاب تبيانا لکلB٢٧٩
C         ااالله نزل أحسن الحـديث کتابـا متـشا

Bمثانی
٢٨٠

Cو لقد آتيناک سبعا من المثانی و القرآن العظيمB
٢٨١.  

 : بيان مثاني و تفسير قرآن به قرآن

ببعض و يـشهد بعـضه    الكتاب االله ينطق بعضه   : فرمود7 معني مثاني همانست كه امير    
 ـ به معني عطـف و     يه اسم مفعول از ثنِ     جمع مثني  ، چه مثاني  علي بعض  وي يعنـي   لِِِِِِ

از جاهـاي مـسيرش پـيچ        مثلا رودخانـه كـه در بعـضي       . پيچيدن و برگشتن است   
اويند كه به سبب اين انعطاف       آن جاها مثاني  ،  گردد ميزند و بر   ميخورد و دور     مي

آيات قرآنـي   ،  پيچ آن ناظر يكديگرند    قسمت قبل از پيچ رودخانه و قسمت بعد از        
در . يكديگرنـد يعنـي بيـان و زبـان يكديگرنـد            كـه نـاظر    انـد   هم با هـم اينچنـين     

 .گشت وادي و گشت كوه: »بالكسر نيثِ«:  گويدالارب منتهي

  در تفـسير كبيـر      فѧداه ىحرو اين خلاصه مـضموني از تحقيـق رشـيق جنـاب اسـتاد              
زبـان قـرآن     يم را بـه   قـرآن كـر   ،  به همين مبني متين   .  در بيان مثاني است    »الميزان«

اشـارتي فرمـود كـه       كريم تفسير فرموده است و در آغاز تفسير به اين نكتـه عليـا             
 باشد و تبيان نفـس      ءشي حاشا كه قرآن نور و تبيان كلّ      : خلاصه مفادش اين است   
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 .خود نباشد

 ايـست كـه در آن از بهتـرين و بلنـدترين             فاضله ة اين تفسير شهر حكمت و مدين     
 شعب دينـي از عقلـي و نقلـي و عرفـاني و فلـسفي و حكمـت                 مباحث انساني و    

كـه   مپنـداري . متعاليه و اخلاقي و اجتماعي و اقتصادي و غيرها بحث شده اسـت            
  : خـود آن جنـاب در ديباچـه تفـسير تنـاقض دارد كـه فرمـود                 با نـص   اين سخنم 

 ـ او،  اجتنبنا فيها عن أن نركن الي حجة نظرية فلسفية أو الـي فرضـية علميـة                قد  ي ال
لـه در آخـر      ، كه هر دو به حق سخن گفتيم چنانكه باز خود معظّم           مكاشفة عرفانية 

تاريخيـة و اجتماعيـة و       ثم وضعنا ابحاثا مختلفـة فلـسفية و علميـة و          : ديباچه فرمود 
الخة اخلاقير فتبص. 

 : از زبان مبارك خود استاد

 1346 آذر 7= ق .  ه 1387المعظّم   در صبح روز سه شنبه بيست و پنجم شعبان

، كـردم  تـشرف حاصـل    ى ظلѧه العѧال    مѧدّ مه طباطبـائي  جناب استاد علا  ش در محضر    .    ه
من انتظـار   : فرمودند،  سخن از زمان تحصيل و كارهاي علمي معظّم له به ميان آمد           

كوتاه بـود شـب را       بردم چه در آن دو فصل چون شبها        ميآمدن بهار و تابستان را      
 .خوابيدم ميدم و در روز آور ميبه مطالعه و نوشتن به روز 

 ـ من اول در روايات بحار بسيار فحص و       :  سپس درباره تفسيرش فرمودند    ع تتب
موضوعي خـاص   تأليفي در، كردم كه از اين راه كاري كرده باشم و درباره روايات         

ايم تا ايـن كـه بـه        كشيده بعد در تلفيق آيات و روايات زحمت بسيار       ،  داشته باشم 
پنداشتم كـه چـون قـرآن بحـر          مي ن تفسيري نويسيم ولي چنين    فكر افتاديم بر قرآ   

توفيق نيابيم لذا آنچه از قرآن در اسماء         پايان است اگر به همه آن بپردازيم مبادا        بي
اينگونه امور بود جـدا كـرديم كـه هفـت رسـاله              و صفات الهي و آيات معاد و از       
قرآن اشتغال ورزيـديم    تا اين كه به تفسير      ،  ام    كرده مستقل در هفت موضوع تأليف    
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 .آن طبع و منتشر شده است كه اكنون چهارده جلد

تفـسير    اين سخن استاد در آن روز بود و امروز بحمداالله تعالي توفيق يافت كه             
آخـر تفـسير     د در مدت بيست سال به اتمام رسانيد و در         الميزان را در بيست مجلّ    

 :تاريخ اتمام را مرقوم فرموده به اين عبارت 

 خ اتمام الميزان و توصيه به طلاب علوم تاري

 المباركـة الثالثـة   تم الكتاب و الحمدالله و اتفق الفراغ مـن تأليفـه فـي ليلـة القـدر                
الالف  والعشرين من ليالي شهر رمضان من شهور سنة اثنتين و تسعين و ثلاثمائة بعد             

 .سلاموال من الهجرة و الحمدالله علي الدوام و الصلوة علي سيدنا محمد و آله

 طباطبـائي شـب قـدر را بـه          علامه طلاب عزيز ما سرمشق بگيرند كه حضرت        
 كرد و تفسيرش در اين شب فرخنده به پايـان          ميو تحقيق آيات قرآني احيا       بحث
د    آري اين چنين بايد بكار بود و به شعر رسا و شيواي شـمس             ،  رسيد  الـدين محمـ

  :الفنون بن محمود آملي صاحب نفائس
 نشود یيايد به تمنّ  به هوس راست ن   

  

خورد بايد جگر خون بسي راه كاندرين
  

 كتـاب   تـم : در آخـر كتـاب ديـات آن فرمايـد          1المشايخ صـاحب جـواهر     شيخ 
فـي ليلـة الثلاثـاء       الاسلام في مسائل الحـلال و الحـرام        الكلام في شرح شرايع    جواهر

ير االله تعـالي  كـان مـن تقـد    ثلاثة و عشرين من شهر رمضان المبارك ليلة القدر التي      
سـنة الالـف و المـأتين و الاربـع و            من -فيها ان يتفضل علينا باتمام الكتاب المزبور      

 .الخ -الخمسين من الهجرة النبوية

و يكم و بيست و سوم ماه        حياي شبهاي بيست  إدر  ; از جناب صدوق ابن بابويه    
قـال  :  قمي چنين نقل شده اسـت    مبارك رمضان كه ليالي قدرند در مفاتيح محدث       

لاماميـة و مـن     امجلس واحد من مـذهب       شيخنا الصدوق فيما أملي علي المشايخ في      
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يعني افضل اعمال در احيـاي ايـن دو         . فهو أفضل  أحيي هاتين الليلتين بمذاكرة العلم    
  .است مذاكره علم، شب قدر

 

  ای جناب آقای سيد حسين بادكوبه

  طباطبائي علامهيكي از اساتيد بزرگ استاد 
 

  تـا ايـن    ام      محضر مباركش در ولايت و امامت سئوالاتي عنوان كرده         روزي در   
نـاس  جاعلک لل  ابتلی ابراهيم ربه بکلمات فأتمهن قال انی       اذ وCكه سخن از آيه كريمه      

Bينال عهدی الظالمين  اماما قال و من ذريتی قال لا      
حـضورش عـرض     به ميان آمد به   ٢٨٢

بيـاني از بعـضي      عـصمت امـام   كردم جنابعالي در تفسير در وجه استفاده آيـه بـر            
يـة  لآعن تقريب دلالـة ا :  االله عليѧه  رحمѧة  ناتيذو قد سئل بعض أساايد اساتيدتان نام برده 
استاد كدام بزرگوار اسـت؟ فرمـود مرحـوم آقـا             اين .الخفأجاب  ،  علي عصمة الامام  

 .283ايسيد حسين بادكوبه

 ـ     :  راقم گويد كه ديگر اساتيد ما هم       تقـي آملـي و     دآيات عظام حاج شـيخ محم 
سـيد حـسين     از استادشـان جنـاب آقـا      0حسن قاضي الهي طباطبـائي     سيد محمد  آقا

حسين بن سـيد رضـا       سيد آن جناب آقا  . بردند ميبه تجليل و تعظيم نام      اي    بادكوبه
ق  .  ه 1293سـال    در.  اسـت  )نه لاهيجـي  (بن سيد موسي حسيني بادكوبي لاهجي       

اعـاظم تلامـذه جنـاب       وي يكـي از   ،  د شده اسـت   در قريه خود دلان بادكوبه متول     
علـي مـدرس صـاحب       آقـا  ميرزا ابوالحـسن جلـوه و      ميرزا هاشم اشكوري و آقا     آقا

د  الكفايـه و شـيخ     الحكم و آخونـد خراسـاني صـاحب        بدايع      حـسن مامقـاني    محمـ
متحلي به ملكات فاضـله انـساني    و از مفاخر علماي متأخرين و      علѧيهم  ىرضوان االله تعال  

اشرف به جوار رحمت الهي پيوسـت و او          ق در نجف    .  ه 1358 شوال   28در  . دبو
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بزرگ   شيخ آقا  علامهالشيعه   است و در طبقات اعلام     را تأليفاتي در معقول و منقول     
 .٢٨٤مذكور است;يهرانط

  الاشراق قطب شيرازي تقريرات درس خواجه است  شرح حكمت

 ش كـه بـا تنـي        .  ه 1348 / 12 / 1= ق    .  ه 1389الحجه    ذي 13 در شب جمعه    
، كـرديم  مي طباطبائي استفاضه    علامهچند از افاضل حوزه از محضر پرفيض استاد         

     كه مرحـوم    ت آن جناب در اثناي راه بودم اظهار داشتند        پس از اتمام جلسه در معي
 ـ  اي    سيد حسين بادكوبه   د ما آقا   استا كـه شـرح     فرمودنـد  مـي ز و قطـع     به طور منج

 )سـهروردي   شيخالاشراق حكمة قطب شيرازي بر علامهشرح (طب  ق الاشراق  حكمة
، داشـت  مشرب اشراق و خواجه . است 1تقريرات درس خواجه نصيرالدين طوسي    

شـرطش در اول     به خلاف ،  در حكمت اشراقي بود چنانكه در مبحث علم اشارات        
شـد  كه فاعل بالرضا با    و علم را به طريق اشراق     ،  كتاب با مبناي مشاء مخالفت كرد     

 .تقرير كرد

 ى ظله العالمدّ تحصيلات رياضي جناب استاد طباطبائي

بعـد از   ،  ش  .  ه 1356 / 8 / 12= ق    .  ه 1397القعده    و نيز در شب پنجشنبه ذي     
: آمـد فرمودنـد    انقضاي جلسه در اثناي راه به مناسبتي سخن از رياضيات به ميـان            

تحريـر اقليـدس را      رمـود كـه   در نجف به ما امر ف     اي    استاد ما آسيد حسين بادكوبه    
ابوالقاسم خوانساري تحرير    در محضر آقا سيد   اي    مدت دو سال و خورده    ،  بخوانيم

آقا سيد ابوالقاسم خوانـساري در       فرمودند مرحوم . خوانديم ميمذكور و رياضيات    
 در ، فرسـتادند  مـي سـئوالاتي بـراي او    ي از دانـشگاه ر بود حتّرياضيات بسيار متبح

، تثليت زاويه كرد ولي به ما يـاد نـداد  ، بود و مقابله يكي از متبحرين معادلات جبر   
   . در هند مرحوم شدو اخيراً
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 مسئله رياضی در تثليث زاويه

. ه اسـت  توج يك مسئله رياضي قابل   ،  تثليث زاويه كرد  : آنكه فرمود : راقم گويد 
در متوسـطات و   در اصول اقليدس و ديگر كتب رياضي چـه در ابتـدائيات و چـه       

اتنهائي  ،   به طور استقلال كه يكـي از         از مستوي و مستدير    مسئله تثليث زاويه اعم
س ؤاقليدس و نه در اكرمانـالا      باشد عنوان نشده است نه در اصول      اي    أشكال مقاله 

  خواه به تحرير خواجه و خـواه بـه          طات و نه در مجسطي بطلميوس     و ديگر متوس
د بـن ابـي      الـدين يحيـي بـن      يي ـمح(تحرير مغربي اندلسي     الـشكر المغربـي     محمـ

اي   باشد و اگر مـسئله     ميرياضيات   ل فروع  هر چند اصول اقليدس متكفّ     )الاندلسي
، نيـست اي   اصطلاح يكي از اشـكال مقالـه       رياضي در آن عنواني خاص ندارد و به       

به آن مسئله استنباط شود چنانكـه در هـر فـن             بايد به استبانه أشكال ديگر مربوط     
 است و استاد در رياضيات كسي اسـت كـه مـثلاً            وع آن همين  حكم هر اصل و فر    

پوشيده نماند كـه سـخن در ايـن    . از آن اصول استخراج كند   بتواند تثليث زاويه را   
اله يا ديگر   كه بوسيله آلت نقّ    به برهان هندسي تثليث شود نه اين      اي    است كه زاويه  

 مثلاً،   كار آسان است   صورت گيرد چه اين   اي    تثليث زوايه ،  گيري زوايا  اندازه آلات
تنـصيف   همانطور كه به شكل نهم مقاله اولي اصول اقليـدس برهـان هندسـي بـر               

 .و ترسيم گردد براي تثليث زاويه نيز برهان هندسي اقامه، زاويه اقامه شده است

  تدريس علم هيأت در قم

ه تبريز ب   طباطبائي به اينجانب فرمودند در اوائل كه از        علامه وقتي جناب استاد    
 .كردم ميقم آمدم شرح چغميني را تدريس 

د ام. ت استئشرح چغميني از كتب هي:  راقم گويد  بـن   تن آن محمود بن محمـ
     اسـت  زاده رومـي  و شارح آن قاضـي    ،   است عمر چغميني مؤلف قانونچه در طب .

بـسزا   ي سـهمي  گ ـبي شارح از راصدين رصدخانه سمرقند است و در عمل زيج الغ          



 
 نامه ها بر نامه ها

 .است ت از متوسطاتئترتيب تدريسي و كلاسيكي فن هياين كتاب در . دارد

طباطبائیعلامهتيه قم به عمل  نصب دائره هنديه در مدرسة حج  

بـه   ش . ه 1342 مهـر   22ق برابر بـا       .  ه 1383 سنه   1ج  25 اينجانب در دوشنبه    
مدرسـة    مهاجرت كرده است در همان اوان محصلين       هرانطاز  ،  قصد اقامت در قم   

حججنـاب   رايم حكايت كردند كه در يك گوشه حوض مدرسـة نـامبرده           ه قم ب  تي
النهـار   نـصف  دائره هنديه براي تعيين سمت قبله و تشخيص خط        ،   طباطبائي علامه

 كـه  انـد  گذاشـته  كـار ، گردد بـه افـق قـم    ميكه زوال ظهر از آن در هر روز معلوم     
 .گشت متأسفانه در حفظ آن كوتاهي شد و چنان اثر علمي عملي ضايع

 ترك تبريز و اقامت در قم و استخاره با قرآن 

ــه اســتاد  ــز در  علام ــدمات و ســطوح در تبري ــائي پــس از تحــصيل مق    طباطب
ش به نجف اشرف مهاجرت كردند و در محـضر اسـاتيد بـزرگ چـون                .    ه 1344
 و آقـا ، حاج سيد علي آقاي قاضي طباطبائي و آقا سيد حسين بادكوبي  : عظام آيات

و آقـا    حسين نائيني  حسين كمپاني و آقا ميرزا     و آقا محمد  ،  هانيسيد ابوالحسن اصف  
آمد و پـس از      به مقامات بلند فنون علمي و عملي نائل       ،  سيد ابوالقاسم خوانساري  

تبريز مراجعت فرمودند    ش به   .  ه 1314= ق    .  ه 1354ده سال اقامت در نجف در       
داشـتند تـا در سـنه    اشـتغال   و چند سال در تبريز به تـدريس و تـأليف و تحقيـق            

 و در قـم اقامـت       انـد   تـرك گفتـه    ق قصد عزيمت قم فرمودند و تبريز را         .  ه 1365
عقلي و اصول معارف حقـه الهيـه را          فرمودند و تفسير قرآن كريم و تدريس علوم       

 تيـر   7= ق    .  ه 1401المعظّم  شعبان 25يكشنبه   در قم تأسيس فرمودند و تاكنون كه      
و مجلـس مقدسـش     ،  باركش معقـل اربـاب عقـول      م محفل،  ش است   .  ه 1360ماه

 . اعوام افاضاتهىادام االله تعالمدرس اصحاب علوم است

ولـي   اند   هر چند بسياري از افراد حوزه علميه قم محضر انورش را ادراك كرده            
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ــ،  توفيــق حــضور بــودجمعــي را حــظّ ــه صــورتو فريقــي را نــصيب اطّ  لاع ب
و  را ميل بـه سـير     اي    و طايفه ،  ميو بعضي را نيل عروج به معارج عل       ،  اصطلاحات

همـان   و در حقيقـت بـه     ،  و قليلي را وصول به منقبتين علم و عمل        ،  سلوك عملي 
شرح حال خويـشتن     در 1مثابت است كه حكيم الهي جناب ميرزا ابوالحسن جلوه        

    :در نامه دانشوران ناصري ترقيم فرموده است كه
 گـرد مـن   ،  معقـول دارنـد   بالفعل اكثر طلاب از شهرهاي مختلف كـه ميـل بـه             «
 به جهـت  اي    برخي محض آموختن اصطلاح و طائفه     :  هر جمعي به خيالي    اند  جمع

 به جهت صداقت و ساده لـوحي و اعتقـاد بـه عـالم             اي    و شرذمه ،  آراستن مجالس 
Bمن الاولين و قليـل مـن الاخـرين        ثلة  Cشرح اين طائفه اسـت      ،   تجرد

   :بـاري  ٢٨٥
 .» وز درون من نجست اسرار من         كسي از ظن خود شد يار من  هر   

  طباطبايي براي اين داعي حكايت فرمود كـه چـون از           علامه وقتي جناب استاد    
كريمـه    با قرآن مجيد استخاره نمـودم ايـن آيـه          ام      تبريز عزم مهاجرت به قم كرده     

 .B  286 و خير عقباًهنالک الولاية الله الحق هو خير ثواباCً: آمد

  علی قاضی طباطبائیجناب حاج ميرزا سيد 

 طباطبايی علامهيكی از اساتيد بزرگ 

العظمـي   االله يـة آ ىه العѧال   ظلѧّ  مѧدّ  طباطبـائي  علامه يكي از اساتيد بزرگ جناب استاد       
مرحـوم حـاج    ،  صاحب مكاشـفات و كرامـات     ،  فقيه عالي مقام  ،  الشأن عارف عظيم 

در ;گ طهرانـي بزر  شيخ آقاعلامه. سيد ميرزا علي آقاي قاضي تبريزي در نجف بود 
را ذكر كرده است و تني چنـد از اسـاتيدش را             شرح حالش ٢٨٧الشيعه طبقات اعلام 

                                                 
  15 و14/واقعه. 285
  45/كهف. 286
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 :نام برده است و گفت 

الميـرزا رحـيم     هو السيد الميرزا علي آغا بن الميرزا حسين بن الميرزا أحمـد بـن             
ة و قد دامت المود    - عالم مجتهد تقي ورع اخلاقي فاضل      الطباطبائي التبريزي القاضي  

سيرته كريما في خلقه شريفا فـي         في  فرأيته مستقيماً  -ة بيننا عشرات السنين   حبلصو ا 
قل االله ثم ذرهـم فـی خوضـهم         C قوله تعـالي   له تفسير القرآن من اوله الي     . الخذاته  

Bيلعبون
   .)انتهي ملخصا(و بيتهم بيت فضل و تقي قديم ، تفسير ايضا ولوالده. الخ ٢٨٨

 أبيـه  الولـد سـر   از نجل جليل او مصداق      ،   بود ي دهر ها  قاضي مذكور از اعجوبه   
 رضѧوان االله عليѧه    تقي آملي  شيخ محمد  االله يةآو مرحوم    ;سيد مهدي قاضي طباطبائي    آقا

د   االله يةآماجدش  و برادر ىه العѧال  ظلّمدّ طباطباييعلامهو جناب   حـسن   آقا سـيد محمـ
از آن جنـاب    ،  يك را بر اين بنده حقي عظـيم اسـت          كه هر  1الهي قاضي طباطبائي  

 .كنيم ميداريم كه نقل آنها را به زمان فرصت موكول  وقايعي شگفت يادداشت

انـسان   اگر«:  يكي از كلمات دلنشين مرحوم حاج سيد علي قاضي اين است كه           
 .»نصف عمر خود را در پيدا كردن كامل صرف كند جا دارد

مـستقيما فـي     أيتهفر : له قاضي فرمود   ر مغفو بزرگ در حقّ    آنكه مرحوم شيخ آقا   
اسـتقامت   االله الـي  بسيار ارزشمند است چه عمل عمـده در سـلوك         اي     نكته سيرته
االله  ان الذين قالوا ربنا   C،  ي الهي بر اثر استقامت اسـت      ها  نزول بركات و فيض   ،  است

     * کنتم توعدون  لاتحزنوا و أبشروا بالجنة التی      ألاتخافوا و  ةثم استقاموا تتترل عليهم الملائک    

انفسکم و لکـم فيهـا       الدنيا و فی الاخرة و لکم فيها ما تشتهی         لياؤکم فی الحيوة  ون ا نح
Bمن غفور رحيم نزلا*  عوندت ما

 ٢٨٩. 

                                                 
  92/ انعام.288
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 االله سرّهما قُدّس ميرزاي شيرازي و ميرزا حسين قاضي

 از، ش . ه 1346 / 8 / 3= ق  . ه 1387المرجــب   رجــب21 در شــب پنجــشنبه 
 ائي بـا تنـي چنـد از افاضـل دوسـتان اسـتفاده              طباطب ـ علامـه محضر مبارك استاد    

اسـاتيد   سخن از استادش مرحوم آقاي قاضي و      ،  در حاشيه جلسه درس   ،  كرديم مي
بـسيار ديـده     آن مرحـوم اسـاتيد    : و شاگردانش به ميان آمد از آن جملـه فرمودنـد          

مرحوم حـاج ميـرزا      پدر او :  تا اينكه فرمودند   - و چند نفر را نام برده است       -است
ديـدم ولـي اكنـون       اضي تفسير سوره فاتحه و سوره انعـام نوشـته و مـن            حسين ق 

حـسين قاضـي از      و فرمودنـد حـاج ميـرزا      . دانم كي دارد و در دست كيـست        مين
خواسـت خـداحافظي     شاگردان مرحوم ميرزاي شيرازي بود و چون از نـزد ميـرزا           

زي يـك   روي شب و رو    مي مرحوم ميرزا به او گفت حالا كه      ،  كند و به تبريز برود    
از ديگـران دربـاره مرحـوم        بعد از چندي كه مرحوم ميـرزا      . ساعت به خود بپرداز   

آقا آن يـك سـاعت تبـديل        :حاج ميرزا حسين قاضي حال پرسيد در جواب گفتند        
  :ا عزلتي كهام. عزلت بود  ساعت شد كه همواره در مراقبت و حضور و24به 

 ای دهـر و غائب شنيــهرگز ميان حاض 

  من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است                   

  آذر 2= ق    .  ه 1387المعظـّم     شـعبان  20 راقم گويد كه در صبح روز پنجـشنبه         
 حـاج سـيد حـسين قاضـي        االله يـة آش در قم به حضور شريف مرحـوم           .  ه 1346

مطالبي از  ،  ف حاصل كردم  تشرّ 1حاج سيد علي قاضي    االله يةآطباطبائي پسر عموي    
مرحـوم   مـي دائ  از آن جمله موضوع مراقبـت و حـضور         ،يادداشت كردم آن جناب   

چنانكـه از اسـتاد      حاج سيد حسين قاضي و گفتار ميرزاي شيرازي با ايـشان بـود            
 .ايم  طباطبائي نقل كردهعلامه

شيرازي   در اين واقعه شيرين و دلنشين هم بايد از تأثير نفساني مرحوم ميرزاي            
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 ـ م ميرزا حسين قاضي كه هم فاعـل در        سخن گفت و هم از قابليت مرحو       ت فاعلي
 .ه اينچنين استمستعد تأثير نفوس كامله در نفوس. تام بوده و هم قابل در قابليت

ده در دوائر أباجد محاسبه حروف مشد 

  چون خود اهل دعا بود و حشر بـا كتـب           - و از جمله مطالبي كه افاده فرمودند      
شـود   مـي ر دوائر اباجد يكـي حـساب   ده د اين كه همه حروف مشد  -ادعيه داشت 

 . است66گردد و عدد آن  ميكلمه جلاله كه لام مكرر محسوب  مگر

 : درجات بهشت و آيات قرآن

 البحرين طريحي از    و از جمله آن مطالب اين كه فرمودند در ماده ج م ع مجمع             
وله سـبعون الـف      حروف القرآن الا   ما من حرف من   روايت شده است كه     6االله  رسول

 حكم هندسـي    497664 ٢٩٠هندسي قطاع  عرض كردم آقا وقتي از يك شكل      . نيمع
استبعاد كه يك حرف قرآن را هفتاد هزار معنـي           چه جاي ،  استفاده و استنباط گردد   

بـه فراخـور اسـتعداد مخاطـب باشـد كـه بـه تعبيـر                 و اين عدد هـم شـايد      ،  باشد
 ـ  درجا اعلم انّ : هبه فرزندش محمد بن حنفي    7اميرالمؤمنين علي  ة علـي عـدد     ت الجنّ

   .٢٩١القرآن اقرأ وارق ريقرآن فاذا كان يوم القيمة يقال لقالا آيات
البحـر   لنفد قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی      C: بلكه به تعبير خود قرآن كـريم      

٢٩٢ Bاًقبل أن تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مداد        
C  ما فی الارض مـن شـجرة        و لو أن

Bکلمات االله ان االله عزيز حکيم سبعة أبحر مانفدتأقلام و البحر يمده من بعده 
 ٢٩٣.  
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  شكل قطاع سطحی

 در بيان قطاع سـطحي ، الدين نيشابوري در شرح مجسطي بطلميوس     نظام علامه 
الشكل الصغير   فانظر في هذا  ،  497664عاوي الواقعة في هذا الشكل هي        والد: گويد

 ما فـی الارض  انّ وC قائѧل  مѧن  عزّتعجب من قوله يف استلزم جميع تلك المسائل و لا      ك

 .يةالآBاقلام ةمن شجر

اسـتاد   االله يـة آبه حضور شـريف     ،  ق  .  ه 1347ه  الحج  ذي 27 در شب چهارشنبه    
از اينگونـه    آقـا : ف يافتم تا سخن بدينجا رسيد كـه فرمودنـد          طباطبائي تشرّ  علامه

اتش كـه در حي ـ    امور حقيقي هرچه داريم از مرحوم آقاي قاضي داريم چه آنچه را           
آنچـه را كـه طريقـي        و چـه  ،  از ايشان تعليم گرفتيم و از محضرش استفاده كرديم        

 .رفتبص. خودمان داريم كه از مرحوم قاضي گرفتيم

  طباطبائيعلامهآملي درباره االله  يةآنقل رؤيا و كلام مرحوم  

 هـران ط از قم بـه      )ق  .  ه 1347الحجه    ذي 27چهارشنبه  ( در فرداي همان شب       
 ىرضѧوان االله تعѧال    آملي تقي حاج شيخ محمد  االله   يةآمحضر مبارك جناب استاد      به و رفتم

  :رؤيـا بـه مـن فرمـود        ام كـه در عـالم      ف شدم و خوابي كه ايشان را ديده       مشرّعليѧه   
اين جمله توحيديه را كـه از مـن   ، ام  كرده به ايشان عرضالتوحيد أن تنسي غير االله     

 : در بيان آن برايم قرائت فرمودشبستري را شنيد اين بيت گلشن راز عارف

 ـاندت از خ  اني داده  ــنش   افاتـقاط الاضـد اسـالتوحيه ـ ك              رابات ـ

ل را چنـين قرائـت فرمـود              امانـدت از   خبـر در داده   : ا مرحوم آملـي مـصراع او 
 .الخ. خرابات

 طباطبـائي و اخـوي محتـرم        علامـه  بعد سخن از مرحوم آقاي قاضي و اسـتاد          
به  مرحوم آقاي آملي  ،  حسن الهي به ميان آوردم     مرحوم آقا سيد محمد     االله  يةآ انايش

 :من فرمودند
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، بردارد ف و تعليم كاملي بجايي برسد و قدمي       آقا اگر كسي بايد در تحت تصرّ      «
صاحب تفـسير     طباطبائي علامهيعني  (من براي شما بهتر از جناب آقاي طباطبائي         

باشـيد كـه ايـشان و        و بيشتر با ايشان مـراوده داشـته       شناسم   مي كسي را ن   )الميزان
  آقـاي قاضـي    مرحوم سيد احمـد كربلائـي كـشميري در ميـان شـاگردان مرحـوم              

از همه بهتر بودند و آقـاي        1حاج سيد علي آقاي قاضي طباطبائي تبريزي       )االله يةآ( 
  .»طباطبائي در همان وقت كشفيات بسيار داشتند

 طباطبائی علامهرساله محاكمات استاد 

 علامهق به حضور شريف جناب استاد         .  ه 1392القعده    روز جمعه اول ماه ذي    
 تـذييلات ايـشان كـه محاكمـات معظـّم لـه بـين             لة ف شدم از رسـا    طباطبائي مشرّ 

 مكاتبات عارف بزرگوار مرحـوم سـيد احمـد كربلائـي و حكـيم نامـدار مرحـوم                 
نامبرده در معني يك     مينلَبين ع اين مكاتبات   . باشد سخن به ميان آمد     مي 1 كمپاني

 :است  1اربيت عارف بزرگوار شيخ عطّ
 او بسر نايد ز خود آنجا كـه اوسـت         

  

  

 كي رسد عقل وجود آنجا كه اوست        
  

 كـنم كـه روشـنگر قلـم        مي نقل   كاًعبارت ديباچه محاكمات جناب ايشان را تبرّ      
ن فوائد چندي است شيوا و تواناي فارسي معظّم له و متضم: 

الـسلام علـي    خرة و له الحكـم و   لآولي و ا  لاُله الحمد في ا    بسم االله الرحمن الرحيم   
 .ذين اصطفيعباده الّ

 الـسيد الاجـل   : يك سلـسله مكاتبـاتي در ميـان دو اسـتاد بزرگوارمـان            :  تصدير
الفقـه و منـار      ابوالحسين و المكرمتين ذوالمنقبتين العارف الفقيه علم المعرفة و طـود          

والـشيخ   برآاتѧه  االله علينا من أفاض العمل المرحوم الحاج سيد احمد الكربلائي   العلم و سناد  
التحقيق دائرهـا و فـي بـسيطة         الاجل الحكيم المتأله والفقيه البارع الذي هو من فلك        

،  رفѧع االله درجتѧه الѧسامية      الاصفهاني الغـروي     حسين التدقيق سائرها و ناظرها الشيخ محمد     
 دو   الكلام الكلام يجرّ ار جريان يافته و به مقتضاي       عطّ  شيخ بياتادر معناي بيتي از     
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عرفا كه هر يك از اين دو بزرگوار به تقويت يكي از آنهـا               مبناي معروف حكما و   
نظـر بـه    ،  انـد   روشن ساختن مطلوب استفراغ وسـع كامـل فرمـوده          پرداختند و در  

ثـار  ت بحث خالي از اغلاق و غموض نبود به غـرض حفـظ آ             دقّ نفاست مطلب و  
د          بزرگان و قضاي حق    حـسين طباطبـائي در      أخذ و تربيت اين بنـده نـاچيز محمـ

تذييلات و محاكمات آورده و در روشن سـاختن حـق مطلـب              اوراقي چند به نام   
  .كوتاهي نكردم

ــت  ــاحبدلي روزي برحم ــر ص  مگ
  

 كنــد در حــق درويــشان دعــائي  
  

 ي بـوده و   لاي معلّ  اصفهاني بوده ولي نشو و نماي وي در كرب         مرحوم سيد اصلاً  
مراسـلاتي كـه     بعد از ادراك و رشد به تحصيل ادبيات پرداخته و چنانچه از انواع            

آسا و بياني معجز   به شاگردان و ارادت كيشان خويش نگاشته پيدا است قلمي شيوا          
       سـرانجام بـه حـوزه درس        ه گرديده و  داشته پس از تكميل ادبيات وارد علوم ديني

 ـة شـده و دور    ملحق;راسانيمرحوم آخوند ملا كاظم خ     م علـوم ظـاهري را در       تعلّ
 و  حقال  يةآتربيت و تهذيب مرحوم     تة در بو  تحت تربيت ايشان انجام داده و أخيراً      

قرار گرفتـه و سـاليان دراز       1حسينقلي همداني ملا استاد وقت شيخ بزرگوار آخوند    
 در خـره لأان گـوي سـبقت ربـوده و بـا      نمرحوم آخوند بوده و از همگ      در ملازمت 
و در ،  طبقه نخستين تلامذه و تربيـت يافتگـان ايـشان مـستقر گرديـد              صف اول و  

 ظاهري و باطني مكاني مكين و مقامي امين اشغال نمود و بعد از درگذشـت               علوم
    س نجف اشرف اقامت گزيده و به درس فقـه اشـتغال           مرحوم آخوند در شهر مقد 

    جمعـي   .داد مـي د بيضا نـشان     ه و تربيت و تكميل مردم ي      ورزيده و در معارف الهي
در دائـره    كثير از بزرگان و وارستگان به يمن تربيـت و تكميـل آن بزرگـوار قـدم                

محرمان حريم   دار خلد و  انكمال گذاشته پشت پاي به بساط طبيعت زده و از سكّ          
 فقيه،  عالم عابد ،  دهر آيت حق و نادره   ،  قرب شدند كه از آن جمله است سيد أجل        

طباطبـائي   ين مرحوم حاج ميرزا علـي قاضـي       الربي العلماء سيد ،شاعر مفلق ،  محدث



 
 نامه ها بر نامه ها

 ـ تبريزي متولد سال هزار و دويست و هشتاد و پنج هجري قمري و             اي سـال   متوفّ
فقه حديث و    هزار و سيصد و شصت و شش هجري قمري كه در معارف الهيه و             

 سـيد   .مѧن برآاتѧه   أفѧاض علينѧا      رفѧع االله درجاتѧه الѧسامية و       باشـد    مـي اخلاق استاد ايـن نـاچيز       
سـي هجـري قمـري در عتبـه          بزرگوار صاحب ترجمه در سال هـزار و سيـصد و          

پاكش به عالم بالا پرواز كرد س نجف زندگي مستعار را بدرود گفت و روانمقد;.  
  اصفهاني بوده ولي دفتر عمـر را در عتبـات عاليـه ورق زده              مرحوم شيخ اصلاً   

 ـ   پس از تمهيد مقـدمات علـوم در حكمـت بـه در             ه مرحـوم شـيخ     س حكـيم متألّ
درس مرحـوم    حضور يافته و در اصـول و فقـه بـه حـوزه             ;باقر اصطهباناتي  محمد

اسـتفاده از آن جنـاب    ملحق شـده و سـيزده سـال بـه          1آخوند ملا كاظم خراساني   
تـصفيه بـاطن بـا مرحـوم          تهـذيب نفـس و     حلـه  و تكميل يافت و در مر      هپرداخت
 يحاج ميرزا جواد آقـا ملك ـ      العارفين ن و سند  المجتهدي آشيان عالم نحرير فخر    خلد

حـسينقلي  يافتگان مرحوم آخوند مـلا     تبريزي نزيل قم كه از اكابر تلامذه و تربيت        
 .همداني بود رابطه و مكاتبه داشته

 مرحوم شيخ مردي جامع ميان علم و عمل و رابـط ميـان تقـوي و ذوق داراي                  
معروف است و در فنـون مختلفـه       ديوان اشعار وي    ،  شيريناي    ال و لهجه  سي طبعي
 از قصيده و مديحه و غزل و رباعي و علمي اشعاري زياد سروده و در فقـه و       شعر

و   مييو فات زياد دارد كه غالب آنها مثل ضروريات       اصول و حكمت و عرفان مؤلّ     
و  سـيمائي داشـت متواضـع و زبـاني خـاموش          . گـردد حياتي دست به دست مـي     

داشـت تـا     زندگاني ساده . فكر و به خود مشغول بوده      غرق   صورتي وارفته و غالباً   
درگذشت و   در خواب  ةًفجأدر سال هزار و سيصد و شصت و يك هجري قمري            

  .به جهان جاوداني شتافت
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :الطير فرمايد ار در منطقشيخ عطّ: سئوال
ــاً ــت دائم ــق اس ــاه مطل   او پادش

  
  

  خود مـستغرق اسـت     در كمال عزّ  
 

  

 او بسر نايد زخود آنجا كـه اوسـت        
  

كي رسد عقل وجود آنجا كه اوست      
 

  

 الخ. معني بيت دوم را بيان فرماييد

مكاتبات   طباطبائي بر رساله محاكماتش بين     علامه اين بود تصدير جناب استاد      
د                   حـسين   دو آيت علم و عمل جناب سـيد احمـد كربلائـي و جنـاب شـيخ محمـ

ي هـا  محاكمات دقيقـه  در. به قلم خود معظّم له  درجاتهمѧا ىعالترفع االله   اصفهاني كمپاني 
آن را مجالي ديگر و وقتي       لطيف عرفاني و نظرهاي بلند فلسفي دارد كه اقتحام در         

 .تر بايدوسيع

 ی و سيد احمد كشميری تلميذ قاضی سيد احمد كربلائی استاد قاض

مكاتبـاتي در    لسلهيك س «:  سئوالي از گفتار استاد در صدر تصديرش كه فرمود        
تاريخ وفـات سـيد احمـد        و آن اينكه  ،  آيد  پيش مي  »الخ،  ميان دو استاد بزرگوارمان   

ق  . ه 1330تنـصيص فرمودنـد در    مهاستاد علاچنانكه خود  رضѧوان االله عليѧه     كربلائي
   در آخــر)ىه العѧѧال ظلѧѧّمѧѧدّ طباطبــائي علامــهاســتاد ( و ولادت حــاجي آقــا ، بــود
ق به نجـف اشـرف        .  ه 1344تحصيل در    است و براي ادامه   ق    .  ه 1321هالحج ذي
جناب استاد در حدود نه سال است و        ،  سيد پس زمان ارتحال مرحوم   ،  ف شد مشرّ

و معظـّم لـه     ،  مرحوم سيد در جوار رحمت الهي آرميد       هنوز به نجف نرفته بود كه     
 فرمود كه استادش مرحوم آقاي قاضي محضر مباركش را         در همين تصدير تصريح   

بنابراين مقـصود آن جنـاب از       ،  كمالات صوري و معنوي نائل آمد      ادراك كرد و به   
د              : اينكه فرمود  حـسين   دو استاد بزرگوارمـان سـيد احمـد كربلائـي و شـيخ محمـ

 چيست؟ اصفهاني



 
 نامه ها بر نامه ها

 جنـاب ،   اسـتاد بـود     بايد جوابش اين باشد كه چون مرحوم سـيد اسـتادِ            ظاهراً
كـه بـه     و اكنون . يد تعبير به استاد فرموده است      از مرحوم س   فاً طباطبائي تشرّ  علامه

 )ش  .  ه 1360  تيرمـاه  9= ق    .  ه 1401 شـعبان    27سه شنبه   (تحرير اين مبارك نامه     
به مشافهه حـضوري     اشتغال دارم حضرت استاد طباطبائي در قم تشريف ندارند تا         

 .بپرسم

 حـضر  كـه بـه م     )ق  .  ه 1347الحجـه     ذي 27چهارشنبه  (و در همان روز مذكور      
 ف شـدم و ايـشان كـه        مـشرّ  هـران طتقـي آملـي در       حاج شيخ محمد   االله  يةآمبارك  
طباطبـائي و    ايـشان يعنـي اسـتاد     ،  در ميان شاگردان مرحوم آقاي قاضي     «: فرمودند

به حضور اسـتاد      اين بنده  »مرحوم سيد احمد كربلائي كشميري از همه بهتر بودند        
سيد احمـد كربلائـي       كربلائي همان  آقا آيا اين سيد احمد    : آملي عرض كرده است   

آقـاي سـيد احمـد كربلائـي را          آن. ايشان غير از آن آقا بود     : معروف است؟ فرمود  
و از اسـاتيد حـاج      ،  حسينقلي همداني  كه از شاگردان مرحوم ملا    ،  ايم  ما نديده  اصلاً

احمـد كربلائـي كـشميري اسـت و از           سيد علي قاضي بود، امـا ايـن آقـاي سـيد           
و آن آقا سيد احمد كربلائي      ،  است حوم قاضي بود و جوان مرگ شده      شاگردان مر 

مرحوم آقاي آملي كرامتـي از مرحـوم آقـاي        آنگاه.  اصفهاني بود  استاد قاضي اصلاً  
 دفتر خـاطراتم    64حكايت فرموده كه در صفحة       ايكشميري در گشودن قفل بسته    

 .294مسطور است

  اعاظم علماء در پيرامـون      طباطبائي و سخني چند از     علامه يكي از مؤلفات    
  7االله اعظم اميرالمؤمنين علي ولي

                                                 
آقا رضاي ولائي آملي، ملقب  صاحبدل جناب حاج  بوسيله دوست فاضل سالك60 تير9بالاخره در همين روز سه شنبه  .294

 در اين موضوع تلفنيهران تشريف داشتند  طمه طباطبائي كه در با استاد علازاد االله سبحانه القرب اليهآملي  سعيد خواجه ابو: به
 استاد بودن مرحوم سيد فلاني يعني اينجانب است، و تعبير به استاد از جهت همان استادِ سؤال شد در جواب فرمودند حق با

 .است
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  رسـاله وجيـز بـسيار      ) طباطبـائي  علامهاستاد  (فات صاحب ترجمه     يكي از مؤلّ  
مناسبت تأسـيس   كه جناب استاد بهاي  در مقاله.  است»لهيةالالفلسفة  علي و ا  «عزيز  

گـره فرمـود و تكميـل       كن ترقيم و ارسال بدان   ،   هرانط در   هالبلاغ نهجكنگره هزاره   
 .ي كردرساله مذكور را تمنّ

ميـان   بسيار بلند قريب به اين مضمون افاده فرمـود كـه در           اي     در آن مقاله نكته   
 ـ  در بيان معارف حقّ    7علي از كسي جز اميرالمؤمنين   6االله جميع صحابه رسول   ه ه الهي

نـشده  آنست نقـل      نمونه بارز  هالبلاغ نهجصورت كه    صاحب اين همه گفتار بدين    
 .است و احدي نشان نداده است

   زاده آملـي چنـد    ك بذيل عنايت اهل ولايت حسن حسن       راقم اين سطور متمس 
ديگـــر نيـــز از بعـــضي از أعـــاظم ديگـــر علمـــاي اســـلام دربـــاره اي  جملـــه
 :دارد ميتقديم 7 عليين اميرالمؤمنين حضرت وصيالالهي الحكماء برهان

  متــوفي ، و واضــع علــم عــروض خليــل بــن احمــد بــصري اســتاد ســيبويه -1
 احتياج الكل اليه و استغنائه عن الكل دليـل علـي          : درباره حضرتش گفت   ق  .  ه 175

  .ه امام الكلّانّ

فقال احتياج الكل اليه     مام الكلّ في الكلّ؟    ا الدليل علي أنّ علياً    هو ما: سئل أيضاًَََ  و
  .295غناه عن الكل و

: گويــد 296رســاله معراجيــه در.ق .   ه 428متــوفي بــن ســيناايــس ئشــيخ ر ‐٢
 چنين گفت با مركز حكمت و فلـك حقيقـت و           9عزيزترين انبياء و خاتم رسولان    

 إذا رأيت الناس يتقربون الي خالقهم بانواع البر       : ياعلي< كه7خزينه عقل امير المؤمنين   

واين چنين خطاب جـز بـا چنـو بزرگـي راسـت             ،  >تقرب اليه بانواع العقل تسبقهم    
                                                 

  ;الجنات للخوانساري  روضات.295
 15 ص.296



 
 نامه ها بر نامه ها

  .در ميان خلق آنچنان بود كه معقول در ميان محسوسنيامدي كه او 

 الغيـب در ضـمن سـوره       ق در تفسير كبير مفـاتيح       .  ه 606ي   فخر رازي متوفّ   -3
اختيـار   در نمـاز جهـر را  ،  بسم االله الـرحمن الـرحيم      تفاتحه در مسأله جهر و اخفا     

لسابع ا: گويد كرده است و چند وجه دليل بر جهر آن اقامه كرده است از آن جمله              
 ـ     7أن الدلائل العقلية موافقة لنا و عمل علي بن ابي طالب           امامـاً  اًمعنا و من اتخـذ علي  

 .في دينه و نفسه لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقي

 .297ام   من عبارت تفسيرش را بدون يك حرف تصرف از طبع تركيه نقل كرده

 ـ دربـاب شـشم فتوحـات        638ي  الدين عربي متـوفّ    شيخ اكبر محيي   -4 ه در مكي
د           فلم يكن اقرب اليـه قبـولاً      : هباء فرمايد  بحث  6 فـي ذلـك الهبـاء الا حقيقـة محمـ
  امـام العـالم و سـرّ       االله عنѧه   ىرضѧ طالب   بالعقل و اقرب الناس اليه علي بن ابي       ة المسما

 .الانبياء اجمعين

 .298ام  من اين عبارت شيخ اكبر را از فتوحات چاپ بولاق نقل كرده

  نهـج  58ق در شرح خطبه       .  ه 655 متوفي   هالبلاغ نهج شارح    ابن ابي الحديد   -5
 ـ    نبـيكم ة بل كيف تعمهـون و بيـنكم عتـر        : فرمايد7آنجا كه امام   ة الحـق و    و هـم أزم

ردوهـم ورود الهـيم    و لوهم بأحـسن منـازل القـرآن   لسنة الصدق فأنزِأالدين و    علامأ
 .الخالعطاش 

المكلفـين   ظيم و ذلك انـه أمـر       ع حسن منازل القرآن تحته سرّ    أنزلوهم ب أف:  گويد
وامرهـا مجـري     لأ لهـا و الطاعـة     عظامهـا و الانقيـاد    إجلالها و   إبان يجروا العترة في     

    .القرآن
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اصـحابكم فـي     فمـا قـول   مة فان قلت فهذا القول منه يشعر بأن العترة معـصو         : قال
  ذلك؟
 ـ  في كتـاب الكفايـة علـي         ابومحمد بن متويه   نص:  قلت ـ معـصوم و أ    اًأن علي  ة دلّ

 ـ    بـه دون غيـره مـن        ت علـي عـصمته و ان ذلـك امـر اخـتص هـو              النصوص قـد دلّ
 . ٢٩٩الصحابة

علـي   دليل است كـه   ،  نيازي علي از همه    نياز همه به علي و بي     :  آن خليل گويد  
 .امام همه است

 .علي در ميان خلق آنچنان بود كه معقول در ميان محسوس:  شيخ رئيس گويد

در  آويز استوار چنگ   امام خود بگيرد به دست    هركس علي را    :  فخر رازي گويد  
 .زده است

 . جميع انبياء استعلي امام عالم و سرّ:  شيخ اكبر گويد

  است كه در ميان صحابه فقط علـي معـصوم          ه نصوص دالّ  ادلّ:  ابن متويه گويد  
 .بوده است

 شـرحي اسـت از    ،  اين چند كلمه قصار به پيـشگاه مقـام والاي ولايـت علـوي             
 . عبارت آمدهزاران كاندر

 : فلسفه الهيه همان دين الهي است 

علـي  « در صدر آن رساله وجيز و عزيز       ىه العѧال   ظلѧّ  مدّ طباطبائي علامه جناب استاد   
 الدين و « عظيم به عنوان   و مطلبي به نهايت   ،  اصلي به غايت قويم    »لهيةالالفلسفة  و ا 
و بـين    ين الدين الالهـي   لظلم عظيم ان يفرق ب     ه انّ حقاً: اهدا فرموده است كه    »لفلسفةا

 .الفلسفة الالهية
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. قائل الله در كس شنيد گفتا     صادر از بطنان عرش تحقيق است كه هر         مي اين كلا 
سـتمي   آري دين الهي و فلسفه الهي را جداي از هـم داشـتن و پنداشـتن براسـتي          

   .بزرگ است
بيـاني  ة  الـسعاد  تحـصيل  م خود به نـام    م ثاني ابونصر فارابي در آخر كتاب قي       معلّ

فيلـسوف  : گردد ميارزشمند   شريف در پيرامون فلسفه دارد كه منتهي به اين نتيجه         
 .كامل امام است

غير مطابقة للكتاب     لفلسفة تكون قوانينها   اًتب: فرمود٣٠٠ و صدرالمتألهين در اسفار   
 .و السنة

  سلسله مشايخ سير و سلوك عرفان عملی

  طباطبائیعلامهحضرت استاد 

 جنـاب آقـا سـيد      االله آيـة ،   سيصد و چهل و پنج هجري شمـسي         در سنه هزار و   
 ىاالله تعѧال   رفѧع  ) طباطبـائي  علامـه رم استاد   برادر مكّ (حسن الهي قاضي طباطبائي      محمد

، رحل اقامت افكنده بودنـد    كه در حوزه علميه قم براي افاده و افاضه         درجاتѧه المتعاليѧة   
 ـ ذي  پنجـشنبه چهـارم    روز در. منـد بـود   اين كمترين از محضر انورش بهره      هالحج   

سـخن از   ت آن جناب در شيخان قـم معي ش در . ه 1345 / 12 / 25= ق   .  ه 1386
 علامـه سلسله مشايخ سير و سـلوك عرفـان عملـي معظـّم لـه و حـضرت اسـتاد                    

 :فرمودند، طباطبائي به ميان آمد

و اسـتاد   ،  بـود  ) 1طباطبائي حاج سيد علي قاضي    االله يةآ(; استاد ما مرحوم قاضي   
و اسـتاد ايـشان مرحـوم آخونـد مـولي           ،  كربلائـي  قاضي مرحوم حاج سيد احمـد     

و استاد ايـشان    ،  ايشان مرحوم حاج سيد علي شوشتري      و استاد ،  حسينقلي همداني 
 .قلي جولا ملا
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دانـيم كـه خـود ملاقلـي جـولا           مـي شناسـيم و ن    مـي  و بعد از ملاقلي جولا را ن      
 :زيرا كه، شناخت ميشوشتري هم او را نبود، و خود حاج سيد علي  كسي چه

 قلي جولا  واقعه حاج سيد علي شوشتري و ملا

 .اليد آنجـا بـود      مرحوم حاج سيد علي شوشتري در شوشتر بود و عالم مبسوط          
ملـك   عي بودند كه ايـن مداي  هعد، درباره ملكي وقفي به ميان آمد  اي    وقتي مرافعه 
دفن  نهادند و در جاي مخصوصي    اي    هو وقف نامچه را در صندوقچ     ،  وقف نيست 

خلاصـه   عي وقف بودند هيچ مـدركي در دسـت نداشـتند،          و آنهائي كه مد   ،  كردند
 چند روز مرحوم شوشتري در حكم اين واقعه حيران بـود و طـرفين دعـوي هـم                 

كردنــد و از مرحــوم شوشــتري حكــم  مــي بودنــد و هــر روز آمــد و رفــت مــصرّ
 گير و دار بود كه روزي مـردي بـسويش           مرحوم شوشتري در همين   ،  خواستند مي
؟ آن مرد گفت به آقا بگـو مـردي بـه    كسي دم در آمد و پرسيد كيستي در زد ،  رفته

 وارد خانه شد و در نزد مرحوم شوشتري       ،  خواهد شما را ببيند    مينام ملاقلي جولا    
نجـف   رفت و گفت آقا من آمدم به شما بگويم كه بايد از اينجا سـفر كنـي و بـه                   

مكان دفـن    كه وقف نامچه اين ملك در فلان       بدان. ر همانجا اقامت كني   بروي و د  
 .است و ملك وقف است

خلاصـه دسـتور داد آن      . شـناخت  مـي  مرحوم شوشتري هم ملاقلـي جـولا را ن        
 و پس از اين واقعه از قضا و مرافعه        ،  كندند و وقف نامچه را بدر آوردند       موضع را 

درس  اقامت نمود و در آنجـا بـه       دست كشيد و شوشتر را ترك گفت و در نجف           
اخـلاق او    بـه درس   رفت و مرحوم شيخ هم     مي;فقه مرحوم شيخ مرتضي انصاري    

حقيقـت را    حـسينقلي همـداني دنبـال     تا اينكه مرحـوم آخونـد ملا      ،  شد ميحاضر  
بـرده از او   بـسر  مياز همدان درآمد چنـدي در نـزد عـال         ،  طلبيد ميگرفت و هادي    

شوشـتري و    در محـضر مرحـوم    ،  بربـست به سـوي نجـف رخـت        ،  چيزي نيافت 
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 .انصاري حاضر شد و از هر دو كمال استفاضه نمود

  چون شيخ انصاري از دنيا رحلت كرد آخوند همداني در پـي نوشـتن مطالـب               
گفـت   مرحوم شوشتري او را منع كرد و، اصوليه و فقهيه مرحوم شيخ انصاري شد    

، ين را دريابيد  مستعد شما بايد ،  ديگران هستند اين كار را بكنند     ،  اين كار تو نيست   
تربيت قابلين شد به طوري كه بعضي را از          در پي ;حسينقليپس مرحوم آخوند ملا   

     از طلوع آفتاب تا مقداري از برآمدن روز و هكذا           رااي    هصبح تا طلوع آفتاب و عد
بعضي را در آخر شب تا اينكه توانست سيـصد نفـر             ي بعضي را در سر شب و      حتّ

 :از آن جمله هست، االله شدند هر يك از اولياء بيت كند كهرا به طوري تر

مرحـوم ميـرزا جـواد      ،  مرحوم سيد احمد كربلائـي    ،   مرحوم شيخ محمد بهاري   
 .مرحوم سيد عبدالغفار مازندراني، مرحوم شيخ علي زاهد قمي، تبريزي ملكي

 ـ  اين بود قسمتي از افادات استاد الهي طباطبائي در آن روز شـيخان قـم               اره درب
 .سلسله مشايخ سير و سلوكشان

   هدف سفراي الهي تعليم و تأديب بشر است

 برآات انفاسѧه الѧشريفة      علينا ىافاض االله تعال   طباطبائي علامه اين بنده ناچيز حضرت استاد      
 ـ         را نـصر فـارابي در كتـاب        ثـاني ابـو    م در تعليم و تأديب چنان يافته است كه معلّ

 تعلـيم و تأديـب   و دو اصـل اصـيل أعنـي    يندر اين دو ركن رك ٣٠١ةالسعاد تحصيل
 :افاده فرموده است

طريـق ايجـاد     و التأديب هـو     والتعليم هو ايجاد الفضائل النظرية في الامم و المدن        
و التأديـب هـو      بقول فقط  و التعليم هو  . الفضائل الخلقية و الصناعات العلمية في الامم      

العلميـة بـان تـنهض عـزائمهم      ملكاتأن تعود الامم و المدنيون الافعال الكائنة عن ال   
 .علي نفوسهم و يجعلوا كالعاشقين لها نحو فعلها و أن تصير تلك و افعالها مستولية
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حـائز    طباطبائي در اين دو اصل مـذكور       علامه هر يك از تأليفات جناب استاد       
جنـاب در   بـه حقيقـت آن  . ي دقيق و عميـق اسـت  ها اديت بسزا و حاوي نقّ اهمي

 ـ ه در دانشگاه معارف عاليـه حـقّ       ب نفوس مستعد  تعليم و تأدي   أعنـي حـوزه     ه الهي
دامنگيـر اكثـر شـده       يدر زماني كه علائق به امور طبيعي و لذائـذ مـاد           ،  علميه قم 

داشـته شـد تـا حجـت بـر       لطفي است از جانب خداوند متعال كـه ارزانـي    ،  است
معظّم لـه از  . Bلعظيمواالله ذوالفضل ا ذلک فضل االله يؤتيه من يشاء   C،  همگان تمام باشد  

پـشت از اسـلاف آن جنـاب همـه از اماثـل و        شجره علم و تقوي است و چندين      
 .4تقوي بودند افاضل عصر خود در منقبتين علم و

  طباطبائي از نظم و نثرعلامهآثار عمده قلمي جناب  

بحـث   همه،  همه حقيقت است و معرفت    ،   همه آثار آن جناب علم است و فكر       
    ووو، همه قرآن است و حديث، عشق است و عقلهمه ، است و فحص

    كه سخن با سـخني ضـم كنـد        هر
  

 اي از خون جگـر كـم كنـد         قطره
 

  

 .او است الكتاب مؤلفات د كه امالشأن الميزان در بيست مجلّ تفسير عظيم -1

 .اصول فلسفه و روش رئاليسم -2

 .ع رسيده استحاشيه بر اسفار صدرالمتألهين كه با اسفار چاپ دوم به طب -3

 .مصاحبات با استاد كربن -4

 .رساله در حكومت اسلامي -5

 .كه در دست طبع و نشر است، حاشيه كفايه -6

7- ه و فعلرساله در قو. 

 .رساله در اثبات ذات -8

 .رساله در صفات -9

 .رساله در افعال -10
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 .رساله در وسائط -11

 .الانسان قبل الدنيا ‐١٢

 .الانسان في الدنيا ‐١٣

 الانسان قبل الدنيا و في الدنيا و بعد الدنيا 

  طباطبائي سه رسـاله شـريف گرانقـدر بـه          علامه از جمله مؤلفات جناب استاد      
 .است و الانسان بعد الدنيا، و الانسان في الدنيا، الانسان قبل الدنيا: يها نام

ــ  همــانطور كــه در صــدر ايــن رســاله گفتــه     الكتــاب آن جنــاب تفــسير مم اُاي
مثل ،  است هات مسائل رسائل او را حائز     الشأن الميزان است كه بسياري از ام      ظيمع

Bانفسکم يا ايها الذين آمنوا عليکم    Cرساله ولايت كه تفسير آيه      
و يا  . حائز آنست ٣٠٢

  .حـائز آنـست   B٣٠٣ة واحـد  کان الناس امةً  Cآيـه    رساله الانسان بعد الدنيا كه تفسير     
 واحد در تصنيف و تدوين آن اعمال        كه هم را اهميتي است     ذلك رسائل مفرده   مع

 .رسائل علماء اقبال و اعتنايي ديگر است شده است لذا به

  مناسب است در اين مقام از دانشمند نامور فلكي كاميـل فلامـاريون فرانـسوي              
است  فات سودمند و ارزشمند   فلاماريون را در موضوعات مختلفه مصنّ     . يادي شود 

در    كـه )LA MORT ET SON MYSTERE(و راز آناز آن جمله كتابي بنام مرگ 
ــد ــه جل ــرگ ، س ــيش از م ــي پ ــرگ )Avant Lamort (اول ــرد م ــي گرداگ      و دوم

 )Autour de Lamort( و سومي پس از مرگ )Apres Lamort(است  .  
  اين كتاب فلاماريون را عالم مصري محمد فريد وجدي به عربي ترجمه كـرده             

آن بـسيار    نام نهاده است كه مانند اصـل       يالمادعلي أطلال المذهب    است و آن را     
 .مفيد است
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 باشـد   جناب استاد در تسميه رسائل ياد شده بايد ناظر به كار فلاماريون             ظاهراً
 .و بايد از خود آن جناب پرسيد

 .الانسان بعد الدنيا ‐14

 . رساله در نبوت-15

 . رساله در ولايت-16

 . رساله در مشتقات-17

 .هان رساله در بر-18

 . رساله در مغالطه-19

 . رساله در تحليل-20

 . رساله در تركيب-21

 . رساله در اعتبارات-22

23-اتمت و منا رساله در نبو. 

 . منظومه در رسم خط نستعليق-24

 لهيةالالفلسفة و اعلي  ‐٢٥

 . قرآن در اسلام-26

 .عه در اسلامشي -27

 .اكمات بين دو مكاتباتمح -28

 .الات علمي كه در مجلات علمي منتشر شده استياري از مقبس -29

 .هالحكم يةابد -30

 .هالحكم يةهان -31

    كـه  ،   از متـون فلـسفي بـسيار مهـم اسـت           )بدايـه و نهايـه    ( اين دو كتاب اخير     
 »الميـزان «ترين سير تكاملي فلسفي الهي از قلم وزين و سنگين چون صاحب     عالي
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ي علمـي   هـا   حوزه  علميه قم و ديگر    ةوزتدوين شد كه بحمداالله تعالي اكنون در ح       
  .از كتب درسي طالبان حكمت است

 آن كس كه ز كوي آشنايي اسـت       
  

  

 داند كه متـاع مـا كجـائي اسـت         
 

  

 :خاتمه

بـه   ازه درايت خودم از معظـّم لـه تحريـر و          اند   اين چند سطر را بطور عجاله به      
ترجمه  احبم كه حق ترجمه را در حق ص       حضور ارباب فضل تقديم داشتم و مقرّ      

 :هر چند. ام  ايفا نكرده

 304ال اوـر موئي نداند حـيك س             و خال او    ال عم ـد س ـمرد را ص  

ساحت  ام را نسبت به   ولي باز اميد است كه در فرصت بيشتر وظيفه قدرشناسي         
د     المعقول و  جامعاالله    يةآم او حضرت    س آن جناب و برادر مكرّ     مقدالمنقول آقا سـي

 كه آن هر دو سرور و     الفداء  له ىقدس سره العزيز و روح    سن الهي قاضي طباطبائي   ح محمد
بـه پيـشگاه    ،  و تأديب بسيار دارنـد     حقوق تعليم ،  مولايم بر اين بنده كمترين ناچيز     

 .مردم صاحبدل عرضه بدارم

  .٣٠٥ألف باب يفتح كل باب ألف باب 6االله مني رسوللقد علّ: فرمود7 اميرالمؤمنين

صـول و  لانلقي اليكم ا  علينا أن:قالا8بصير عن الباقر و الصادق  و أبي   و عن زرارة  
  .٣٠٦عواعليكم أن تفرّ

 ي صبح سعادت كه سـالياني دراز  ها  مجد و سناي آن جلسه    ،   من از مدح و ثناي    
از القـاي    ابواب رحمت ،   طباطبائي علامهالنور استاد تعليم و تأديب       در حضور باهر  

االله عѧن الاسѧلام والمѧسلمين خيѧر           جѧزاه  .نـاتوانم  ،شد ميگشوده  روي ما    اصول معارف الهيه به   
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 .Bنضيع أجر من أحسن عملاً انا لاC:  قوله سبحانهالعاملين جزاء

C   ّدعويهم فيها سبحانک ال  الله رب   دعـويهم ان الحمـد     تهم فيها سلام وآخـر    لهم و تحي

  .Bالعالمين
  
  

 زاده آملي حسن حسن - قم 

 ق . ه 1401المعظّم   شعبان28

 ش . ه 1360 خرداد 10

  
  
  
  



 
 نامه ها بر نامه ها

 :ايست كه به دوستي ارسال داشتيمجواب نامه

 هو
 يوسـف از زبـان حـضرت        ة با سلام و دعا مـصحف كـريم را گـشوديم سـور            

Bو لاتيأسوا من روح االله    C :آمده است  7يعقوب
٣٠٧. طليعه امر دو چيز      مطالب در   اهم

 .وي گرددم اتّ يكي توحيد و ديگر معرفت نفس كه تواند مظهر: است

جمع   اما توحيد اين كه سالك با قدم معرفت بجايي رسد كه جمع بين تفرقه و              
 ناطق  امام به حقّ   اف حقايق همان طور كه كشّ   . كند، و تنزيه از تنزيه و تشبيه نمايد       

و التفرقـة بـدون الجمـع      الجمع بلاتفرقة زندقة  : فرموده است 7حضرت جعفر صادق  
ين توحيد حقيقي اسلامي است و كلام وحي بدان         و ا  .و الجمع بينهما توحيد    تعطيل

 در بيان آن به تمثيلـي اكتفـاء         .Bخر و الظاهر و الباطن    الآ هو الاول و  Cناطق است كه    
در عـالم رؤيـا آنچـه كـه مـشاهده           :  -بر فرق مـن و تمثيـل مـن         خاك -كنيم   مي
و چـون   ،  انـد    پس قائم به نفس و از شـؤون وي         اند  ت نفس Ĥمنش گردند همه از   مي

و چـون نفـس     ،  انـد    مدرك عالم به ذات خود اسـت شـؤون وي          حي نفس موجود 
 عالم به ذات خود است شؤون او نيز با همه كثرتي كـه دارنـد                 مدرك موجود حي

و در واقع يك حقيقت به نام نفس است كه به صور كثيره درآمده             اند   و مدرك  حي
 منـافي بـا     ايـن كثـرت صـور     . خود با اين كه همه است فوق همـه اسـت           است و 
ت شخصيه نفس نيست بلكه هر چه صـور بيـشتر باشـند دلالـت بـر قـو                  وحدت

و نفس بر جميع اين صور كثيـره قـاهر اسـت و همـه آنهـا          . كنند مي وحدت نفس 
پس نفس هر يك آنها است كه جز شؤون نفس نيستند و هيچيك آنها               مقهور وي، 

 يـك از ايـن      پس نفـس را بـا هـر       . محدود نيست   هيچيك كه نفس در حد    نيست
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و نيـز نفـس را فقـط مجـرد          . يـك تفرقـه نمـودي      تش جمع كردي و از هـر      Ĥمنش
 ـ          ،  كني ندانستي كه از كثرت تنزيهش     د و او را در هيچ صورتي از صور كثـرت مقي

  بـوده باشـي بلكـه او را از ايـن تنزيـه و تـشبيه تنزيـه                  تا قائل به تـشبيه    اي    نكرده
ــودي ــر،  نم ــرت غي ــؤون   كث ــستي ش ــام ه ــاهي نظ ــقمتن ــه ح ــاليذاتي ــد تع    و ان

 .هرب من عرف نفسه فقد عرف

الطيـب و    اليه يصعد الکلـم   C:  و اما معرفت نفس اينكه خداوند سبحان فرمـود        

صـدرالمتألهين در آخـر       تفسير اصيل آن چنانست كـه جنـاب        Bالعمل الصالح يرفعه  
كلمه طيـب   : فرموده است  مرحله چهارم حكمت متعاليه كه معروف به اسفار است        

دهنـد و بـدانجا      مـي را ارتقاء    و عمل صالح معارف عقليه كه او      ،   مؤمن است  روح
كه علـم و عمـل دو گـوهر انـسان      اين تفسير بر اين اساس قويم است   . كشانند مي

 .سازند

  انسان كاري مهمتر از خودسازي ندارد و ساختن هر چيز را مايه به حـسب آن               
تا بـه    انسان. نسان را علم و عمل    ديوار را سنگ و گل بايد و ا       چيز لازم است مثلا ً    

االله به معنـي اتـصاف      االله نرسيده است به كمال مطلوبش نائل نشده است و لقاء          لقاء
كامـل   مـي بابا افضل را كلا   . انسان باوصاف الهي و تخلق او به اخلاقي ربوبي است         

او مـردم اسـت و مـردم        ة بـار و ثمـر     عالم درختيـست كـه    «: در اين باب است كه    
او لقـاي   ة خرد درختيـست كـه ثمـر       وي خرد است و   ة كه بار و ثمر   درختي است   

 .»خداي تعالي است

 عمـزر   در توحيد بايد مراقبت را تقويت كرد مراقبت تخم سعادت است كه در            
كـشيك نفـس     مراقبـت . ر آداب و اعمال پروراندن آنست     يشود و سا   ميدل كاشته   

اين ،  مراقبت است  حديث نفس مزاحم با   . كشيدن و همواره در حضور بودن است      
 تسكن فـي حـرم    القلب حرم االله فلا   : نشاند را بايد بر دل   7  نشين امام صادق   سخن دل 



 
 نامه ها بر نامه ها

 :اين حديث در اين بيت نظر دارد  حافظ بهاالله،  االله غير 

 شب همه شبام   پاسبان حرم دل شده

 تا در اين پرده جز انديشه او نگذارم                        

چنـان كنـيم     مبادا با او  ،  ن تور شكار و سواري راهوار ماست       ناگفته نماند كه بد   
 چنان رو كه رهـروان     ره،  ي برساند يكه نه به كار شكار آيد و نه تواند سوار را بجا           

در حـد  ، رفتند، كسي به ما نگفت كه شب و روز را با يك دانه خرمـا بـسر ببـريم                
Bتـسرفوا  کلوا و اشربوا و لا    Cاعتدال بدن نياز به تعيش دارد       

انـسان كامـل آن      ،٣٠٨
 .كند ميكسي است كه حق هر ذي حق را اداء 

 لـي را از دور    هآقـاي مـن صـداي د      ،  ايـد   از اين كمترين دستورالعمل خواسـته     
امتثـال را    الوصف عـدم   مع،  كنيد ميو از نزديك هم به انبار كاه برخورد         ،  داي  شنيده

  كــه ســترســانم كــه دســتورالعمل انــسان قــرآن ا مــيبــه عــرض ، روا ندانــستم
 C      ان هذا القرآن يهدی للتی هی اقومB

توانـد بـه    مـي   داعي تنها دستوري كه الان .٣٠٩
يعنـي در همـه      يديحضور جنابعالي عرض كند اين است كه مراقبت را حفظ بفرما          

. بـري  مـي بـسر    حال مواظب خود بوده باشيد كه در نزد حقيقت همـه موجـودات            
، اسـت نفـس انـساني    خوپذير،  ردمصاحبت اثر دا  ،  ر است دانيد كه همنشين مؤثّ    مي

آن . شـوند  مـي كم ملكوتي    برند كم  ميكساني كه در مصاحبت با ملكوت عالم بسر         
 و ذات   در نهانخانـه سـرّ     سعادتمندي كه چنين معاشرت و مصاحبت را به راسـتي         

Bاالله نور السموات و الارض    C خود با 
مترنم بـه ايـن ترانـه       آورده است     به دست  ٣١٠

  :تاس
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ــشكافند ســراپ ــنگــر ب  اي م
  

  

 جز تو نيابنـد در اعـضاي مـن          
 

  

نياز  اينچنين كس پيوسته در ذكر و فكر و عشق و شوق و سوز و گداز و راز و                 
 :است و به قول خواجه حافظ

 ش باش و دم دركش مرا مگوی كه خامو

  كه مرغ را نتوان گفت در چمن خاموش                                   

بيـع   تلهيهم تجارة و لا    رجال لا Cدارد   مي حضور باز ن   كاري از   چنين كسي را هيچ   

Bاالله عن ذکر
٣١١. 

 .مع االله تعالي العارف شخصه مع الخلق و قلبه: است كه7امام صادق از  باز

 : شيخ اجل سعدي به اين حديث گرانقدر در اين بيت نظر دارد

 ای هرگز وجود حاضر و غائب شنيده

  من در ميان جمع و دلم جای ديگر است                                    

خطاب به مجهول مطلـق     ،  كه طلب مجهول مطلق محال است      آقاي من همچنان  
 هر يك از ما شأني و جدولي از درياي بيكران حقيقت دار هـستي             ،  چنين است  نيز
  :البته، باشيم و از اين جدول با او در ارتباطيم مي

 ـ ارتباطي بـي   قيـاس  ف بـي  تكي 
  

 س را با جـان نـاس      ا النّ هست رب 
  

غرضم از اين نكته ايـن اسـت كـه هرچـه            . كنيم ميو از اين كانال او را خطاب        
از  شود از كانال وجود خودمان است ايـن خيـال رهـزن مـا نـشود كـه                  ميعائد ما   

آمـد   لاتـي پـيش   اگر در حالات مراقبت تـام تمثّ      . گردد ميخارج ما چيزي عائد ما      
. رود مـي ن رّرود و سِ   مير  از عارف س  ،   است خوش آمد مكتوم بدار كه سالك كتوم      

 .راو خوش باش كه عاقبت بخير است ت: به عرض برسانم
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  كثــار ذكــر شــريف   إب اســت كــه  االله مجــرّ آقــاي مــن در نــزد اوليــاء   
 يا يا حي  وقتـي بـا خـدايت     . موجب حيـات عقـل اسـت      وم يا من لا اله الا انت        قي 

 تگي بدر آمده باشـد و در حـال        خلوت كن كه بدن استراحت كرده باشد و از خس         
خداوند ،  االله امتلاء و اشتهاء نباشد در آن حال با كمال حضور و مراقبت و ادب مع              

عالي  خود جناب  ت با اختيار مد ،  عدد ندارد ،  خواني ميسبحان را بدان ذكر شريف      
، از يك اربعين نباشـد      در حدود بيست دقيقه يا بيشتر و بهتر اينكه كمتر          است مثلاً 

 . چه بهترشربيشت

  قرائت قرآن مجيد در شب و روز ترك نشود هر چنـد بقـدر پنجـاه آيـه بـوده                   
  .طهارت را حفظ كنيد حتي با طهارت بخوابيد. باشد

 ـ            .راه بـود نـه بـا سـرعت و اضـطراب           ه   آقاي من بايد با تأني و رفق و مـدارا ب
 ـ   كنم هيچ چيز از خدا جز خدا مخواه كه چون          ميعرض   ةًجسار ود كه صـد آمـد ن
ايـن   . دريافت خواهي نمـود    ها  نامه،  از تو حركت از خدا بركت     ،  پيش ما است   هم
لام، االله تقديم داشتيم ايست كه به حضور آن حبيبه فريدهعطيوالس. 

   
  

 زاده آملي  حسن حسن- قم

  ق .  ه 1403 المبارك االله شهر دهم 
 ش.  ه 1362 / 4 / 1
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 :ماي است كه نگاشتهاي  اين كلمه جواب نامه
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

 ميمعروض  ،  ت و سلام   با تحي      س شـما شـايان تحـسين و        دارد كه هـدف مقـد
 تمجيد است كه در مسير معارف قرآني و در فكـر تكامـل جامعـه انـساني                درخور

Bنضيع اجر من أحسن عملا ا لاانC: قوله سبحانه، باشيد مي
٣١٢.  

و ،  روج نفس به معرفت حق تعالي     ساز است كه در حقيقت ع       عرفان علم انسان  
عرفـان   بي جامعه. ب به آداب الهي است    ق به اخلاق ربوبي و تأد     اعتلاي آن به تخلّ   

 .جان است كالبد بي

 و روايـات ، ا منطق وحي اعني قرآن مجيـد حـائز اسـت      ي ر م عرفان اصيل اسلا  
زله نا منزله مرتبه ه   ب اند  صادره از وسائط فيض الهي كه اهل بيت عصمت و طهارت          

 .قرآنند

 كه از قلم اعلاياي     صحف قويم عرفاني و كتب اصيل فلسفه و حكمت متعاليه         
 ي علميـه  هـا    در حـوزه   انـد   دانشمندان و انديشمندان بزرگ اسـلامي تـدوين شـده         

  و هـا   در تعليم معـارف اسـلامي بايـد حـوزه         . اند  گردند و شناخته شده    ميتدريس  
 .دانشگاههاي كشور را تقويت كرد

عينـي   ن حقايق اسماء غيبي و    ان كلمات غير متناهي كتاب هستي و مبي        قرآن تبي 
علمـي تحـصيل    بايد افراد اجتمـاع رشـد  . تفسير جامع آن انسان كامل است . است

  شود بـاز   هر اندازه نوشته و تفسير كتبي به   ،  ه به چنان انسان پيدا نمايند     كنند تا تشب
    اميـد  . كتبي هـم بـود      تعالي تفسير  البته بايد در راه   . ر است جامعتر از آن هم متصو

ي و  ي ـالميزان و تفاسـير روا     است كه اجتماع فعلي ما به توفيق فهم تفسير مجمع و          
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در واقـع صـحف عرفـاني تفـسير          .موفق شـود  ،  عرفاني اصيل از استادان زبان فهم     
 .اند انفسي قرآن كريم

              و  از درس خوانـده     همه معارف اسلامي در حد كمـال بـراي اكثـر افـراد اعـم  
كتاب انفسي   محقق را تأليفي گرانقدرتر از تصنيف     . ناشناخته مانده است  ،  ناخوانده

   نيست كه نفوس مستعد        ـ   ه را احياء كنـد و از قـو  رسـاند و پـس از آن     ته بـه فعلي
 .والسلام .تأليف تدويني تا انعامش عام باشد و احسانش تام

  
  

 زاده آملي  حسن حسن- قم

 ش.  ه 24/10/1362
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  هو

 خيركم أنفعكم

  حضور مبارك دانشمند گرانقدر علم پرور جناب آقاي دكتر حداد عادل معـاون      
 دامت برآاته الوافرةوزارت آموزش و پرورش

 دارد كه چهـارده دفتـر معـاني و يـا چهـارده             مي با سلام و ثناء و دعا معروض        
       معـارف   يو اعـتلا ، س ارتقاي فرهنگ اسلامي گنجينه گهر را كه در راه هدف مقد

گرامي كشور   ت بلند ارباب قلم و از فكرت صافي دانشمندان انديشمند         ه از هم  حقّ
ترفيـع   تـرين آيـين بـراي      تـرين شـيوه و خـوش      جمهوري اسلامي ايران به شيرين    

 ؛اند  تدوين گرديده  ي و دبيرستاني تأليف و    يپژوهان سعادتمند مدارس راهنما    دانش
ام ت نمودهه و هديه دريافبه عنوان بهترين عطي. 

  :م بود كه داعي از چند جاي هر دفتر كه ورق زده است در وصف آن مترنّ
 رسـد  ميهر دم از اين شاخ بري       

  

 رســد مـي تــري تــر از تـازه تـازه   
  

قلمي آن   و مزيد آثار  ،  از خداوند سبحان توفيقات روزافزون آن استادان ارجمند       
 .ذوات محترم را مسألت دارم

   
  

 ليزاده آم  حسن حسن- قم

 ش.  ه 27/1/1363
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 :ام   در پاسخ نامه عزيزي كه بيوگرافي مرا خواسته بود نگاشته

 بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمدالله رب العالمين

ــ ــا تحي ــلامب ــد  : ت و س ــاي محم ــاب آق ــارك جن ــاقر نجــف حــضور مب   زاده ب
 .اسـت  دارد كه مرقومه مبارك جنابعالي زيارت شـده    مي معروض   برآاته الѧوافرة   دامت 

الحمـدالله كـه    ،  فرماييـد  مـي اظهار داشتيد كه كتابي در تراجم رجـال علـم تـأليف             
  : قولـه سـبحانه    .خداي متعال آثار وجـودي حـضرتعالي را بيـشتر گردانـد           . قيدموفّ
C نضيع أجر من أحسن عملا     انا لاB.    كـه احيـاي آثـار و تـراجم           ارباب معرفت داننـد

اجتماع از هر حيث مفيد اسـت        اتاحوال بزرگان علم تا چه اندازه براي همه طبق        
و نـه   ،  تـأليفي شـايان تعريـف دارد       ولي اين كمترين درباره خود چه بنگارد كه نه        

و نه مـشكلي را     ،  بنان خود گشوده است    را به اي    نه عقده . تصنيفي سزاوار تحسين  
نه بـه   . و نه مرد رتق و فتق     ،   و عقد است   حلّ نه اهل . به بيان خود حل كرده است     

 :دمآ  گويي درباره وي گفته. از او حاصلاي  بهره و نه،  شده استمقامي واصل

 نه برگی نه ثمر نه سايه دارمای   نه شكوفه

  همه حيرتم كه دهقان به چه كار كشت ما را                            

مـع ذلـك    ،   عمرش از خمسين بگذشت و خود هنوز از عقل هيولاني نگذشت          
 و بـه    ،Bردوهـا  اذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منـها أو        وC: به فرموده ايزد تعـالي     بنا

 جـواب الكتـاب     رد 8 امام بحق ناطق جعفر بن محمد الـصادق       ،  االله اعظم  دستور ولي 
لامواجب كوجوب ردگردد ميتحرير  اين چند جمله،  الس: 

 زاده آملـي در هـزار و سيـصد و هفـت هجـري               نام حسن و به شهرت حـسن      
و  و در حجر كفالت و تحـت مراقبـت پـدر          ،  دان آمل متولّ  شمسي در ايراي لاريج   

             ام    نوشـيده  يقه شـير  مادري الهي تربيت و از پستان پاك مادري مؤمنـه عفيفـه صـد   
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 . طهوراًهما االله و جميع المؤمنين شراباً سقا

 ـ            ه معمـول و متـداول    تحصيلات كتب ابتدائيه را كه در ميان طـلاب علـوم ديني 
عبـداالله   ملا  المقدمات و شرح الفيه سيوطي و حاشيه        جامع الصبيان و  است از نصاب  

 ـ بر تهذيب منطق و شرح جامي بر كافيه نحو و شمسيه در منطق و شـرح                ام در  نظّ
  فقـه و     در معاني و بيـان و بـديع و معـالم در اصـول و تبـصره در                  لصرف و مطو

 در لمعـه  اللبيب در نحو و شرايع محقق در فقه و چندين كتب جلدين شـرح              مغني
الـدهر   از قديم  فقه و قوانين در اصول تا مبحث عام و خاص را در آمل كه همواره              

آيـات عظـام و حجـج        از محضر مبارك روحانيين آن شهر     ،  واجد رجال علم بوده   
شيخ احمـد اعتمـادي و آقـا     االله طبرسي و آقا    محمد آقاي غروي و آقا عزيز     : اسلام

ه رخـت   ئكـه همگـي از ايـن نـش         غيـرهم عبداالله اشراقي و آقا ابوالقاسم رجائي و        
و . فـرا گـرفتم   ،  العالمين آرميدند   و به رياض قدس در جوار رحمت رب        اند  بربسته

تا اينكه خودم در آمـل      ،  گرفتم ميطبرسي تعليم خط     االله  عزيز االله يةآنيز از حضرت    
   .كردم ميتدريس  چند كتاب مقدماتي را

 ه شمسي بـه طهـران آمـدم و        پس از آن در شهريور هزار و سيصد و بيست و ن           
كتب شرح لمعه و از      بسر بردم و باقي    ; چند سالي در مدرسة مبارك حاج ابوالفتح      

آقا سـيد    االله يةآمرحوم   را در محضر شريف    عام و خاص قوانين تا آخر جلدين آن       
 .ام   خوانده درس;احمد لواساني

جنـاب    ارشاد و به .  و بعد از آن چندين سال در مدرسة مبارك مروي بسر بردم           
ميـرزا ابوالحـسن      حـاج  علامهبه محضر مبارك     1تقي آملي  حاج شيخ محمد   االله يةآ

شـدم و آن بزرگـوار چـون     آشـنا   مقاماتهى االله تعالىاعلشعراني طهراني مسجد حوضي   
          خـويش را بـه تربيـت و تعلـيم           پدر مهرباني سالياني دراز در كنـف عنـايتش هـم

 :به روي اين ناچيز بگشود ند درياينجانب مصروف داشت و از فنوني چ
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آخونـد   و جلـدين كفايـه     1 از منقول تمـام مكاسـب و رسـائل شـيخ انـصاري            
 و حـج و  ةزكـو خمس و   وةصلوو پس از آن كتاب طهارت و كتابهاي     1خراساني

 .قانهمحقّ ارث جواهر را به صورت درس فقه خارج استدلالي

اكثـر اسـفار     و 1سـينا بـر اشـارات ابـن        1 از معقول اكثر شرح خواجـه طوسـي       
شيخ رئيس كه از كتـاب   و كتاب نفس و حيوان و نبات و تشريح شفاي          1صدرا ملا

 .نفس تا آخر طبيعيات شفاء است

 .البيان طبرسي از بدو تا ختم آن  از تفسير تمام دوره تفسير مجمع

 .شرح شاطبيه:  از كتب قرائت و تجويد

 و شـرح چغمينـي    ،  وشـجي ت ق ئ ـفارسـي هي  : ت و نجوم  ئ از كتب رياضي و هي    
 و،  س بـه تحريـر خواجـه طوسـي        ؤو اصول اقليدس و اكرمانالا    ،  زاده رومي قاضي
 و مجـسطي  ،  و از اول تا آخر زيـج بهـادري        ،   خفري بر تذكره خواجه    علامهشرح  

 .ب و اسطرلابو عمل بربع مجي، بطلميوس به تحرير خواجه طوسي

كـه از    اردبيلي و درايه فارسـي     ةالروا دوره جلدين جامع  :  از كتب رجال و درايه    
 .فات خود آن جناب استمؤلّ

  سـينا   قانونچه چغميني و تشريح كليات قانون شيخ رئيس بوعلي        :  از كتب طب
 .و قسمت اعظم شرح نفيس بن عوض مشهور به شرح اسباب

از قـزوين بـه      1حاج ميرزا ابوالحسن رفيعي قزويني     االله يةآ در آن سنوات استاد     
جناب استاد شعراني بـه      ما شدند و اقامت فرمودند كه به هدايت       فر تشريف هرانط

مباركش نيز به تحصيل علـوم       ف يافتم و چند سال در محضر      حضور شريفش تشرّ  
فلاسـفه و شـرح علامـه فنـاري بـر       نقلي و عقلي و عرفاني از اسفار صدر اعـاظم      

اني  رب آن عالم . اصول مشتغل بودم   و خارج فقه و   ،  الانس صدرالدين قونوي  مصباح
هاتبر اين بنده ناچيز عنايت و توج ي مبذول داشتخاص. 
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 ـ    اني اسـتاد ميـرزا مهـدي الهـي     و نيز از محضر مبارك حكيم الهي و عـارف رب 
 ـ عليهىرضوان االله تعال  اي    قمشه نفـس   ه سـبزواري و مبحـث   تمام حكمت منظومه متألّ

و نيـز   ام      ودهاسفار و حدود نصف شرح خواجه بر اشارات شيخ رئيس را تلمذ نم ـ            
فرمودنـد   و آن جناب به من    . ام      در مجلس تفسير قرآن آن جناب خوشه چين بوده        

 به الحاح و ابرام شما خواستم درس منظومه را قبول و شروع كـنم بـا قـرآن                  وقتي
 .Bو مما رزقناهم ينفقونC:  كريمه آمدةاين آيام   مجيد استخاره كرده

 فاضـه از مباحـث درس خـارج فقـه و          هران توفيـق است   ط و نيز مدتي مديد در      
 .را يافتم 1تقي آملي حاج شيخ محمد االله يةآاصول جناب استاد 

 مند بـودم جنـاب    سش بهره هران به ادراك محضر مقد    ط و نيز از اعاظمي كه در       
است كه قسمتي از     ; حسين فاضل توني   حكيم الهي و عارف صمداني استاد محمد      

الدين عربي را در     ييمح بر فصوص شيخ اكبر    قيصري   علامهطبيعيات شفا و شرح     
 .ام   نزد ايشان تلمذ نموده

ميـرزا   حـاج  االله يـة آ و نيز قسمتي از طبيعيات شفا را در محضر مبارك جنـاب             
 .ام   خوانده 1احمد آشتياني

قـصد   ش به.   ه 1342 مهر   22ق برابر با    .    ه 1383/ الاول  جمادي 25 در دوشنبه   
 .ماي  ترك گفتههران راط، اقامت در قم

 ش اسـت در   .    ه 1363ق و ارديبهـشت     .    ه 1404 و اكنون كه ماه ولايت رجب       
تـدريس    بـه Bلک الولاية الله الحـق  هناC سال است در حوزه علميه قم كه   21حدود  

 .اشتغال دارم6ه محمديمعارف حقّ

 علامـه  از كساني كه در قم بر اين بنده حق بسيار عظيم دارنـد آيتـين اسـتادان                  
مرحـوم   م آن جنـاب    و برادر مكـرّ    ىه العال مد ظلّ الميزان اطبائي صاحب تفسير عظيم   طب

 .است 1 حسن آقاي الهي طباطبائي محمد
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فقـه و     و نيز سالياني در قم به محضر مبارك تني چند از آيات عظام در دروس              
شـريف   توفيق الهي رفيق شد كه از حـضور        يافتم و اخيراً   ميف  اصول افتخار تشرّ  

علـي قاضـي     حـاج سـيد    االله يـة آ نجل جليل    ابيه الولد سر مصداق  ،  لح نبيه عبد صا 
   عليѧه  لىرضѧوان االله تعѧا     قاضي  آقاي سيد مهدي   المسلمين الاسلام و حجةجناب   1تبريزي

 .معارفي تحصيل نمايم

 حـقّ   و همچنين بسياري از آيات و اعاظم و افاخم علما را بر اين بنـده نـاچيز                
  العلــل و علــةمــه علــل و اســباب ظــاهري اســت و ولــي ايــن ه. اســتادي اســت

 لّالاطــلاق حــق  الاســباب و مفــيض و واهــب علــي    بمــسبѧѧجѧѧاســت ى و عل   
 Cعلم الانسان الذی علم بالقلمB

٣١٣.  

 اين همه ميناگريها كـار اوسـت      
  

  

 اين همه اكسيرها اسـرار اوسـت        
 

  

  ب آورد چه خواهـد آن مـسب      هر

  

  بـر درد   هـا   قدرت مطلـق سـبب      
 

  

 سـت ها  بر نظرها پـرده    ها  اين سبب 
  ج

  

 كه نه هر ديدار صنعش را سزاسـت         
 

  

 كـن  بايد سبب سـوراخ   اي   ديده
  

 تا حجب را بركند از بـيخ و بـن           
 

  

  

نفـس   اند  فرموده براي اين كه نفس را مشغول بايد داشت كه حكما         : ا تأليفات ام 
سـي  حواشي بر كتب در    تعليقات و ،  كند ميرا مشغول بدار وگرنه او تو را مشغول         

 :ام  فنون گوناگون نوشته از معقول و منقول و رسائل و جزوات در موضوعات و

ه تكلم ـ  به عربي در پنج جلد كه      البراعه تكمله منهاج  به نام    هالبلاغ نهج شرح   -1 
و مقدمـه آن     االله خويي است   مرحوم ميرزا حبيب   هالبلاغ  في شرح نهج   هالبراع منهاج

 .ن است مزي،در تقريظ كتاب;لحسن شعرانيمه حاج ميرزا ابوابه قلم استاد علا

 .در ولايت و امامتاي   رساله-2

                                                 
 5و6/ علق. 313
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 .در رؤيت و عدم آن بر مشرب حكمت و كلاماي   رساله-3

 .در لقاءاالله بر منهل عرفاناي   رساله-4

 .ربابلأا الخطاب في عدم تحريف كتاب ربفصلبه نام اي   رساله-5

اي    صادق و كاذب و بيان طايفه      در صبح و شفق و تحقيق در صبح       اي     رساله -6
 .آيات و روايات در اين موضوع از

  اين پنج رساله در تكمله نامبرده به مناسباتي كـه پـيش آمـده اسـت درج شـده      
 .است

شـده   كه در دو جلد طبـع      1كليني الاسلام  ثقةكافي    تصحيح و اعراب اصول    -7
 .است

 المقـال فـي ضـبط      اضـبط در ضبط اسماء روات احاديـث بـه نـام           اي     رساله -8
 . كه در آخر جلد اول كافي مذكور به طبع رسيده استالرجال اسماء

 اهللالصادقين در تفسير قرآن تـأليف مرحـوم مـلا فـتح            تصحيح خلاصه منهج   -9
 .كاشاني

 در قرائت حفص بن سليمان و ابوبكر بن عياش راويان عاصم بن           اي     رساله -10
 .ج مذكور به طبع رسيده استكه در آخر تفسير منه، لةبهدالنجود ابي

، ت تأليف اين رساله اين بود كه تفسير منهج چه كبير آن و چـه خلاصـه آن                  علّ
قـرآن بـه     به قرائت ابوبكر از عاصم ترجمه به فارسي شده است و قرائت متـداول             

 7اميرالمـؤمنين علـي   قرائت حفص از عاصم است و قرائت عاصـم همـان قرائـت     
البيـان  در تفسير مجمـع    1الاسلام طبرسي  كه امين  اناست مگر در ده كلمه قرآن چن      

الخطـاب فـي عـدم       رسـاله فـصل   ايـن مطلـب را در        و. بدان تصريح فرموده است   
  ان قراءة عاصم هي قرائـة اميرالمـؤمنين   : م كهاي  نقل كرده  الارباب تحريف كتاب رب

خلصت است يالا في عشر كلمات ادخلها ابوبكر في قرائة عاصم حتّ         7طالب علي بن ابي  
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 .7 عليائتقر

الـسبع عنـد     اضبط هـذه القـراءات    :  در منتهي فرموده   االله عليه  رضوان حلي علامه و  
:  و در تذكره فرمـود     .عياش بكر بن  البصيره هو قرائة عاصم المذكور برواية ابي       ارباب

 .7علي ن هو مصحفالآان هذاالمصحف الموجود 

نمانـد   ولي ناگفته . ست راقم سطور در تدوين اين رساله بسيار زحمت كشيده ا         
است در ظهر     ما در قرائت كه به انضمام آن چاپ شده         ةكه تصحيح تفسير و رسال    

ايـن بنـده بـه پـاس احتـرام اسـتاد           نوشته شـد و   ; شعراني علامهكتاب به نام استاد     
اين عمل ناشر ناراحت شـده بـود و        متعرض ناشر نشده است و خود آن جناب از        

 .نانيا اكبر هملهم لاتجعل الدالّاستاد بود  رت مرحومت عمل ناشر استفاده از شهعلّ

  تصحيح خزائن مرحوم نراقي با مقدمه و حواشي و تعليقـات اينجانـب بـه          -11
 .عربي و فارسي

و  دمنه فارسي به قلم ابوالمعالي نـصراالله منـشي بـا مقدمـه            و  تصحيح كليله  -12
 .اينجانب ارسي به قلمخذ اشعار و امثال و ترجمه دوباب آخر آن به فمĤحواشي و 

 .البلاغه  انسان كامل از ديدگاه نهج-13

  .  خلاصه رساله فوق-14
بـارك اهـل ولايـت آن        م  به سـاحت   هالبلاغ اين دو رساله به مناسبت هزاره نهج      
 .بنياد خير نهاد اهدا شد و به طبع رسيد

د استا ن به تقريظ مرحوم   مزي،  الصبيان با مقدمه و تحشيه آن       تصحيح نصاب  -15
 .شعراني

كتـاب جميـع     در ايـن  .  بـه عربـي    القبله الوقت و  فةمعر دروس كتابي به نام     -16
رياضي به وجـوه     مسائل وقت و قبله و هلال را به صورت چندين درس بر مبناي            

ايـم   آنها را شرح كرده    م و بسياري از آيات و روايات درباره       اي  و طرق عديده آورده   
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احتياج به شرح داشـت بيـان        م و آنچه را كه    اي  و به اقوال كتب فقهيه متعرض شده      
نـه بـسياري در آن      م و مباحـث متفنّ    اي  داده م نظر اي  م و بر آنچه كه نظر داشته      اي  كرده

 .جداگانه استاي  رساله م كه هر درس آن خوداي كتاب آورده

 .شرح زيج بهادري به فارسي -17

  و اعـراض تـا     هين به خصوص از اول جواهر      تعليقات بر اسفار صدرالمتألّ    -18
 .آخر آن به تفصيل

 . سـينا  تعليقات بر اول تا آخر شرح خواجه طوسي بر حكمت اشارات ابن            -19
 و به تصحيح كامل آن از روي چندين نسخه شرح اشارات كه در اثنـاي سـه دوره                 

 .توفيق يافتم، تدريس به تمام و كمال تاكنون اشتغال داشتم

 .ه سبزواري تعليقات بر دوره منطق منظومه متألّ-20

 .از مسائل فقهيه در موضوعات عديدهاي  در مناسك حج و پارهاي   رساله-21

22-ل تفتازاني تعليقات بر هشت باب معاني شرح مطو. 

 . شرح فصوص فارابي يك دوره كامل آن به فارسي-23

هفتـاد    تاكنون بيش از   ادر تجرد نفس ناطقه كه در اثبات اين مدع        اي     رساله -24
مطالب مفيد بـسيار     م و به ذكر آيات و روايات و       اي  تب پيشينيان نقل كرده   دليل از ك  

 .ماي ك جستهدر اين باب تبرّ

 .ت اسماءدر توقيفياي   رساله-25

 الامرين بـر مبنـاي حكمـت     جبر و تفويض و اثبات امر بيندر رداي   رساله -26
 .متعاليه

 .در مراتب و درجات قرآن مجيداي   رساله-27

الهـي   ن به تقريظ استاد حكيم ميرزا مهدي      اشعارم كه ابتداي آن مزي     ديوان   -28
 . خود آن جناب استبه خطّ 1اي قمشه
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  تعليقات و حواشي بر دوره اصول اقليدس و شرح صـدور آن بـه تحريـر                -29
كـه سـه دوره     ،  يدر تصحيح اين كتاب از روي چندين نسخه خطّ        . خواجه طوسي 

 .ماي زحمت بسيار كشيده، ام  ق يافته قم توفية علميةتدريس آن در حوز به

 از آغـاز تـا    ،   طوسـي  ةس به تحرير خواج   ؤ تعليقات و حواشي بر اكرمانالا     -30
 .ست اشرحي برآنلة منزه انجام آن به تفصيل كه خود ب

شـكل  ( ثـات كـروي و بـه خـصوص در شـكل قطـاع كـري                اين كتاب در مثلّ   
يات بـه اصـطلاح   و در ترتيـب كلاسـيكي رياض ـ  . بحـث كـرده اسـت    )سؤمانـالا 

مدت سـه سـال    اين كتاب گرانقدر را در  . طات است رياضي ما از متوس    دانشمندان
م و آن را از روي چنـدين        اي ـ  در حوزه علميه قم يك دوره تدريس كـرده         تحصيلي
م و در تعليـق و تحـشيه آن بـسيار زحمـت             اي ـ  خطي تصحيح كامـل نمـوده      نسخه
 .ماي تهم بجا گذاشدر اين كار اثري قي م واي كشيده

 .ذوسيوس از بدو تا ختم آن تعليقات بر اكرثاو-31

 . تعليقات بر مساكن از اول تا آخر آن-32

 د هندسـي و نجـومي كـه در اقبـال و           ي و مسائل متعد   در ميل كلّ  اي     رساله -33
 .ماي كرده  در بيان بعضي از آيات قرآني بحثالبروج منطقةالنهار و  معدلادبار 

دروس  كه بيش از هفتاد درس است و به صـورت ، اوفاقدر علم اي    رساله -34
 .تنظيم شده است

 .)تانژانت(در ظل اي   رساله-35

 .بسم االله الرحمن الرحيمدر تفسير اي   رساله-36

 . در سير و سلوكاي رساله-37

 .نامه الهي-38

 .در نكات علميه به نام هزار و يك نكتهاي   رساله-39
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 .از پي دائره يعني بحث قطر به ه و بيان نسبت محيطتكسير دائر دراي   رساله-40

 از مجـسطي  اي     كـه شـرح مقالـه      المركـزين  عـد بـين   تحصيل ب در  اي     رساله -41
 .بطلميوس است

 پـنج  و پنجـاه  و  دروس معرفت نفس به فارسي كه تاكنون در حدود يكصد          -42
 .درس نوشته شده است

 . دروس اتحاد عقل و عاقل و معقول-43

 .معلقةثل  و عالم مثال و م)ثل افلاطونيم(ثل در مي ا  رساله-44

 .در تجدد امثال عارف و حركت جوهري حكيماي   وجيزه-45

مرحوم سـردار    تأليف،  لقبلةا في معرفة  جلةالا تحفة،   تعليقات بر آغاز تا انجام     -46
 .كابلي

 .در تضاداي   رساله-47

 .در علماي   رساله-48

 .در جعلاي   رساله-49

 .الدين عربيييعليقات بر شرح قيصري بر فصوص مح ت-50

 .مظفر  تعليقات بر قبله ملا-51

52- Ĥو استدراكات بر آن هالبلاغ جنه خذ و مصادرم. 

 .0 حلي بر تجريد كلامي خواجه طوسيعلامه تعليقات بر شرح -53

گانه دوازده مات مقد ة كه در حقيقت تكمل    »المخازن مفاتيح«به نام   اي     رساله -54
 .مه قيصري بر شرح فصوص شيخ اكبر استلاع

 .الدين به فارسي يكدوره كامل آن شرح فصوص محيي-55

 .الحق  انهة رسال-56

 .الولايه  نهج-57
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 . وحدت از ديدگاه عارف و حكيم-58

 . سي فصل در معرفت وقت و قبله-59

 و شرح ابياتي از غزليات خواجـه      ،   غزنوي ي شرح باب توحيد حديقه سنائ     -60
 و حواشي بر شرح نيشابوري بر مجسطي و رسائل و جـزوات و تعليقـات              ،  ظحاف

 .نبود ماي كه حاجت به ذكر آنچه هم گفته ديگر كه حاجت به ذكر آنها نيست چنان

  در عنفوان جواني و آغاز درس زندگاني كه در مسجد جامع آمـل سـرگرم بـه                
 در ،  ف و نحـو   و محو در فرا گرفتن صـر      ،  ام در اسم و فعل و حرف بودم       صرف اي

سـحري   در رؤياي مبارك  ،  سحر خيزي و تهجد عزمي راسخ و ارادتي ثابت داشتم         
االله  ولـي  و به زيارت جمال دل آراي     ام      ف حاصل كرده  به ارض اقدس رضوي تشرّ    

 نائـل   آلاف التحيѧة و الثنѧاء       آبائѧه و ابنائѧه     ىعليѧه و علѧ     الرضـا  الحجج علي بن موسي   اعظم ثامن 
 .ام  شده

ف شـوم مـرا بـه       مـشرّ 7النور امـام   مباركه قبل از آنكه به حضور باهر       در آن ليله    
        به من فرمودند در كنار اين       االله بود و   اءمسجدي بردند كه در آن مزار حبيبي از احب

مـن از   ،  بخواه كـه بـرآورده اسـت       تربت دو ركعت نماز حاجت بخوان و حاجت       
ز خداونـد سـبحان     نماز خوانـدم و ا     روي عشق و علاقه مفرطي كه به علم داشتم        

   .علم خواستم
خاك درش تاج     لتربته الفداء و   ىروح سپس به پيشگاه والاي امام هشتم سلطان دين رضا        

كه آگـاه بـه سـر        كه سخني بگويم امام     رسيدم و عرض ادب نمودم بدون اين       سѧرم 
دانـست   حيات علم مي   من بود و اشتياق و التهاب و تشنگي مرا براي تحصيل آب           

گشودم ديـدم بـا دهـانش آب     روي امامه نزديك رفتم و چشم ب، افرمود نزديك بي 
خم شـد   امام، اشارت فرمود كه بنوش دهانش را جمع كرد و بر لب آورد و به من          

لبهـاي امـام را    و من زبانم را درآوردم و با تمام حرص و ولع كه گـويي خواسـتم       
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لـبم خطـور    حال به ق   از كوثر دهانش آن آب حيات را نوشيدم و در همان          ،  بخورم
آب دهانش را به لـبش آورد و مـن          6اكرم پيغمبر: فرمود7كرد كه اميرالمؤمنين علي   

 علم و از هر دري هزار در ديگـر بـه روي مـن گـشوده               كه هزار درِ   آن را بخوردم  
 .شد

خـواب نوشـين     كـه از آن   ،   بـه مـن بنمـود      الارض را عملاً   طي 7 پس از آن امام   
آن نويـد سـحرگاهي      بـه ،  بهتر بود بدر آمدم   شيرين كه از هزاران سال بيداري من        

  :كه م آيمسخن به ترنّ اميدوارم كه روزي به گفتار حافظ شيرين
  

  

  
  

  
                     

چين خـرمن ولايـت   به ذكر سلسله مشايخي كه اين خوشه  ،   به عنوان خير ختام   
له اسـرار حـاملين وحـي       مح داددر سلك و عِ   4اقتضاي طريق و اسناد آن اعاظم      به

 :جويم ميتبرك ، ف حاصل كرده استتشرّ

عبـداالله   حـسن بـن   :  :مسك بذيل عنايت اهل بيـت عـصمت و طهـارت           اين مت 
،  طهـوراً  المؤمنين شـراباً   زاده آملي سقاهما االله و جميع       بحسن المدعو،  يمللآاالطبري  
الـساجدين و    صحيفه مباركه سيد  6البيت و زبور آل محمد     كند انجيل اهل   ميروايت  

 :را از : ائمه معصومين  و رواياتو همچنين سائر اخبار: الحسين الثقلين علي بن امام

،  ذوالفنون جامع علوم عقليه و نقليه      علامهي مكرم و استاد معظّمش جناب        مولا

 دوش وقت سحر از غـصه نجـاتم دادنـد         
  

 و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند       
  

 و چه فرخنده شبي    سحري بود  مبارك چه
  

 آن شب قدر كه اين تازه بـراتم دادنـد         
  

  عجـب  چه خوشدل و مگشت كامروا اگر من
  

 مستحق بـودم و اينهـا بزكـاتم دادنـد         
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مختـرع  ،   ازياج و مجـسطي    يت در حلّ  رّخِ،  متضلع در علم فلك و رياضيات عاليه      
دنيـا و    متـاع  عرض از م،  صاحب تأليفات عديده  ،  آلتي بديع در تحصيل سمت قبله     

د بـن غلامحـسين           االله يةآ: زخارف آن  ، الطهرانـي  الحاج ميرزا ابوالحسن بـن محمـ
اتهم     ى االله تعال  ىاعل  بالشعراني المدعوѧاز  مقاماتهم و رفع درج  ث رجـالي  شيخ عالم فقيه محد

د     از محـدث مـاهر متتبـع       ;الذريعـه  محـسن الطهرانـي صـاحب      الحاج الـشيخ محمـ
 ـ العلوم جامعتفقه متبحر   از عالم م  ;النوري المتأخرين الحاج ميرزا حسين    حفظة  ةالعقلي

د  الفقهاء المتأخرين الشيخ   استاداز  ;الشيخ عبدالحسين الطهراني   ةالنقليو حـسن   محمـ
 ـالكـرا  صاحب مفتـاح   السيد جواد العاملي   از سيد فقيه متبحر   ;الجواهر صاحب از ،  ةم

از ،  ملاز والدش محمد اك   ،  البهبهاني باقر  آقا محمد  الاصوليين المشهور بالوحيد   شيخ
دث بارع متبحر    محدد اديب لغوي فاضل و حكيم كامـل         4المجلسي باقر محماز سي
ريـاض الـسالكين    صـاحب     ; الشيرازي  الهندي  المدني السيد عليخان  الفضائل جامع
، بحراني از شيخ فاضل شيخ جعفر بن كمال الدين       7الساجدين  سيد صحيفةشرح   في

المجتهـدين و    خاتمـة از شـيخ اجـل      ،  يالـدين الحلب ـ   از شيخ فاضل الـشيخ حـسام      
 .4اليقين الشيخ بهاءالدين محمد العاملي العرفان و بحر

الوجـدان   جامع بين العقل و العرفان و النقل و        و هم به روايت مجلسي از عالم        
د   ية و الدرا  يةو الروا  اسـتاد الحكمـاء و     از   1محـسن الفـيض الكاشـاني       مولانا محمـ
از شيخ محقق بهاءالدين     1الشيرازي ن ابراهيم صدرالدين   المتألهين محمد ب   سفةالفلا

از سيد حـسين    ،  حسين بن عبدالصمد الحارثي العاملي     از والدش عالم بارع   ،  عاملي
از شـيخ امـام     ،  از شيخ جليل علي بـن عبـدالعالي ميـسي         ،  بن جعفر حسيني كركي   

الـسعيد   از شيخ ضياءالدين علـي بـن      ،  المؤذن ابنه  المعروف ب  الدين الجزيني  شمس
 .بن مكي المعروف بالشهيد الدين محمد شمس

، المتـأخرين  اعلـم ،  كند از سيد محقـق     ميروايت   1 و نيز صدرالمتألهين شيرازي   
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عبـدالعالي  شيخ عالم فقيه متبحـر       از 1باقر داماد  سيد محمد ،  المتقدمين جامع فضائل 
از ،  ي كركي علي بن عبدالعال  المذهب   جاز پدرش شيخ محقق مرو    ،  بن علي الكركي  

 ـ   ابـن فقيه زاهد    از شيخ ،  علي بن هلال جزائري   شيخ   از شـيخ فاضـل     ،  يفهـد الحلّ
 .: المعصومينئمةالا السيوري عن مشايخه اليمقداد 

 الـسالكين از شـارح آن تـا امـام           كاملـه در ابتـداي ريـاض       ة صحيف ت سند رواي 
نـان  مكرمـه آ  به چند طريق منصوص است و از ديگر مشايخ نيز در صحف 7 ادسج

   .و ديگران از كتب رجاليه و جوامع روائيه مضبوط است
C   ّدعويهم فيها سبحانک الل  رب  تهم فيها سلام و آخر دعـويهم أن الحمـدالله         هم و تحي

 .Bالعالمين
   

  
 زاده آملي حسن حسن -قم                                                              

 ش.  ه 1363 ارديبهشت 
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 :ام    رساله مطبوع نوشته11في عرّدر م

  
 بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمدالله رب العالمين

 . 314ةوجبت له الجنّ المحابر  الدفاتر و  مات و ميراثه من: 6االله  قال رسول

 تراث علمي ارزشـمند آنانـست كـه در موضـوعات خـاص بـا              ،   رسائل عالمان 
ــاً. انــد  واحــد تحقيــق و تــصنيف شــدهاهتمــام فــارد و عــزم و هــم ــذا غالب   درل

 .اند النفوسموضوعاتشان انفع از صحف مبسوطه و اوقع في

   داشـتن    براي مشغول  الق دلوك في الدلاء   ه بزرگان از باب      اين كمترين به تشب
جملـه   در موضوعات گوناگون تدوين كرده است كـه از آن      اي    نفس رسائل عديده  

قابـل   و كوشـش بـي دريـغ و        فارسي است كه اينك با همت والا         ةاين يازده رسال  
  فرهنگـي  تقدير ذوات دانشمند و دانش پرور مؤسسه محترم مطالعات و تحقيقات          

اي  بـه صـورت سـفينه       با طبعي مرغوب و نحوي مطلوب       تأييدا و توفيقا   ىزادهم االله تعال   
 .در مجراي نشر قرار گرفته است

           كـه روا  تـي بـسزا اسـت        هر يك از رسائل اين سفينه را در موضوع خـود اهمي 
  :است به گفته نصراالله منشي تمسك و تمثيل جويم

دسخنم كه جان بـدو دارد ميـل        ر  
  

 سـيل ة درياسـت نـه آورد    ة ردپرو 
  

 منهـل   اسـت كـه در آن بـه        »وحدت از ديدگاه عارف و حكيم     «رساله  :  الف   
 معاضـد بـه   ،  عذب صحف عرفانيه و حكمت متعاليه در توحيد حق و حق توحيد           

در آيات و غُرشود مينات بحث رر روايات و ديگر شواهد و بي.   
شـود كـه     مـي   است كه در آن به براهين قاطعـه مبـرهن          »الولايه نهج« ةرسال: ب
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بايـد موجـود      زمـان  ههمواره انسان كاملي با بدن عنصري در عالم طبيعي و سلسل          
فـريقين در عـصر      بوده باشد كه چنين كس به حكم تضافر و تواتر روايات جوامع           

مهدي موعود است كه جـز       الاطلاق خاتم اولياء علي   و النبوة تتمة االله و  بقية6 ديمحم 
 مناصب مستأثره ختمي حايز ميراث خاتم بـه نحـو اتـم            در نبوت تشريعي و ديگر    

 .است

صحف  يكي موضوع مسائل  :  است كه در دو مسأله شريف      »الحق انه« ةرسال:  ج
 .كند بحث مي،  خزائن ملكوت استو ديگر معرفت نفس كه مفتاح، االله كريمه اهل

  است در تعيين خـط زوال و مـشرق و مغـرب اعتـدال و               »سي فصل « ةرسال:  د
 بـديع اي   هنديه كه در موضوع خود رسـاله ة آفاق به طريق دائر ةتحصيل سمت قبل  

 .است

راقم آن    كه چون  »ات بر آن  ق دهدار و تعلي   علامه قضا و قدر     ةتصحيح رسال «:    ه 
آگـاهي دارد در     ع و مفيد يافته است و تـا آنجـا كـه           بسيار ممتّ را در موضوع خود     

 .ارباب علم نهاده است در معرض استفاده. دست طبع و نشر قرار نگرفته است

 در تعيــين ســمت قبلــه مدينــه و تعيــين خــط زوال بــه اعجــاز اي  رســاله«:  و
 . كه معجزه فعلي باقي آن حضرت است»6 االله رسول

شانزدهم مقاله    كه در آن بحث از مبدأ تاريخي شكل        »در ميل كلي  اي    رساله«:  ز
النهـار و    لانفتـاح معـد    و انطبـاق و   ،  و انتقـاص ميـل كلـي      ،  چهارم اصول اقليدس  

الـسموات و الارض کانتـا رتقـا         انCو تفسير رتـق و فتـق كريمـه          ،  البروج منطقة

Bهما ففتقنا
ون شود كـه چ ـ    مي،  حركت اقبال و ادبار    ، و حركت نقطه اعتدال يعني     ٣١٥

خاصي است تديگر رسائل اين سفينه حائز اهمي. 

 . است»در چند مطلب رياضي اي رساله«:  ح
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 . است»در تكسير دائره و تحصيل نسبت قطر به محيطاي  رساله«: ط

  و تحصيل جيب و ظل و ظـل تمـام و جيـب             -تانژانت -در ظل اي    رساله«:  ي
 چـون ديگـر اتـرابش      است كه در موضوع خود       »تمام و فروع چندي متفرع بر آن      

 .بسيار مغتنم است

 .م آنپيرامون فنون رياضي و ترغيب و تحريص به تعليم و تعلّاي  مقاله:  يا

مرجو   و  ر مؤسسه خير نهـاد الاطلاق اين كه اين سفينه از آثار مؤثَ      اض علي  از في
بـوده   سعادت بنياد مطالعات و تحقيقات فرهنگي مقبول طبع مـردم صـاحب نظـر             

 .باشد

 .Bنضيع أجر من أحسن عملا انا لاC : سبحانه قوله

  
  

 زاده آملي  حسن حسن- قم

 ش.  ه 1363 / 7 / 3= ق .  ه 1405 سنه 1ج 28
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 هو
 ـ ،   حضور فاضل بـسيار گرانقـدر      د     : اط هنرمنـد  و خطّ  رضـا  جنـاب اسـتاد محمـ

 :  و شرفاًاً عزّىزاده االله تعالرضائيان 

 بـراي صـدف خـاطر عـاطر آن        ،  پيرايه ت و سلام و دعاي خالصانه و بي        با تحي 
است كه    اهداء شده   يكدانه از گنجينه گوهر روان     رصد دانه د  : كلمه يعني  عزيز صد 

  :ازيرا كه، تأخير افتاد جواب ما بدان جناب. اگر مورد پسند افتد ما را بسند است
ــت  ــتغال اي دوس ــرت اش      از كث

ــود مجــال اي دوســت    ــا را نب  م
  

 تهر چند كـه اشـتغال مـا هـس         
  

 در خدمت قيل و قال اي دوسـت         
  

ــه تعلّـ ـ  ــا ك ــوريحاش  ل و فت
  

 از مــا بــشود خيــال اي دوســت  
  

 آمــد بــه زبــان قلــم كــه گويــد
  

   ه ز شرح حال اي دوست     يك شم 
  

ــه ز ــست  نام ــد فزون  ده و ز ص
  

 است سؤال اي دوست    كز ما شده    
  

ــه ــخ نامـ ــا در پاسـ ــدهـ   ببايـ
  

  دوسـت  اي سال و ماه دو و ماه يك  
  

ــوضـــعف بدنـــست  ت رو بقـ
  

  ــو ــسوي زوال اي دوســتق  ت ب
  

 آن هم كه زمانـه سـخت بـا مـا          
  

 باشد به سـر جـدال اي دوسـت          
  

 از دست عدوي بد كنشت اسـت      
  

 كشت همـه پايمـال اي دوسـت         
  

 يزالــــي از قهــــر خــــداي لا
  

 ناگه رسـدش وبـال اي دوسـت         
  ج

ــزّ ــياز عـ ــلال باشـ  ت ذوالجـ
  

 ت و بـا جـلال اي دوسـت        با عزّ   
  

 ميلــت مبــارك جهــم خــطّ 
  

 افزون شودش جمال اي دوسـت       
  

 ماني به هنر كه صـد چـو مـاني         
  

 مات تو شوند و لال اي دوسـت         
  

ــا را    ــائيان م ــه رض ــا رب ك  ي
  

ــلال اي دوســت    ــود م ــز نب  هرگ
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ــاد  ــي ب ــان و ايمن  در حــصن ام
  

 از دشــمن بدســگال اي دوســت  
  

 ـ      حو تابـد  چون بـدر سـماي ص 
  

 بـدري نــشود هــلال اي دوســت   
  

ــ ــعر ح ــانش ــسن از بي سنش ح 
  

 دارد ســر انفعــال اي دوســت    
  ج

داعي بـر ايـن اسـت        دأب:  فزونتر از آن   ؛الاعمال مرهونة بأوقاتها  : علاوه اين كه  
. خواندني و ماندني باشـد     رشته نوشته درآيد كه   ه  چنان ب ،  كه نامه بايد به قدر توان     

روانست كه هنـوز بـه حليـت طبـع           به نام گنجينه گوهر   اي    ما را رساله  ،  كيف كان 
 ـكلمـه از آن گنجينـه را بـه مفـاد م            اينك با فراغ اندك صد    ،  ي نشده است  تحلّم ل ثَ

 الهدايا علي مقـدار     انّ:  و به مضمون كلام دائر     بره از چوبانان ،  از باغبان تره  : سائر
اميد است كه اين كلمـات      ،  ايم رسم هديه تقديم داشته   حضور سركار به      به مهديها
Bقل کل يعمل علی شاکلته    C : حكيم چه اين كه به حكم    ،  مفيد افتد  قدسي

316، سن ح 
و . اندهـر در قداسـت نفـس و طهـارت سـرّ        آيتي با ،  خط دلارا و هنر قلمي جانفزا     

، حقائق معـاني   و طبع لطيف ظريفكار است كه جمال جميل       ،  بين نفس نفيس نازك  
تـرين صـورت      نـشين    و دل  ،و دقائق معارف را در طلعت زيباترين كسوت حروف        

هند، و چنين نفس منيع و بديع است كه مستعد براي اعتلاي بـه              د نقوش تجليّ مي  
  .B 317يؤتيه من يشاءذلک فضل االله Cذروه كمالات انساني است 

، و دعـاي    دعايم در حق شما مستدام است     . نامه سخن حضوري بايد     بارة الهي  در
 . مستجاب است دلان  خسته

 زاده آملي  حسن حسن-  قم 

 ش . ه 26/4/1366
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  :ام   الميزان نوشته  كه بر مفتاحتقريظي است
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمدالله رب العالمين

  

 . ٣١٨ةجبت له الجنّوالمحابر  من مات و ميراثه الدفاتر و: 6 االله  قال رسول

جوينـدگان   و،  پژوهان فرزانـه  دانش  مي با سلام و دعاي خالصانه به پيشگاه گرا       
اسـت كـه      در كنـار هـر صـنعتي كتـابي         :دارد مـي معروض  ،  راه رستگاري جاودانه  

. سـت  اآن دستورالعمل درست نگاهداري و حفظ آن از تباهي به نام ديـن و آيـين            
حاشـا  ، اسـت  انسان كه بزرگترين صنعت الهي و قافله سالار موجودات غيرمتناهي      

مرتبت محمدي است    آري آن قرآن فرقان ختمي    . كه بدون دستورالعمل بوده باشد    
  داده اسـت كـه       را قرين صـنعت شـگفت خـود انـسان قـرار            كه خداي سبحان آن   

Cّهذا القرآن يهدی للتی هی اقوم      ان B
 االله، القرآن مأدبة است كه    از نبي خاتم مأثور   ٣١٩

كه هر انساني به فراخور استعداد خـود از آن           نعمت الهي است   يعني قرآن سفره پر   
 ادب نگاهداشت حـد   و نيز مأدبه ادبستان است و       ،  دارد ميگيرد و لقمه بر    ميطعمه  

 . انسان استنگاهدار حد هر چيز است و قرآن

  سفينه مثقلات و مشحون از درر و لئالي پرورده دريـاي بيكـران قرآنـي أعنـي                
       المثاني سبع اصي آشناي بدين بحر معاني    تفسير عظيم الميزان كه از بيست سال غو :

بـدان درر   نيل، م شده است تنظي استخراج و   عليه ىرضوان االله تعال  يي كبير طباطبا  علامه
مفاتيح و اسـبابي شايـسته    و، اميد مدخل و ابوابي بايسته، حقائق و لئالي معارف را    

    رهنما باشد و عامل شـريعت و آمـل          ه را در ورود بدان    بوده است تا نفوس مستعد
 .گشا طريقت و حامل حقيقت را مشكل
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كـه   اند  گند ياد كرده   و سو  اند  مي به سخن آمده    اينك آمه و خامه از شادي و خرّ       
C    ن والقلم و ما يسطرونB

٣٢٠،  استاد نـستوه   ،  ت والاي خديم علم و نديم قلم       از هم
د          ذوات دانـشور    و تنـي چنـد از     ،  گرانقدر دكتر امجد حضرت آقـاي ميـرزا محمـ

آن جناب همانند كواكب قـدر   تكه در معي   مرضاتهى ال زادهم االله سبحانه توفيقاً    پژوهشگر
با سعي علمي   ،  اند  نوري در سپهر برين جهان الميزان صورت يافته        اي  منظومه،  اول

اي   آثار و ماثري نفيس چون صحيفه قويمي كه مقدمه        ،  متوالي و سير نوري متمادي    
گهربار در موضوعات مستنبط از تفسير ياد شده كـه مـدخل و              تحقيقي و پر بار و    

در  Bيه الرحمـة  باب باطنه ف  Cو كريمه   ،  آن مدينه حكمت است    باب رحمت ورودي  
فهرسـت   و نيز كتاب كريمي موسوم به مفتاح الميزان كه در انـواع           ،  صادق حق آن 

 دربـاره آن نـاطق      Bکريم  کتاب لقی الی و أُ Cشريفه  ،   المعارف قرآني  ةمطالب آن دائر  
و همچـون گـوهر     ،  انـد   شـده  به حضور تشنگان آب زندگي دانـش عرضـه        ،  است

سعادت ابدي درآمدند ان طريقروي سالك اج در فراشبچراغ و سراج وه. 

 وجـود   ت و تسليم صميمانه و تهنيت و تكريم صادقانه به محضر مبارك            با تحي
عـداد   شـود كـه سـركار عـالي در         مـي بسيار بسيار مغتنم دكتر ميرزا محمد عرض        

االله و اعـلاء     آييد كه هم در جهاد في سبيل       مياوحدي از ارباب سيف و قلم بشمار        
خويش شهيد سعيد محسن     فرزانه فرزند فاضل پدرام و دلارام     ،  االله و اعتلاي كتاب  

 مـصداق بـارز تقـوا و         ابيه الولد سرّ را كه به حكم حكيم        ;  آقاي ميرزا محمد عزيز   
و نمونـه راسـتين خويهـاي پـسنديده         ،  آيت باهر عفـت و ادب و فتـوت         و،  ايمان
 ه رحمت رحيميه  و هم در حلقه خواص متنعم ب      ،  ايدبوده است نثار فرموده    مردمي

باشـيد   مي برخوردار،  از احياي معارف الهيه و آثار قلمي ارزنده خواندني و ماندني          
Cذلک فضل االله يؤتيه من يشاءB.  
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دينـي   مديران محترم خيرانديش و دانش پرور مؤسسه علمـي و         : دوستان فاضل 
لـوم  قرآني و تكثير ع     را كه همواره به ترويج معارف      »رجاء«نيك بنياد و پاك نهاد      

سبب نزول بركات است كه      اهتمام تام دارند بسي موجب مباهات و      ،  اصيل انساني 
  .نصاب نصيب آنان شده اسـت      سعادت نشر چنين اثر جسيم و تراث علمي عظيم        

 .Bانا لانضيع أجر من أحسن عملاC: پاداش همگان اين كه

   
  
 والسلام علی من اتبع الهدی

 زاده آملي حسن حسن - قم 

 ش.  ه 3/7/1367
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  مقام محمود انسان كه حامد آن دانشمندان و فرشتگان و بلكـه خـداي سـبحان          

كمال  و،  هي از راه نظر و برهان      كما،  ادراك حقائق كلمات نوري موجودات    ،  است
أن يبعثک ربـک   يل فتهجد به نافلة لک عسیاللّ و منC .آن به نحو شهود و عيانـست  

 .B 321دامقاما محمو
 و ايـن  ،  ص و سـازنده روانـست     آن مـشخِّ  ،   علم و عمل دو گوهر انسان سازند      

مجانس  و غذا با مغتذي مسانخ و     ،  و هر دو غذاي انسانند    ،  ص و سازنده بدن   مشخِّ
بـدنها بـه كمـال و        و تفـاوت  ،   نفس اسـت   ة نازل ةو بدن در همه عوالم مرتب     ،  است

  .B 322ذلک تقدير العزيز العليمCنقص است 

ــ ــه  و الان ــأنوار علم ــزدان ب  سان ي
  

ــ    ي لــه الاعــراض كانــت بزينــةو أنّ
  

ــه   ــد علوم ــال بع ــالحة الاعم  و ص
  

ــة    ــوار حلي ــضا مــن أن ــه أي  تريهــا ل
  

 جناحــا العــروج نحــو أوج المعــارج
  

 ٣٢٣هما العمل و العلم يـا أهـل نهيـة           
  

بـال در     كه به اندازه نيروي ايـن دو       اند  علم و عمل به منزلت دو بال نفس ناطقه        
عـالم غيـب     پروازي كه در نشأت شـهادت داخـل در        . كند ميپايان پرواز   بيعوالم  

  .گردد ميو در عالم غيب ظاهر در نشأت شهادت ، شود مي
  ــد ــرون ز ح ــرواز ب ــصاپ   اح

  

 ٣٢٤آني چو هزار سالت اي دوست       
  

  :  اين گونه آيت را درياب كـه حـق تعـالي بـه پيـامبر فرمـود                 از اين اشارت سرّ   
Cقبلک من رسلنا اسئل من أرسلنا من      و... Bپيـشين بپـرس   ي پيـامبر از پيـامبران  ا٣٢٥ .
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در عـالم غيـب    آري صاحب نفس مكتفي با اين كه در عـالم شـهادت اسـت وارد         
نيست كه مثلا گفتـه      نيازي به تقدير مضاف   . پرسد ميشود و از پيامبران پيشين       مي
  .اسئل أمم من ارسلنا من قبلك و علمائهمأي و: شود

انـسان   آيـا : پرسـد  ميه روايت را فهم كن كه راوي از معصوم گون و نيز راز اين  
 هئايـن نـش    توانـد كـسان خـود را در        ميدوباره  ،  كه از اين سرا رخت بربسته است      

  : روايتـي فرمـود    پرسـيد تـا چـه انـدازه؟ در        . آري: ديدار كنـد؟ در پاسـخ فرمـود       
علـي قـدر   و در سـومي     ،٣٢٧علـي قـدر عملـه     ، و در ديگـري      ٣٢٦علي قـدر منزلتـه    

يك معني رجعت هـم رسـيده         از اين القاء سبوحي به حقيقت و واقع        .٣٢٨ائلهمفض
 .ان شاءاالله المتعاليرشد تُ رتدب. اي

علـم امـام عمـل اسـت        ٣٢٩تابعه العلم امام العمل و العمل    : فرمود6رسول خاتم 
و سعادت حقيقـي    ،  گيرد ميصورت ن  ي دانش يي و پيشوا  يراهنما ازيرا كه كاري بي   

مدينه فاضله انساني جز بـا علـم بايـسته و            و،  يابد ميوقوع ن انسان بدون نور علم     
  :قول حكيم سنائي غزنوي به. پذيرد ميعمل شايسته شكل ن

ــاده   ــل م ــد و عم ــر آم ــم ن  عل
  

ــاده     ــدين دو آم ــا ب ــن و دني  دي
  

و هـم  ، دهـد  مـي گردد كه هم ذاتش را فسحت وجـودي          مينور علم عين نفس     
 و عمـل و عامـل و      ،  و عـالم و معلـوم     مـسأله اتحـاد علـم       . شود ميبيناي او    چشم

 و معرفت نفس كه خـود اسـاس همـه         . معمول از مهمترين مسائل علم الهي است      
اتحـاد   و دروس ،  خيرات و سعادات است روح آن نيل بدين حقيقت اتحاد اسـت           
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 230 و 32، ص3اصول كافي، ج. 328

 1 ج،165القلوب، ص ، ارشاد522، ص2، خصال صدوق، ج171، ص1لانوار، جابحار. 329



 
 نامه ها بر نامه ها

آن را عـالم   ثبات آن است كه اكنوناعاقل به معقول راقم به بسط و تفصيل متكفل         
المـسلمين   الاسـلام و  حجة،  لف صالح دودمان علم و قلم     روحاني بسيار گرانقدر خ   

بـسزا در هيـأت تـسهيل        تلخيـصي   دامѧت برآاتѧه الѧوافرة     جناب حاج حسن آقاي ثقفي    
     تـر بـه    تـر و آسـان    نزديـك   و طالبان معـارف را راهـي       فرموده است تا نفع آن اعم

 و نيك حسن صنعت و    ،  است  خوب از عهده آن برآمده     و حقاً . باشد  مطلوب بوده 
 .جودت قريحت بكار برده است

ه مـستعد  و نفوس . لق نفيس مورد قبول ارباب كمال واقع شود        اميد است اين عِ   
 را مآمـين  آنجناب را سبب مزيد أجر جزيل بوده باشد،       و مر ،  ي تام عد. Cنضيع انا لا

Bأجر من أحسن عملا
٣٣٠. 

   
  

 زاده آملي  حسن حسن- قم

 ش.  ه 1369  /8 / 22= ق .  ه 1411 سنه / 2 ع /24
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 :ايم ايست كه به دوستي نوشته نامه

 سماءالأ االله خير باسم

كـه   اي: گفـت  مـي  وقتي اين شوريده را شور و نوايي بود و به زباني كه داشت   
 مرا به سـوي خـود     اي    و چنين جمال و جلال داده     اي    بدين حسن و بها آفريده     ارم

 .بدار

اسـتوارند    تو دركارنـد و در راه خـود         اي كه همه از تو پديد آمدند و به فرمان         
 .ات را در كار و راهش هشياري و استواري ده اين آفريده

  اي كه خورشيد را چراغ ايوان اين جهان و ماه را شمع شبـستان آن گردانيـدي                
 .ديدگانم را به نور جمالت فروغ ده و دلم را از تاريكي ناداني برهان

قلبم  ين گنبد مينا چنين آراستي قنديل     ي ستارگان را در سقف ا     ها   اي كه قنديل  
 .ت ذات پاكت بدار به محبةرا آويخت

  .نعمت ديدار خود عطايم فرمااي   اي كه چشم و گوش و دل و زبانم داده

به تو    اي آفريدگارم دستم را بگير تا تنها تو را ببينم و سخن تو را بشنوم و دل                
 .بازم و زبان را به ياد تو گويا سازم

 دانم چـه  ميدانم چه بگويم و خواهم بجويم ن  ميدگارم خواهم بگويم ن    اي آفري 
 .بجويم اينقدر دانم كه بايد گوياي تو و جوياي تو بود

اميـدم را     اي آفريدگارم طبيب براي دردمندان است اگر تو دردم را دوا نكني و            
 .روا نكني به كجا روم

 وي دور مـرا در حـضور       آفريدگارم چگونه آفريننده از آفريده غافل است و از          
دانم كـه   . كيست اگر آفريننده را خواب در ربايد نگهدار آفريده       . بدار و بيداريم ده   

 كـه را خـواب و      ي نايد خواب و خوراك در تو راه ندارد و هر          كخواب و پين   تو را 
 تـو . تـر اسـت مـرا بـا خـود نزديـك گـردان              خوراك كمتر است بـه تـو نزديـك        
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بايد بـه    ايي خوي ده تا رنگ تو گيرم كه تو خوبي و          نداري تنهايي مرا به تنه     ميدو
 .خوبي تن در داد

 بينم و هستم كه هستم و هستم كه هستم كـه      مي آفريدگارا براي خودم نابودي ن    
بلـد    با بودم سازگار نيست ياريم فرما تا در اين كشتزار پاك           »حتي« و   »ليا«  و »تا«
ار گرم   و در اين باز   ،  ب تخم نيكبختي براي ابدم بكارم     طيC تلهيهم تجـارة و      رجال لا

Bبيع عن ذکر االله لا
 .تحصيل كنم كه به كارم آيداي   سرمايه٣٣١

 و سـخن  ،   آفريدگارا در اين دل شب با تو عهد بستم كه دهن به هرزه نگـشايم              
 بيهوده نگويم و در هر كاري جز خشنودي تو نخواهم و در هر حـال جـز راه تـو                   

 .نپويم

چه  بينم و خودم را موجي از دريا وه        ميياي بيكراني    آفريدگارا من جهان را در    
كننـد   مي اينهمه افواج امواج چه   ،  وه چه موجي و چه موجي     ،  دريايي و چه دريايي   

بينند و   مينه جهان    خوشا آنانكه . مرا به زبان آنها آشنايي ده و مرا از من رهايي ده           
 .نه امواج

 .را به راز و نيازوگداز بدار و زبانم  سوزه  آفريدگارا جانم را ب

 ترسم؟ از كي بپرسم من كيـستم؟ جـز   مي آفريدگارا من كيستم من چرا از خود     
كند و اين گره بسته را وا كند؟اتو كيست تا حل اين معم  

از اژدهاي    آفريدگارا از پشه آنقدر انديشه دارم كه از پيل و از مور آن اندازه كه              
 هـا   رسـتني ،  نيست چيست كه عجيب   ،تاب همان كه از آفتاب     دمان و از كرم شب    

، درياها همـه سـهمگين    ،  كوهها همه عجيب  ،  حيوانات همه مهيب  ،  آور همه حيرت 
اصلشان چقدر زيبا خواهـد     ،  شدند اينهمه از كجا پيدا   ،   همه دلربا و جانفزا    ها  ستاره

، همه هشيارند و بيدار   ،  همه علمند و شعور   ،  بود و چقدر بزرگ و توانا خواهد بود       
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ايـن چـه شـوكت و       ،  اند  همه سر به آستان تو نهاده     ،  زمه مدح و ثناي تو    همه در زم  
 .جبروت و عظموت سلطنت است و اين چه

، اي داده نطـق و بيـانم    ،  اي گوش و زبـانم داده    ،  اي  آفريدگارا جسم و جانم داده    
كفـران نكـنم چـه از         را هـا   توفيقم ده تا اين همه نعمت     . اي ندانم چي به من نداده    

  .آيد مين شكرت برةزم و كسي از عهدآنها عاج شكر

 م را بـه   نيـست سـرّ     ميتر از كلام تو كلا      الهي به نيروي خرد دريافتم كه شيرين      
 .اسرار آن آشنا گردان

 اند  سايه  آفريدگارا پادشاهي تو را نتوان به سلطنت و قدرتي تمثيل كرد كه اينها            
گـان و   پـشه  مـت تر است خـشيت او بيـشتر اسـت بـه عظ          هر كه با پادشاه نزديك    

بخـشيدي   اي كه يحيي را در صبا حكم      ،  دهم كه خشيتم ده    ميمورچگانت سوگند   
Bو آتيناه الحکم صـبيا    Cاي     او فرمـوده   ةو دربار 

كـودكي گويـا      و عيـسي را در     ،٣٣٢
Bانی عبداالله Cكه  اي    كرده

چهار ساله را حكـم و       حسن بن عبداالله چهل و    ،   گفت ٣٣٣
 .زباني ده

عالين  و از ملائكه  ،  خورم كه وقف تو بودند     ميت را    فرستادگان ة آفريدگارا غبط 
وقف تو و مـات      اين آفريده را به خود واقف گردان تا       ،  برم كه مات تواند    ميلذت  

 .تو شود

جـانم    آفريدگارا تو پاكي و پاكانت بسويت راه دارند ياريم كن تا همواره تن و             
 .پاك باشد

 بـرم جمـال تـو كـه        ميآن لذت   بينم و از زيبايي      مي آفريدگارا جهان را بهشت     
 .جهان آفريني تا چه اندازه دلنشين خواهد بود
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از  بينند و از من آگهي دارنـد       مي مرا   اند  بينم كه همه چشم گشوده     مي آفريدگارا  
 .روي آنها شرم دارم تا چه رسد از روي تو

 داريـم ده كـه نـواي       ي طولاني مدد فرما و شب زنـده       ها   آفريدگارا مرا به سجده   
 .ي مرغان بهشتي گيراتر استها دلسوختگان از نغمهسحر 

  :فروغ آورده است   فروغ فروغي بسطامي در فزون باد كه گوهر غزلي پر
  پنـدار دريدنـد    ةمردان خـدا پـرد    

  ج

 غير خدا هـيچ نديدنـد      يعني همه جا  
  

 گرفتنـد  دست ازآن دادند كه هردست

 يك طائفه را بهر مكافات سرشـتند      
  

 ـ   ان نكتـه شـنيدند  هر نكته كه گفتند هم

 ر ملاقـات گزيدنـد    هيك سلسله را ب   
  

 گشادند دركاشانه عشرت به فرقه يك
  

 گزيدند سرانگشت حسرت به زمره يك
  

 جمعي به در پير خرابـات خرابنـد       
  

 قومي به بر شـيخ مناجـات مريدنـد        
  

 يك جمع نكوشيده رسيدند به مقـصد      
  

 نرسـيدند  يك قوم دويدند و به مقـصد      
  

ــه در ره ــاد ك ــاكیفري ــذر آدم خ  گ
  

 بس دانه فشاندند و بـسی دام كـشيدند        
  

ت طلب از باطن پيـران سـحرخيز       هم 
  

 زيرا كـه يكـی را ز دو عـالم طلبيدنـد           
  

 زنهار مزن دست به دامان گروهـي      
  

 كز حق ببريدند و به باطل گرويدنـد       
  

 چون خلق درآيند به بازار حقيقـت      
  

 ترسم نفروشند متـاعی كـه خريدنـد       
  

 افل از آن سرو بلند است     كوتاه نظر غ  
  

  هـركس نبريدنـد  ةازانـد  كاين جامه بـه  
  

 مرغان نظر باز سبك سـير فروغـي       
  

 از دامگه خـاك بـر افـلاك پريدنـد         
  

  شريف آغاز و انجام فرمايـد      ةين طوسي در ابتداي رسال    جناب خواجه نصيرالد  : 
مـه  ه سپاس آفريدگاري را كه آغاز همه ازوست و انجام همه بدوست بلكه خـود             

 .اوست

ينه يآ  اگر از بيشتر مردم پرسي كه شب به فروغ ماه روشن است يا خورشيد هر              
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كـه   ولـي آن   گويند ماه و شايد پرسنده را پاسخ ندهند كه پرسشي نابخردانه است           
گويد شـب هـم از فـروغ خورشـيد روشـن             ميشناسي دست دارد     دانش ستاره  در

 ل را بـدان آوردم    ثَاين م . گيرد ميغ  از ماه زيرا كه ماه خود از خورشيد فرو         است نه 
Bاالله نور السموات و الارضCتا گفتار خواجه را دريابي و بداني كه 

٣٣٤. 

 اگر در صحن خانـه چراغـي روشـن اسـت و بـر ديوارهـاي خانـه                 :  مثل ديگر 
 را هـا  ينـه يآ يي بكار رفته باشد كه همه از آن چراغ نور بگيرند آنكـه از دور            ها  آيينه
ست ولي آنكه از واقـع      ها  خبر است پندارد كه نور از آن آيينه        غ بي بيند و از چرا    مي

 .آگاه است گويد همه از نور چراغ است

در دعاي  7 اين نكته بلند را پيشواي عارفان اميرمؤمنان وصي خاتم پيمبران علي          
 الشمس و القمر للبرية سراجاً     و جعلت : الشأن صباح آورده است آنجا كه گويد       عظيم

. يـك چـراغ بـسيار درخـشنده        براي خلائق   گردانيدي آفتاب و ماه را     يعني. اجاًهو
تش اين است كه با دو بودن شـمس و قمـر        علّ )يك چراغ (ام به    اينكه ترجمه كرده  

ين نفرموده و بدون هـيچ شـك و ريبـي           اجين وه سراج  تثنيه ةاميرالمؤمنين به صيغ  
 .فرمود مي بود به صورت تثنيه ءيشمس مض ات چوناگر قمر هم بالذّ

 كه نـور مـاه از ضـياء آفتـاب اسـت ماسـوا از يـك شـمس حقيقـت                      همچنان
و دوم در  وحـده اول توحيـد در ذات    لا اله الا االله وحـده وحـده وحـده،            اند  نوراني

مراقبـت كامـل     از خداي متعال توفيق حضور تام و      . صفات و سوم در افعال است     
 .همه نور خدا شود ا سرته در جانت بتابد و از پاي تبخواه تا نور وحدت حقّ

خـود   جا بايد با   االله شفيعي بداند كه شفاعت را از اين         برادرم آقاي حاج نصرت   
 فرجѧه الѧشريف    ىعجѧل االله تعѧال    ببرد و به آن قدر كه با انـسان كامـل يعنـي امـام عـصرش                

قـرآن و عتـرت پيوسـته        مند است و با    ازه از شفاعت بهره   اند  سنخيت دارد به همان   
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شفيعي هـم    كه شخصِ  ن شفيع است و هم عترت و ممكن است        است پس هم قرآ   
 .عاقل را اشاره كافي است. شفيع جمعي شود

  و بداند كه اسماء حسني الهي شؤون ذاتيه حق و بروز و ظهـور آثـار وجـودي                 
كـه   و از آن حيث   ،  اوست از آن حيث كه قادر بر اعطاي وجود است رحمن است           

 بـر  اولي رحمت رحماني است كـه     ،  تقادر بر اعطاي كمال وجود است رحيم اس       
  خاص ةصفت رحيميه است كه سفر      ميدو،  چه دشمن چه دوست     اين خوان يغما  
  :عارف رومي در گفتارش. دوستان است

 آن يكي جـودش گـدا آرد پديـد        
  

 و اين دگر بخشد گـدايان را مزيـد        
  

 مـصراع اول رحمـاني و دومـي رحيمـي         ،  به اين دو رحمت اشارت كرده است      
 .گدايي كن تا محتاج خلق نشوي، است

 :چند در دفتر نكاتم براي ترويح خاطر عاطر دوستم بياورماي   نكته

و آنان    انبياء مردم را به سوي خود يعني به مقامي كه بودند دعوت كردند             :نكته 
بگوينـد و بـه       خود خواندند پس اگر اوحدي از مردم دعوتشان را لبيك          ةرا به پاي  

االله تعـالي از آنـان       بـاذن  از كارهاي انبيـاء   اي     شوند كه طايفه   مقاماتي بس منيع نائل   
 .بروز كند چه باك

 ـ         :نكته    معـراج مـؤمن    ةصـلو ،  رات معراج ولوج به ملكوت است نه عروج به كُ
 .هي يناجي ربالمصلّ: فرمود6االله رسول. است و مصلي با خدايش در مناجات است

 الرحمن علـی  Cلقي نيست    عرش منتهاي خلق است كه آن طرفش ديگر خ         : نكته

Bالعرش استوی 
 مقعد صدق عند    فىCهميشه   كه 6 و انسان كامل به خصوص خاتم     ٣٣٥

B مقتدر مليک
اگر گويي دائم الـصعود      است پس در همه حال در عرش است و        ٣٣٦
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 معـراج   ةمعراج تفكـر كـن و صـلو        و دائم النزول است راست گفتي و از اينجا در         
 .B 337 العالمينوالحمدالله ربC. عارفين است

است  يي از قبيل اكل و شرب و نكاح و غيرها         ها   انسان داراي خصوصيت   : نكته
. اسـت   را در هر عالم مطابق شأن و اقتضاي همان عـالم دارا            ها  كه اين خصوصيت  

 ةكـه سلـسل    ت ديگـر  ئاه اولي است روشن است و در نش       ئدر اين عالم ماده كه نش     
صورتي در  ،  است هئ اين نش  ت با Ĥعلل طولي وجودي اينجا هستند به قياس آن نش        

Bرونتـذکّ  فلو لا  و لقد علمتم النشأة الاولی    C،  زير دارد آنچه در بالاسـتي     
در ايـن   ٣٣٨

و روايات پس از مرگ برايـت روشـن          ت كن كه تا بسياري از آيات      نكته خيلي دقّ  
 .شود

بـه  : چيست؟ گفت  سوال كردند كه وجود   7 از شاه اولياء اميرالمؤمنين علي     :نكته
  .تغير وجود چيس

 اي در طلــب گــره گــشايي مــرده
  

 با وصل بـزاده از جـدايي مـرده          
  

 اي بر لب بحر تشنه در خواب شده       
 مـرده  وي بر سر گنج از گـدايي         جج

  

روايـت اسـت كـه      6از سـيد كائنـات    . شود مي تا دهن بسته نشد دل باز ن       :نكته  
ي گفتنـد و و    مـي در نـزد وي سـخن        بسيار شـدند  7ي آدم ها  چون فرزندان و نبيره   

اي فرزندان  :  گفت ؟گويي سخن نمي  پدر چه شد شما را كه     اي    : گفتند،  ساكت بود 
 :بيرون فرستاد با من عهـد كـرد و گفـت           مرا از جوارش به    جلالѧه  جѧلّ  من چون خدا  

 .٣٣٩برگردي گفتارت را كم كن تا به جوار من

بايـد    ظاهرت بايد طاهر باشد تا تواني ظاهر قرآن را مس كني و باطنـت              : نكته
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 .Bرونلايمسه الا المطهC باشد تا تواني باطنش را دريابي پاك

 .Bرائرالس يوم تبلیC . استهئه عين ظاهر تو در آن نشئ باطن تو در اين نش: نكته

، تنهايي با تنها چناني كه   ،  جا و با هركس تويي و كسي با تو نيست           در هر  : نكته
  :فرمود 1خلاصه اينكه جناب خواجه حافظ

 نوش  مي بيگانه   سرا خالي است از   
  

 كــه جــز تــو نبــود اي مــرد يگانــه
  

  .گيرند و نفس چون بسيط شد مي بسائط چون تركيب شدند روح :نكته

 ،را  سـر ملـك    ة دل ملكوت را بنگرد چنانكه ديد      ة اصل اين است كه ديد     : نكته
 .در اين شگفت نيست شگفت از نديدن است كه ديدگان را بايد درمان كرد

  پوشـيدن هنـر   پوشيدن هنر نيـست از دنيـا و آخـرت چـشم           م از دنيا چش   :نكته 
 .است

 .شرح اطوار بشر است6 سفرنامه معراج رسول: نكته

تا در    بنگر ،تها و اعمالش بذرهايش    خود است و ني    ةكس زارع و مزرع    هر : نكته
 .ر كن تدبمزرعة الاخرة الدنيا6كاري و در قول رسول ميمزرعه خويش چه 

 و،  ه منزلت ملك مناسب براي زرع تحـصيل كـردن اسـت            ايمان آوردن ب   :نكته 
  .Bالصالحات ان الذين آمنوا و عملواCعمل به شرائط آن بمثابت بذر افشاندن 

Bو لاتجزون الا ما کنتم تعملونC جزاء نفس عمل است :نكته 
٣٤٠. 

 . تا گم نشدي چيزي در تو پيدا نشود:نكته 

، عقـول   مثال و عقلت با عـالم       ملكت با عالم ملك است و خيالت با عالم         :نكته 
ان االله  : فرمـود  6صادق آل محمد  ،  و داراي سرمايه كسب همه    اي    قابل حشر با همه   

 س ملكوته علـي مثـال جبروتـه ليـستدلّ         أس  خلق ملكه علي مثال ملكوته و      جلّوعزّ
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 . درست بخوان و درست بدان.جبروته بملكه علي ملكوته و بملكوته علي

 شـود  ي اطوار سالك در خـواب و بيـداري عائـدش م ـ            آنچه در احوال و    :نكته 
 .كند مي وجودش بروز ةيي است كه از كمون شجرها ميوه

  يعنـي خيـز    ورم فقد استـسمن ذا    آنكه اصطلاحات انباشته را علم دانست        :نكته 
  .افتاده پندارد كه رستم دستان است

 خواجه خود را نيك بشناس     برو اي 
  جج

ــاس   ــد آم ــي مانن ــود فربه ــه نب  ك
  

 .تر است ل حقائق صافي و روشنتر باشد تمثّ  هر چه مراقبت كامل:تهنك

نعمـت   ي بزرگ الهي است بايد قدر اين      ها   دوستم بداند كه بدن يكي از نعمت      
بـدن  . دسـت بـرود    را دانست مبادا بر اثر كفران چنين متاع گرانبهـا بـه رايگـان از              

 روان بـدان بـه   كـه  به مثـل چـون مركبـي اسـت        ،  ي و تعالي روان است     ترقّ ةوسيل
  .Bتسرفوا کلوا و اشربوا و لاC ،گردد ميل مقصد نائل ووص

داشـتن و    است كه همواره مراقبـت تـام  االله ادب مع  سعادت   ة و بداند كه سرماي   
  :فرمود در حضور حق بسر بردن است وگرنه همان است كه جناب خواجه حافظ

 جز قلب تيره هيچ نشد حاصل و هنوز
  

 كننـد  می اكسير   باطل در اين خيال كه    
  

  

 و مـن الليـل    Cبرادرم خلوت شب را بخصوص در وقت سحر از دست ندهد            

د به نافلة لک عسی أن يبعثک ربک مقاما محموداً         فتهجB   عهد خـدا   ،  است عهداالله قرآن
 ايـن و آن نكنـد وگرنـه        برادرم خويشتن را باشد و پا در كفـش        . را فراموش نكند  

ب تقرّ دوستم بداند كه كثرت عمل ملاك     . ودش ميجهان با اين فراخي بر وي تنگ        
امـساك نيـست تـا       و بداند كه از آنسوي بخل و      . بايد مير  ل و تفكّ  كه تعقّ لنيست ب 

بيني كه   ميتعبيرات الهي را     گيرند لذا  ميندهند بلكه از اينجانب كوتاهي است كه ن       
.  فنسيهم نسوا االله Cفرمايد   مياز اين سوي      و Bيحبهم و يحبونه  Cفرمايد   مياز آنسوي   

طهـارت    برادرم مواظب باشـد كـه بـي        Bفأنسيهم انفسهم  تکونوا کالذين نسوا االله    و لا 
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و هـر وقـت كـه وضـو         ،  حالت جنابت خوابيدن كراهـت دارد      نباشد و بداند كه با    
مقدور است دو ركعت نماز بخوانـد و از خـداي متعـال قـرب و                 گرفت تا برايش  

ي بعـد از    هـا    كـه ايـن دو ركعـت       تواند ميكه مستجاب است و      حضور طلب كند  
 .نوافل يوميه قرار دهد وضوها را بجاي

 م مـا کـانوا  بل ران علـی قلـو   کلاCّدردند و بايد هم باشند كه      اكثر مردم بي  

 تجـد اکثـرهم    و لا B  ،Cيعلمـون  ولکن اکثـرهم لا   B  ،Cيعقلون اکثرهم لا B  ،Cيکسبون

و قليل  هم و قليل ماC باشند   و بايد هم كم    اند   با دردمندان باش اگرچه كم     .Bشاکرين

 .Bةمن عبادی الشکور و جاء رجل من اقصی المدين
  :حافظ  برادرم وقت چندان نمانده است ابدت را درياب به قول جناب خواجه

 خريد توان مينظر نيم به دل ملك صد
  

 كنند ميخوبان در اين معامله تقصير      
  

 ـ  الله   من أخلص : روايت شده است كه    6از سيد كائنات   ر االله ينـابيع    اربعين يوما فج
هركس چهل روز به اخلاص براي خدا باشـد       يعني. ٣٤١الحكمة من قلبه علي لسانه    

 .بر زبانش جاري گرداند ي حكمت را از دلشها خداوند چشمه

روايـت كـرده     7امام محمد بـاقر    جعفر در جامع كافي از ابي     ; الاسلام كليني   ثقة و 
الله اربعين يوما او قال ما أجمل عبد ذكر االله اربعين           با ما أخلص عبد الايمان   : است كه 

بها  ره دائها و دوائها و أثبت الحكمة في قلبه و انطق         االله في الدنيا و بص     ده الا زه  يوماً
در چهـل روز خـالص       ايمـان بـه خـدا را      اي    هيچ بنده : فرمود 7يعني امام . ٣٤٢لسانه

دا را در چهـل روز نيكـو        ذكـر خ ـ  اي    بنـده  هـيچ : يا اينكه فرمـود   ،  نگردانيده است 
را از دنيا بيزاري دهد و بـه درد و دوايـش             نگردانيده است مگر اينكه خداوند وي     
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 .ثابت گرداند و زبانش را بدان ناطق  و حكمت را در دلش؛بينايي

 ةبا سـور  : شود مي دوست من نخست ذكر انس آورد و سپس انس موجب ذكر            
 سـوره بـا قـدر قـدر بـه         . بـاش  اخلاص كه نسبت رب است بيشتر مأنوس         ةمبارك

آيـه  ،  دهـد  مـي  نـور    ، نور ةآي،   يس قلب قرآن است    ةسور. كند ميولايت راهنمايي   
آن  كند و هفتاد بار آن در كافي منـصوص اسـت و            ميخره رفع وساوس نفساني     س

 .٣٤٣ استBقريب من المحسنينC تا Bان ربکم االله الذیCاز 

كـور    به دست خـود چـشمهايش را   بينديشد كه اگر كسي    االله له الرحمة   آتب دوستم
حـالتي    ابـدي باشـد در ظلمـت نابينـايي چـه           ئةكرده است و به فرض در اين نش       

نفـساني كـور     بـاع شـهوات   كه در اينجا چشم دلش را به اتّ        آن،  برايش خواهد بود  
و آتشهاي دروني    كرده است و ابدي كه در پيش دارد و آنهم از صفات رذيله خود             

چگونـه خواهـد بـود       م بسر ببرد  ي خود در جهنّ   ها  كردهخود در عذاب باشد و از       
فی هذه اعمی فهو فی الاخرة أعمی و         و من کان  C كريمـه    ةدر آي . اعاذنا االله من شرور انفسنا    

Bاضل سبيلا
٣٤٤ ر كندرست تدب. 

مـنفعلم    حقيقت عالم گواه است كه از نوشتن نامه و پند و انـدرز دادن سـخت         
خداونـد عـالم     . پينه دوز كه در انبـان چيـست        سگ داند و  ،  كه از خودم خبر دارم    

Bأتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم     C: فرمود
االله شـفيعي بـه      آقاي حاج نصرت  . ٣٤٥

  . حق است و نويسنده ناقل است به نوشته بنگرد كه همه، نويسنده ننگرد
  . االله و بركاتهحمةروالسلام عليكم و 

 
  زاده آملي حسن حسن:  ارادتمند

                                                 
  57 و 56 و 55/عرافا. 343
  73/ءاسرأ. 344
  45/بقره. 345
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 :» چهار خيابان باغ فردوس«ايست بر كتاب گرانقدر مقدمه

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

کتاب مرقـوم    برار لفی عليين و ما أدريک ما عليون       کلا ان کتاب الأ   C: قوله سبحانه 

Bيشهده المقربون
٣٤٦. 

 ـ      روحـاني اي  مأدبـه ، ت نعـيم اسـت   اين كتاب كـريم كـه روح و ريحـان و جنّ
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 .ه خداوند رحيم استياي رحمت رحيميمشحون به الوان عطا

     يس قُ  كتاب مستطابي كه ناظم آن قدو در سـخنداني و حماسـه      ،  وسـي اسـت   د 
 .سرايي هم مشرب با حكيم ابوالقاسم فردوسي طوسي است

گداز قيام  و آفرين و هزاران آفرين بر كلك هنري كه واقعه جان      ،  ذا كتابي كه   حب
در برابر سـپاه     شور كفر ستيز قافله الهي را     زن و مرد و خوردسالان و كودكان سلح       

و رسا  ،  شيوا و شيرين  اي    گونه هزار بيت به   در قرب سي  ،  اندرون ستم و تباهي    سياه
شـناس   است كه هر دانشور گوهر سـخن        غراء درآورده  ةبه رشته حماس  ،  و دلنشين 

 .قياس است اندازه و را مورد تحسين و تمجيد بي

يي هنگامه دلاوران جنگـاور بـه وزان بحـر           آن فردوسي طوسي در حماسه سرا     
 و اين ،  سخن بداد  ب جسته است و به پارسي پهلوي نغز سره داد         تقارب تقرّ  وزين

فردوسي حسيني هم بدان بحر رصين و متين و هم بدان لهجه شـيرين و شـكرين                 
 آزادگان گوي سبقت را از همگنـان        ةماتم سالار شهيدان و دودمان آن سرسلسل       در
 .دهمگان ربو و

  :زاد گفته است   آن فردوسي پاك
 بسي رنج بردم در اين سال سـي       

  

 عجــم زنــده كــردم بــدين پارســي  
  

ام     نميرم از اين پس كه من زنـده       
  

ــده     ــخن را پراكن ــم س ــه تخ ام   ك
  ج

  :نهاد گويد و اين فردوسي حسيني نيك
 مـــنم آفتـــاب ســـپهر ســـخن

  ججج

 ز من گشته پر غـازه چهـر سـخن           
  

 ن آفريـد  جهانبان چو گـنج سـخ     
  

ــد     ــد درش را كلي ــن آم ــان م  زب
  

 تـن  فردوسـي پـاك   ،  به فردوس 
  

  

 م از بــاغ فــردوس مــنشــود خــرّ  
  

 از ايــن نامــه نغــز گيتــي طــراز
  

 كــه مانــد ز مــن ســاليان دراز     
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ــنم  ــامراني كـ ــدنيا درون كـ  بـ
  

ــنم      ــدگاني ك ــردنم زن ــس از م  پ
  

 ـ        همايون كتابي كه فيض روح     آسـمان  اني بـر  القدس از اشـراقات و الهامـات رب  
 ـ   ،  ولايت نور علي نور رسيده اسـت       ه روح صـافي حكـيم الهـي الهـامي         فّو بـر ص 

  .ه ظهور رسيده استبه منص ى بحار رحمة السبحانىالمستغرق فكرمانشاهاني

آن  و وصف و تعريـف    ،  لك درر و لئالي است    ضد نظم آن سِ   ييني كه نَ   كتاب علّ 
 .زاده آملي است فوق طوق حسن حسن

 :ه است فرمود7 امام صادق

   .347ة في الجنّمن قال فينا بيت شعر بني االله له بيتاً
يك بيت شعر درباره ما بگويد خداوند براي او بيتي در بهـشت بنـا                يعني كسي 

 .كند مي

 : و نيز آن امام به حق ناطق فرموده است 

   .٣٤٨ ةالجنّ بيتا من شعر فبكي أو تباكي فله7من أنشد في الحسين
اگـر  (گريـست    پـس ،  بيتي سرود 7شهيدان امام حسين  يعني كسي در ماتم سالار      

، )به گريستن برانگيخـت     از تبكيه باشد بدين معني است كه ديگران را         »بكي«فعل  
 .مر او را بهشت است، و يا خود را به گريه زد

  : گفتيببان بن شة جليل ريثق 

ر اي پـس  : فرمـود  به مـن  ،  وارد شدم 7الحسن رضا  م بر امام ابي    در روز اول محرّ   
  آيا روزه داري؟)يببش(

 .نه:  گفتم

                                                 
 116، ص1، ط1، ج»تبي«ار، ماده البح سفينة. 347

 116، ص1، ط1، ج»بيت«ار، ماده البح سفينة. 348
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خواند و   اين روز روزي است كه زكرياي پيامبر در آن پروردگار خود را           :  گفت
Bية طيبة انک سميع الدعاء هب لی من لدنک ذرربC: گفت

٣٤٩ 

دعـا را    تي پاك ببخش همانا كه تو     اي پروردگار من مرا از نزد خويش ذري        يعني
را فرمـود تـا      و ملائكـه  ،  اي او را مـستجاب كـرد      پس خداي تعالي دع   ،  اي شنونده

گذارد ندا كردنـد كـه       مي زكريا را در حالتي كه وي در محراب ايستاده بود و نماز           
  .دهد ميرا به يحيي مژده و خداوند ت

  پس هركس اين روز را روزه بدارد و خداي تعالي را بخواند خـداي تعـالي او                
است كـه    گفت اي پسر شبيب محرم آن ماه      آنگاه  . را اجابت كند چنان كه زكريا را      

ت نـه حرمـت     ام ما اين ا،  داشتند ميمردم جاهليت درگذشته حرمت آن ماه را نگاه         
و زنـان   ،  ه او را كشتند   ذري و در اين ماه   . ماه را شناختند و نه حرمت پيمبر خود را        

 .رزدخداوند هرگز آنان را نيام، بردند و اثاث او را به تاراج، او را اسير كردند

 اي پسر شبيب اگر براي چيزي گريه خواهي كرد بـراي حـسين بـن علـي بـن         
از  و هيجـده مـرد    ،  براي آن كه او را مانند گوسفند ذبح كردند        ،  طالب گريه كن   ابي

 .خاندان او با او كشته شدند كه روي زمين مانند آنها نبود

 ـ        و  كند ت  مي اي پسر شبيب اگر خوشحال       ا مـا  را كه در درجـات بلنـد بهـشت ب
 .براي اندوه ما اندوهناك باش و از فرح ما شادمان باشي

 و بر تو باد دوستي ما كه اگـر مـردي سـنگي را دوسـت بـدارد خـدا او را روز                      
 .350قيامت با آن سنگ محشور گرداند

  از اين گونه غرر احاديث كه از وسايط فيض الهي مأثور است آگـاهي بدسـت               
ولايـت   سخنور و فاني در    ميم الهي الها  ت مثل حكي  آيد كه درجه رفعت و پايه عزّ      

                                                 
 39/ آل عمران.349

 469 ص10الشيعه ج  وسائل،نقل به ترجمه با اختصار. 350
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 چـه  ،  اسـت  اح اهل بيت عصمت و طهارت در مافوق طبيعت كه دار آخـرت            و مد
    .Bذلک فضل االله يؤتيه من يشاءCخواهد بود؟ 

  : ثبت شده است كه»دفتر دل«در سرلوحه
موزونز نظم آيد سخن در حد   

  ج

  ج

 ز اندازه نـه كـم باشـد نـه افـزون             
  

 ــ ــان حج ــت االله  تزب ــان اس  زم
  

 كه در مدح و دعاي شاعران اسـت         
  

 بهر يك بيت بيتي در بهشت اسـت           كه راوي در دل دفتر نوشته است
  

 ـ  اند  صله بگرفته  ت عـصر   از حج 
  

 آيـد از حـصر     كه نقل آن فزون مي      
  

ــواهي  ــل را گ ــرزدق را و دعب  ف
 دو عدل شاهد آوردم چـه خـواهي          ج

  

الهام شـده   » چهار خيابان باغ فردوس   « ينييبراستي بسي دريغ باشد كه كتاب علّ      
شـاهوار و گـنج      چنـين لؤلـؤ   ،   سليم شادروان حكيم الهـامي     از عالم قدسي به سرّ    

خاموشي افتـد و بـه       شايگان به رايگان از دست برود و در پشت پرده فراموشي و           
 .حوادث روزگار شود شناس عرضه نشود و دستخوش بازار مشتريان گوهر سخن

از  سند بود كه بدين پايه سرمايه گرانبهاي ادب پارسي نغـز           و بدرستي همي ناپ   
 .ديده مردم سخنور و قلمزن روزگار پوشيده بماند

 مؤسـسه فرهنگـي   «ار ناشـران گرانقـدر      ككه توفيـق الهـي يـار و مـدد          الله لمنةا 
بـه    شده است كه چنين تراث دينـي و فرهنگـي بـسيار بـسيار گرانقـدر                »مشكات

ارباب علم و    بعي مطبوع و مرغوب به پيشگاه والاي      و ط ،  اسلوبي مقبول و مطلوب   
 .ادب و اصحاب قلم و هنر عرضه شده است

و ،   اميد است كه از ظاهر اين اثر قويم در گسترش فرهنگ اصيل پارسي پهلوي             
 ىاالله المتعѧال   علѧيهم صѧلوات   از باطن آن در اشاعه نور ولايت اهل بيت مصطفوي و علوي           

 .ه باشدسهم بسزا نصاب نصيب همگان بود



 
282 

راه  همــواره همگــي را در، و اي كردگــار عــالم و آدم،  الهــي اي دادار دو ســرا
 .علاي أعلام علم و عمل مسرور و كامروا و مسعود و محمود هر دو سرا دارإ

 نامه شهسوار ميدان سـخنداني و سـخنراني حكـيم ميـرزا             اين سرلوحه همايون  
طبع خامل ايـن كمتـرين       كه از را بدين چند بيت     ;احمد الهامي شاعر كرمانشاهاني   

  :رسانيم ميبرآمده است به انجام 
 بنـــــام خداونـــــدگار جهـــــان

  

ــان   ــشنده مهربـ ــد بخـ  خداونـ
  

ــست  ــالا و پـ ــده نقـــش بـ  نگارنـ
  

  

ــست  ــت دل شك ــده حاج  برآرن
  

 بزينــــت درآرنــــده آســــمان  
  ج

ــتارگان  ــاي اسـ ــاي زيبـ  بگلهـ
  ج

ــرم   ــيه از ك ــاك س ــش خ  روان بخ
  

 روان آفـــرين از ســـراي قـــدم
  

ــصورت  ــره آب بـ ــده قطـ  درآرنـ
  

 چه صورت چو قرص مه و آفتـاب       
  

 خــرد داد و فهــم ســخن ســاز كــرد
  

ــرد  ــد در راز كـ ــان را كليـ  زبـ
  

ــد   ــش كن ــه آت ــرغ را چين ــي م  يك
  

 همان مرغ حـق را سـتايش كنـد        
  

ــاج زر  ــر ســرش ت ــد ب ــي را نه  يك
  

ــامور  ــد ن ــان هده ــده در جه  ش
  

ــوي دم  ــت از س ــد زين ــي را ده  يك
  

 گـم چو طاوس گردد در او عقل       
  

ــد   ــوارا دهـ ــهد گـ ــور شـ  ز زنبـ
  

 همــي گــوهر از كــان و دريــا ده
  

ــشه   ــد پي ــد ش ــاد خداون ــو ي  ات چ
  

 اتيــشهاند  هميــشه بخيــر اســت
  

 بـــه نـــزد خـــدا بنـــده ارجمنـــد
  

 بود آن كه زو كـس نيابـد گزنـد         
  

 بهـشت   رشـك  »بـاغ فـردوس   «بر ايـن  
  

 نوشتم يكي لـوح مينـو سرشـت       
  

 اسـت   میاين لوح من غـالی و سـا        گر
  

ــت  ف ــامی اس ــام اله ــی ز اله  روغ
  

ام   چــــو از نــــسل مــــردان آزاده
  

ام     زاده حسن نام و شهرت حـسن     
  ج
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 زاده آملي حسن حسن -قم 

 ق.  ه 2/1415ج/15

  ش.  ه 28/8/1373
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 :ام   ايست كه به عزيزي نوآموز نوشتهنامه

 نماز

 :با درود و نويد،  به نام خدا

 .ساز است ين برنامه آدم نماز ستون دين و بهترين و استوارتر

همنـشين   و با فرشتگان كارخانه هستي    ،   نمازگزار با خدايش به راز و نياز است       
رسـتگار و   و بـا بنـدگان خـوب خـدا كـه پيـامبران و مـرد و زن       ، و دمساز اسـت  

انساني در هر دو سـرا       سرانجام. درستكارند در راستي و درستي و پاكي انباز است        
 .است ارسته در انجام و آغازچه اين كه و، سرافراز است

،  آري آن كه از نماز روي برگرداند داستان بيچـارگي و بـدبختي او دراز اسـت                
است  كوتاهي سخن مانند جانوران و چارپايان سرگرم به چريدن و نشخوار كردن           

  .لاشخواران و كركسان هم پرواز است و با

 :تر سخن بگوييم روشن

آن  بان به بندگانش است تا از كار بـستن بـه           نماز بزرگترين دستور خداوند مهر    
  .روا بوده باشند در هر دو سرا سرفراز و كام

 هـر  . پاك اسـت ها كند زيرا كه نمازگزار از همه بدي ميخو نماز انسان را فرشته  
خويي از درنده  رفتار است، كردار و نيكو  خوي و نيكو  كس كه نمازگزار است پاكيزه    
 . بيزار و بركنار استو بدگويي و تنبلي و ولگردي

راه  خواهـد كـه او را بـه        مـي بار از آفريدگارش     روز چند   نمازگزار در هر شبانه   
اش بـر آن    شايـسته  راهي كه همه پيامبران و ديگر بنـدگان       ،  راست و درست بدارد   

  .جويد ميو از گمراهي كه راه بدكاران است دوري . اند بوده
 گويـد و دزدي  مـي هيچگـاه دروغ ن ، خواند مي آري نمازگزاري كه براستي نماز    

 دهـد و خـودبين و گـردنكش نيـست و بـه دنبـال هرزگـي                 ميكند و دشنام ن    نمي
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 و همـواره در راه بدسـت آوردن دانـش و          ،  شـود  مـي رود و با بدان همنشين ن      مين
   .است و در انديشه پيشرفت خويش است و دور از مردم بدانديش، بينش است

بـا   و،  كنـد  مـي و با بيچارگـان مهربـاني       ،  كند مي نمازگزار افتادگان را دستگيري   
دهـد   مي و با همه فروتني دارد و خودگذشتگي نشان       ،  نمايد مستمندان دلسوزي مي  

 .پوشد ميو از دشمنان دين و آيين خدايي چشم 

 ـ ،  كند مي نمازگزار با آفريدگارش گفتگو      ـ ستهو ج  رسـد كـه    مـي سته بـدانجا    ج 
فرامـوش   و هيچگاه خـودش را    ،  بيند ميه او   هميشه و همواره خودش را در پيشگا      

كـردار و    گفتـار و نيكـو     كـشد تـا درسـت      مـي و پيوسته كـشيك خـويش       ،  كند مين
بـسيار سـودمند و      يابـد كـه بـا انجـام ايـن آيـين و روش              ميو  ،  رفتار باشد  پاكيزه

  .سازد مي بها، دارد خودش را راست و درست ارزشمند و گران
 : پيامبر بزرگوار اسلام فرمود

شـما   خواهيد خدا با   ميو اگر   ،  خواهيد با خدا گفتگو كنيد نماز بخوانيد       مي اگر  
  .گفتگو كند قرآن بخوانيد

در   نمازگزار بايد نخست وضو بسازد و تن و پوشاك او پاك باشـد تـا بتوانـد                 
ديـده بـر آن      پاك شو اول و پس    «پيشگاه خدايش بار يابد و با او سخن بگويد كه           

مانند تن و پوشـاك او       شود كه جان نمازگزار هم بايد      ميكم آگاه    ، و كم  »پاك انداز 
آيد پاك خواهد    از او پديد مي    و چون جان آدم پاك شده است آنچه كه        . پاك باشد 

   .»از كوزه همان برون تراود كه در اوست«بود كه 
، دهـن او  دسـت و ،  پنهان و آشكار او، درون و بيـرون او        ،  پس نمازگزار راستين  

 .اند پاك  و كار و كوشش او همهها خواسته، ي اوها و پيشه ها انديشه

 ـ     مـي سو رو بر    نمازگزار از هر    كنـد تـا بـه      مـي سوي خانـه خـدا      گردانـد و رو ب
 سويي شود كه تنها رو به سوي خـداي يكتـا            سان جان او نيز مانند تنش يك        همين 
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 .آورد

كه  خواند ميرا  ايستد و سوره گرامي حمد       مي در آغاز نماز به ستايش و نيايش        
 :پارسي آن بدين گونه است

  به نام خداي بخشاينده مهربان
، ستايش از آن پروردگار جهانيان بخشاينده مهربان خداونـد روز پـاداش اسـت             

راهنمـايي   مـا را بـه راه راسـت       ،  جوييم ميپرستيم و تنها از تو ياري        ميتنها تو را    
 .و گمراهان  خشم گرفتگاننه، ايراه كساني كه بر آنان نيكويي كرده، بفرما

 درود و نويـد و بخـشايش خـداي را بـه پيـامبر             ،   و در انجام نماز با سه سـلام       
 گرامي و همه بندگان خوب و شايسته و به همه فرشتگان و فرسـتادگان و خوبـان                

 .فرستد خدا مي

آموزنده  بندبند آن همه  ،   دستوراتي كه در نماز بايد بجا آورده شود و گفته شود          
روش آمـوزش    در خداشناسـي اسـت، و آيـين و        اي    بند آن راه و رشته     هرو  ،  است

چند دفتـر بـزرگ      زندگي و بندگي است كه اگر سخن به ميان آيد و گسترش يابد            
 .نبشته آيد

 :و در پايان گوييم، كنيم مياندازه بسنده    اكنون درباره نماز به همين

 أنـس   »طـه «و به حق    ،  ادا درود خداي بخشاينده مهربان بر نمازگزاران راستين ب       
و ماننـد   ،  االله شـود   في »والهه«و    باالله، »عارفه«با خدايش روز افزون بادا تا       ام      »آنسه«

نيز  كه او را اخنوخ و هرمس و ارميس و الياس          -خدا    پيامبر »ادريس«ابوالحكماء  
بزرگ هـستي    پايان كتاب كران و بي   به اسرار حروف و اعداد و كلمات بي        -گويند
 .و آگاه گرددآشنا 

 زاده آمليحسن حسن - قم 

 ق .  ه1415/  رجب / 1،ش .  ه24/9/1373
  



 
 نامه ها بر نامه ها

 بسم االله الرحمن الرحيم
العالمينالحمدالله رب  

 مـديران « با سلام و دعاي خالصانه به حضور انور دوسـتان فاضـل و گرانقـدر                
رآѧاتهم  دامѧت ب  »انگجـي تبريـز   االله   يةآشعبان مسجد   محترم واحد برگزاري مراسم نيمه      

 .دارد ميمعروض   الوافرة

 االله بقيـة در شخصيت والاي حضرت     اي    چين خرمن ولايت رساله    از اين خوشه  
درخواسـت   7مهدي موعـود  6قائم آل محمد  ،  الاطلاق الاولياء علي  خاتم،  النبوة تتمة و

 .ايد فرموده

  بـه اند  داعي در موضوع مذكور آنچه را كه قرآن و عرفان و برهان حكم فرموده           
نوشته درآورده    به رشته  هيالولا صورتي رصين در يك رساله درسي متين به نام نهج         

 .به طبع رسيده است رساله فارسيرساله ديگر به نام يازدهاست كه با ده

و يـك     اينك در اجابت مسئول آن عزيزان سي كلمه از كلماتي كه به اميد هزار             
االله اعظـم صـواب      اقب آن انصار ولي   ايم كه اگر رأي ث    ايم ارسال داشته  كلمه نگاشته 

و مفيد شما قرار گيـرد و        بيند و صلاح بداند به جاي يك مقاله در عداد اثر مبارك           
 .درج و طبع شود

  والسلام علی من اتبع الهدی
  
  

 زاده آمليحسن حسن - قم 

 ش.  ه 1370 / 9 / 2= ق .  ه 1412-1ج  15
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 بسم االله الرحمن الرحيم
عالمين الالحمدالله رب  

Cن والقلم و ما يسطرونB. 
 . ىه العالزيد عزّ  حضور انور آقاي ميرزا ابراهيم بخت شكوهي

 :دارد ميپيرايه معروض   با سلام و دعاي خالصانه و ارائه ارادت بي

اربـاب بيـنش و      مـورد قبـول   ام      نامه  بسيار مايه مباهات اين داعي است كه الهي       
 ىوفقهѧم االله الѧ  تبريـز  ه مشك بيـز نويسان خطّدانش و اصحاب لوح و قلم انجمن خوش     

نقـش كلـك جـانفزاي بنـان         و به ويژه در طلعـت دلاراي      . واقع شده است    مرضاته
اميد است كـه بـا توفيقـات و          .ي شده است  ي و متجلّ  فرخنده بنيان آن جناب متحلّ    

و اثري ماندني   ،  ه را نيك بكار آيد    مستعد عنايات خاصه الهي طبع و نشر آن نفوس       
 .واندني به يادگار ماندو خ

 .Bنضيع أجر من أحسن عملا انا لاC:  قوله سبحانه

   
 ش.  ه 1371 / 12 / 4= ق .  ه 1413 االله المبارك اول شهر

 زاده آملي حسن حسن - قم 

  
  
  



 
 نامه ها بر نامه ها

  بسم االله الرحمن الرحيم
الروحاني الفاضل الجليل المحترم حجةالاسـلام      ،   سماحة خدوم العلم و ندين الدين     

دامت برآاته الوافرةد ابي القاسم الديباجيالسي. 

          ذلـك   موات و الارض أن يوفـق      بعد التحية و الدعاء نسأل من يسأله من في الـس
    ـ   ة الي غايتها القـصوي التـي هـي        الحبر النبيل لارشاد النفوس المستعد  داب Ĥالتـأدب ب

بوا الله و   يا ايها الذين آمنوا اسـتجي     C .من قائـل   و قد قال عز   6 فصل الخطاب المحمدي  

Bيحييکم للرسول اذا دعاکم لما
٣٥١.  

 فـان وسـع   ،  و قد اهدينا الي جنابكم حسب المواعدة بعـض مراسـلاتنا فـي ذلـك              
البليـغ   المجال و رأي نظركم الثاقب أن يترجمها بالعربية عسي أن يستفيد من قلمكـم             

 تجعلني  و المرجو أن  ٣٥٢ ميسر لما خلق له    لٌّک :6االله  رسولكما قال   ،  النافذ من هو أهل له    
Bنضيع أجر أحسن عملا انا لاC: فقد قال سبحانه، احوالك في بالك و تذكرني في

٣٥٣. 

  
 االله و رضوانه قم العبد الراجي غفران 

  زاده الاملي حسن حسن 
  ق.  ه ١/١٤١٤ج/٩
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